مسم اتله ار حمن حدم 


العمد لله اثول الني ( ابتداء لوجوده - (لخر ای ( اننهاه 
لچوده - المالگ الذی لیس لملعه زرال - الدائم ای ایکون 
لسلطانه انتقال - و الصلوةً علیی مس خنمت برسالنه مصارع باب 
(لفبوة - وفنعدت ؛جلالنه مشارع کناب الفتوة - و السلام علیی [له الناصرین 
لدین الاملام - و احابه الکلمریی لاصنام - و سلم تسلیما کثیرا کثبرا « 

اما بعد چنین کوید بند دعا گوي مسلمانان الناصر اهل 
السذة و الجماعةً الهاعي الی الله تعالی ابو عمرعثهان بری حمد 
المنها سراج الجوزجاني -. عصهه الله تعالی عر الزلل و النواني - 
که چوی فیض فضل آفریدگار تعالی وتقدس تاج و تخت سلطنت 
ممالک هندوستان و بالش مسند اقالبم اسلام را بفر تارف مبارک و 
یی پای گردون مای خدایگان عالم - ماطان سلاطین ترلت و چم - 
ماللگ رقاب ملوک امم - فرمان فرماي ايناء آدم - ناصر ا؛دنیا 
و الدیییی - غیاث السلام و المسلمین - صاحب الغاتم - فی مالک 
العالم - ذو (امان اهل الایمان - وارث ملک ملیمان - ابو لمظفر . 
معمود بن الساطان (للمش یمین خليفة الله تیم امیر المزمنین 


( ۳ ) ۱ 
املی الله سلطانه - و خله برهانه - و عظم شانه - و ادام اعرژ الاسلام 
همایون آن پاد‌شا: یب ر زیذت یافت - و ایوان شاهي و میدان 


پادشاهي بشعاع طلعت خورشبد لقاش نورو ببا گرفت - و پرتو 


آنتاب سلطتنش از مطالع اختباری بر اطراف گیتی مستظبر 


گشت - و ذهیم صبای عید مبارکش ریاحین اس وامان در چهن 
بساتین جپان بشگفانید - ر سران و مرران جبان کوش جان ر 
بقرط طواعیت درکاه گردون پناهش مقرط گرد‌انهدنده - و گردن‌کشان 
گیبان رقبه عبودیت را در ربق امنثال اواسر و نواهي حکمتشس 
کشیدند - و زبان زمان و بیان جپان بلبل آسا بر شاخيچةٌ ثنا ای نیا 
سرائیدن گرفت « 
لین في غبطة و امللگ في جزل 
و الناج و اللغت نی حلي وی حلل 
و کم اقیم بعده العصر من صغر 
و کم لمده بصرف الدهر من خلل 
+ شعر » 
دعای دوات ار گوی زانکه بی کوشش 
جپای بدولت ار آچنان شد آبادان 
که بخ سوسی میمیرن همی کشد خنجر 
که شاخ کلب زربی همی زند پبکان ۱ 
ملگ تعالی آن ظل ملطنت را تا نبایت حد امکن بقا بر بميط 
ربع مسکون ممدرد داراد * ۵ر اثنای صفای این هولت و ادوار قوار 


۱ ۳ /) 
این مملکت که جاویه باه چون معند قضای مالک هندوسنان 
بدین مخلص داعي دعا ر ناشرینا مفوض گشت وقنی از اوقات 
در دیوای مظالم ر مقام نصل خصومات و قطع دعاري کنابی 
در نظر آمد که افاضل سلف برای تدکرژ امائل خلف اژ 
تواریخ انبیاء و خلفاد عایهم السام و انماب ایشان و اخبار ملف 
گذشنه نور الله مراقدهم جمع کرده بودنه و آنرا در حواصل جداول 
ثیت گردانیده در عپد ساطبی آل ناصر الدی سبکنگین برد الله 
مضاجعهم بر مبیل انجازر نیم اخنصار از هر بستانی گلی و اژ هر 
بعری قطرا جمع آورنه و بعد از ذکر انبیاه و انساب طاهر ایشان 
و غلفای بني امیه و بفي العباس و ملوک مجم و اکسره بر ذکر 
خاندان سلطلی سعید معمود بعنگین غازی رحبه ال بمنده 
نمود و از ذکر دیگر ملول و اابر و دود‌مانپای ملاطیی ما تقدم و ما 
تاخر اعراض کرده اي ضعیف خوامت تا آن تاریم *جدرل بذکر 
کل ملوک و سلاطین احلام عرب و جم از اوائل و اواخر مشعوی گردد 
ر ازهر دودمان شمعی دران جمع افروخنه شود ر سر هر نسبی را از 
بیان حال و آثار ایشان کلاهی درخنه گردد چنانچه ذکرتبایعةُ یمس 
و ملوک حمیر و بعد از ذکر خلفاه ذکر آل بویه و طاهربان و مفازیان ر 
مامانیان و ملجوقیان و رومیان و شذسبیان که ماطیس غورو غزنبن 
رهند بودند و خوارزم شاهیان و ملوک کرد که ملاطین شام‌اند و ملوف 
و سلاطبی معزیه که بر نخت. غزنبن و هند باد‌شاه شدنه تا عید 
مبارک این دودسان ملطنت و خاندان مملکت ایلنمشی که وارث 
آن تاج و تخمت ملطان معظم ناصر الدنیا و الدین سلطان الحلاطین 


( ۴ ) 
فی العالمین ابو المظفر مخمود: بن السلطان یمین خلبقة االه قیم 
امیر المومنین خلد الله سلطانه است نوثنه شد و ایس تاریخ 
در قلم آمد و بالقاب همایون ر اسم میموی او موشم کشت 
و نام این " طدقات داصری »» ناه ۵ شد رجاي وانق ات بکرم میم 
پتبی تعالی و تقدی که چون ای نسخه بنظر مبارک ایری بادشاه 
وپرئو عوطف غ نز زاوج نف انعام و املی چرخ کر بر ون 
ضیف تابد و بعد از نقل ازیی منزل مصنعار از خوانندکان دعای 
خیر بانیماند و اگر بر سبوی و غلطی اطلاع بابند بفیل عفو مستوز 
فرمایند که | نبچه از تواریخ در کلب معتبره یافته شد در قلم آمد 
و ای جنده بیت ل(انق وفت بود ثبت افداد برجای عشو از حاضران 
دربن معائف ۰« ۱ 
هرچه کردم سماع بنوشتم ه اصل نقل و سماع گوش بود 
در گذاره خطا چودید کریم » زانکه با عزر عقل و هوش بود 
هرکه او ذوق مبذری دریافت * نزد مبرش صبرچو نوش بود 
دام ععو پروریش مدام * درره حلم عبب پوش بود 
بدعا یاه داردش منهاج « گرچه اندر قفس خموش برد 
ملک تعالی اي سلطنت را بافی‌د ر اه و مناملان و ناظران ان 
تواریت را در کنف عصمت حول *حروض و هو ظ بعق معین 
و اله اجمعین و تلم تملیما لذ برا کثیرا+ ( ٩‏ 


( 8 ) ازینجا ده طبعهٌ مفصلهٌ ذیل را که تعلق بهندرستان ندارد 


۱ 
۱ 
۱ 


۵ ) 
الطبقةً السادی عشر الک 1 البميتبة | لمعیو دی 


نور الله مصجعیا 

اعمد لله المعمود پکل لسان - المقصود بکل جنان - المعبون بعل 
مکان - ("مسچود نی کل آوان - و ااصلوة علی معمد المصطفی المبعوث 
فی‌آخر اازمان - صلی‌الله علیه وعلی آله و اصعابه خب رآل و اخوان - اما 
بعد چنین می‌گوید داعی مسلمانان منهاج سراج جوزجاني اصلم له 
حاله وحقنق آماله‌که ایس ارراق مقصوراست برذکر ملک وملاطدر آل 
ذاصر (لدین‌سبکتگیری وملطان یمد الدولة نظام الدین اپو [لقاسم »عمود 
غازي انار الله برهانیما وکیفیت احوال ایشان بیان نسب و آثارمعدلت 
و اخبار ملطنت و (نقلاب دولت و اعلاء مکنت ملوک آن دودسان 
از اول حال امیر غازی حبکنگیس تاآخر عبد خسرو ملک که خنم 
ملوک آن خاندان بود بر سبیل ابجاز و اخنصار تا ایس طبقات 
ملوک و امراء از انساب و القاب ایشان منور گردد و صنشعات این 
تاریخ باسماه و احوال آن ملوک اسلام انار الله براهينهم مشرف و 


و مصذف از کلب پیشینان نقل کرده بود ترک نموده شد ه 

طبقةٌ اول در ذکر انبیا علیهم السلام - عبقه دوم درذکر خلفاء 
طرقگٌ جازم در ذکر خاغاء بای عباس متس طبقهٌ پلچم در ذکر ملوف 
چم تا ظبوراسلام - طبقٌ ششم درذکرملوک یس -- طبقٌ هفتم 
در ذکرطاهریان - طبقةٌ هشتم درذکر صفاریان -- طبقهٌ نهم در ذکر 
سامانیان -- طبِقهٌ دهم در ذکردیلمیان * 


( 4 ) 
سکرم باشد -امام ابو الفضل اس بیبقی رحمه الله در تاریم ناصري 
از ملطان معدد معمود طبب الله سراه چنیس روایث مبکند که او 
از پدر خود امیر سبکنگی. شنید که پدر مبکنگین را قرا بعکم گفتندی 
و نامش جوق بود رفوفا رابنرکی بعکم خوانند ومعنی قرا بعکم مبا: 

قوغا باشد هرجا که ترکان در ترکسدان نا م او بشنیدندی اژ پیش او 
«ریست شدند‌ی از جلادت و شجاءعت او - و امام معمد علی 
ابو اغامم حمادي در تاریخ مجدول چنین می آزد که (میرمبننگین 
از فرزندان یزد جرد شپردار بود و دران ودت یزدجرد در بلاد 
مرو در آمياثي کشنه شد در عپد خلافت (میر المومنین عذمان 
رفی الله عنه و اتبام و اشیاع یزدجرد به ترکستان افتادند و با ایشان 
رز تین پاش خزریع ابیت ترکف شدند و تصرمای 
ایان دران دیار هنز برقرار است و ذلر نسبت ایشان برین 
سنوال بود که در قلم آمد تا در نظر باد‌شاه عالم خلد الله ملکة و سلطانه 
و ناظران آید انشاه الله (لعزیز + سبکنگیی بر جوق قرا بعکم بری قرا 
ارسلان بن فرا مات بن فرا نعمان بن فبروژ بن بزذجرد شهریار 
(لفارس و اله اعلم بالصواب * 

لاول اميرالغازي ناصرالدین 

سبکتگین علیة الرحمة و الغفران (۳) 


امام ابو الفضل بیرقی می‌آرد که نصر حاجی‌مردی بازرگان بود 


( ۲ ) -ن - العسین 


حسین ت حهن ت فدر وز * 


۷ ) ۱ 
درعید (مارت عبد ال‌لک نوح سامانی‌میکنگی را خرید و به مارا بر 
چوی آثار کیاست ور جلادت در ناصية ار ظاهر بود او را آپنگین امیر 
حاجب بخربه و در خدمت الهنگین بطخارمنان رنت رتنیکه ایالت 
طخارستان حوالهُ از شد امیر مبکنگیی در خدمت او بود چرن 
اپنگیی بعد از حوادث ایام بغزنی [مد وممالک زاولستان فقیم کرد 
وغزنوین ازدست امیر انوک بیرون کرد و امیراپنگین بعد ازهشت مال 
برحمعت حل پیوست پسر او امعاق بجای پدر بنشست و با آنی 
مصاب کرد وهزیمت انناد و به اخارا رفت اخدست امیر منصور نوح‌تا 
ایشا وا مدن فرمود تا بازآمد وغزنیی بگرنت ربعد آزیک مال امعاق 
درگذ‌شت ملکاتگیری را که مپنرترکان بود بامارت به نشاندند و آومردی 
عادل و ممقی بود و ازمبارزان جهان در سال در امارت بود و درگذشت 
و امیر میکنگی تخدمت ار بود و بعد از ملکانگیی اميرچري (؟ ) 
بامارت به نفست ر او مردی مفسد عظیم بود جماعنی از غزنیی 
به نزدیک ابو علی انوک چدزی بنوشتند و اورا استدعاء کردند ابوعلي 
انوک پسر شاه کایل را بمدد آرود چون در حد چرخ رسیدند امیر 
مبکذگیی با پانصد ترك بر ایشارزد و ایشان را بشکست و خلق بمیار 
را بکشت و [میرکرد و ده پیل بگرفت و بفزنین آوره چو چنی‌فنعی 
بر دست او بر آمد همگنان از فساه پری (؟ ) یر آمده بردند باتفاق 
امیرمبکنگیی را باسارت غزنیی به نشاندند دربست و هغتم ماه شعبان 
منه ست و صنیری و ثليْمانة ررژ جمعه از بالی‌فلعه با چثر لعل و علمها 
بجمعه آمد و آن اسارت و بادشاهی بروی قرار گرفت و از غزنین, 
شکر باطرات برد پص زمین داور ر زسیی تصدار و بامیان وجمله 


) ۸ 

طذارمتان وغور در ضبط آوره و از جانب هند جدپال رابا فلای بمیار 
و حشم انبوه بشکست و بغراخان اشغر را از خاندای سامانیان 
دنع کرد و به بلیع آسد و امیر تخارا را به تخت بازفرسناد و درعبد 
ار گرهای بزرک بر [مد و ماد فساد باطنیه از خراسان قلع گرد - و 
درشوال سنه اریع وژمانیی و ثلذمائه امی رمعمود را مپپسالاری خراسان 
دادند و سبف [لد ۳9 شد و امیر سبکنگیی را ناصر الدی لقب 
شد و ابوالعسی عبمچوررا دغع کرد و خراسان صاف گشت اژ خصمان 
ايشان امیر سبکنگیری مردی عافل و عادل و شجاع و دبن دار و 
تیعو سین ی ضالق. لخول. و بی طمع . از ال مروماي مشق 
بر میت و منصف بو و هرچه ولة و امرا و ملک را از ارماف 
حمیده ببایده حق تعالیی آن جمله او را کرامست کرده بود - و صدت 
ملک اوبست سال بود - و عمراو #جاه و شش‌سال- و ودات او اعدود 
بیع بدیه بل مدروی بود درسنه سبع و ثمانین و ثلمائة و له الم 
بالصواب » 

لثانی السلطان المعظم پمیری الدولهنظامالدیری اب لقاسم 

"مود ن سبکتگین الغازی انار اه برهانهما ( ۳( 


هلطا ن ای *عمول باه شاه بزت دود و اول ؟ سی را که در اسلام 


( ۲ ) -ن *+جور 
( ۳( آسماء او لاد ملطان "همول - معمد - تصر - مسء‌وث سا #کموده بت 


اسمعیل - اپراهیم - عپد الرشید 


٩ (‏ ) 
از پادشاهان بلقب سلطانی خطاب کرد‌ند از دار اخلافة مصعموث بود 
وادت او در شب عاشوراء شب پاجشنبه سفه احدی و مبعیی و ثلمائه 
بوه در هفتم حال از زمان امیر ملکانگیی و پیش از وادت او بیک 
حاعت امب رسبکتگین خواب دیده بود که درسیان خانهٌ او از آتشدان 
درخنی بر امد‌ی و جنان بلند شدی که همه جپان در سایةٌ او 
پوشیده کشنی از فزع آن خواب چوی بیدار شد دران اندیشه بود 
که تعبیر چه باشد که مبشری در آمد و بشارت داد که حق تعالی 
ترا پسری داد مبکنگیی شادمانه تشت و گفت پسر را عمود نام 
کردم و هم درا شب که والدت او بود بلحخانه بیند که در حدود پرشاور 
بود بر لب آب مند بشکمت و او را مناتب بمیار ات و مشبور 
وطالع او با طالع صاحب مات اماام‌موافق بود - و در منه سبع و ثمانین 
و ثلثمائه بباررنت برنخت باد‌شاهی‌نشست و تشربف دار الخلانة . 
پوشید و دربن عبد ممند خلافنت بامی رالمومنیی آلقادر بالله مزین 
بوه چون ببادشاهی نشصت ثراو در اسلام ب رجپانیان ظاهر گشت 
که چندین هزار بلخانه را مسجد گردانید و شهرهای هندوستان را 
بکشاد و رایان هند را مقپور گردانیه و جیپال را که بزرگتریس رایان 
هند بود بگرفت و درم بزید #خراسان بداشت و بفرمود تا بیشناد 
درم اررا بخریدند و لشکربجانب نهرراله و گجرات برد و مذات را از 
مومنات بیاورد و چپارقسمت کرد یک قمم بر ور مسج جامع غزندن 
نپاه و یک قسم بر در کوشک ملظنت و یک قسم پمکه ر یک قسم 
به‌دینه فرسناد و دربن فلج عنصري تصیدة مطول گفنه امث این 
در پیت اررد: شد +« ی 


| ۶ا ) 

تاشاه خمروان مفر سومنات کرد * آثاز غزو را علم محجزات کرد 
شطرنیی ملک باخت ملک با هزار شاه ه هرشاه را بلعب دگر شاه مات‌کرد 

و دری سفرآ چه از کرامات ار ظاهرشد - يکي آن بود که چون از 
مومنات باز کشت بزمیی سند و منصوره خوامت تا براه بیابان 
لشکر املام را ازان دیار بیرون آورد فرمود تا راهبران را حاصل کردند 
هندرثی پیش ]مه ر دلالمت راه قتبول کرد شاه با لشکر اسلام رری 
براه آور چون یکشبا روز راه قطع کردند و وقت منز کرد اشکر آسد 
حندانکه آب طلب کردند ببیم‌ظرف نیانتنه ملظان فرمود تادلیل را 
پیش [وردند و تقعص کردند آن هندو که دلیل بود گفت سس خود را 
فدای بت سومنات کردم و ثرا و لشکر ثرا دربن بیابان آوردم کو 
۳ طرف [ب نیست تا هلاک گردند ملطان فرمان ۵اه تا آن هندو 
. را بد وزج فرسنادند و لشکرزا منزل فرمود و مب رکرن تا شب درامد 
از لکر بیک طرف رفت و روی بر زمین نباد و از حضرت فوالجلال 
وااکرام بنضرع خلاص طبید چون شب پامی بگذشت برطرت 
شمال از لشگر روشنانی ظاهرشد ملطان فرمود تا لهکر در عقب او 
بدان طرت رران شدند چو ررز شد حق تعالیی اشکر املام را بمفزلی 
رساندد که آب بود و همه مملمانان بسلامت ازژان بلا خلاص یاننند 
رحمه الله و ۳1 بادشاه ر| کرامات و علامات بسیار داد: بود 
وا زآامت و عدت و اجمل ]" لیر چه او را بود بعد آزر هدیم پاد‌شاهی را جمح 
نشد و دو هزار و پانصد پیل بود بردرگه ار وچبار هزارغلام‌ترک وشاق 
که در روز ار برمیمنه و میسرة تخت بایسنادندی و دو هزار اژان 


غامان با _کلاه چپار پربا گرزهای زربن برامذاي ار بودندی 


([ 1۱ ) 
و دو هزارغلام با کلاه دو پربا گرزهای میمیر بر چپای اوایسنادنی 
آن پادشاه بمردی و شجاعت و عقل و تدبیر و رایپای صواب ممالک 
املام را که برطرف مشارق بود بگرفت و تمامث کجم از خراسان 
و خوارزم و طبرمتان و عراق و بلاه ندم روز و پارس و جبال و غور و 
طذارمنان همة در فبط بندگان او آمد و ملوک ترکستان اورا مذقاد 
کشننه ر پل بر جبعون بمت و لشکر را بر زمین توران برد و قدر 
خان با ار دیدار کرد و خانان ترک با (ر دیدار کردند و او را 
خدمت کردنه و در بیعت او آمدند و باللماس ایشان پسر 
ملجوق را که همه خانان ترک بجلادت او درمانده بودند با اتباع 
ایشان از جلعون بطرف خرامان بگذرانیه وعقای آن عصر این 
معنی را ازوی خطا دیدن که ملک فرزندان ار در سر ایشان شد 
و بزمین عراق رفت و آن باه را دام کرد و عزیمت خدست دار 
اخلانة کرد و هم بغرمان امیر المومنین باژ گت و بغزنین آمد و 
درگ‌شت - و مدت عمر او شصت و یک ال بود - و عرد ماک او 
می و شش ال بوه - و ونات ار در منه احدی و عشرین واربعمانه 
بود رضی الله عنه » حق تعالی ملطان معظم نامر (ادنیا و الدین 
آبو المظف رمحمود بن النمش السلطان را برتخت سلطفت باقی و 

پاینده داراد مین رب العالمیی « 
الثالث "عمد بن محمود جلال الدوله ( ۲ ) 


حلال الدوله معمد مردی فاضل و یکو مبرت بود و ازوی اشعار 


( ۲ ) |سماء اولاد نملطان صعمد - موید الدولة احمد - عبد الرحم - 


عبد الرحیم ( ای نامپا فقط در در نسخه است ) 


۲۴۳: ۴ 
غربد» بمیار ررایت کندد و جون علطان معمود رحمة الاه پدرش اژ 
دارفنا بدار بقا رحات کر د سلطا مسعود د رحمه الله بر(درش بعراق بود 
ملوک و اکابر دولت محمودی باتفاق سلطا *عمد را به تخت غزنبن 
نشاندند در سنه احدیی و عشری و ارعمانه اما او مرد‌ی نرم 
مزاچ بود و قوت دل و فبط سمالک نداشت جماعنیکه دومنداران 
مسعود بلق تفیل از یی راذن بای زر مظان 
ممعود از عراق برءزیمت غزنین لشکر عراق و خرامار جمع کرد 
و رری بغزنین نبا چون خبر وصول و عزیمت او بغزنین 
یی از تفای وت و پیش برادر باز ثد و علی 
تریب حاجب بزگ بو و مر لشکر چوی به تکیناباد رمیدند خبر 
آمدان مسعول بلشگرگاة سلطان معمد رمید معمد را پگرفننه و میل 
۳ 

کشیدند ر معبوس‌کردند و علی فرب لشکر را بطرف هراةباستقبال 
ملطان سسعوت برد چوی بیک منزل برمید. بخدست ماطای رفت 
مسعود فرمان داد تا اورا بگرفتند و جمله لشعر اورا غارت کردند و 
دربن کرت مدت ملک او هفت ماه بود و حون سلطان مسعود 
در ماریکله صاحب واقعه شد سلطان معمد را کرت دیگر اگرحة 
مکفوف البصر بود بیرون آوردند و بر تخت نشاندنه و لشکر را ازاتجا 
بطرف غزنییی آورك سلطا مودود بس صسعود از غزذیین بر عزبت افنقام 
پدر پیش عم باز]مد ر مصاف کرد و ار را بشکست و او را و فرزندان 
او را شپبد کرد و در کرت دوم چبار ماه بادشاه بود و در گذشت 
رحمة الله علبة . و مدت عمر او چپل و پنیم سال بود - و شبادت او 
در سذه ائنیس وئلثین و ربعمائه بود و اه اعلم بالصواب » 


) ۱۳ ( 

الرابم الناسرالدین الله مسعود الشهید ( ۲ ) 
سلطان مسعود شبده را نامر الدیی لقب بود و کذیت او ابو مسعود 
( ایومعد ) و ولدت او و برادر ار سلظان *حمد آذار الله برهانیما دریک 
روژ بوك و سلطا مسعود شبید نور الله جعه درسنه انین و عشرین 
و اربمائه ببادشاهی نشست و او در سخارت تا حدی بود که او را 
ثانی امیر الموژمنین علی رضی (له عنه گفتن‌ی و در شجاعت 
ثانی رمنم گرز اورا هيه مري بیکدمت از زمیی بر ننوانسنی 
گرفت و تیر او برهيچ بیل آهنی ایسناد نکردی پپومته پدش 
سلطان را ازوی رشگت آمدی و او را سرکوفنه می داشنی و معمد 
را عزیز میداشنی تا حدی که از دار الغلانة التماس نمود که احم 
معید را و لقب اورا بر اقب و امم مسعون درهخاطبه از مسعود مقدم 
داشنند - خواجه ابو نصرمشکان روایت میکند کة چون آن مثال در 
بارگاه معمودی بخواندند بر دل ما و حملةً ملوک و اکابر حمل 
آمد جون آذار ساطفت و شپامت بر ناصیهٌ مسعود زیادت بود چون 
سلطان مسعرد از پیش پدر بیرور آمد می که ابو نصر مشکانم 
در 2ب مصعود برفخم و گفنم اي بادشاه زاده تجرت این تاخیر 
لثب مبارک در مثال خلافت بر دل ما بندگان عظبم حمل مد 


۰٩۰‏ سس 


([ ۲۳ ( اسماء او لا ملطان مسعوثه ت#حمن موچود بت مود‌ول ‌ 


ابراهیم - ایزدبار - فرخزاه - شجاع - مراد شاه - علي ( این نامپا 


( ۱۴ ) 
سلطان مسعود. فرمود که هیم غمناک مباش شئودة که المیف 
اصدق انباء مس الکنب مرا فرمود که باز گرد چوی باز گشتم درحال 
مر طلب فرصود (کدست *حمول رفلم فرمون ۹۲ در عغسب مسعول 
چرا میرننی رچه میگفنی تمام ما جرای حال بی نقصار باز گفتم 
که از کغفي داششن خوف جان بود‌ی سلطان فرسود که من 
مپدانم که در همه |بواب مسعود بر #حمد ترجای دارد و بعد اژ 
توت سس ماک بمسعوث خو|هد رمید این تکلف برای آن میکنم 
تا این معمد اب در مید ی اندکگ 4 حرمتی و تملمی بیند 
معا 7 که دری حدیث از در جیز جب دتم یکی اژ 
جواب مسعون ات۳ پوجه فصل و علم گفت و دوم از شاسمت 
و ضبط معمود که بدا ندر مشایعت بر وی مین نماند سلطان 
*عمود حون عراق بگرفت تخت 0 ممالک یمعمعود داد و پیش 
ازان شپر هراة و خراسان باسم او بود و چون او «خت سپاهان 
بنشست وایث ری و زوین و همدان و وایت طارم جمله بگرنت 
ف ‏ » 1 ۲ ور ‌ 
و مازندران زنت و در آخر عبد ار ملجوقبان خروج کردنه و سه کرت 
مصانل اپشان بشکست در حدرد مرو و مرخ و رعاثیت حون 
تقدپر آن بود که ملک خراسان بآل سلجوق رمد.۵ر طالقان با ایشان 


۲ 

مصان کرد ضه روز منواتر قنال و جدال کرد و ررژ میوم که جمعة بود 
ماطان منپزم شد و از راه غرجستان بغزنین آمد و از فایت خوف 
که بر وی مسئولي شده بود خزائن بگرفت ر بطرف هندومتان آمد 
و در ماریکله بندگان ترلث و هند برو خروج کردند و اورا بگرننند و 
معمد را بر خت نشاندند و او را بعصار کیری فرسناد - و در شپور 
سنه انندن و ثلای و ارعمائةه شپادت یانت - و صدت عمر او 
چبل و پنیم سال بود -رمدت ملک اونه سال بود و چیزی 
رحمة لاه علبه و السلام علی من اتبع البدی ه 

(تخاسی مودود بر مسعود بر حمود ( ۲ ) 

شاب (لدوله ابو معد سودود ب نامر الدین ال مسعود جون خبر 
شبادت پدر شنید بر خت پدز ببادشاهی نشست و سلطان مسعود 
وقنیکه بطرف هندوستان می رفت ار را درممالک غزنیی و مضافات 
آن بنیابت خود نصب کرد: بود و او درمنه ائفین و ثلثیر و اربعمائه 
بلخت نشست و بجپت انتقام پدر لشکر جمع کرد و روی 
بطرف هندوسنان نباد و با ملظان محمد بیحمون که عم او بوك و 
اورا حشممایمخالف از حبس بدرون آورده بود‌ند و بر تخت نشاند: 
و پیش او کمر بسته و امرای هندومتان او را منقاد گشنه و ترکلن 
*عمود ی ومسعودیکه با سلطا مسعود غدر و خلاف‌کرد: بودند جمله 


ارجمع شده بودند ومدت چپار ماه اررا فرمان ۵: گردانیده و میان 


۳ ) اسماء اولاد سلطان مودود - منصور- *عمد - ملیمن -*حمود * 


۱٩ (‏ ) 
و سلطان مودود کین پدر را ازر بخواست و کشندگان پدر را از ترت و 
تازیک بقنل رسانیه و اورا صینی و نامی زان حاصل شد و هرکة 
بخو پدر او منهم بود جمله را بکشت و بغزنین باز آمد و اطراف 
ممالک پدر را ضبط کرد و مدت نه سال ملک راند - و دز سذه (حدجل 
السادس علی ی موی و *حمن (ری صودژد 
باشرکت هردر شاهزاده عم و برادر ژاده را ذرکان و اکابر مملکت 
باجخت بنشاندند و هرکص کاری بردست گرفت و جون ایشانرا رای 
ماه سلطان عبد الرشیه را بت نشاندنه و ايشان را بقلعه باز 
فرسناد‌ند و اه اعلم بااصواب » 
سلطان بپاء الدوله عبد الرشید بی معمود باخت به نشست درسده 
داشت و روایت کردی اما قوت دل وشجاعت چندا نداشت چوی 
بانبدیل و تعویل‌سلطذت منعاقب شد و هلچوقیان را از خراسان طمع 
نخت غزنی فاد ولخت خراسان بداوّد دررسید و السپ ارسلان پمرش 
لشکر کش ر بدره شده ءزیت غزنین کردند ال ارملان از طرف 


) ۱۲ ( 

طغارمنان با لشگر انبوه درآمده وپدرش داود از راد میهنان 

بع بمت آمد سلطان عبد الرشدد لشکر مسنعد گردانید و طغرل را 
که یکی از بند کان *عمود بود و در غایت جلادت بر ایشا مالارکرد 
بشکست و از انجا بجانب بست آمد برمببل تعجیل چون با داد 
مقابل شد داوّد از پیش ار برفت ر او در عقب او به میسنان ردب 

- و بیغوعم دارث را بشکست ر چون چنیر در مه فاعم او را برآمد بغزنین 

با ز آمد و ملطان عبد | لرشید را بگرفت ربکشت و خود برنخت نشصت 

۹۹3 
و مدت ماک او ۵و و نیم مال بوث و عمر ار صی سال‌بود و ال اعلم * 


الثامن طغرل الملعون 

طغرل بند؟ *حمود بود ودر غایت جلادت وشجاعت و درعپد 

صلطان مودود از غزنین #خرامان رفته بود و اخدست لجوقیان پبومنه 
مدتی ]جا برد ر مزاج جنگبای ایشان دریاننه و در وقت 

عبد الرشیه بغزنین باز آمه و عبد الرشید را بگرفث و با بازده 
پادشاه زا دبگر بکشت و بر لغمی غزنین به نفست و جپل 

ووز ملک رانه و بی رسمی و ظلم بسیار کرد او را گفتندی که ترا 
طبع ملکا از کجا انناد گفت وقتیکه عبد الرشید مر 0 الپ 
ارملان و دازد می فرمناد با من عرد میکرد و دست در دست من 

داد: بود خوف جان بر وی چذان غالب شده: بود که آواز لرزه از 


( ۲( در در اسخه بچاي در ر نیم سال در سال نوشنة 
۳ 


( ۱۸ ) 
[سنخوانیای او بسمع مر میرمید دانستم که اژبری مرد بد دل هرگز 
کاری و بادشاهی نیاید مرا طمع ملک انناد چون چبل روز از ماک 
اربگذشت ترکی بود نوشنگین نام ملاح دار بود پس پشت طفرل 
ایسناه: بی ر او با باردیگر بیست کرد و طغرل را در تخت بگشت 
و مر او را بیرون آوردند و برچوبی کرونه و گرد شپر بگرد انیدند 
تا خلق ایم شدند و الله اعلم بالصواب و الیه المرجع و المآب « 
التاسم فرخزاد بری مسعود 

چور خدایغعالی بد کرداربی های طغرل بوی رسانید ر خلق 
را از وی راز ظلم بی نبایت او خلاص ؛خشید از شاهزاد‌گان مسعودی 
در کصس درتلعة بزفنه باقی بودند يکي ابراميم ر دوم فرخزاد 
و طنرل ملعون بجرت کشتنن ایشای جماعلی را به تلع بزئنه 
فرمناده بود تا ایشان را هلاک کننه کوتوالي که دران تلعه بوه یک 
روز درا باب تاملی کرده بود و آی جماعت را بر در قلعة بداشته 
بر قرار آنکه دبگر روزبقلعه [یند و آن فرمان بد‌را بامضا رسانند که 
ناگاه مسرعان در رسیدند و خبر کشتن طغول ملعون بهارردند وچون آن 
ملعون در غزندن بر دست نوشنگدی کشنه شده ایگاه اکابر مملکت 
و ملوک و حمجاي طلب باد‌شاهی کردند معلوم شد که دو تر ۵ 
فلعهٌ بزفند باقی اند جمله روی بقلعةٌ بزغند ذبادند و خواستند که 
ابراهیم ر[ به تخت نشانند اما ضعفی بر تن مبارک او استیلا یافنه 
بود و توقف زا مجال نبود فرخزاه را بیرون آرردند و مبارکگ باد 
سلطنت گفتند روز شنبه نیم ماه فی القعده سنه ثلث و اربعین د 


( ۲ ) - ن ‏ دوشنیه 


۱٩ (‏ ) 
اربعماثه و سلطان فرخزاه مردی حایم و عادل بود چون به تخت 
نشست ولایت زاولمنان که بسیب عوارض و موناری خراب شده بود 
خراج آن به بخشید تا آبادای شد و اطرافب ممالک در ضیط آورن و 
با خلق نیکوئی کرد - وهفت سال ملک راند - نااد بزهمت قولنم 
برحمت حق پیوست در سنه احدی و خمسین و اربعمانه - و مدت 
عمر او می و چپارمال بود رحمة الله علبه - حنق تعالی سلطان ملاطین 
روری ژمین - ناصرالدنیا و دیس - ظل ء فی العالمیی - شهاب صماد 
السغلافة - ناشر ااعدل و الرانة - معرز ممالک (لدنیا - مظهر کلمة الله 
[لعلیا - ذبی|اص و اللمان- لاهل الیمان-وارث ملک سایمان - ابوالمظغر 
معمود بن النمش السلطان را سال های بسیار برسربر ملک داری 
با تونیق عدلکستری و |حمان باقی داراد و العمدلله العلي الکببره 
[لعاشر سلطان ابراهیم سید السلاطیری رحمة اللة علیة ( ۳) 


سلطان ظبیر (لدوله و فصیر المله رفي (لدین ابراهیم ری مسعول 


( ۳ ) (سماء (راد سلطان ابراهیم - #عمود - (معاق - پوسف - 
- فصر- علي- شهزاد» - شهرداد - چب رملك - خوب چبر - آزاد چبر 
ملگ چپر - آزاد مبر - شاه فیروز - توزای مات - ملگ ژاد - 
شمس اللك - شیر ملك - مسعود - ایران ملگ - کیپان شاد - 
جپان شا؛: - فیروژ شاه - صیران شاه - تغان شاه - |زسلان شاه - 
ظغرل شاه - فنلغ شاه موید شاه - سلطان‌شاه - ملگ شاه - 
خمرر شاه - فرخ شاه - بپرام شاه - دولت‌شاه - طغان‌شا: - ملك ده 
( این نامپا باندک اخناف دز سه لسنه (ست ) 


( ۲۶ ) 
علیه |لرحمة بادشاه بزف و عالم و عادل و فاسل و خدلي ترس 
و مپربان و عالم درست و ذین پررز و دیس دار بود چوی فرخزاد بلخت 
نشسته بود (براهیم زا از قلعةً بزفنه بقعلةٌ نای آزرده بودند چون 
(میر نرخزاد فوت شد همه باطنها بر ملطنت ابراهیم قراز گرنت 
سرهنگت حس خدمت (ر زفت بائفاق (هل مملکت وزرا اژ 
قلعهٌ ناي بیرون آوزدند روز دو شنبه بر طالع میموی دز صفه يميني 
پر تخت سلطنت بنشست د روز دوم شرط ماتم (مبر حمید فرخزاد 
بجای [ورد و تربت (ووآباء و (جداد خود زبارت کرد و همه |عیان 
و (مائل دز خدست ار پیاده برننند ببيچ کس لنفات نکرد و بدین 
مبب هيبني از سلطفت ار در دل خلق منمکی شد در چوی خبر 
جلوس او بداژد ملجوقي رهید دز خرامان معارف فرمناه و با اد 
سیم کرد و بعد از داد پسرش الپ ازمالن بران عبد ثابت بود و 
ممالک (جدد خود در ضبط [ورد و خللي که در مملکت انناد؛: بود 
بسبب حودت یام و ثانعءجیب جمله در عبد و بقرار باز ]مد و کاز 
مملکت عمود‌ی از مرتاژه شد و خرابي‌هاي رلایت عمارت پذیرنت 
رچند باره ر تصبه بنا فرمود چوی خبراباد رایس اباد ر دیگر|طرات 
ر در عپد ار عجانب و نوادز بسیاز ظاهر شد و دارّه ملچوقي که برق 
جپنده را مانست در تاخت و باخت و جدال و قنال و ملك گيري 
در عپد ار برحمت حق پیومت - و ولادت ابراهیم در سال ناج 
گرگان سنه اریع و عشرین د اربعمائه بود بوایت هراة ر آن با‌شاه 
را چبل دخثر بود ر سي و شش پسر جمله دخنران زا بسادات کرام 
و علمای با نام داد د يکي ازان ملکات در حبالة جد سوم منهاج 


) ۲۱ ( 

سراج بوده امت و سبب نقل اجداد کاتب از جوزجان بدین‌مبب 
بود که امام عبد الخالق جوزجاني که بالي ظاهراباد غزنبر خفنه 
امت در جوزجان #خواب دید که هاتفي اررا گفت که برخیز 
بغزنین رد ر زن خواه چو بیدار شه ظنش افناه که مگ رایس خواب 
شيطاني است تا مه روز مه کرت منواثر ای خواب پدید بر حکم 
اس خواب بغزنیی آمد ديكي ازان ختران دز حکم ارآمه و ار زا ازان 
ملکه پسري مد ابراهیم نام کرد و این ابراهیم پدر مولنا منیاچ 
(لدین عثمان بن ابراهیم بو رحمة لله علیهم (جمعیی د مولنا 
منیاح (لدین پدر مولنا مراج الدیس امعوبة الزمان پدر منیاچ 
لسراج بود و سلطان ابراهيم رحمة الله علیه بادشاه مبارفی 
عپد بود -ر مدت ملك ار چبل و دو سال بود - ر مدت عمر(ر شصت 

سال - و وفات او سنه (ئنین و تسعیی ر اربعمانه بود ر السلام > 


اد مشرعلاءالدیرن صعود الکریم ی ابراهیم (۲) 

سلطا مسعود کریم باد‌شاه نیکو |خلاق و مبارک عبد و گزیده 
ارساف وبا داد و عدل و انصافت ر دز عپد خلادت السنظیر بالله 
امیر المومنیی احمد بی المقندز ببادشاهي نشست و حیا و کرم 


( ۶ ) (هماء ولاد سلطان علاء (لدیس - *عمود - خوزّشید - نوژان - 
خورسند ملك - بزرگ - اعسین - ارملان ملك - خطران - بپاء 
الدی - سردا - ملک ارسلان علی - برار ملک - شراد - فرخژاه - 


ببرام شاه - ملک چپ ر_-ملک ژاد - ( (بر‌نام ها فقط در یک نسفه (ست) 


ر ۲۲ / 

بافراط داشت ورسوم ظلم را که پیش ازد دفع شده بود جمله 
بر انداخت ر عوارض قلمي(که زراند بو در تمامت سر بند معمود 
و ژاولستان همه معو کرد و پاچ و باز کل نواحي مماللگ به بخشید 
ر کل ملوک ر امرا و ابر سمالك را بر قرازي که دز عبد سلطا 
يراهیم بوده بگذاشت و وموم بادشاهي هوچه نیکو تر پیش گرفت 
و امپر عضد الدوله را امازت هندوستان مسلم داشت و در ایام 
دلت ار حاجب بزرگ فوت شد و حاجب طغانگیس از آب گنگ 
عبره کرد #جپت غزر هندومنان و ؛جائي زمید که جز ملطان *عمود 
هیه: تشک رآنجا نرمیده بود و همه امور ملك در عبد ار مننظم بود 
ر هیم دل مشغولي از هیچ طرف نشد - و ولدت ار بغزنین بود دز 
بمنه لب و خمسیی و اربعمائه - و مدت ملك ار هفده سال بو - و 
مدت عمر ار پلجاه ر هفت مال بود - ر دز منه تسع و خمسمانه 
بررحمت حق تعالین پهوست و خواهر سلطا فجر «اچوتي که لو را 
مبد عراق گفنندي در حبالهٌ ار بود « 

الثانی عشرملک ارسلان بر سلطان ممعود 

ملك ارملان ابو اللوک در منه تمع د خمسمائه بملك نشست 
و گرمشتیر و ممالكك غزنین در تصرف خود آززد و بپرام شاه که تم او 
بید از پیش ار در خرامان رنت بنزدیاك ملطان ساجر زحمه (لله 
و در عبدا مك ارصلان حوادث شگرف زاد يکي آن بود که از آعمای 


( ۲.ن ) برادر (۳ ن ) گرمبر 


۲۳ ( 

آتش و ماعقه آمد چنانچه بدان آتش بازازهاي غزنیس (سوخت 
و دیگر حوادت و (تفاقات به در عید او ظاهر شد چنانچه خلق از 
دولت ارنفرت گرننند و او بنایت شپاست ر جادت ر شجاعت 
ر مبارزت موصوف بود چوی ببادشاهي نشست با مادر سيبي 
که مبد عراق بود [ملخفاب کرد بدان سیب ساچر خصم او شد 
و بپرام شاه زا مدد کرد زر بعزنین آمد و سل |زسلان با زو مصاف 
کرد و شکسته شه و بطرت هندوستان رت و منکوب گشت - 
و مر منه (حدی عشر و خمسمانه فوت شٌد - و صدت ملک و درسال 

بود - و مدت عمرار سي ر پنیم مال بود و الله اعلم * 

الالث مشر بپرام شاه ( ۲ ) 

بپرام شاه خوب روي و مردانه و باذل و علال و زعیت پردز بوه 
و در زول حال که ملک (رسلان بعد از فوت پدخود سلطا مسعود کربم 
تخت نشست بپرام شاه بخرامان زنت ونخت خراسان بعز و باه 
سلطان معید ملچر رذار زاله برهانه مزیی بود بپرام شاه مدتي بردزکلا 
ار بود ملطان صنچرلشکر را بجانب غزنیی کشید و ملک (رنملان بعد از 
مصانب منیزم شد و بپرام ان بت نشست وعلجر ار را (عزاز کرد 
و سید حس علیه (لرحمة لین تصیده بر خواند دز بارگد بحضور حلطان 
( ۴ ) صعز [لدوله بهرام شان را نه پسر بود بدین (ساسي - خسرو شاه - 
مفصور شاه - نرخ شاه زارلشاة - دولت شاه - شپنشاه - مسعوه 
شاه - معمد شاه - علي‌شاه (بی ناما درسه لسخه باندک تغیراست ) 


۲ ۱ ی هید سسکا 


( ۲۴ ) 
علچر علیپما لرحمة یک ببت آژرده شد « ۳ شر ۰ 
منادی برامد ژهفت آممان * که بپرام شاه امت شاه جبان 
هلچ ر بخراسان باز زنت رد بپرام شاه مملکت در فبط آوزد و بطرف 
هندومتان غزرها کرد ر معمد اهلیم را در بست و هغئم ماه زمضان 
منه اثني عشر و خمسمائه بگرفت ر بند کرد و بعاتبنش بگذ(شت 
و وایت هندرمنان تمام (ورا داد ار بار دیگر عاصي شد و قلعةٌ 
ناگوز در ولیت سولک اعد بیره بناکرد و او زا فرزندان رتباع 
بسیار بودند بهرام شاه بر عزیمت قلعم ار ببند رسنان مد و معمد 
پاهلیم بعدود ملنان پیش رفت در با ببرام نناه مصاف کرد حق 
مبعانه و تعالي‌کفران نست بوی زمانید معمد باهلیم با در پسر 
دامپ وماح در ورز جنگ دز زمین بِرْيني نوزبی نرر زنت. 
چنانچه پیش از وی نشان نمانه ببرام شاه بغزنیی باز آمد و اوزا 
با ملوک غور تال ر مصاف نناد پسرش دولت شاه کشنة شد و 
دزان یک سفر سه کرت از پیش سلطان علاه (لدیس غوزی منبزم 
گشت و غزنیی بدست غورپا انناد ر جمله رز بسوختند و خراب 
کردند و بپرام شاه به هندرمنان رفت چون لشکر غوزیان باز گشت 
بغزذین با مد و غوت شد - و مدت ملک او چبل ر یک سال بود « 


( ۷ ن ) سبره ( ۳ ن ) بر بني نوزني - در زمبی نوربني- و دز 
فرشذه " بر زمین خحجمه |نناده چنان فرر رنث که اثری از راکب 


۰ ۰ ّ ۱ 
و مرکوب پند| نشد * نوشندة است * 


تا ماس سس مت مس 


بت در وی ی نتب 


) ۲۶ ( 


لرابع عشر خسروشاه بن بهرام شاه ( ۳ ) 

سلطان یمین (لدوله والدین و بردايني تاج الدولة رالدی خسرو 
شاه دز سنه |ئندین رد خمسیس و خمسمائه ب#لخت نشست و چون 
ملوک و ملطیی غور انار الله براهینيم قواعد مملکت آل عمود 
را در تزلزل انداخنه بوذند و غزنین زاو بست وزمد د(ررو تکیسآباه 
از دمت یشان ببردن کرد و خراب گردانید و وهی بدان دولت 
راه یاننه بید و زرنق ملک برننه خسرر شاه چو بلعت نشمت 
ضعیف بود ر ملک زا ضبط نئوانست کرد و جماعت غزان 
بر خراسان (مثبلا آزرد: بودند عپد سلطان سعید سنچر گذشنه بود 


فوجی بطرف غزنین مد و خسرٍّ شاه با ايشان مقارست ننوانست 


کرد و بطرف هندومنان مد و غزنین از دست و ببرون شد ر بدضشت 
غزان . انناد ء ملک دوازده سال یشان دشنند تا سلطان سعدد 
غیات (لدین معمد سام |نار الله برهانه لشکر ازغور بطرف غزنیی آرره 
ر ترادف غزرا بکشت و غزنین بگرفت و سلطا سعید معز الدین 
معمد مام زا لت غزنین بنشانه رخسرد شاه بلیهوز هندومتان 
آمده بود - و مدت ملک ار هفت سال بود برحمت حق پیومت ‏ 
والله (علم بااصوزب- حق تعالیی پاد‌شاه مسلمانان ناصرالدنیا دالدی 


را باتي ر پابنده داراد آمبن رب (لعالمیی « 


( ۳ ) |مامي (رلاد خسرر شاه - خسروملک - معمود شاد - +کسرو 
( این نام ها فقط در دو نمنه (مت ) 
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) ۲٩ ( 

الغاسی مشر ختم البلوک المسمودیه 

. خسرو ملک بری خسرو شاه بیي بپرام شاه 

5 تاچ الدوله سلطان جهان شاه حلیم () 
تطسروملك نور الله سرقده بلوهوربه تخت نشست واربادشاه ۶رضایست 
تعلم و گرم و حبا یود و عشرت دومت ۶صفات ضمید: بسبار داشت ما 
بپوی برماق مولمت خاندای خود انناده بود از وي ذكري جمیل غمانک 
رفعلت آن دودسای بهر متنبي شد رغشورد رارسلطنت ۲و بآغرظبوز 
چذیردت و نله مرا اردارای سلات بر وززتراک واصرار فزوي سنزّایه 
گفاه بر خان‌ماری ر حرای (عارت واایت و فرمافه‌هیملاث بر دست گرفننه 
وارذائما در عشرت بافراط مشغول بود عالطا سعید معزالدیی 
مصمد.سام طاب سرقده هر سال از غزنبی سی آمد و ولیت هنه 
و نمفد بط میکرد تا در شهور سنه سبع و مبعیی درخمسمائه بدز 
کوهور آنسه و پیل ء.پسر از خسرر سلاگ بستد و باز گشت تادر شهور 
رسفبه ٌلنعو ثمانین اشف ربدر لوهور آززد د لوعور فنیع کرک د خسرو منك 
زا جمبهد نبلیرن .آیزد و بطرفت غزنین فرستنات و ازانجا بعضرت نیروژ 
کوه که دباز الملكك اد بزگب غبات الفین عمه سام بک رون 
ره و غیاه (لدیی نران اه تا خمرد لاک را بقلم پلردان ا 


رد ات وت سح - جهان شاه - مسمود شاه - 
رام شا د خسرو شاه مت عوث ناه - مرنای شاد 


( ۵ ن ) مسنربد - مسریف 


۷ ) 
فرجستال مجبوس. کردند د چون حادثه سلطان شاه در خرلصان 
ظاه رشد رسلاطبی غور نورالله ضرتعیم زوي بدان مهم آوردفد ملطان 
خسور ملك را شپیده کردند در شبوز سنه ثمان و تسعین ر خمسمائم 
وپسر بربپرام شاه را که درقلعة سیگررد نغور معبوس بوددهم شهید 
کردند و خاندان آل ناصر |لدیر‌مبکتگیی مندرس گشت و بادشاهی 
ایران ر تخت هندومنان ر ممالك خرامان بملوک در حلاطین 
شنمبانیان زمید نار الله براهیبتم -ملك تعالی علطار (مام نامز 
اهنیا و (لدیی زا نا انقراف عالم باني رپاپنده ۵ازاه * ( + ۱ 
اطبقة لبم مشر السلاطیی الشنمبانه وملوک الخور 
انار اللّه بر أهمد 

|اعمد لله مکوین اثظلل و لنور - مقدر (لکمون و الظپور - ر (لصلوة 

طي نبیه معند صاحب الکتاب المسطوز - و (لسلام مليي آله و (عابه 
حالة (لقرجل و قائة اچمهور - (ما بعد نهذ( ذکر (لسلاطیی الشنسبانية ز 
هلوک (لخور - چنین گوبد بند8 امیدرار برحمت سبعاني منباي 
سراج جوزجاني عصمه الله عن (لغفلة ر الفتوز - که ای صخائف 
لعهّ (ست بز خوزشید درد سااطب مذصور - و باکورة (ز شجر طیبه 


( ۴ ی ) میفزره (ع ) ازننجا پفی طبقة مفصله ذیل را که تعلق 
پپندوسنان ندارد ر مصنف از کنب پشینیان نقل کرد بود ترک 
نموده شد - طبقة درازد‌هم در نک ز لجویان - طبقهٌ سیزدهم در ذکر 
هقچریان - طبقهُ چبازدهم در ذکرهلوک نیمروژو مجسنان - طبِقةٌ 
پانزدهمدر ذکرملوککرد - ظبقهٌ شانزدهم در ذکرملوک خوارژمشاهید» 


( ۲۸ ) 
ملوکف جبال و غور - طیب الله ثراهم ور جعل | لجنان‌مثواهم برسبیل 
نموداز اژ ارل‌صبیی درلت ر صعوژّ (شراق سلطنت و ملسلک نمبت عالیگ 
ایشان تا (تنباي فرماندهي آن خاندان شهرياري در خنم ماوک [ن 
دردمان جهانداري رحم له (لمافین منیم چنائچه (منادان ما 
تقدم در تواریج ذکر کرده اند تا کسوت این مجموع پذکر فائم ایشان 
معلم و مطرژ گرده رد بعضی از حقوق ابادی آن سلاطیی با نام 
فور الله مراقدهم از دم ای ضعیف و خاندان (مانت ار گزارذه 
گرده و ناظران را فائده باشد (نشاء (لله تعالی - بدزنکه ملك زلکلام 
موانا فخر (لدین: مبارک شاه مرورونی طاب ضرقده نسبت نامة 
این سملاطین نامداز را دز ملك نظم کشیده : (ست د آن جواهر را دز 
سمط صعت (ثنظام د(۵:ر مر سلت (لي زا بصدف شرفت بادعاهي 
صعاک تازي باز بسنه و از عبه آن ضلاطی تا باول دولت‌ضعاکت 
تازی جملهٌ ملوک را پدز به پدر ذکر کرده د این داعي که منهاج سراج 
(مت آن کناب را دز حرم "عفرم خداوند ملكةٌ جهان زبیدة (لخصر 
و الزمان جلال الدنیا و (لدین سلطان الملکات في العالمین ماد ملك 
بنت السلطان (لسعید غیاث (لدنیا و (لدین ابي الفلم معمد بر 
سام فیم|می رالمومنین (نار الله برا هینهما در شهوز سنة (ئنین منمائه . 
در پیش نخت معظم او درنظر آورد: امت دآن ملک جبان این ضعیف: 
را در حجرو بادشاهي خود چوی فرزندان در پرورش باد‌شامانه 
واشني رشب و زرژ در صغر سس در حرم از بودی و در نظر مباف 
ار تربیت بانني و آن بادشاه را مناقب بسیار (ست - بول آنکه در 
تنق بکازت ازداز نذا پدار پقانقل‌کره -ر درمآنکه حافظ کلام الله بود : 


) ۲٩ 

سیوم. که |خبار شهالبت تمامت دز حفظ د(شت - چپارم آنکه در مالي 
یکباز قیام[وردی و تمام‌قرآن دردررکعت نمازختم‌کرددی -و پنجرآنکه 
چو‌پد رش سلطا غباث (لدیی‌معمد سام برحمت حق‌پیومت درمدت 
هفت سال روهنيآفثاب روزی بر وی ننانت که درین مدت بر مر 
مصلی سمتکف و منزوی بود رحمة الله علیپا رحمة و (معة و ارزفنا. 
شغاعنبا -حاصل لسر ملكت لکلام غخر لدیس مبارکشاء آننمبت نامه 
زا باسم سلطان علاء (لدین حسیر جهان موز بنظم‌کرده (مت و در ابند| 
ایس ردایت از لفظ آن زیید؟ زمان و خدیجه دوران ملک جلالي. 
طاب مرقدها شنیدمکه چوی بعضي از کناب و تاریخ در نظم آمد مگر 
سیب تغیير مزاجي که فخر |لدین مبارکشاه زا ظاهر شدآی نظم را 
مپمل بگذ(شت تاجون تخت مملکت بشکوه و فرهمایوی سلطان غبات 
(لدفیا و الذین‌صخمد مام ویب و جمال‌گرفت آن‌تاریج بالقاب مبارک! 
ار صزیر گشت و تمام شد - رادی چنیس ررایت‌کند و الله|علم بالجقيقة 
که (یشان زا شدسباذیان خوانند به نسبت پدری‌که بعد [زنقل فرزندان 
غعاک ور بلاد غور بززگ شد و شهم وقوي زسید د نام‌گرنتو غالب 
خی آنست که ار در عبد خلافت (مير (لمومنين‌علي رضي الله عنه 
بر دمت علي کرم الله وجهه یمان آدرد د از دي عبدی ود لواني 
پستد و هرکد از خاندان ار بتخت نشسلي[نعبد زا که (میرالمومنیس 
علي نوشنه بود بدو د(دندی و ار قبول کردی آن گاه بادشاه شدی 
رایشان از جملهٌ موالي علي بودند کرم انله وجهه و عبت (ثمه و 
هل بیت مصطفی صلی (لله علید واله و ملم در |عنقاد ایشان زامن 

بودی رحممم الله و الله اعلم بالصواب و الیه ال‌رجع و (لمآب « 


۳ 
ذکر الاوائل منهم و نسبتهم و آبائهم لی‌الفسای 


۱ یعرف بتازی 

ذکر ار در طبقات ملوک (وائل رننه (ست و سدن ملاك ربکا 
مال کم يك زرز و نیم بود و علماه تواربج را در نسبت او و باه او 
تابه مپنر نوم علیهما (اسلام بسبب طظول مدت (خثاف بسیار 
امت و آن جماعت که ار را از نرزندان مبنر نوح ۵انفد علیه (لسلام 
چنیر آزند که فمعاک بن علوان بس عماق بٍن عاه ی عوس 
نام بی سام بس نوم علذالمم- ويعمي گویند هم بیوامب 
پی اررنداصب بی طوخ بن کابه بر نوح علية سر - و یعضی گفنه 
اند بیورامب بن (روندامب بی زنبکا بی تازیونرسد ( ۱ ) بی قرارل 
وی موی ای ت۱9 ب دم علید (لسلام - و بعضي 

گفنه (نه کبومرث بس لرد بر سام بن نوح علیه السلام - - (*عاپ نواریخ 
چفیی زرایت کنند که اررند(سب پدرضعاک بود پسر پمر تازیونرسد 
و باتفاق |هل تواربیم این نازیونرست پدرهمه عرب بود د برادر 
هوشنگ ملك بود د عرب زا تازی بذسبت و باز خواننه ر سیادت و 
امارت عرب ار را ر (تباع (ررا بود ر (ژر به پسر (ر رسید زنبکا و 
ازر به پسر زر [زرندمب و |زرند(سب مردی عادل و عاتل ر خداي 
ترس بود و ارو پسری زسید غعاک نام کرد بص‌ننتان دظالم و تتال 


۱ ۲ ) د۵ر چبار منم این نسبنامپا چنان غلط اند که اصلاح ان 


فیر سم امت و بعضي نام بالکل خواند: نمیشود » 


ی ۰ اب بیج نج خر اس ما صحص تتت 


) ۳۲ ( 

و چایر شیطان ار را از را: بنرد تا بر راه گذر پدر چاهي حغر کرث 
پدرش پیر شده بید درانجا بفناد و هاک شد و شعاک بادشاه 
عرب گشت ر همه دنیا بعه از جمشید بگرفت ر سعر و 
طلم تمام هنیا در شبط آورد - صاحب تاری مقدمي چنیس مي زد 
که ار زا نائی برد از زر ساخنة ر آن فاي را هفت منفذ بو هرمنغنی 
ینام |تليمي از ربع مسکیی (هل هر (قلیم که دروی عصیلر آرزدنددی 
در منففی که یامم آیي |تلیم بید سعری بکردی ر بدمیدی فعط 
و وبا ر یلا دران (ذلیم ظاهر مدی چوی ينك هزار حال از ملك ار 
بگذشت حق تعالیيی خلق دنبا را ازدسی تعدی بر خاص 
بخشید و ملك بانریدون رید ر #عاک را بگرخت و در ما 

دمارند عراق حبص کرد یفعل اللء مایشاء * 

ذکر بسطام ملک الهند و الفور .. . 

این بسطام از دمت غبعاک سبلکت هفدومتان داشت و (د 
يکي از فرژندان فحاک بود ء هوبسطام بن صبشاد تن ندینان بن 
انریدون بی سامندبی حنبداصب بسن ضعاک بن هراب بی 
شید اسب بی‌میامكك تن مرنباس.بس ضعاک الملكك - چوی شعاک 
گرفنار شد فریدرن تجهت ضبظ هنتبومثان لشکر فرسناه بسطام را 
طافت مقارمت لشکر افریدرن نبوک #جانب جبال شفتان و باسیان 
برفستف زر [نجا ساکری شد دیگربار لشگر (نریدوی در عقب ار نامنزل 


( ۲ و ) نریمان شیند امپ سفید (مپ - اي نسب نامه اکرچه 


ظاهرغاط (مست اما باندک تغیرنامپا درهرهار نسته یکسان امنت ه 


۱ ۳۳ )۲ 
,شد بسطام (ژجبال شغتان و طخارمتان بر وج شکار رطیف 


بجبال غوز چند کرت آمده بود و آن موفع زا از کثرت چشده 
-سازها هزاز حشمه نام بول بسطام درین رات بسبب لشکر انریددن 


سم . ۳۸( ۱ ۱ ۱ ۰ 9 
پغور امد و در پای کوه زار مرغ سکونت ماخت و (**جا از (عاپ 


۱ تواریج دو ررابت است يكث زوایت ای است که در قلم [مد 3 


. زوایت درم اژ منلخب تاریخ دامری که یکی از ابر غزنیس در عهد 
سلطان غازی معز |لدی معمرن شام نور اللة صرسبحه پرد|خنه 


(مت چنین زرایت کند که چون انربدون بر عاک غالب شه 


و مملکت بگرفت ده برادر از فرژندان ار بنهارند اننادند برادزمنر 
و| کهسور نام بود (مبر شد برادر کنر که سام‌نام بود دیه‌ساار شد و (مبر 
مور وا دخثری بود و سپه ساار مام زا پسری و هر درعم زادگان 
از خردگي نامزد: ایکدیگر بوذند و ایشان دل برهم نهاده سپپسال 


بمام ونات کرد پسر و نيك و شجاع و مبارز رمیده بود چنانچه دران 


عهد بمُردی و جلادت نظبر نداشت بعد از غوت پدز (ورا حامذان 
پید| ]مدند و ار زا پیش (میر سور سعاینها کردند عم را دل برزی 
گران شد وعزم کرد تا دخثرزا بملکي دهد از علوک اطراف چون 
آن دخثر زا خبر شد عم ژاد: را (علام داد تا شبي پیامد ودر قلعد 
بهشاد و ده سز (حپ گزیدة از آخر (میر سور باژ کرد و دخثر را 2 
[تباع ار رز بر نشاند ر چندانکه (مکلن داشت از نقوه بر گرنتنه و 


" زرای شدند و خود را بر مبیل تعجیل بکوا پای های غوز انه|خنند 


( ۳ ن ) مرغزار - ژلو مرع 


) ۳۳ 

ر[نجا مقام ماخنند ر گفنند زر مندیش آن موضع را بمندیش نام 
شد و کار ایشان [نجا (منقامت یانت - و بروایتارل چوی امبربسطام 
و (تباع ار بدار,, موضع مقام ساخنند خبر بانربدون بردند خواست تا 
سیوم کرت لشکر نامزد قمع و قلع بسظام و (تباع |ر کند و ارر| بدست 
آره پسران انربدرن تور و ملم برادر خول ایرج را که بر تخت ایران 
یود بندر بکشنند ر شاه افربدرن را بدان سبب دل نگراني و تفرنه 
ظاهر شد باننقام بسطام نرسیه چوی بسطام فرصت یادت ردي 
بعمارت جبال و اطراف غور آدرد و معنمددان اخدمت شاه (دربددن 
فرسئاد ز صلیم طلبیه |نربدرن (جابت کرد بسطام چویی امان یانت 
[تباع و (شیاع و قبائل عرب که مفصلان صعاک بودند از اطران, 
رری تجبال غوز نبادند ز دمرا مملکت معونبب ماخنند و عدد آن 
قبائل بسیارشد رد چوی حق تعالی خواسنه بود که اژار اصل 

پادشاهان دیس ۵ار ر ملوک مار در رسند برار قبائل برکت کرد تا 
عهد (ملام در یاننند و از معدن صلب ایشان جواهر سلطذت در 
ملک جپانداری اتنظام یات و انه هزار منبر و معراب بعوض 
ینکدهای فدیم وضع شد و شعار اسلام تا نبایت بلاه هندوسنان 
که بدیار چیس منصل مت ظاهر گشت رحمة الله علییم (جدعیی - 
و اين ملاطین زا بندگان رسیدند که هریک در بسیط جپان بساط 
عدل بگمتردند و قصور (حسان ر بذل مرنوع کردند و الیی یومنا هذ| 
و(رث آن سلطنت رنائم باموز آن مملات در صدف تخذیاری ملطان 
صعظم ناصر (لدنیا و (لدین ابو المظفر معمود بن السلطان قسیم امير 
(لمومنین خلد لاه سلطاده است که دز بادشاهي»خلد بان و سلاطیسی 


ل‌ زر ۲ 


) ۲۴ ( 

دبردمان شذسبی را بر چپار طبقه نهاده اند - (دل این طبقه که ذیر 
آن دز تعرپر مي آید د دار الماک آی حلاطین حضرت نیروژ کو: 
بود - و دوم طبقهٌ ماطبی بامیان که شعبه بودند ازیس دوحةٌ 
شاهي - ر سوم طبقة ملاطین غزنین که دار الماک سلطارن معز 
الدین *عمد سام غازی بود ر بندکان خاص ار که بعد ززر به 
تخت نشستند - و چپارم طبقهٌ ساطین هندومنان کذ ارث 
آن مملکت و خلانت آن دولت بدیشان رسید و ازان دود؟ شنسبی 
په مسند جپانباني آن دولت نصب شد زد طاب مرقد (لماضیی و لد 
دولة الجاقیی منیم الیی یوم (لقیامة د آن قدر که معلوم شد از تواریخزآن 

دودسان در قلم آمد (گرچه ترتیب بر ولا نبود و الله اعلم * 
الاول منم امیر فولژد غوري شا شنسجی علبة الرحمة 
امیر دواد نغوري یکی از رزندان ملگ شنب بن حرنک 
بود و اطراف جبال غوردر تصرف او آمد و نام په‌ران خود را (حیا 
کرد و چون ماحب (ادعوة العبامية ابو معلم مروزي خروج کرد 
و امرای بنو امیه را از ممالک خراسا ازعاج و اخراج واچب 
داشت امیر فوله حشم غوررا بمدد ابومسلم برد و درنصرت آل عباس 
و امل بیت نبي آثار بسیار نود و مدتها عمارت مندیش و 
برماندهي باه جبال و غور مضاف بدر بود در گذشت و امارت 
بفرزندان برادر ار بماند ر بعد ازان احوال ایشان معلوم نشد تا عبد 
امیر ت_ نارای دا ۳ : ۳ 
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) ۳۰ ( 


الثانی امیر +جي بن نهاران شنسبی 
امیر بنجي نهاران امیر بززگ بود و در غور ذکر ار ساثر امت 


لورا از کبار ملوک غور دارند و جملةٌ ماطیر از فرزندان اد بودند 


ر نسبت ار چنیی ار لس یور آمد ميرنچي بننهارن 
بن درمیش بن درت ان ۱ ورمیشان بن تردنرن بن بردثربن سب 
ین‌حرنگ بن بین بي‌منشي بن دژن بن ) هین بن ببرام بن حجش 
بن ابراهیم بی معد ب امد ببن شداد بن فعاک - (میر بنجي 
بص خوب رری در گزیده اخلاق بود ر بهمه رما سنودة و آثار 
چسندید: موصوف ر چور دولت آل عباس اسنقامت گرفت و ممالک 
(حلام دز ضبط خلفاء بني عباس آمد (رل كسي که ازین دردصان 
ت__ رنت و عبد د لوا آدرد (میر بفجي نباران بو - و مبب 

ری او عضرت امیر المومیفن هارو (لرشید آ[ن بود که در غور 


ی بود که ایشان را شیشانیان گوبند د ایهان دعوی آن کنند که 


ادل پدر ابشان!ملام آورده [نگه شنسبانبان و معمد را بلفظ غور حمد 


( ۲ ) لنچي بن نبادان بن درمیش بی در منشان بی پردیز 


ری هلب - دز تاريي فرشنه نوشذه است 


(۳) - در یک لسنه فقط الم 
( ۴ ) شذسب بن حربق بن نبیق بن ميسي بن دزن بن‌حسدن 


بن یرام بی خچش بن هجس بن ایراهیم بن معد بین اعد بن 
شد(د وی اک - در تاریخ فرشنه نوشنة است 


( ۳۹ ) 
گویفد د چون یشان اسلام آوردند نام ایشان حمدی گفتند یعنی 
معمدی ر در عبد امیر لنجی از تبیلةٌ شیشانیان امیری بود نام 
ار شیف ب بهرام و بلفظ غوریان شیف را شیش‌گویند « ایس بیله را 
شیشانیان بدین امر باز خوانند میان امیر شیش ر میان امبر 
#جي !جبت امارت غور منازعت رفت ر نثنه. درمیار خلق غور 
ظاهر شد از طرنین جمله (تفاق کردند که هردر امبر باجي ر شیش 
بعضرت خاافت رواد هرکه (ژ دار الخلافة عبد ولوا [رد امیر ار باشد 
هر د تس اسنعدادن سفر کردنه وروی بدار الخلانة نبادنه راوی 
چفین کوید که بازرگنی بود درای دیار ببودی بر دین مبتر مومی 
علیه السلام آن بازرگان را با امبربچي معبني بود.و ار مفر بسیار 
کرده و در کارها تجارب بانته و حضرت ملوک اطراف دیده و آداب 
. درگاه خلافت ر ملوف و سلاطیی شذاخنه بود با امیر بلّي همراه 
شد و مقصود و مطلوب معلوم داشت (مبر #جي را گفت که اگر 
مر ترا آدابی تعلیم کنم و حرکات و سعنات در آموزم و معرفت 
مراتب دراه خلانت ر حضرت ساطین تلقین واجب دارم تا بان 
" میب امارت و ایالت ممالک غور حوالٌ تو شود با من عبد کن که 
در کل سمالک تو ببر موضع که #خواهم جمعی را از بني امرائیل و 
متایعان دیس مبتر موسی عایه السلام جا دهي و ساکری گرداني تا در 
پناه توو ظل حمایت ملوک وفرزندان تو [رامیده باشند بجي‌نباران 
با آن تاجر بني اسرائیل عبد کرد چوی توشرط نصجصت و تعلیم 
[داب ملک و خدمت دراه خانت مرا تعلیم كني جمله 
ملنمسات توبونا رمانم رمفرحات تودر کنار تو ثهم چون از جانبین 


۰۳ ۲ 
عهن مستیعکم شد آر تاجربني (سرائیل اورا آداب ملوک و خذست 
دز کاد خلاذبی ر ساطی و شرائط تعظیم دار لخافة تعلیم دادن 
گرفنت و #جبت او لباعي قبا ر کله و موزه و ژین و اسنعداد حواري 
ر کار بسنن اعلعه بفلقیی .ر تفهیم مهیا و مرتب میکرد چنافچه 
مدازع ار شیف بن بیرام را آزان جمله هییم معلوم نشف تا چوی 
بدارالخلانة رسیدند شیف بن بپرام همچنان با لبای مفنصر 
غوریانه که درخانه سعهود ار بوه در رنت ز امیر #جي فباران 
با لباس امیرانه و زی مبترانه و امتعداد وآداب تمام بعضرت 
خلانت آمد بعد از یانت خدسصت درگاه خلانت بوتت نرصت هردو 
آنچه مقصود ایشان بود باشرائط خدمسمی بموقف عرض رسانیدند و 
حال مْنازعت با یکدبگر بخدمت ویر و اسفاد دار ااخللفة باز گهننه 
رمقصود و مطلوب کلي‌در مذان [زردند امیز المومنیی هارور (لرشیه 
بمد از اه قصٌ ایشان را مطالعه فرموده بود و نظر مبارک ار بعال 
ایشان علعق شده درحق امير بچي نباران تربیت فرموك چون 
امیرلهچی نهاران اژ جمال نصیب شامل و نصاب کامل ۵(شت راعحصی 
طیذت و طرارت ژینت [راهنه بود بر لفظ مبارک امیر المومنبن 
رنت که هذ! قسیم امیر الممنین يعني این جي نیکو زرئي امت 
و ]داب (مارت و |مباب فرماندهي و (یالت رحس صورت ر صفائي 
میرت جمع درد امارت غور حوالهٌ ار باید فرمود د پپلواني لشکر 
ممالک غور حوالهُ شیف بن بپرام باید کرد ر بتشریف دار |خلانة 
هرفو بدین دو اصم مشرف شدند واجاذب غور بعکم نرمان خلانت 
مراجعت کردند و ازان عبد لغب ساطیی شنسباني از لفظ مبارت 


) ۳۸ ( 

امیرالمومنین هارزن الرشید قسبم (مبر المومنیی گشت رحمپم الله 
اجمعیری چون هردو تن بغور باز آمدند (مارت شنمبانیان راو 
پپلواني شیشانبان زا تا بدین عبد هم برای قرار بود و سلاطین 
(نارالله براهینپم همه شلسباني بودند و پپلوانان چنانچه موّید لدیی 
فنیع کرماخ و ابو العباس شیش و ملیمان شیش همه شیهانبان 

بدند رحمة ال علیهم [جمعبس ۰ 

الثالث امیر سوري بری "عمد رحمه اللة 

از عهف امیر جبي تا بدین عهد حال امارت غور در توازیخ 
یافده نشد که مفصل آزرد: شد‌ی جون اتساق ایس طبقات درحضرت 
اعلی دهلي قزال اعلی بود رسناک امام را بوسطةٌ نت کفار 
منل خَدلهمالله تفرقة دبار و اختلات اطراف پید( آمه که |سکان ذغل 
گردن |زان تاریخ که در بلاد غور مرت 7 بود نبید بضروزت له 
از تازیج ناصري و تارج هیشم تابی ویسصتی شدای که از مهانم 
غزرحامل شده بود در تلم آسد از ناظران زجاه عفو مي باشد - چفبن 
مي [رند که (مبر موري ملک بزرگ بود ز ممالک غوز بیشتر در 
ضبط اد بود دچوی بعضی از غورچنانچ؛ و(لشیان علا ر سفلی بفرف 
(ملام مشرف نبودند دران رئت یشان را با هم خصوسصت مي بود 
و صفار بان چو از پلاد نیمررژ بطرف پست و بلاد دوز | مدند و بعقوب 
لت نگ نک امیر لاتکیر آاد را که بلاد رخم امت بزد طائفة 
موریان ها سنگت تعهس جسنند و بسلامت بماندند |سا ایشانرا 


(۲ن )نانی (۳) لکااک- لگ‌لک () مرهاوسنگی. مرحد هارسنه 


۳٩ (‏ ) 
مدام با هم خصومت مي بود اهل اسلم و اهل ثرک را چنانچه: 
کوشک با کوشک جنگت داشنی ر مدم منازعت کردندی ر بسدب 
بجصانت چبال راسیات که در غور است هیي غهری را بدیشان 
[سفیل نمي بود ر مر جمله مندیشیان شنسباني امیر سوري بود د 
در نغور پنج بارة کود بزرك عالي (ست که اهل غور اتفاق د|زند که 
از راصیاتت جبال عالم(ست - یکی اژان زار مرغ مندیش (حبت که 
بصرودارالماک شنسبانیان در دا آن کوه (صت دچنیس تفربرکننه 
که میمرغ زال زر را که پدر زسنم‌یود درا ‌کوه پربررده است و بعضی از 
ماکنان دا آن‌کوه چنین تقریر کنند که در منبی‌که میا خممائه 
و متمائه بو آژانکود[راز اه و تعزیت مد که زال رز دزگذشت - 
کود دوم مر خضر نام داره هم در وایت مندیش است عدرد 
تخبر- کوه سوم (نک امبت بباد تمران که عظمت و رنعت آن 
ژیادت از همه باله غور امت و بلاد تمران در شعاب ر اطراف آن 
کوه (مست - ر چهازم کود رزني است که باد دارر د رایشت رنصر 
کعوزان دز شغاب و اطراف !و است-و پاچ کوه رریس است صن باد 
غور بایحصانتِ و رفعت تمام و گفده اند که پفجم کود نم حندساز 
مت که طول و امنداد و رفعت ار از حد رهم درک شم د ده 
پبرون (متِ و در شهوز سنه تبمعیی د خمسمائه رای ریت۳ 
تفگ درخت آینوی یاننند زیادت در هزار سس و کیفبت وضع ورتع 
آی هیچ کس درک نکرد «الله اعلم بااصواب ر الیه لمجعر لیآب ه 


(, ۲ ) ن - زلو مرغ - زلرمرغ ۳ حنمار 


۳۰ ۱ 
الرابع ملک محمد عوری 

صاحب تاریخ م0 العیضم بن معمد النابي چنیس مي 

آرد که چوي |مارن خراسان و ژاولسنان از سامانیان رصفغاریان بامبر 
مبکنگی: رسید و ار چند کرت از بست بطرف جبال غور لشکرکشیده 
بود و تال بسبار کرده چوی خت بامیر معمود سبکنگیس رمید 
(مارت_ غور پامیر عم سوري رسیده بود ر ممالک غور را ضبط 
کرد تا گه ملطان محمود زا اطاعت نمودمی « گاه طریق عصیان «پردی 
ر تمرد ظاهر کرد‌ی ر آنچه از خراج ر سلاح مقرر بود باز داهني 
و باعنماد قلاع منین و شوکت د عدت رانر مخالفت برژید‌ی 
و دل سلطان مدام بدان سیب نگران مي بود د بسبب فوت 
ر حدت و شوکت ر جبال ر حصانت و رنعت جبال غور مللفت 
خاطر مي بود تا با لشکر گران #جانب غور آمد و ار در قلع آهنگران 
معصر شد و مدتها آن قلعه نگهدات در قنال +سیار کرد ر بعد اژ 
سدتها بطریق صام از قلعه نررد مد ر بخدست سلطان "عمود 
پیوست ر سلطان |ررا باپسرکهنر (ر که شیش نام بود /جانب غزنیس 
برد بدان دیب که مبر عمد سوزی پسر کهذر خود شیش را 
درمت داثني چون (عدرد کیان رسیدند (مبر عم موري 
برحمت حق پیوست - بعضي چنان ررایت کنند که اد چوی اسیر 
شد از غایت حمیت که داشت طافت مذلت نیارره خاتمي 
داشت در زیر نگیس زهر تعجیه کرده بودند آذرا بکار برد ر در گد‌شت 
سلطان *عمود پمر ار شیش را بغور باز فرسناد و (مارت غور به‌پسر 
مبتر ار داده بود امیر نوعلي بن معمد بن سوري چنالچه بعد 


۱ ). 
ازین تعریر یابد انشا« پلله المزیز دلمام « 


تخاس الا میر ابوفلیی, بري مضمد بن سور 

امبر بوعلي مردی نیکو عیرت « گزیده بخلق بود و خص 
بمنقاد. موصونب و در عبدی که پدرش: امایت غورو جبال مفدیشی 
درشت همه خلق را نظر بر وی بود ر *حبمق ار در مزاچ‌ها سرکب 
رهرچند پذرش با اسر سیکنگین, و علطان محمود رهمیما اثلة 
عصیان و تمرد سي کرف (مبر ابو علي صد(م #خندست حلطانعمود 
|غاس ر طوعیت خود ظاهر میگردانیه ر معتوبات معنمل بر 
ظپار فرسان برداري و معبست. در قلم سي آورد و بعضرت غزنبن 
میفرسناده چوی تمرد پدرش اد حد اعفدال لاوز کرد سلطان از 
غزنبی لشکر آورد و بعد از کوش بسیار (سیر عم هوري ر 
پهست آرد و ار را با خود بطرت غزذین برد ر امیر بوعلي زا 
مایت غور داه چوی امیر یو عليي بغور نصب شد ؛جلی خلق, 
نيعوئي کرد ر بناهاي خير نرمود و دنر بله غوز ساجد 
جامع. و مدارس پر آدرد و اوتاف بسیار تحیین فرمو و ائمة 
و علما را عزیز داشت ر تعظیم ژهاه و عباد از لوازم احوال خود 
شمرد و خلق سالک غوردر عهد ار برناهبت ررزگار گذاشغفند 
وبرادر ار خیش بر معمد در ظل حمایت ار روزگار میگذرانید 
چیي مت عپد. دوات ارب آمد وسلکت زین از معدود 
بممعون رسید امیر شیش را پسری عیای نام در غایت فوت 
وشوکت در رسید خروچ کره و عم خی امیر بوعاي را بگرذت 

1 


۴۲ ) 
و ممالک نغور در ضبط ر الله (علم بالصواب *. 


لسادس ال میرمباس برن شیش بریمخمد ب‌ضوزی 

امیرعباس مردی. ثجاع بود و بي باک و دلیرو بي رحم 
بوه ر در غایت رجولیت و جلادت و شهات ور چوی بعد جوني 
ر هایت فوت بر آمه جماعني از احداث و جوانان را در مر عهد. 
داد و با خود در ملک عصیان کشید و ناگله خروج کرد و امیر 
ابوعلي را که عم ار بود و ملک. نغور بگرنت و قید کرد و حبس 
فرمود و تماسی اموال و خزائن و فخاثر او درتصر فآورد وسااک 
غور را ضبط کرد و بنایث ضابط و مائص و ظالم بوه و جور 
و بیداابی دز طبیعث ار سرکب بود با خلق بيهماربي رسي 
آغاز نماد و باماک ر اموال خائی تعاق کردن گرنت چنانجه 
رعایا و حشم بدست او در ساندند و عاجز کشنند چنالیهه مدت 
هفمت سال درعهد ار هیچ حيواني از امپ ر شنرو و و گوم‌پند 
ناج نداد و از آممان باران باز ایستار - و بروايشي هیه آدسي هم 
فرزند. نیاورد از شومي ظلم ار - راوي چنین گوید که اورا در مگ 
شرف بود مدام در ژنجبر گران وقلادهاي آهنین بودندی يكي را 
ابراهیم غزنین نام کرده بود و دیگری را عباس غور مدام هردو 
مگت را پیش او آوردنددی و زجیر از ايشان برگرنني ر هردو را با هم در 
عاگت تداخای هی فسات خیناز اوفالت: متس آن روز 
شادی ها کی و مخشش بسیار فرمودی و روژیکه سکت دیگر 
غالب [مدی آن ررژ در غضب بودی و خلق را پرنجانیسی وهی 


) ۳۳ [( 

کی را از خواس ار مجال نبودی که با او حدیث کردی اما این 
همه ظلم و تعدی از علم نجوم نصیب کامل داشت و دران نوع 
رم بسیار برده بود ر در تعصیل آن علم جد و جهد رافر نموده بوه 
و حظ کامل حاصل رده و در ولابت مندیش بط سنکه آن قلمگٌ 
اصل را که بسطام ضعاک بنا کرده بود بنجدید آن عمارت فرمان 
داد و ار اسنادان مل از اطرات حاصل کرد و دیور ها برسم بازة 
آزان تلعه بردر طرن شنم کوة زار سرخ بر کشید و در پای آن کوة 
بربالی تلي فصري بلنه بنا برمود بدرازده برچ و درهر برجي 
بصورت برجي از نلک مي دراچه نهاد: خش برج شرتي ر شمالي 
ر شش برج غربي و جنوبي و هربرجي بر صورت برجي از نلک 
بنکاشت و وضع آن چنان کرد که هر روز خورشید از یک دردچه 
بنسبت آن درنچه که مطلع آن بودی در تانني چنالچه اررا معلوم 
گشني که آن روزآنتاب در کدام درجه از کدام برچ (مت و آن وضع 
دلیل است برحذاقت و امثا‌ي امیر عباس درعلم تجوم رد در 
عهد ار تصرهای غوره‌بني شد و کثرت پذیرنت اما چور خلق از 
غایمت ظلم و تعدی و جور از وی مرتد گشنه بودند و عهد دولت 
غزتین ر تخت ملطنمت بسلطان رضي ابراهیم علیه (لزحمة رمیده 
بو جماعت ابر و اشراف و |مرای نغور مکنوبات امنعالت /جانب: 
غزنین ارمال کردند بنایران (لتماس: سلطان ابرهیم از غزنین یا 

لشکر بسیار کشش‌کرد و چوی بغور رمید نمامث لشکر غور #خدست 


( ۲ ن ) زر سرخ - ژلو مرغ 


(۱ ۴۶ ) ۱ 
سلطان پیوسنند ر امیرعباس را بدست ملطان باز دادنه و ملطابي 
ایراهیم ببی مسعود علیه (ارحمة امیر عباس را قید کرد و بفزنین 
رب و مماک غور به پسر ار اسپر معمد داد و له اعلم « 


السابغ الأمیر معرن بن عبأاس 

چوی سلطارن ابراهیم بی ممعود امبر عباس را بگرفث و بغزنین 
فرساه .مالک نغور بالنمای اشرلفب ر ابر غور بامیر ععمد 
عباس «پرد ر ار در غایمث حصی خلق و ثهایت لطف مزاج بوث 
و بس, عادل و گزیده اخلاق و نیگو میرت ر منصف و رحیم دل 
و عالم نواز دعدل گسترد ضعیف پرور و هر غلظت و ظلم که در 
پدرش بود بمدد هر صفت نا پسندیده هزار معني گزیده در 
طپیمت لمیر هعمد مرکب بود چون مالک ور بامم ار شد جمله 
اشراف و اکبر و ولاة نغور اررا منقال شدند ار بغدر اسان در احياي 
مراسم خیر و بذل و عدل و احسان جد و جهد نمودن گرفت و 
ملطان غزنیری را بطوع و رغیت خدست میکرد و امنثال ر انقیاد 
مي نمود و سال معهود سي فرساد ر دز عهد ار ابواب راحمت بر 
خلق غور مغنوح کشت و همگنان در آمایش در اس ردژکار می 
گذرزنیدند ر نعمت رخصب ظاهر گشت تا نبایت مداد ملک 
ار رمایا رحشم دز فراغمث بودند تا درگذشت در برحمت حق 
۱ پپوست علبة الرحمة ز الغغران د الله (بلم ۵ 


) ۴۵۰ ( 

لتاص الملک قطب لدین اعص بر معمد بنعباس 
ملاك قطب (لدیی‌حس جد سلاطین بزرگ غور برد امیر علدل 

و دیکو عهد ر خوبردی رآثارخیرو عدل و مرحمت و |هسان وشفقت 
زر بر اهل بلاد غوز ظاهر بود ر جماعنی‌که تمرده نمودند بقمع د ثبر 
ایشاری مشغول گشتی د تمريك مفسدان از لوازم شمردی و در 
بلاد غور چبون (صل (بشان از فبائل عرب بو در پرررش ر نشو 
ونما در وه پایها یاننه بودند (سنبداه ر غلظت د تمرد و گردي‌کشي 
در طبیعت ر مزاج تمامت قبائل غوریان مرکب بود ر مدام هر 
قبیله را با بل خصومت اننادی ر قنال بودي ر هر مال طرني 
از اطراف ممالاگ غور خلاب ظاهر کردندي و از ادای داجبات (موال 
قانون (مثناع نمودنی و تا بدی عهد که آخر دولت ماطین بود 
حال آبن طواثف همبرین ج مله مشاهده مي [نناد رتني از اوقات 
دز عهد ملك قطب (لدین که جد سلاطین برد جماعني از سائنان 
تکاب که از رایت رحیرستان بودند عصیان آرزدند ملك قطب الدین 
با حشم و امرای غور بپای کوشك و حصار آن جماعت آمد و ابشان 
را بطاعت خواند انقیاه ننمودنه و بقنال مشنول گشنند ناکاد از 
تضای آسماني از طرف‌آن عصاة تبری از کمان تقدیر بر چشم ملک 
قطب (لدین آمد وهم ازان زخم چون پر مقثل بود برحمت حق 
پیومت ز دران ماعت که حشم و خدم اد آن زخم تیر مشاهده کردند 
جایی «پاري کردند و جالدت نمودند و آی کوشک و« حصار زا بگرننند 


( ۲ ن  )‏ کاب زاد از رایت وجبه بودند (ن ) دایب وفرسنان 


[ ۳۹ ۲ 
و جمله آن عصاة را بقئل رسانیدند و آن موضع ر( خراب گردند. و تأ 
بآخر مهد ساطین غوز و انقراف دولت شنسبانیان هیچ پادشاهي 
بعمارت آن کوشاث و (مباب و حوالي آن موضع اجازت نداد مگر 
کوشك (میر حرنک را کد دران حوالي آب تذک بود و آن حدود اور 
مناد بودند چوی ملک قطب الدی حسس برحمت حق پیوست 
پمر ار عز |لدیس حسیس ؛جاي و بنشست و الله |علم * 


لتاسم منک عزالدینن امین بری لس ابوالسلاطیری(۶) 


ملگ عز الدین حسین بادشاه ذیکوعهد د خوب زری و نیکو 
(عنقاه بود و بهمه (رصات گزیده موصوف ور بهمه اخلاق پسندیده 
معروف ممالک نوز و بلاد جبال درعهد (مارت |ر معمور بود دخلاثق 
و ساکنان آن دبا رآسوده و در ظل اس و حمایت (م‌آن و علماء وژهاد 
و ماثر ومایا هریک را فرا خور حال او مقاصد بعصول پیوسته 
موصول بود و حق تعالی ببرکت (عنقاد ر حسی سبرت را هفت 
پسر داد که ذکر ملطنی و مملکت ایشا در هفت (قلیم منذشر 


( ۲ ) اولاد ملث عز الدین - ملک شجاع (لدین علي امیرحرماس 
( خراسان ) و غور - ملك شهاب (لدین معمد حرنك ملک 
مادین د نغور - ملطان علاه (لدین حمین ملطلن غوز و غزنین د 
پامیان - سلطان بپاء (لدین سام بادشاه غور - ملطان سیف (لدین 
سوزی بادشاه غوز و غزنین - ملك الجبال قطب لدبن معمد امیر 


غور و نیروز کون - ملك فخر الدین مسعود امیر بامیان و طخارمنان « 


) ۳۲۷ ( 

کشت د از ایشان جپار پسر بسلطنت و تخت جهاندازی برشبدنه 
و از ابشان فرزندان نامدار در جبان شبربار گشنند چنالجة 
بعد ازین بنقریر آنجاسه ر بلعریر زمد و اين عز الدین حسین 
را با دولت منجري و ملطنت ملچوقي (تصال و عبنی مسنعیم 
بود هرسال از جنس‌ساح و جوش و زره ر خود و آنچه معپود و مقرر 
گشنه بود بخدست درگاه منجری نرمئادی و در غور سکان شگرف 
باشند چنانچه در جژه و قوت هریک با شیری برابری کنند (زان 
سکن حند بائلاد‌های تبمني بخدمت سلطا فی منادی راز خدمست 
سلظان اررا تشریفات و تعف بسیار رمیدی ر با سلاطیس غور و 
غزنین هم طریق مودت «پردی چندگا: امارت بلاد غور دز ضبط او 
بود تا برحمت حشق تعالی پیومت در درا هفث پسر بود مبنر اژ 
همة ملك فخرالدین مسعود بود ناما ذکر ار در طبقة دیگر 
که ذکر سلاطین بامیان امت کرده خواهد شد و این طبقه مبني 

برذکر ار خواهد بود درآ نجا نوشذه [ید * 


العاشر ملک الجبال فطب الدین معمد بن حمین 


ملک عز الدین زا هفت پسر بود مبنر همه ملک فغر الدین 
مسعود پامیان بود چنالچه ذکر ار درا طبقه [ورده شد و اصل آن: 
طبقة ملک بامیان بر طلوع درات او باشد و مادر ار کنيزک تركي 
بود و بعد ازر ملك (لچبال تطب الدين عمد بود و مادر او 
زني بوه که نسبت بززگ ندشت و حاجبه و خادمةٌ مادز ملاطین 
دیگر بود چنا له سلطان موری و ملطان بهاء زلدین سام و ملطان 


۱ ( ۳۸ ) 
علاد (لذیبن حصیرن و (سیر مد ر (میر ابوعلی زحمپم |للة چور ملک 
عز لین حسین که پدر سلاطین بو زحمة الله علیه دز گذشت 
سلطان سوزی ای پدو بنشست در وایت میان برادزآن فسست کرد 
و ذکر حلطان موري درطبقهٌ سلظبی غزنبن آوزده خواهد شد 
انشاء (لله تحالی دریی قسمت وایت ورشاد بملكك الجبال داد و 
دار (تملاك خود مك اجبال آنجه کرد دبعد (زان (درا چنان 
اتفاق انناه که موضعی ظلب؛ کرد تا قلعه حصی و موضع, شگرفي 
بنا کند که ] تعضرت را شاید باطران معتمدان فرسئاد تا رای و 
پر موضع نیریز کود قرار گرذت قلعه و شهر نیردز کوه زا بنا نرمود 
و ملطان سوري حصار و شپر [منیه را دارزلملک خوه ساخت و 
ملک ناصرالدین معمد ر| مادین داد و پهاء (لدین سام زز خطةٌ 
سنکه که دار (لملك مندیش بد معبی شد و قلعه و خطه 
وجیه بسلطان علله الدین مفوض شد و ملك نخرالدین را غالب 
ظ آست که رولیت کش معین گشت از تقدیر [سماني 
میا ملک (لجبال که بفیروز کود بود و مبان دیگر برادران 
منافشنی اناد ملك الجبال از برادرار خشم کرد و بطرف غزنی 
[سد و عید دزلت بهراه‌شاهی بود د این ملك (لجبال از حسن 
وجمال ذصاب تمام داشت و مروت بکمال جوی بخزنین زحید 
دمت پذل و مروت بر کشاد ر صعبت اد در دل خاق کم اانسان 
عبید الحسان بیخ زد گرفت و مسلعکم گشت خلق. غزنیی ار را 

ی ی ی یم 
( ۲ ن ) ورسال - (۳ن )_ آمینه 


) ۳۹ ( 

درضت گشتند جناعت عهال بر وی بیررن [مدند ر وی سمخ 
ببرامهاهي وهانیدند که بکظر خیانب بعرم بادشافی مي‌نگرذ د 
اموال بذل میکند تا بر باد‌شاهی خروج کند بپراهمشاد فرصان درل تا 
ارزا دز خغیه شربت: مهلكث دادند برحست حق پیومت د اورا هم 
بغزنین دفن کردنه ر خصومت ر مکرحت بدین عبب میان 
خاندان حمومي و درده‌ان شنسبي و آل فعاک ظاهر شد چون 
حیی حادئهُ ار بسمع ملطان سوری زسبد بغزنبی لشکر [ررد و 
غزفیی را بفرفت چنالچه بنذ اژپس بعریر رمد و جای تعربر ذکر 
و (خول سلطان موري: بدین موضع بود ناما چوی ادل کسی که 
ازین خاندان امم نملطنت گرنت سلطا ضوري بد و ار بلخت 
غزئییی نشست ذکر از درطبقةٌ دیگر دز ابندای ذکرماطین غزنین 

کرده آید |نشاء االه تعالی » 


السادي مشرالسلطان بهاء (لدین سام بن السخسین 


چوی ملك الجبال بغزنیی رنت رعمارت شهر فیروز کو: مبمل 
گذزشت سلطان بپاء زلدیر سام از سنگه بفیررژ کوه [مد وشپروقلءه 
را عمارت کرد در آن بناها و قصور سلطذت را باتمام رسانبد و قاع 
فور بنا فرمود و با شاران غزستان (تصال و پیوند کرد و جلوس (ر 
بغیروز کوه در شبوز سنه ازبع د اربعین در خمسمائه بود چون 
حضرت فیروژ کوه بدرلت ار عمارت پذیرفت چپار قلعهةٌ حصدن 
در اطران مبالک غوز و گرمسیر و غرجسنان و جبال‌هرات بنا نرسود 
و قصر گجوران ببلاد گرم‌سیر و غور و قلعةٌ شور سنك !جبال هرات 

۷ 


۵۶ ) 
وتلمه بندااجبال غرجمتان وقلعقفیوار میا غزمناندپازس-ماطان 
بهاه (لدین سام بعد از شیادت ملطان سوزي چوی از رادران 
پلچگانه مپنر بوه فرماندهی ملک غوز اور مسلم شد ملکهٌ کبداي 
که هم از نسبت شنسبانیان بود و دختر ملك بدر الدیی کیذان 
در حکم ار بود حق تعالی ادرا (زان ملک بزرگ نسبت دد پسز و 
مه دخثر کراسمت کرد پسران چون سلطان غیاث |لدین *حمد سام و 
سلطان معز (لدین معمد سمام |ثارالله پراهینیما که بسطت ملك ایشان 
ربع شرفي دنیا را حاری بود و آثار غزر ر جهاد ر ضبط و عدل و (حسان 
ایشان تا نبایت الوار آخر الزمان دز بسیط جهان باقي خواهد بود 
و بعضی ازان [ثار و تواریخ در ذکر هریک بر سبیل نمودار دز قلم 
آید (نشاء (2(1 تعالی - و دخثران یکی ملكة جبال مادرملک تاج‌الدیس 
زنگي - و دیگر حره جلالي مادر دلطان بیاء (لدين سام بن سلطان 
شم‌|لدین عمد بر ملكك نخر [لدیی ممعود يامياني+ سوم ملک 
خرامان مادر الب غازي بن ملک قزل ازسان حلجوتي برادر زاد؟ 
ملطان جر چون نکبت و حادئه که سلطان موري را اناد در غزنین 
بجپت مخالفت ر غدر خدام آلمعمودي عفا الله عنیم بسمع سلطان 
باه |لدین سام رسید عزیمت اننئام اهل غزنیی مصمم گر|نید 
و بنعزیت برادران مشغول نگشت و لشگرهای (طراف غورد گناب 
جبال خردم و غزسنان جمع کرد ر مرتب گردانید و رری بغزنین. 
آوره تا آن مهم را بلفایت رساند و بامنعداد تمام نیضت فرمود و 


( ۲ ن ) فیوار ( ۳ ن ) مادین - نادین ( ۴ ن ) کپلان 


) ۶۱ ۱ 

حشم بسیار دز خدمت رایت اد روان شد و چون خْطةٌ کیدان برحید 
از غایت فکرو غم برادران و فقوت حمیت مرضي حادئش کشت و 
همالجا برحمت حق نعالی پیوست و در رئنت نقل اژ دار دنب 
چنالچه سلطان موري بوقت رنلن و گرننی غزنین خنگاه ر سمالك 
غور بسلطان بهاه (لدین سام مپردة بود و فرمان دهی آن مالک 
بدو مفوض کرده دربن رتت ملطان بهاء الدیی مام علبه الرحمة 
چون لشکر بطرف غزنین می برد "ناه ممالك غور و نرماندهي 
جبال بسلطان علاء (لدیی حسین جپانسوز مپرد و اتباع و فرزندان 
و (مرز ر اشباع را بدو باز گذاشت چوی ار دز کیدان برحمت حق 
پیوست و آن حال بسمع ملطان علاء الدین زمید ار نیز بنعزیت 
مشغول نشد و بر سبیلتحجیل لشگر ها نراهم آژرد و عزیمت غزنبن 

کرد رحمة الله علچهم اجمعیر واللة اعلم ۳ 

الثنی عشر الملک شاپ الدی معمد 
بن (اعمین مالک مادین عوز 

ملک شپاب الدین معمد برادر ملاطین برد و وایت مادین که 
خطه د ولايني از اطراف غوز امت بانفاق برادزار بعد از رنات پدر 
رحمة الله بدر داد: بودند و اررا در پسر بود - يکي ملك ناصر الدین 
حسیی که زرا در غیبت سلطان علاء (لدین حسبن تخراسان دز 
خدست دزگاه ملجری بعضرت نیروژ کود بلخت نشاندند چنالچه 


( ۲ ن ) ناصرادین 


( ۶۲ ) 
ذکر اد بعد ازین بتعریر انجامد ‏ رٍ درم پسر ملک میفف الدیس 
مور بود که پعد از رنات پدر :جاي پدر بنشمت بوایت مادین 
و اي سیف |لدی سوري را سه فرژند بود يكي دخنرد دء پسردآن 
دبخنر از برادزان مپنر بود ر ار در جکم سلطا شبید غازی‌معزالدین 
*جمد مام (نار اه برهانه بوب رملطاي غازي راهم ازردخنري ود که 
بر طغولیت برحمبت ايزدي پیومت و تربتِ ار حضرت غزنیی ات 
آزان در پسرملك سیف الدی سوري - يکي ملک شاب الدين‌علي 
ماديني بود که بردست ترکل خوارزم در عپد امنیلای ایشان 
شیادت بانت - و ددم پهرملكث نامر [لذیی ابو بکر بو و اب سکتسب) 
در شبور سنه ثمان عشرد منه‌ائه خدمت ار را بوایت کزیوو تمران 
در بانت و از می بمیار آثار مروت مشاهده کرد و درآن عهد این 
داعي یکی را از بنات (ابراترباي خود درحبالٌ خود آترده بود 
و آن اول حال جوانی بود هم درای سالی که جنکیز خاری ملعوی از 
آب جبعون عبره کرد بطرت خراسان و عزیمت غزنیی داشت 
القصه از خدست ملگ ناصر الدیی ابو بکر علیه الرحمة داعي امچی 
الما س‌کرد و حال تزدیج یی از اتربای خود بنظم بر رای اد عرضه 
باشت در جواپ آن تمه ر نظم ای رباعي بگفی و بقلم خود 
ثبت کرد بر پشت قصه و ببست داعي داد م ۰ رياعي م 
انشاء الله غم ز دلت رننه شود * رآن درگرانمایه پدو سغنه شود 
اسپيکه زمی خوامنة عذری نیت « باامپ بسي عذرد گرگفنه مود 


( ۴ ن ) ثمان عشرین - و عشر و مثماثة ( ۳ن ) کسد ب لمیو 


6۳ ) 
دامي دولت را ا.پي زرده سه ماله نرمتاد تن بسنه حق تعالی 
از دی تبول گرداناد ر آی ملک زاده بعد از جوادث غزنی د نغور 
حضرت دهلي افناد و #خدست درگاه ملطان معید شمس الدي طاب 
ثراه پیوست و (کرام ر عواطف یافت و در حضرت دهلي برحمت حق 
پیوست - در شهور سنه عشریس در صلمائه رحمة الله علبه - حق تعالی 
سلطان اسلام را در مملکک پاینده دارد آمبن رب العالمین ۰ 


التالت مثرالبلک ری الاین علي ۳ امین 

ملک شچاع الدین علي بن العسین در ادل جواني از دنیا 
نقل کرد و در عنفوان شباب حبات ار انغراض پذیربت د از وی 
پسری ماند ءلاء (لديي ابو علي ر برادران باتفاق در رقم فنهمت 
بلاه غور رایت حرماس پدر مغوض کرده بودند چور ار در گذشت 
رايمي حرماس پرپسر ار علاء آلدیس ابوعلي ارزاني داشننه و از 
ملگ اتجبال تطب الدی معمد که بغزنبي شرادت یاننه بود 
دخثری مانده بوه بوی دادند چون آي حر« طاب ثراها در حبالةٌ 
او آمد حق تعالی ایشان را پسری :خشید که هم حاجي ر هم غازي 
گشت ملک ضیاء الدین معمد ابوعلی ز آن چنان بود که چون ملک 
علاء الدین ابو علي در کدشت 1 آن پسر بزگ شد مادر 
اررا حق تعالی تونیق !خشید تا عزیمتب سفر فبله کرد. و اژ 
ملوکفب جوز دران عصز هي یک را آن سعادت دهت نداد« بود 
ملک ضیاء الدین در خدمت رالد خود برراه خرامان و هرات 


( ۲ ن ) التعص 


( ۰۴ ) 
و نشاپور بسفر قبله رنمت و دران عهد سلطا تکش خوارژه‌شاه در 
نشاپور بود ماک ضیاء (لدین در لباس مبادت در گیسو باننه در 
بارگاد ار رنت و سعادت دست بوس ملطان نکش دربادمت و حم 
اسلام وا شرائط و ادب تمام اورا مدسز شد و در مکة خانقاهمی نا 
فرسود و وجه آن عمارت تمام مهبا و مرتب کرد و معنمدان نصب 
فرمود و هم در خدمت والد8ً خود بممالک غور باز امد و نام والد؟ 
ار ملک حاجي شد و در م‌مااک غور بسیار مساجد و مدارس: بنا 
فرمود حق تعالی از ایشان تبول گرداناد - و سلطان ناصر الدنیا 
والدین را در جبانداري باقي ر پاینده داراد آمین ۰ 
رایع مثرالساطان علاءالدین السسین 
ری مین بن سام 

۱ آچوی سلطان بپاء الدین سام بن العسین که لشکر بطرف 
غزندن مي برد تا انفقام سلطا سوری و ملک الجبال طاب ثراهما 
باز خواهد در کیدان برحمت حق پیوست ملطان علاء الدیی 
نخت ور و حصرت میروز کود پنهشت و لشگرهای. مور 
فرجستنان جمع کرد و عزیمت غزنین مصمم کرد و چون سلطا یمین 
ده بیرام شاه طاب ثراة را زان حال و عزیست معلوم شد لشکر 
غزنین و هندوستار مپیا و مرتب گردانید و ببلاد گرمسیر از رخ 
و تکین آباد روی بطرف زمین داور آورد و چون علطان علاء الدین 
ِ لشکرهای خود بزمین داور رمیده بود ملطان بپرامشاه رسولان 
بنزد یک علاه (لدپن‌فرمذاد که باز گرد #جاذب غور و (مملکت اعلاف 


سسس ‏ سصصص رصح سوت وگو صستست. ‏ . 


۵۶ ) 
خود فرار گیر که ترا طافت مقاوست حشم ی نباشد که می پیل 
مي آرم چون رمل بعدست علاء الدیس امانت رساله ادا کردنه . 
ملطان علاء الدین جواب فرمود اگر تو پیل مي آري می خرمبل 
مي [رم مکرترا غلط مي انند که برادران مرا هلک کرد؛ و من 
هیچ کس ترا هلاک نگرده ام هی ۱۳0 


و ی 9 وه ۶ و ی 


* و صي ۳ متا له انا نا پسزت في انقثل 


چم ی | 
6 هط عم و سک 


انه کان منصور * چون رمل مزاجعت کردند هردر لشک رامتعداه 
قتال و مصاف مپیا گردانیدند سلطان عله الدیین در پیلوان خوه 
را بخواند که سرا لشکر و مبارزار نامدار ممالک غور بودند و هردو 
خرمیل نام - يکي خرمیل سام حسین پدر ملک و ین حسبین - 
خرمیل درم خرمیل مام تین و هردو تن در هایس داسنان عصر 
خویش بودند ایشان را فرسود که ببرامشاه پینام کرده است که من 
پیل مي آرم می جواب گفنه ام که مس خرمیل مي رم امروز 
شما هریک را یک پیل مي باید که بر زمین زنید هردو ژمین بو 
دادند و باز گشتند و بموضعي که آن را کونه باز باب گویند هردو لشکر 
را مصاب شد در وتتمصاف هردر پپلوانان پیاده شدند ود اس‌های 
زره باز زدند و بمصاف در آمدند جون + پیلان ببرامشاهی حمله آوردند 
هریک آزان پپلوانان‌بریک پیل در آمدند و در زیر برگنوان‌پیل رننند 
و بدشنه شکم پیل بد ریدند خرمیل مام #نجي در زیر پای‌پیل بماند 
پیل بروي اناد ار با پیل هلاک شد و خرمیل سام حسین پیل را 
پینداخت ر بسلامث بیردن آمد و سوار شد و چون مصاف رات 


شد سلطان عل[ء الدین دیل یه تمام سلاح پوشیده پوت بفرمود ۳ 


( 4 ) 
تباي (طلصی لحل محدني بیوردنه و برزیر تمام سلج بپوشید. 
خواص و مقریان سوال کردنده #5 حکمت بادشاه دربن که سلاح وا 
بقبای لمل مي پوشاند چبست فرمود که برای آنکه اکرژخم تبر 
با نیزه افه‌ام را مچروح گردانه لعلي خوی بر ملاح صي بولسطهٌ قبای 
لعل ظاهر نداشد تا دل حشم سس نشکند رحمه الله - لشکر غور ر 
ترتيبي امت در اسنعداد جنگ پناده کة چبزی میسازند از یکه 
تا خام کو و برهردد رری ری پذبةٌ بسیار و کرباس منقغن ۵ر کشخت 
بععل نخنه نام آی ساح کازرد باشد و چوی پیادگان غور آثرا بر 
کنف نبند اژ مرتا پای ایشان نمام پوشینه شون و چون صف 
زنند مائفه دیواری بانشه و هیر سلح از بسيازي پدبه بر آن کار نکند 
چون [ن‌مصاف رات شد دولت شاه پسر ببراشاه با پیل دغوجي 
سواز حملء کرد سلطان علاء (لدینفرسول که پیاد گان‌صف کازوه بکشایند 
تا درلت شاه پسر بهرامشاه #جمله فوج در آید مغف بکشادنه چون 
فرلت شاه با فوج سواز ژ پیل در امد پداد‌گان رخنهٌ صف را به دٍسنند 
و اطرات بپرامشاهیان را فرر گرنتند و دولت شاه با جملهٌ آن فوج 
شپید شد و پیل بیفناد چون لشر ببرامشاه آن حادثه و تنل 
مشاهده کردند بهزيیمت فنادند و بشکس‌نند و ملطان علاء الذیتعاقب 
نمود منزل. بمفزل تا بموضعی که آنرا جوش آب گرم گویند نزدیاك 
تکین (باد سلطا بپرامشاه عطف کرد د کرت دوم مضاف را" 
ماخده شد و ]ده از لشکر با ار جمع شده بود کرت دوم مصات 
دا و شکسنه شد و علاء الدی بقپر تعاقب. نه‌ود تا بپرامشاه حشم 


غزنین در خلق شهر و پیاده حشری جمع کرد ر کرت مبوم مصاب 


") «۷ ۱ 

کرن وطاشفعسة ارم تیار و شکسنه شد و علاء (لدیی بقپرشهرغلنشن 
بگرنت و هفت هبار ررژ غزنین زا آتش زد و بموخت ر مکابزه 
درمود - رادی چذین‌سي‌گوید که دزین‌هفت شبان زرز از کثرت سواد 
درد چنان هوا مظلم بود که شب را مانسني در شب از شعلهای 
آتش که شهرغزنین می موفت هوا چذان ررشی می بود که بروز 
مانسني و رین هفت شبان زر دست کشاد و غارت و کش 
و مکابره بود و هر کرا از مرد‌سان پاننند بکشنند و عهرات و اطفال را 
(میر کردند و فرمان داد تا کل سلاطین معمودي را از خاک 
بر ]رزدند و بسوخنند مگر ملطان معمول و ملطان مسفود و هلطان 
(براهیم را و بر فصر سلطنت غزنین تمام هقنه علاء الدیی بشراب و 
عشرت مشغول بود ر دربن مدت فرموده بود تا ثربت میف الدین 
موري د روضمٌ ملک ااجبال طلب کرده بودند و هر در را مندرق 
ماخنه و بجهت تمام لشگر استعداه عزا مهیا گرد‌انیده چوی هفت 
روژ درگذشت شب هشنم شد و ههر تمام خراب سوخنه رخلق کشنه 
ر جد( گشت سلطان علاء (لدین درای شب چند بیت در مدح خود 
بگشت ور مطریان را داه و بذرمود تا در پیش ار در چنگت ر چغامة 

بزدند و آن نظ ای اصت * 
جهای دانه که سی شاه جهانم * چراغ دود عباميانم 
علاء الدینی حسین بن حسینم « که داثم باه ملک خاندانم 
چو بر گلگون دولت برنشینم « يکي باشد زمیر و آسمانم 
امل مقرع زن گرد سپاهم » اجل بازي گرنوف منانم 
همه عالم بگردم چون سکندر » بهرشهری شهي دیگرنشانه 

۸ 


( ۵۸ ) 
بر ان بودم که از ارباش غزنیس * چو زود نیل جوي خور برائم 
ور لیکس گنده پیراننه و طفلان * شفاعت: میکند بخت جوانم 
به بخشیدم بدیشان جان ايشان * که باد| جارن شارن پیوند جامم 
ر فرمود که بِقیهٌ اهل غرنن را #خشیدم و از جلس برخاست 
و #عمام رت ر ررژهشتم بامداد برخاست با تمام حشم نغور و ملوکف 
پر سر روضة برادران خود آسد و جام عزا پوشید با جمله اشکر 
و هفت شباررژ دیگر بر مر آن روضها تعزیت داشت و خلمات 
قرآن کرد و صدقات داد و صندوقهای برادران در مهد ها نهاد.و از 
فزنین برسمت باه داوزو بست کوچ کرد چون بشپر بست وسید 
تصور و عمارات محمودي را که در آفاق »ثل آن نبود تمام خراب 
کرد و کل ولایت که #معمودیان مضاف بود جمله زا خراب کرد و 
بغور باز مه ر سراقد برادران را در جوار املافت خود دفن کرد 
و از غزنین فرموده بود تا چند تن را از سادات بقصاص سید 
*جد الدین موموي که و زیر سلطان سوري بود و اد را با ماطان 
موری از یک طاق غزنین [راخنه بودنه بخدست سلطان آوردند و 
جوالها از خاک غزنین پرکرد و بر کردن |بشان نهاه ربا خود عحضرت 
فیروز کود [ورد و چوی بذیروژ کوه رسید آن‌سادات را بکشت د خون 
انشان با آنخاک غزنین که آورده بود برآمیخت و ازآن خاک 
پر کوهپاي فیروز کوه چند برچ ساخت چنالچه تا بدین عهد آن 
برجها بات بود عفا الله عنه چوی الچنیر اننقامي بکرد و بحضرت 
باز آهت جع تا پعشرت و نشاط مشغول گرد و مطریان و ندیمان 


را جمع‌نرمود و روی بذشاط زرد و این قطعه بگفت و مطربان را 


) 8٩ ( 

بفرسود تا در عمل مزامیر آدردند و بساخنند. و بگفنند ه 

آنم که هست فذرز عدلم زمانه را » آنم که هست جورز بذلخزانة را 
انگشت دمت خویشبدند | ‌کند عدو * چو برژه‌کمان نهم (نکشنوانه را 
چو‌جست خاذ+خانهکمینم میا صف * دشس زکوی بازندانست‌خانه را 
بهرامشه بکینهٌ مس چون کمان کشبد * کندم بعینه از کمر ار کنانه زا 
پشني خصمگرچه همه راي و رانه بود * کردمبگرزخوره مز راي درانه را 
کین توختن به تبغ د رآموختم کنون « شاهان ررزار ر ملوک زمانه را 
اي مطرب بدیع چونارغ شدم زجنگ * بر گوي قول را و ببازآن‌ترانه را 
درلت چوب رکشیدنشاید فروگذاتت *. قول مغني رمي‌مان‌منانه را 
عفا (لله عنه و عا - ثقات چفیی ررایت کرد: اند که ملطان علاء (لذین 
بلذرت فیررز کود بنشست هدوز اور زاد‌خوه غیات‌|لدین عمد سام و 
معز الدین تحمد مام. پسران ملطان بهاء الدیي سام را بقلعة 
زجیرمنان *بعبوس نرمود ر وظيفةّ یشان معین کرد و با ملطان 
سلچر طریق |منبداد |غاز ناه و مکاوحت پیش گرنت واه 
صعهود ملوک غور بود از جنس سلاح و تعف که هرسال بخدمت 
دراه *"جري آمدی باز گرفت تا کار بدانچا رمید که ملطان مفجر 
لشکر خراسان را جمع کرد و عزیمت باه غوز مصم گردانید ملطان 
علاء الدین لشکر غوز را جمع کرد و پیش سلطا ملجر باز رنت تا 
حدرد قصبه ناب میان فیررژ کوه ر هرات در ع هریو الرود آ نها 
صعرایی امت لطیف وومیع که آنر( مه گوشگ ناب گویند دران 
مواضع مبان هردر لشکر مصاب شد سلطان علاء الدين پیشژ 


( ۴ ن ) تاب 


9۶ ) 
مصاب بيبك زرز فرمود: بود تا زمينباني که پس پشت لشکر غور 
بود تمام آن آپ داد: بودند و منادی کف که پس پشت زمبی ها 
پ رآب شدة است هرکه باز پص خواهد گربخت در گل خواهد مانه 
جوری مصاب زامت شد و هردر لشکر مقابل شدند بر دمت راست 
لشکر مور بقدر شقن هزار موار نغزد ترکلن د خلي بود تمام بگشنند 
و بسلطان سنچر پیومنند و خدمت کردنده رو هزیمت بر لشکز 
غوز |نناد و جمله [مرا و مبارزان ر معارنان لشکر غوز دران زمینبای 
خاب بماندنه ر بعضی شپابت یانتنه و بضی (میر گشنند ر 
سلطا علاء (لدییی گرفنار شد ازسلطان سنجرفرما شد تا (ررا قید. کردند 
رٍ لخنه بند [هی آرردند تا برپاي او نبند نرسود که بخدست 
ملطان عرضه باید داشت که با می آن کن که می با تو زنديشینده 
بودم ر ده بند ژربن مهیا گردانیده بودم نا مقدار حرمت 
سلطنت تو موفور باشه چون عرضه انناه آن خنه بند زا طلب 
کردند چون حاصل شد همان *خنه بنب بر پای او نپادند و درا 
پر شثر نشادند و سلطان مراجعت فرمود ر چون ذکر لطافت طبع . 
و شهاست عقل علاء الدین دران عصر مذکور بود و مشهور گشنه و 
این معنی بسمع مبارک سلطان ساچر بسیار رسبده بود علاء (لدین 
را دیگر زوژ با بعد از چند ررز طلب فرمود و اعزاز کرد ر مخلص 
گرد‌انید و بك طبق گوهر ثمین پیش مسند نهاده بوه آن زا 


(۲ نب ) خلاب و برني ۱ ۲ ن 2 شا تن ون وس 
سلطنت غور باشد ای 


یه 


) ٩۱ ( 

بعلاء (لد یر #خشید علاء الدی خدمت کرد د ایس ببت بداهة گفت * 

بگرنمث و نکشت شه سرا در صفب کین 

هرچند بدم کشني از ردی بقی 

بخشیه مرا یک طبق در مین 

بخشایش ر بخشش چنان بو د چنین 
لطان **جر اررا حریف و ندیم خود گردانید د هیچ جلیس 
عشرت بی حضور ار نبود تا ررزی دز بزم نظرعلاء [لدیس بر کف پای 
مبارک سلطان -اجر انناد علاء (لدین بر خامت ر بر کف پای 
ملطان جر خالي بود بزرگب در بوسه داد د ایس بیت بگفت » 
ای خاک سم مرکب تو انسزس *» د ای حلقهٌ بندگی توزیوزصس 
چوی خال کب پای ترا بومه زدم * قبال همی بومه ژند بر سرمن 
رایس حکایت در ذکر علجری تقریر یانبه است سلطان سلجو 
تخت غور اررا باز فرمود ر ذخبره ر خزانه ر تمامت کلةٌ (مسپ 
و رم گومپندان خاص و گلهٌ شنران درمود تا بعلاء (لدیر سپردنه 
زفرمود که عله (لدین تومرا بمنزلت برادري این جمله مواشي 
و خزائن با خود ببرو بولیت غور نقل کر اگرتقدیر آمماني آن 
پاشد که اي جماعت غور راحق تعالی منکوب گرداند و ما را نصرت 
باشد چورن ظلب فرمود: شود بنزدیک ها باز نرمت و الا که اگر دولت 
ما مننهي شده باشد و ملک ملک اژ انتظام تغره بابد بنزديك 
توبماند نیکو تز اژای باشد که بدمت غزان اند و دری مدت که 
فییتب ملطان علاء الدین_بود از خت غور جمامبب امرا و مابز 
چبال _رایت غور اتفاق کرده بودند ر ملک ناسر (لدین حسیتن 


) ٩۲ 

معمد مادین را که برادر ژاد؟ علاء الدین بود آوردة و بلخت فیروژ 
کوة نشانده و جماعت منمردان رولیت کشي : از دیگر خلق غوز 
پاستکبار و اسنیداد از همه راجم بودند فساد بسیار کرده بودند 
خزائن و اموال ملطاني را بغوغا از ملک ناصرالدین در لباس 
انعام و صدفات ر تشریفات در تصرف آورده سلطان علاء الدیی چون 
با آن خزائن و مواشي و ثروت از خرامان بطرزفب غور آمد اول 
بر ممت ولایت کشي رفت و جمله کوشگهاي یشان را که زیادت از 
هزار قصر بوه همع خراب کرد کف هریک در حصانت و رفعت چنان 
بودند که در فضای وهم تصور آن نقش نپذیرد و بعد از انثقام. 
ملمردان ولایث " کشی و دیگر جبال بعضرت فیروژ کوه باز آمد. 
و پیش از آمدن او ملک ناصر الدیی حسین را هلاک کرده بودند: 
چنالچه بعد ازین تقریر یابه و چون ملطان علاء الذین بفیررژ کوذ 
آمد ز بلخت ذشست روی بغنوح دیگر نپاد و بلاد بامیان و تخارمنان 
در ضبط ]ورد و باه داور و حزرم و بست نیز بگرذت و از خراسان 
قلعةٌ تولک را که در حوالي جبال بنزدیک هرات است بعد از مدت 

شش سال بگرفت و شاعري بوه در حصار تولک که اورا عمر سراج 
گفنندنی دررتنی که جنگی بآخر می شد و تلع تولک را 
بصلم دنم میکرد اي ببت بگفت لثق بود رده شد * 

پر امپ شمه ررث دوک 
مقصود: توتولک است ابنک توک 

و بزبان ایشان بالا درانیدن ر نشیب ددرانیدن امپ را درگ 


نوک گوپنه رحمهن الله د ازانجا وري بفتوم غرجستان .[ررد 


٩۳ (‏ ) 
و خر نورملکت را که هخترفاه _ ابراهیم بن اردشیر شابور بوذ 
از ملوک غرجسنان در حبالهٌ خود آوزد و *عن رود بار مرغاب و قاع 
۳۹ ابر | 
در تصرف او ]مد اما در تلع سلکعي مدت شش سال جنک کرد 
و آزیی مدت ه# سال سدام بذشست تا مسلم شد و بآخر عمر 
رمل مالحد: الموت بنزدیک ملطان علاء الدیس آمدند و ایشان را 
اعزاز کرد و بهزجا از مواضع غور در سر دعوت کرذند و مللحدة الموت 
طمع بضبط و انقباد (هل غور در بسنند و اس معني غبار بد نامی 
سل بر ذیل دولت علاء الدین و از عمر او اندکي ببس دمانده رد 
برحمت حق تعالی پبوست و در جوار (علاف و برادران دننش 
الخاسی عشر الملک ناسر الدین 
الحسین بن *حمد المادینی 


نی سلطان علء الدین حسین در مصان سنچر گرننار شد 
#۹ غور و جبال مهمل ماند گردن کشان و منمردان غور تمرد 
آغاز نادند و ترفن جبال و مر که مسکن اپشان بود حصار 
گرننند و با یدیگرمکوحت ر خصوست در آغازیدند جمعي از 


(مرای کبار که باةي مادد» دیا ملک تاجن یت صعرن 


لا #ن 


( ۴ ن ) حرة حوز ملگ را که دخثر شاه شار بن ابراهیم شار ری 
ارب شیر شار بود الخ ( ۵ ن ) *کخی - «بکی 


ز (ه ) ۱ 
علاء (لذین و خزائن پمر او ملطان سیشت (لدین را در تصر آورد 
وجمله نفانس و اموال وخزائی و ذطاثرچه بضرورت وچء بلمنبار بامرا 
و [ابرو اراذل داد و سمالک غور در ضبط کرذ و قوت و مدد ار اژ 
صنمرد‌ان ولایت کشي بود و این ماک تاصر الدین برزنان د جواری 
ابلاع تمام داشت و بعضي از جواري و صراری حرم سلطان علاه (لدین 
زا در خدمت خود آورد: بید و تعلق میکرد چوی سلطا علاء (لدین 
از خدست ساجرباعزاز ر گرام روی برست ممااک غور نهاد و 
پولیت جبال هرات رسید و خبر وصول رابات #عضرت فیروز کوة 
آوردند رعب و سیامت لو همه دلها را درورطةً خوب انداخت 
جمعي که باخلاص دولت علائي, خصوص بودند در خفیه آن کنیزان 
علاء (لدی را که در حرم ماک ناص لیر بودند غرا گردند و تعریض 
نمودند تا نرست جسنند و بوتني که ملک ناصرالدین بربستر 
خفنة بن بالشت مسند بررري ار نهادند و هرچهار طرف بالشت 
را بقوت فرو گرفنند تا هلاک شد و الله الباقي |لداثم * 

السادس عشر السلطان سیف الدپن "عم 
بن سلطان علاء الدپن حسین 
چون سلطان علاء الدین اژ دنپا نقل کرد پسر او سلظان 
میف الدین معمد باتفاق جملهٌ ملوک و (کبر و (مرای غورلخت 
فیروژ کود مت و او پادشاه جوان ر صاحب جمال بود و کریم 
طبع و عادل و رعیت پردر و چاکر نواز و #خشنده و زر پاش و دریا 
دل و مثوافع و رضا طلب ر دین دارو مني و در املام صلب بود 


جون بدخن دشست ادل ك‌ مظالم کرد رز هر دعدی و ظلم و جوز 


۱ 
ا 
۱ 


( 9 
که پد‌رش کرد» بود باز طلب بط و بر فاعد اتصاب ر جاد؟ 
معد‌لت یآخر رمانید 3 رمل که از ملاحد؟ الموت آمده بودند ر 
در مرهرکص را ببطلان و بدعت و ضلال دعوت می کردند باز طلب 
فرمود و جمله را فرمان داد تا بزیر تبغ آوردند و هلاک کردند و 
بر موضعی که اژ ردام فننگ ایشان بوئی بانت فرمان ده تا در 
کل بان ملیون کشي کردند ر همه ر| بدرژخ فرسناد و ماحت ممالك 


غوررا که معد دينداري ر شربعت پربري بود از لوث خبت 


نرامطه بنیغ طهارت دلد و بدین غزر بسنت *عمد "عبت اد 
در دل اهل غور و مالک جبال راسیخ کشت ر همگنان نطاق عبودبت 
ر بر میان بستند وطوق طواعبت ار بر گرد |خلاص نهادند-و یکی 
از آثار معدلت و خبر مملکت اد آن بود که هردر پسرعم خود ملطان 
غباث (لدی معمد سام ر معز|لدی معمد سام را طاب ثراهما اژ 
قلعهً وحیرستان مخلص فرمود و بنواخت ور مطلق العنان گردانید 
و خلق را در عبد از خصب در فراع رای بیشمار روی داد اما آن 
بال‌شاه جوان خوب سیرت کوتاه عمر انناد و مدت یکسال در ترش 
بیش دور سلطنت بنمود رحمه (للع- و سب (نقراض عمر ار [ن بود 
که ررزی در سرا پرد؟ٌ خود بر ]ماج تبر می انداخت و (مرای نغور را 
درموله بود تا در خدمت ار موافقت می نمودند مپرسالار درمیش 
بن شیش که برادر ابو العباس و برادر ملیمان شیش بود در خدمت 


ار بو د رمم امرای غور و ملوک جبال آن بود که درا عصر 


( ۴ نِ( ررمیش 


٩۱ (‏ 
هرفرا تفریف دادندی ار را تمنوانگ زربی مرمع ؛جواهر د(دندی 
چنانچه دربن ردزار کمررمي‌دهند و بر دمت این *پهسالر ورمیش 
بی شیش در دسنوانٌ مرصع بود که اورا ملگ نامر (لدیی حسین 
معمد مادیفی ذشریف داده بود د آن هردو دسئوانه اژ خزانة حرم 
ملطان میف لین بود چون حلطان میف (لدی آن در دمئنوانهٌ حرم 
خود بردمت او بدیه غبرت رجولبت و حمبت ملطلت در باطس او 
شعله زس گرفت و نائر؟ آتش غضبه بر مه و گفت که ورمیش 
برر و ذیر مس از آماج بازار درمپش چون بفرمان رری بآماچ آوره و 
پشت از بجانب ملطان شد سلطان میف (لدیر یکی‌تیربر کمان نپا 
و تا بنا گوش بکشید و برپشت درمیش نان زد که براه مین او 
بیرون رذت و برجای هاک شد و چور دور درات علجري بآخر 
شده بو (سرای زان (سنیلا ور ده بودند و (طرف سمااک خرامان 
در ضبط کرده و فساد و تاراج ایشان باطراف رمیده و زحمت آن 
فسادها و تارج ایشا بعوالي ممااک غور و حواشي جبال غزنیین 
و غزسنان واصل مي‌شد سلطا سیف الدین چوی‌مملکت پدر خوه را 
ضبط کرد و لشکرها را جمع آورد و رری بدنع ذسان غز نهاد و بعدود 
غرجستان و وایت مادین آمد و (ژانجا روی برودبار سرو نباد و از 
دزق که شبر بزف است در گذشت با غز مصاف داد و -چهسالار 
ابو العباس شیش که پپلوان غور و از خاندان شیشانیان بود و کنهُ 
برادر خود درمیش بر شیش در دل داشت نرست میطلبید درروژ 
مصاب غز از پس پشت سلطان سیف الدیس در [مد و نیزه بر 
پپلوی سلطان زد و از امش در (ند(خت و بر لفظ راند که مردان را 


) ۷ ( 

بر ری آماچ نکشند چنانچه برادر مرا کقنی چنین جای کشنپ 
چوی ملطان بیفناه اشکر غور منیزم شد بر ملطان را هم برٍي چای 
بگذاشننه غزي بسر ار رسید و او هنوز زنده بو چون جامه و کمر 
باد‌شاهانه دید خواسمت تاجامه و کمر او باز کند بند کمر ار زرد 
کشاد+ نمی شه کاردي بربنه کمر ار ناد و بند را ببرید و بانوت 
سم رآن کارد در شکم سلطان میف (لدین آمد و بداري زخم شبات 
یانت علبه الرحمة والمغفرة- حق تعالی بادشاه جپان و سلطان 
زمان ناصر الدنبا رالدین واظل الله فی العالمین را در تخت پادشاهی 

سالبای بسبار بائی داراد آمبی *« 


السابم مشر الساطان الامظم فغیاث الدنا 
والدی ابوالفثم *عيد سام قسیم امیر المومنین 


ثقات تغمدهم الله برحمته چنین ررایث کرده اند که سلطا 
غیاث (لدین و سلطان سع الدین‌طاب مرند هما هردر از يك مادر بودند 
و غیات (لدین بسه مال و كسري از معز الدیس بزرگتر بید ر مادز 
ایشان دختر ملك بدر الدین کيداني بود هم از امل باجي نهاران 
و تمه شنسبانیان و ملک مادر ايشان نور الله مرقدها غیات الدی 
را حبشي خوانددي و معززالدین را ژنگي گفني و دز اصل اسم 
مبارف غیاث (لدی #عمد بود و اسم معززالدین‌هم معمد بر لغت 
غور معمد را حمد گویند و چون سلطارن بیاه (لدی عام علیة (لرهمة 
دز کیدان بزههت .حفق تعالی پیوست سلطا علاء الدین بتخت 
نشبت هردر برادر زادة خود غباث |لدین و معززالدین را فرسان داد 


( 4۰ ) 
تا بقلعةٌ وحبرسنار معبوس کرهند و اندک وظیفه بجبت 
#عناج ایشان تعین‌کرد چون علاء الدین از دنیا نقل کرد ملطان 
میف (لدین اژان فلعه ايشان را *خلص فرمود و مطلق |لعنان کرد 
غیاث الدین بموافقت سلطا سیف (لدین معضرت فیررز کود مقام 
ماخت ر معز الدین بطرف باسیان بخدست عم خود ملک 
فغر |لدیی مسعود علیه الرحمة رنت و غیاث (لدین بخدست 
سیف (لدیس در لشگر دنع غز برفت و اندک (سئعدادی داشت 
پسبب قلت مال و منال و هرکس از خدم پدر و مادز (یشان 
در سر (ندکگ خدمني میکردند و غباث الدین مدم #خدمت ملطان 
سیف الدیس می بود تا چور, تضای آسماني در رسید ر سیف |لدیس 
از تخت حبات. سلطاني بلنهٌ ممات فاني نقل کرد و لشکرغور 
منپزم از لایت ررد بارو اطراف دزق بطرف غرجسنان | زاه امیر 
در ره ولو بر [مد و درشیر (نشین که دار (لملک شاران غزستان بود 
بگذشت جون بقصبهٌ ورا درد |مدند «پهساار ابو (لعبای که سلطان 
سیف لدیس را بنیزه (نداخنء بود [نجا بخدمت غیات الدین 
پیوست ر [لچه از (کبر و (سرا ر (شرات لشکر غور و نغرجسنان 
حاضر بودند جمع کرد و جمله را فراهم [زرد و ٍسلطنت غیاث |لدین 
همگنان را بیعت داد و غیاث (لدی ز| خت بنشاندند و مبارکباد 
گفنند و [نجا فرمود تا قلعةٌ بنا کردند و تا بدی عپد که حادنة 
کفار مفل بود آن قصبه معمیز بود و از انجا بعضرت نبروز کو: آوردند 
حور بشهر رسیدند ر غیات (لدین زا پر تخت سلطفت ذشاندند ر پبش 
ازین لقب ار ملک شمص لدین بود و لقّب برادرش شهاب (لذین 


٩٩ (‏ ) 
بعد از مدتی که بر تخت بود لقب او ملطان غباث الدین شد و 
برادرش ملک شراب الدین بعد از فنوح خراسان سلطان معز الدین_ . 
شد رحمة الله علییما چون برادرش را در بامیان حال غیات الدین 
معلوم شد از خدصت عم خود باجازت بغیریز کوه آمد و مر جاندار از 
غبات (لدیین شد ر وایت اسنبه و کجوران حوالة ار گشت د چون 
مراپرده از شپر فیروز کوه بطرف غور بیرون [دردند ملمردان غور 
خلف آغاز نبادنه و مپبساار ابو العباس شیش که اورا بلخت 
نشانده بود دز غایت تمکدن بود ر منمردان غور الْجا بدر میکردند 
رز هردرشلطان زا کین کشنه شدن پسر عم خود که سلطان سیف (لدین 
بود در باطن می بود و هر در باهم تدبیر فرسودند و بران قرار اناد 
که با یکی از ترکلن خاص خود مقرر کردند که چوی ابو العباس در 
بارگاه آید و درسیان بارگاه #خدمت بایسند هرگاه که ساطان‌معز الدین 
دمت بکله خود برد آن ترک سر ابو العباس بیندازد همچنان 
کردند چوی ابو العبای کشته شد غبات (لدین قوت گرفت ورونق 
ماک زیادت شد عم ایشان ملک فخر الدین مسعود بامیان چون 
برادر مهتر سلطانان هفنگنه بود و ازآن برادران هیهم یک باقي نمانه 
طبع ملک غورو تخت نیروز کود کرد و ملک عاه الدین. قماي 
جري ر| که ملک بلج بود مد طلبید ورموللن بنزدیک تاج الدین 
بلدز ببرات فرسناه ر مدد طلبید و از اطراف لشکر بامیان و لشکر 
بل رهرات آزجوانب زوی:بعضرت فیرز کود نهادند ملک"خرالدین 


( ۲ ن ) امده - |مفیه 


)/ ۷۶ ( 

پامیان چوی عم ایشا بود د (مرای غور درخدمت او بسیار بودند 
و میراث طلب ملک بود پیشتر ردان شد و علاء الدین قماج بلخ 
پالشکر خود در عقب ار بچند فرسنگت از راه غزسنان بالا آمدن 
گرفت و تاچ الدیس بلدز ازهرات چو نزدیک ان ربود #عضرت فیروژکوه 
با لشکر خود آمد از راه هریو (لرود و سلطانغیاث (لدین و معز الدین 
از فیروز کود بیردن [مدنه بموضعی که انرا راغ زز گویند و لشکرغور 
با (یشان جمع شد ملک تاج الدین پلدز هرات *چیل نمون بر طمع 
[نکه مگرفنج فیروژ کود د قمع لشکر غور بر دست ( باشد چوی 
بنزدیک لشکر غور رسید هردر لشکر باهم مقابل گشتند ر مسنعه 
مصاب شدند چنانچه میان هردو لشکر مقدار نصف فرمنگت ماند 
و هردو صف در نظر یکدیگر آمدنه در مبارز غوری از میا لشکر 
پاهم عهمی بسنند ردر زری مصات ؛خدست سلطان آمدند و 
پیاده شدنه ودردی بر زمیی نادند که ما دو بنده لشکر هرات را 
کفایت مي کنيم پس بغرمان موار شدند و هرده. مرکبار برانگیخننه 
و شمشیرها بر کشید‌ند چون باد پران و (بر دمان سوی صف ترکان 
هرات [مدند و آواز مبدادند که ملك بلدژ کجا مت که ملک یلدژ 
رر میطلبیم و یلدز دز زیر چنر ایسناهه بود لشکرش اشارت بماک 
کردند چندانچه آر در مبارژ غوزی را معلوم شد کة پلدژکدم (ست 
هردو نفر چون شیران غربن گرسنه و پبلان مست در یلدز انئنادند 
و بزخم شمشیر یلدز را ا[ پشت (مپ بر زین انداخننه چوی لشکر 
. هرات آن مبارژت ر جرآت و دلوري و عياري مشاهده کردند در هم 
شکسنند و منپزم گشنند چون حق تعالی آن دو سلطان غباث |لدین 


( ۷۱ ) 
و معزالدیی زا ظل رحمت خود گردانیده بوذ چذین نثم و نصرت 
کراست شان کرد و دیگر ردز چند هزار سوار جرار خونخوار نامزد 
کردند تا پیش لشکر قماج بلج باز رننند و منانصه بر لشعر آرردند 
و منیزم گردانیدند و علم ار #خدمت یشان آرردنه پس نرمان 
دادند تا سر یلدز دز جاني کردند و بسواری ۵(دند و بخدست عم 
خود ملک فغرالدین مسعود بامیان باستقبال بغرستنادند ر ملاث 
تخرالدیی مسعود نزدیک رسیده بود د چوی سریلدز و علم قماج 
بلج بدیه ملگ ثخرالدیر عزیمت مراجعت کرد و لشکربر نشاند 
چون سوار شد لشگر غور رسیده بود و اطراف ارفرو گرنته 
چون سلطان عبات الدین و معز الدین در رسیدند در حال #خدمت 
عم از مرکب پیاده شدند ر عم خود را خدمت کردند و فرمودند که 
خدارند رز باز باید گشت و |ررا بلشکر گاه خود آوردند و بر تخت 
نشاندند و هردو برادر پیش ار دست در کمر زد: بایسنادند ربدیی 
میب حیا و ندامت بر ملك ثخر |لدین غالب شد از شرمماری 
ایشا ر( جفای چند بگفت ر بر خاست ور گفت که بر ی 
#خندید ایشا #خدست عم عدر بمیار تمپیه کردند و در خدمت 
اد یک منزل برننند و اورا بطرف بامیان باز گردانیدند و مللك غوز 
ملطان غیات (لدیر زا ماف شد و بعد ازان تجانب گرممیرر زمین 
داور آمد [ن دیار را مسنخاص گردانید و ملك غور اور مسلم شد 
چون تاج الدین باد هرات گشنه شد و لشکرهرات منبزم گشت 
ر باز زنت بباء (لدین طغرل که يكي از بندکای سلطای جر بو 
هرات را در ضبط خود آررد و مدتی ناهدرشت تا (هل هرات بخدست 


ر ۷۲ ) 

قیاث الدیی اش (سند‌عا ارمال کریند د آن ۳ هم بر [مده 
بعد از جند سال قادس مر ولایات کالیون و یوار ر سبعرود در ضبط 
آمد چون آن باه در تصرف آمد دخثر عم خود ملک تاچ الدیس 
جوهر ملک نت (لسلطان علاء الدین العسین را در حبالة خود 
آررد و تمام بلاه غرجسنان و طالقان و خزرران مسلم شد و از بلاد 
حروم تا تکیناباد بملطان معزالدین مفوض فرمود د بعد ازان که 
از مجسنان باز آمده بود بطرف غزنیی و وایت زادل و حردم و 
حوالي آن سوار فرسنادن گرفت و باه کبل و زادل و غزنین 
بدمست تال غزان بود و از دست خسرو شاه بسنده بودند و عبد 
خسرو شاه منقرض گشنه بود و پسر ار خسرو ملک نخنگاه خود 
پلوهور ساخنه بود ساطا غداث الدیس فرمان‌دد تا حشمهای‌چبال غوز 
ر آن قدر که از خرامان در تصرف ار [مده بود جمله جمع شدند 
و رری بغزنین نبادند. و (میران غزکه در غزنین بودند چون 
طافت مقاومت لشکر غور ند|شنند طراق بسنند و رژ غابت ثبات 
غزان نزدیک بود که هزیمت بر لشکر غور افتد ملطای غیات (لدین. 
باز گشت ر از غوزیان جمعی را بمده سلطان معز الدین فرستاه 
ناگاه فوجی از مبارزان غز حمله کردند و شاه علم غوربان بستدند 
و در |ندررن طراق خود پردند لشکر غوربان از میمنه و میسره گمان 
بردند که شاه علم مگر باقاب دردن طراق رننه امت از اطرات 


( ۲ ن ) کلیون - کلیور ( ۳ ن ) نیوار - فیوار ( ۳ ن ) 
پعشور ( ۵ ن ) حرژران - حروران 


۰ ۳ 1 

حملة کردند و طراق غز زا بشکمنند و بگرنننه و لشکر غز منهزم ده 

و خبر بسلطان غیات لدین رمید بازگشفت ر حشم غور تبغ در غزان 
نبالند و خلقي زا از ايشان بر زسیی زد ند و مملکت غزنبی محلم 
شد رای فنيم در شیور سفه تمع و هنیری و خمعمائه بو د چون 
غزنین غلیم شد ملطان غیاث (لدیی برادر خود ملطان صعز (لدین 
را باخت معمودي بة نشاند ر بطرف نیریز کود مراجعت فرمود 
و بعد از در سال لشگرها (سندعا کرد و لشکر غور و غزنین را مدشعد 
گردانید و بدزشیر هرات زذت و اهل هرات آثار خدمت رهوا دازی 
ظاهر میکردند چوی بهاء (لدیی طغرل این معفي در بانت شبر 
هرات زا بگذبشت و خود بطرف خوارزم‌شاهیان رنت د در شبور 
هفه (حدی ر سبعیی در خمسمائه هرات ننیم شد و بعک (ژان بدوسال 
فوشفیم نی شد در بعد |ژیس فنوم ملوک نیمردز و مجسنان زمل 
فرمئادند و خود را در ملک موانگی خدمت آن باد‌شاه قشیدنه 
و بعد آزیی ملوک غز که دز کرسان بودند |نقیاد نمودند و اطراف 
همالک خراسان که تعلق بپرات و بلج د|شت چنالهه طالقان 

ور اندخوده و مبمنه ر فارپاب و پلجدیه و مرر الررد و حلم 
و دزق و کیلف و جملهٌ [آن قصبات در تصرف بندکان غبائي آمد 
و خطبه و سکه بنام مبارک ار مزیر گشت ر بعد از چندگاه سلطانشاه 
جقل الدین معبود بن ایل ارسلان خوارزمشاه از برادر خوده 
علاء _الدین تکش خوارز مشاه مسنزید کشت و !ندمت دراه 
غیاث الدینن پیوست و بعد از مدتی عصیان آرزد چناچه پیش 
آزی تهربر انذاده اس بنزدیک خطا ردمت و اژانجا سدد آورد. 

۰ 


۰( ۷6 ) 
و مرر بگرفت ر اظرات:ممالك . غور را ژحمت داد گرفت و فساه 
و تارج آغاز نها تا درمنه مان و ثمانیی و خمسمائه ملطان 
غیاث لدیس فرسان: داه تا سلطان معز الدی از غزنین و ملک 
شمحر, الدین از بامیان ر ملک تاي (لدین حرب اژ میسنان 
با لش رهای خود برره بارمرر جمع شدند ر ملطانشاه [زمرر با تشکر 
شود بآ و در ماب ساطیی ترک تاز مره و عفچی لهکر و 
زحمت میداه چنانچه مدت شش ماه ای نثنه بداشت و هر در 
هک رنزدیک یکدیگربماندن تا سلطا معزالدی گذرگ آب مراب را 
عطلب فرمود و از آب بگذشت و دیگر لشکرها در عقب ار بگذشت 
ر سلطانشاة منبزم شد واین نت در شبور سنه .ثمان و ثمانین.د 
خمسماثه بید ر بهاء (لدین طفرل سنجري دران مضاب بدست 
لشکر بامیان |نناد و سر ار #خدست ساطان غبات الدین آزردند د 
دران روز ملك شمص (لدین بامیان که پسر ملگ تخرالدین عم 
سلطان بود چنر یانت و بلقب سلطانی خطابش کردند و همدران 
مال پیش ازانکه لشکرهای غور ر غزنین ر بامیان برودبار مرد 
برای دنع سلطانشاه جمع شدي بشهادت سلطان حلیم خسرو 
ملک علیه الرحمة فرمان شده بون .و هر سال ننعي نوباطررف 
ممالک غور میشد تادر شهور سنه ست ر تسعین د خمسمائه 
علاء |لدین تکش خوارزمشاد برحمت حق, پیوست حلطان 
غیاث (لدین ر معزالدین با نشگرهای غور و غزنین بطرف خراهان 
حرکت فرمودند و بدر نشاپور رننئد د چوی لشکر در حوالي نشاپور 
مقام ناخنند ر جنگی ثائم شه ثفات چنین ررایت کرد: اند 


۷۰ ) 
تغمدهم الله برحمنه از جملگ کرامات سلطان غازی غیاث الدیی 
طاب ثراه که ردزی #جبت تلعص جنگی جای شبر سوار شد و بر 
لب خندق طواف فرمود پموضعی رمید که رای مبارک (ز بران 
موضع اجیت جنگ قرار گونت تا فلج آن شبر [ژان موضع باشد 
پدازیانه اشارت_کرد که ازبن برچ تا بدان برج *"جنیق می باید 
فپاله تا رخنه شود و جنگ ملطانی پیش برنذ تا ایس شپر بنوان سند 
و ايزن تین میسر گردد بر زمان که ایس اشارت فرمود:. بود بارا شبر 
و برجها تمام در شکست و بیفناه و خراب شد چنالچ: خشني 
بزخشتي نمانه ر نشاپور نتم شه و ملک علیشاه پسر تعش 
خورز‌شا: با ملوک خوارزم که "آنجا بودند چدالچه مرتاش د 
کزلکفان و دیگران بدست آمدند رملك ضباء لدیس *عمد ابي علي 
شذعبی را که پسر عم هرد ملطان و داماد ملطان غیات الدین برد 
ایالت و تخت نشاپور دادند و دران سال مراجعت فرمودند و دیگر 
سال بجانب میوٍ شاهجان رننند د فلع کردند و ملک نصیر الدین 
جعید حرنگ را در مرر نصب فرمودند و ایالت سرخس پسر 
عم خود ملک تاج الدی زنگی مسعود بامیانی را که پمر 
ملک فغرالدین مسعود بود نرمودند و تماست خرامان دز ضبط 
ند وصاف شد علاء الدی معمد خوارزمشاه بسیار کوشید تا مگر 
پبطریق خدست و را تبول کنند و خرامان بدو باز گذارند مسلم نشد - 
شقات ررلة چنیی نقل کرده ند که چوی تکشن خوارزمشاه نقل کرد 
عمد خوارزمشاه مخدست صلطان غیاث الدین طاب ثراه رمل 
فرمتاد - مضمون زمالي آنکه مبان ساطین زر میان پدر سس عبد 


۷٩ [(‏ . 
ومودش ضوافقت مسلعکم بین بنده مجطواهد تا بران قرار در سلاكه 
دزگر بندکان باشد (گر رای عالي صواب بیند مادر ادرا ملطان غازي 
سعز الدیی در حبالٌ خود آزد و بنده را فرزنه خواند و از حضرت 
فیائبه بنده را تشربف مر مثال خرامان و خوارژم باشد بنده تمام 


عراق و ماوراء (لنهر از دصت مخالفان محلخلص گردانه چون آن 


رمالست ادز کردند ملظان معز الدین را آن تتصال موف نیغتاه 
و مکارت ظاهرشه چوی حق تعالی خواسنه بود که مبالک 
ایران تمام درضبط معمد خوارزم‌شاه آید بآخر زرژکار چند کرت از 
پیش لشکر غور د غزنین منهزم شد ر بعاقبت آن ساطین پیش 
ازر نقل کردنه و چند کرت از حضرت دار الخلانة رز امبر الموْمْیششن 
المستضیی بامر الله ر اژ امیر المومنین النامر لدیی اللة خلعت 
فاخره بعشرت ملطان غیاث الدي طاب ثراه داصل شد کرت ادل ابن 
الربیع آمد و قاضي مجد (لدییی ند با زر بدا الخافة رنمت وکرت ۵رم 
ابن (اخطیب مد و پدر این داعي مولنا حراج الدین منهاپ 
طاب ثراه زا با ار نامزد دار الخلانة کردنه چون از حضرت 
الناصر الدین_الله خلعت زمید نوبت شاهی اد پنم شد 
و ملطننش عرض و بسط گرزت و ازشرق هندوسنان از مرحد چین 
و ماچیر تا در عراق ر از اب <+عوی و خرامان تا کنار دریای هرمز 
خطبه بنام مبارک این بادشاه تزیبن بانت و مدب چهل رمه‌مال 
مملکت راند و ادرار و انعام او باطراب ممالک اسلام از شرق تا 


( * ن ) چبل سال 


۱ ۷۲ ) 
بغوب و مجم و عرب و ترکسنان ر هند براهل خیرو اعاب علم 
و ژهد و صفوت واصل گشت و امم جمله ارباب اسلعقاق صدقات 
آن ممالک مذکوره در دولوبی او بردناترثبت بود و مدت عمراو 
شمت و مد مال بود و نقل او اژ دنیا بدار الغله در شبر هرات 
شد روژ چبار شنبه بیسی ر هفثم ماه جماد‌ی الولی سنة تسع و 
تصعین و خمسمائه برد و ررض ار در جوار مصجد جامع هرات شد 
رحمة الله علبه حق تعالی ذات ملطان غباث الدین معمد عام را 
بانواع عنایت ظاهر و باط مزیر گردانید: بید و حضرت او را از 
ابادل علما و |کاير فضلا و جماهیر حکما و مشاهیر بلغا آراسنه کرده 
و درگاه با جاه او جهان پناه شده بود ر مرجع نراد مذکوران دنیا 
گنه از کل مذاهب مقندایان هر فریق جمع بودند و شغرای 
بي‌نظیر حاضر و ملوک کلام نظم و نثردر ملک خدست بارگاه (علی اد 
مناظم ر در اول حال آن هردر برادر نوژ له مرقدهما بر ظربق 
منهبت کرامیان بودند بعکم اسف و بلده خود ما سلطان 
معز الدین چوی بلخت غزنین نشست و اهل آن شهر و سملکت 
پرسذهب امام اعطم ابو حنیفه كوني زر حمه الله بودند ار بموافقت 
ایشار مذهپ ابي حنیغه رحمه الله اختیار کرد اما ملطان غیاث 
الدیی و لک مرت شبي در خواب دید که او با قاضي معده 
زحید لخی *عمن مروزي طاب ثراه که بر مذهب (عاب حدیف 


بود و مقندای شغغوبا در یک مسجد بودندی ناه امام شانعي 


٩ (‏ ن ) مرو الرددی 


۱ ۷۸ 
رحمة الله در آمدی و در *عراب فني ‌ ریم نماژ پنومني 2 
سلطان. غیاث الدین ر قاضيي رحید (لدین هر در یامام شافعي 
رحمه الله اتند! کردندی چون (ژ خواب در ]مد سلطان فرمان داد 
تا باسدرد تافي وحبد الدي را تذکیر فرمورند چو بربالی كرمي. 
رنت در اننای مخ گفت که اي بادشاه اسلام ایس داعي دوش. 
خوابی دیده (مت و عین خوابي که سلطا دیده بوه باز گفت او هم 
مثل آن دیده بود که سلطان چنانچء از کرمي نررد آمد ر اخدصت 
سلطان باا رفت سلطان طاب مرتده دست مبارک قافی وحید (لدین. 
علیه الرهمة بگرفت و مذذهب (مام شانعي رحمة الله علبه تبول 
کرد چون نقل مذهب ملطان در [عاب حدینت شائع شه بردل 
علبای مذهب #عمد کرام رحمة الله علیه حمل آمد و (زان طائفه 
علماه بزف بسیار بودند اما دران عصر افصیم (یشان (مام صدر (لدین 
علي هیضم نُشاپوري بود که ماکس و درس مدرمةٌ شهر (ذشین 
غرجسثان بود قطعة بگفت و ملطان را دران نقل اعقراف کرد و[ن . 
نطعد چوی بسلطان رمید خاطر مبارکشی از وی غبار گرنت رحمد. 
الله امام صدر آلدین را #جال مقام نماند در ممالک غور + نطعع.ه 

دز خراسان خواجه گونه شانعي بسیار بود 

بر در هر خمربي ای خسرر صاحب نشان 

یک (ندر هفت کشور پاد‌شاه شانعي 

بیثترک معلوم کن تا هبچکس دارد نشان 

ور کسی گوید خلیفه شانمي مذهب بوه 

حاش. لله هیچ زبرک زا نباشد این گمان 


۷۱ ) 
مذهب عباس را (ندر خلانت بی خلف 
حاجبي آنبود مخالف ذکراین معنی بدان 
زر خاف آخر چو در لبس عبه صوزت نبست 
در شعار صبغة له اپ تصوز کي توان 
کی کنه هرگز خلیفه جز بعباس اتندا 
کي سزد هرگز خلاف جد و عم ژان خاندان 
پص‌تو باری چون پدز را خواسنی کرد خالف 
۱ چون نرنئی بر شعاز و را« دیگر خسرران 
ورنه این کرد‌ي د ني آن ایس جهان خود بگذرد 
حجني باری طلب کین بهر عذر آن جپان 
تا چو هرکص با (مام اسل خیزد ررژ حشر 
تو دربی تقلیه خود تنها بماني جادان 
شانعي و بو حنبفه و لله این خواهند گفت 
. خوب فبود بی مبب زان در بدین زین دریدآن 
(مام مدر الدین بدیی سبب از ممالک غور نقل کرد وبذشاپور رت و 
مدت یک سا ل[ لجا بماند بعد (زان تطعةٌ حضرت سلطان فرسئاد تا اور 
باز طلبید و تشربف فرسناد وار از نشاپور بعضرت باز آمد ه نطعه « 
جلال : حضرتکم نا و رنت غیاث 
بیمی عپدگ و امرنا (لملثات (۱) 
. غیات خلق توئي پس کجا برنه .نفیر . 


۱ ن) حاجنی نبودخاف هرگز این‌معفی بدان (۳ن / المکناك 


( ۸۰ ) 
ژ صولت نلک پیر و دولت (حداث 
زخسروان جبان در جپان توئي که ترامست 
ز جد وعم و پدر ملطلت لعق میراه ‏ 
ز عالمان جپان پیرهم منم که مراست. 
دعا بارث ژ اجدله خفغنه دز (جداث 
چو بر منابر (مام خونده ایم ترا 
هزار بار فزون کلی بفضل ر عدل تج 
ابا غباث لدنیا و دیننا فاعت 
یفئك می هو موف المباد یو یغاد 
همیشه خاذةٌ دنبا ر سقف گردون را 
مضل و عدل تو باد| شها (ماس ور اثاث 
دعای درلت توفرض بر فوی و ضعبدف 
ثنای حضرت تو فرض بر ذکور و ناث 
ثقات چنین رژایت کرده اند کءه سلطان غیاث الدین در اول 
جواني معاشر عظیم بود و شکاز دوست و از حضرت فیردژ کوه که 
دار لماک لو بود تا بشپزو زمیی دادر که دار الماک زممناني بود 
هیچ آنریده را مجال نبودیکه شکار کره‌ی و میان آن دو شهر چبل 
فرمنگی بود هر فرمنگي را مبلي فرسوده بود تا بر اورده بودند 
در زمیی دارر بافي ماخنه بود انرا باغ ارم نام نباده و ااعق 
در میان دنیا مثل نزهت و طراوت آن باغ هیچ بادشاهی زا نبود 


و طول او بقدر در متدان دار زیادت بود در جمله چشمهای آن باغ. 


بدرخنان منوبرو ابهل دانواع ریاحین [زاهقة و سلطان فرمودد بودند 


) ۸۱ ( 

تا در جوا آن باغ مداني ماخنه بودند طول د عرض آن میدا مذل 
طول د عرض آن باغ بود رهرمال یک کرت فرمان دای تا زیادت 
از پفجاه ر شست فرمنگت اژ شکاریان برد کفیدنددی و مدت یکماه 
بایسنی تا هر در سربره نرگ شکار بهم پيومني ژیادت از د: هزار 
شکری از دحوش و بهایّم و سباع (ژهمه اجناس دران میدان 
آرردندی در ررز شکار ملطان بر قصر باغ برآمدی و مجلس بزم 
مهیا فرمودي و بندگان ور ملوک ین یگکان سوار دران میدان 
برننندی و شکار میکردندی در نظر مبارک ار طاب ثراه - رتني 
خوامث تا دران عرا بشکار رود نخر الدین مبارکشاه بر پای 
خامت و این رباعي بلفت ملطان عزیمت شکار فسج کرد و 

بعشرت مشغول شد و آن رباعی این امت * 
اندر مي و معشوق و نار آويزي « به زان باشد که در شکار آویزی 
[هوی بهشتي چوبد|م تودراست * اندر بزکوهی بچه کر آدیزی 
حق‌تحالی از ایشان عفو کناد و رحمت خود نثار روم ایشان گرد|ناد - 
و سلطان املام ناصرالدنیا و الدین را در مسند سلطنت باقي و 
پاینده داراد - ثغات چنان ردایب کرده اند که چوی ملطان 
غباث (لدین طاب ثراه از شراب توبه کرد ر بصفوت و (حسان مشغول 
شد در عهدی که سلطانشاة خوارژه‌شاه لشکر خطا بخراسان آورد و 
بمرو تختاه ماخت رمرمدهلی ممالک غور را ژحمت دادن 


گرفت لشکر خود را بدهان شیزمرخص آدرد ر رمولي بخدمت 


( ؟ ن ) درهر چهار نس چنیی (ست 
۱ 


) ۸۲ ( 

ملطان فرمناد ز ملنمسات نمود ملطان فرمود که بجیت آن زمول 
چشنی ساختند و #جلص عذشرت مها کردند و ملوک و (سرای 
غوز را شراب دادند و رمول را عزازی فره‌نود شراب داد تا در 
حالت مسنی مزاج سلطانشاه از فرسنادة ار معلوم شود و بجپت 
خاصه سلطان غپات (لدین آب نار شیربس در صراحي کردند و چون 
در معهود بسلطان میرمید ازان آب انار در جام خاص میربخنند 
و بسلطان میدادند و چون رسول سلطاذشاه را قوت حرارت شراب 
دریافت بر سرژانو شد و از مطرب این رباعي در خواست رسول 
سلطانها: گوید ۰ 

آن هی رکه باش ار دهانه (ست مقیم « شیران جبان ازو هرامنه عظیم 
ای شیر توازد‌هانه دندان بنماي * کین ها همه دردهان شیرند زبیم 

چون رسول اي یت باز خوامت و مطرب در نوا آررد و برود بزه 
لوی سلطان غیاث الدین طاب فراه متفیر گشت و ملوک غور از 
چای بشدند خواجه صفي الدین "حمود که از سران وزرای دراه 
بود و در لطاشت و ظرانت ايني و طبع نظم وزشت و شعرنیکو 

گفني بر پاي خاست و رري برزمین نهاد و در جواب رمول این 
رباعي از مطرب باز خواست * 

آن روز که ما رایت کین افراژيم * و اژ دشمی مملکت جپان پرد ازیم 
شیری ز دهانه گرنماید دندان * دندانش بگرژ در دهان اندازیم 
ملطا غیات الدیی طاب ثراهپفایت خوش طبع گشت راو اما 


( ۲ ن ) باس 


تسج تم شرا و رت امک ساسا 
م ص ای تا ی ای و وس سس سس مد مت ای 


( ۸۳ ) 
وأثرو تهریفات گرانمایه مخصوص گردانیه ر جمله ملوک او را 
پنواخنند حق تعالی بر ایشان ۳ رهمه را غربق سمغقرت 
گرد|نان - و سلطا اعلام و بادشاه هشت اقلیم شاهنشاه معظم - مولی 
ملوک النرک والعرب والکجم - ناصرالدنیا والدین-علاء سلاو لمسلمین- 
مغیبت الملوک و السلاطین - العامي لبلاد الله - الرامي لعباد اللة - 
الموید مي الهماء - المظفر علیی صلوف (لاعلاء- ذی الامان اهل 
الیمان - وارت ملک سلیمان - ابو المظفر معمود بن الملطان 
( نمض ) فسیم امیز المومنین را دربادشاهي و جبان پناهي 
مالهاي بسبار و ترنبای بیشمار باني و پابنده داراه بعق معمد 
رآله اجمعین و سلم تسلیما کثبرا کذیرا » 
السلطان ی المعظم فیات ی و آلدین محمد ری صام 
9 از 
ملکه معظمه جلال الدین طاب ثراها + 
رزرا که دست ملطان بوده |ند 
شمس الماک عبد جبار كيداني - نخر الملک شرف الشرفت 
مورياني - مجد الماک ديوشاهي داري - عبن الماک - ظبیر 
الملک عبد اللءه سفجری - جلال الدین * 


دار الماک او 
تابعنان - حضرت نیروز که زمسنان - باد داور ه 
اعلام ار 
نس لعل - میسرة 


توتبع میموی اد - حسبي اه وحده 


خی شه 


۱ عه ) 
ضاة 
م ۳۱ 
قاضی (لقضا: معززالدیی الهریلی-قاضی شباب الدیٌن حرداری رحمهالاه 
۹ ۱ 1 ۲۱ ) 
مدت ملک میمون ار چبل و یکسال بود * 
ملک و نملاطیس که | دمت ار بوده اند 
سلطان شمص دی مسعود بامپانی - سلطای شپاب (لدییحمد سام 
لخوه بخزنیر - ملطان بپاء (لدی بامیانی - ملک تاج‌الدیس‌حرب»حمد 
همنسدانی بسن ارصلان ملک ناصر الدین غازی ملك فطب الدی 
یوسف تمراني ملک تاج الدیس ژنگي ممعود بامياني ملک 
ضیاء الدیی غوري - ملک تاج الدیس تمراني- ملک بدرالدین علی 
تمراني - ملکشاه وخشی - ملک تاج الدین مکران - ملک موید الدین 
مسعود نمراي 3 
فنودات ( ٩‏ ) 


(۲۰ن ) بزي (۳ن ) حرصا بای (۴آن ) مه مال( #۵ن ) شمس لین 
معمد مسعود بامياني - مبازر الدیی سام *عمد بامیانی ملک 
بهاه الدی حرب معمد سيستاني ملک تاج الدیی تمرال - ملک تاچ 
لدیرن غور- سلطان بیاء الدین محمد سام - ملک نصرالدین نغازی پمر 
ارسلان - ملک‌تاچ الدبی زنگی مسعود بامیانی - ماک تطب الدین 
بوسف نبرانی - ملک ناصراادین سور مادینی-ماک شاه وخشی -ملک 
مالگ تاپ ری مکران - صورد [ادین‌مسعودتمران ( )٩‏ در یکنهنءزقط 


( ۸۵ ) 
مالفا - خزررن - خروم . تعینا با - کابل - عراق - غزنضن - فوشنیم. 
مچستان - نیمرو - میمند - فارباپ ‏ سجده ‏ مرو الرود - سلطانشاه ؟ - 
لیهور - سرد ملکه ؟ - نشاپور - ونسی » 
معمد بن ابي عليي بن العسین لشنمبی 

ملک علاء الدین پسر ملک شجاع الدین علي بود پمر 

عم هردو سلطانان غبات |لدین و معز الدین و از هر در برادر بزرگثر 
بین و هم حاجي بود و هم غازي و هردو سلطانان او زا در مخاطبه 
بلفظ خد(رند پاد فرمودندی ر دخثر سلطا غیاث لدیس که ماه 
ملک نام بود و بلقب جلال(لدنیا والدین و از دخثر سلطان‌علاه لین 
جهان‌موز بود د آن دختر در حبالهٌ ار بود و آن‌دخنر بادشاه زا بس 
برف بود و قرنجبدمعفوظ دزشت و |خبار شهادت باد داشت و 
خطش حون در شاهوار بود و دز هر سال يك کرت درزکعت نماز 
گزاردی و تمام قرآن در ددرکعت خنم کردي و از دنیا *+چنان 
بکررنت بسبب آلچه پیش از وی ملكت ضیاء الدین کنيزكي تركي 
داشت که مادر پسر ار بود مگر درا عقد کرده بود بدین ملکه فادر 
نشد و این ملکه در جمال و عفت و زهادت در همه دنیا خود رز 
مل نداشت و دالد؟ ای کاتب با ار هم شیر و هم مکنب بود داین 
داعي را اي ملکة در خجر عذایت د حرم عصمت خود پردرد: بود 
وتا ازا بلوغ: بتخدمت بارکه ر حرم ار بود د اخوان این داعي و اجدا۵ 
ماددری هم (خدمت ار و در بارگاه پدر ار "خصوص بودند و آثار 


۱ )ابي علي 


( هم ) 
عواطف او در مه ای ضعیف بمسبار امت جزاها الله عنا و 
عن المسلمین خیرا و آخر شپادت و فوت ار در حادئة کذاز بباد 
عراق بود زحمة الله علیها رحمة وامعة * و درعبد حیات سلطان 
غباث الدین از خطهٌ غور و خطةٌ بست و بلاد گرمسیر و درمشان و 
(درکان غزنیس (قطاع ملكث علاء الدی بود و دز مصاني که سلطان‌غازی 
غیاث الدیر معزالدیس با پنپوزای |جمیرحرب کرد و شکسته شد او در 
خدمت سلطان غازی بود و دران سفرخدمنهای پسندبد: جای 
آررده بود و چون. سلطانان غور #خراسان رنئنه و نشاپور ننیم شد ادرا 
پملک نشاپور نصب کردند و سدتی بشپر فشاپور ببود و با خاق 
طربق .عدل در احسان مسلک داشت و جچون سلطان معمد 
خوارزسشاه از خوارزم بدر نشاپور آمد مدتی نشاپور را ناه دزشت 
بآخرملم کرد و شاپ بدلطان مصمد. خورزمشا:تملیم کر و 
بطرف غور باز مد رچو سلطان غیاث الدیی برحمت حق تعالی 
پیومت ملطان غازی معزالدیس تخت فیروژ کود و ممالک غور و 
شتا رزم‌یی دارز ار را داد ر خطاب ار در خطبه ملك علءالدیی 
شد و پیش ازبی (ررا ملك ضیاه (لدیس در غور گفنندی ر مدت 
چهار مال ملک نیروژ کوه و ممالک غور و فزسنان او داشت و 
در سال سنه احدی ور منمائه که ملطان غازی معز الدیس لشکر 
بطرف خوارزم برد ملكث علاه الدین از غور لشکر بطرف ملعدمتان 
و فهسنان برد و بدر شپر قاس رفت و بطرف جناباه فهمنا کشده 
د قلعهٌ کاخ جناباد فلج کرد و غزو بسیار و جهاه ببشمار بجای آوزد 


( ! ن ) غرجمنان 


ر ۸۷۲ ) 

و بغور با زآمد و چون سلطان غازی معز|لدین شهادت یافت ملطان 
غباث (لدین مود بن‌معمد سام از پست که (قطاع اربود بزمین داوز 
آمد و ملوک دامرای غوز اخدست سلطان معمود طاب ثراه پیومنند 
د روی عضرت نیررژ کود نباد ملک علء (لدی از فیرژ کود 
بمزستان آمد و چون بسر پل مرغاب رسید «پههاار حسی 
عبد الملک در عقب و رسید و ادرا باز گردانید و بغرمان تعمود اورا 
در حصار اشبار نمزستان معبون گردانید چون معمود شهادت 
یانت و ملک غوز بسلطایی علاء الدین (تسر حسین زسید ملک 
علاء (لدین را از قلعهٌ (نیار مخلص کرد و بغبروژ کود آورد و اور 
(عزاژ فرمود تا ار سپهساار عمر سلیمان را اجپت خوی پسر خود 
ملكك رکن (لدینن معمود بکشت - و مبب آن بود که چون ملک 
علاء لدین درعید *عمود مام گرفتار شد پسرش ملك رک الدنین 
ایر(ذشاه عمود علیه (لرحمة بطرفت غزنیس رفت وار بادشاه زرد 
بس بزرگ بوه رنضل بسیارو علم و عقل بکمال داشت وبشهاست 
و جلادت موصوف بود از غزنین بطف گرمسیر شد و ززاجا بغور 
مد و خلق کشي که منمردان غور یشان بودند بقدر ۶ دار هزار 
مود با ار جع شدله؛ و یاک نی عم از نترزز جوا" با معدار 
سوار قلب و پیاده دومه هزار بیرزن‌آمد و میان ایشان مصاتب 

شد و هزیمت بر غوریان و ملک رکن (اذین انتاد و رکن الدین 
بهزیمت پغزنیی رنت و باز بطرف گرمسیر [مد و خداوند زاد؟ 


تصسجصعت حسووميموویو روصت 


( ۲ ن ) غرجسنان 


ر ۸۸ ) 

عیف لدین تمراني اررا بگرنت و تخدمت سلطا *عمول [زرد 
ز سلطان معمود او زا در وئاق امبر حاجب عمر ملیمان معبوس 
فرمول رزژی که سلطان "عمود شپادت بادت بندگان ترک معمود 
غوفا کردنه ديکي را که نام امبر منکورس زرد بود بغره‌نادند تا سلت 
رکن الدینعمود را شهید کرد - اتب این حروف چنین مبگوید 

که مس درس هزژده مالگی بودم در شهوز سنه مبع و سنمائه بر در 
مرلی سلطان در حضرت فیروژ کوه چناچه کار جوانان باشد بنظاره 
ایسناده بردم که اس (میر ملکورس زرد مور بيامد و توبرة خون 
چکان دز دست آوبخنه سرملک رکن الدین معمود طاب ثراه دران 
توبره نباده بسرای ملطان درژن رنت عفاالله عفیم - بسر غرض 

باز آيم در عبد سلطان علء (لدین (تسر حسین چون ملک علاء الدین 
معمد فرمئی پانت مپر عمر سلیمان را بگرفت که در خون 

پسر سس ئو سعی نمود؟ و ارر| شهید کرد در شب بامداه چون 

عللء الدییی اتسر را معلوم شد (مرلی غور مستغاث کردند علاء الدین 

(سر فرصان داد تا ملک علاء الدیس معمد را کرت وم یلع پلروان 

فزستار حبس کردند علیه (لرحمة باقی خبر او در آخر ایب طبقه 

گفته شود که چون کرت دوم بلخت نیروز کود آمد حال لر بکجا 

رسید رالله اعلم بالصواب * 

لنامع عشرالسلطان فیأث الدین *حمود 
بری معمد سام شنسبی تغمده اللع برحمنه 
صلطان غیاث (لدین »عمود بن سلطان غیاث (لدین کعمد مام 
طاب پُراه با‌شاه نیکو (خلق و معاشزت و طیب و عیش بر طبیعت او 


) ۸٩ 

غالب بود جوین سلطان غباث الدین معند سام پدرش برضمست 
حق تعالی پیوست اورا ظمع آن بوه که عمش سلطان غازي 
معز الدین تخت پدز بدر مپارد ناما آن توقع ار بوفا نه پیوست 
و تخت قیروز کوه بملگ علاء الدین ار غور داد که دخثر ملطان 
غباک الدیی طاب مرقدهما در حبالهٌ ار بود و بلاه بست و فره 
و |مفرار بسلطان غباث الدين تعمود داه ز در سالی که ملطان 
غازیي لشکر خوارزم برب غباث (لدی *عمود لشکر بست و فرة 
و اسفرار بطرفت خراسان برد و بدر مزر شا*جان رفت و دران سفر 
آثار بسیار نموه «چوی علطان غازي معز الدیی شهادت یانت 
غیاث الدی *عمود از پست عزیمت نیررژ کوه کرد و چو 
بزمیی دادررمید امزاي خليم گرمسیر با حشم بسیار اخدمنت او 
پیوسنند و امرای غور جمله استقبال دمودند و در شپور سنه اثنیی 
ستمائه بغیروز که آمد ر تخت غور او( مسلم شده ر ممالک پدر 
در تصرف آورد و ماک علاء الدین از قیررز کود بطرف غزستنان 
رنمی و[ اجا گرنذار شد و بقلعةٌ اشیار معبوس گشت چنانچه پیش 
ازیین تعریر یانته امت و چون اطراف مالک غور بتمام غزسنان 
و طالقان ز کرژوان و بلاه قادس و گرمسیر در فبط و تصرب بندکان 
او [مد چنانیه ملطان تاج (لدین بلدز رملطان قطب الدین ایبکگ 
د دیگر ملوک و امرا که بندگان سلطان معز الدین بودند هز یک 
معرولي ؛خددست درگاه ار فرمناذنه ر از وی خطوظ عنق و مثال . 


( ۲ ی ) غرجمنان 


۲ ۳ 

ملک غزنین و هندوستان الثمای نمودند و ملطان تاج الدین 
یلدژ را مثال ر چثر فرعناه بسمالک غزنین د چوی حلطان 
قطب الدین بغزنین آمد نظام (لدیین معمد را پفیریز کود فرسناد 
و ذر سال سنه خمص ر منمائه ادرا چثر ر مثال فرسناه بملک 
هندوستان و جملهٌ مالک غور و غزنین و هندوستان خطبه و مکه بنام 
ار کرددندا و چورن وارث ملک‌پدرو عم از بود جملهٌ ملوک ر علاطین آن 
مالك حضرت (ورا تعظیم کردند و مطاوعت نمودند و چوی یکسال 
از ملک او بگذ‌شت ملک رک الدین |یرانشاه عمود پسر ملک 
علاء الدیی از غزنین بطرب غور آمد چنانچه پیش ازپس. تعربنر 

یاننه (مت سلطان غباث الدی *عمود از فیررز کوه بیردن آمد و 
اوزا منهزم گردانید و بقدر پنیم هزار مره غوري زا بر زمی زدند 
و بعد آژ مدت در و ذبم سال سلطان علاء آلدین انسر بن حسین_ که 
پسرعم پدرش بود از باه بامیان ؛خوارژم رنت و از خدمت سلطان 
معمد خوارزمشاه |سنمداده نموه لجپت ضبط ممالک تور ملک 
الچبال الفخان لی معمد و ملک شمض الدی (تسر حاجمب که از 

ملوک بزگ ترلل خوارزمشاهی بودند با لشکرهای با و مرر و 
هرخص در رود بار نامزد مدد زر شدند و اژ راد طالقان عزیمت غور 

کرد سلطان غباث (لدیی معمود اژ فیررژ کوه لشکز بیرون آورد و 
بحدرد میمند و فاریاب بموضعي که آثرا (سلور گویند مینان ابشان 
مضان شد حق تعالی سلطان "عمود را نصرت شید و علاء (لدیس: 
[تسر ر ملوک خوارزم‌شاهي ر لشکر خراسان منهزم شدند ار چون 
از ماک او چپار سال بگذشت ملک علاء الدین علیشاه پسر ملطار. 


۰ 


) ٩۱ 

تکش خوارزمشاه از خدمت برادر خود بسلطان عمول پناه جمت 
چوی سلطا تکش خوارزم‌شاه ر| معلوم شد معارت بفیروژ کود درسئال 
رذرعبه حیات سلطان غازي معز الدین میان *عمود بن معمد 
مام و میان #عمد تکش خوارزمشاه عبدی بود که مبان جانبتن 
لفت و موافقت باشد و با خصم یکدیگر خصم باشنه درب رتث 
مخت [ن عبد نامة بفرسناه و اللماس نموف که علیشاه چون 
خصم ملک من امت او را پباید گرنت ملطان معمود بعکم آن 
عبد نامه ار را بگرفت و در تصري, که آنرا بُز کوک ملطان 
گویند بغیررز که معبیس کرد و آی تصر عمارتي امت کد 
درهیهم ملک در حضرت مثل آن قصر بارتفاع و تدوبرد ارکان د 
منظرها و ررائات و شرنات هیم مهندسی نشان نداده است پر بلای 
آی قصر پنیم کنکر زربس مرصع نهاده اند هریک در ارثفاع مه گز 
ر چیزی و در عرض دو گز و دو همای زربی هریک بمقدار شثر 
بزرگ نیاده آن شرزات زربن وهما ملطان غازي معزالدین از ثم 
اجمیر بوجه خدمني و عفةٌ بحضرت سلطا غیاث الدیس *خمد 
مام رسای بود با بسیار تعف دیگر چنالچه حلقةّ زرین با زجیر 
زب وا جربره ٍ که داثر؟ ار پني گز در پم گزبوه د در کوس ژرین که 
رگن 7 آوردنه و سلطان غیاث الدیس آنن حلقه و زنجیز ز جریره 
دزپیش طاق مسجد جامع نبروژ کود بفزمود تا بیارخنند د چو 
جه جامع را مبل خراب کرد آن گوس و حلقه و زتجبر و جربره را 
پشبر هرات نرستان تا مسجد هرات را بعد اژآنچه بسوخنه بود ازان 


( ۲ ن ) نر (۳ن ) «مچنان در چبار نج ی 


٩۴ (‏ ) 
وجوه عمزت کردند تقبل اللهمنهم - ملطل. غیاث نی معمود 
پادشاه بس کریم و حلیم و باذل د عادل بوه چوی باخت نشصت 
در خزانة پدر بکشاد ر آن خزانه همچنان بو فراز بودد و سلطان 
معزالدین بدان خزانه هیچ تعلق نکرده بود چنان تقربر کرده اند 
کم زر عب چبار صد شنر دار بود که هشت صد صندوق باشه و ائله 
اعلم ر جامهای ثقال و ظراثف ر مسرصعبه برس تیاس و (جناس 
دیگر از هربابت جمله را ذر خرچ آدرد و ذز عبد دولت لو زر 
و جامء و (دیم و لجناس دیگر بولمطةٌ بذل و انعام او ارزان شد و 
بفدگان ترک بسپار خریده و همه را عزیز داشت دبا ثررت و نحمت 
گردانید و مدام انعام و کرام و عطای او بخلق راصل می شد 
تا ررژی, از ررزها در سال درم از ملک او پضرعمة ار که خواهر زاد4 
ملطان بود ملک تاج الدین چون برحمت خق تعالی پیوست 
و از وی دارئی نمانه اسوال و خزائن ار از نقود د زربنه ومیمینه 
مالي وافر بخدمت ملطان آرردند ملطان فرمود تا بر قصرب زکوشات. 
له درمیان فیریژ کود بید جشني و مجلمی و بزمی مهپا کردنه 
و نفاظ و عهرت فرمود از نماز پیهیی تا نماز شام تماست آی نود 
را از دراهم و دنانیر چه در بدرها و چه در همیانها بود جملة 
بدراچهلی تصر بیرون راخنند و از هر صنف از امن خلق محر 
چوی بزم غام و انعام خاص وعام بیث خیل خیل بپای تصرمی آمدند 
و خود زا در نظر ار مید|شنند هر صنف را نصیب کاسل میفرموه 
و از طبق و صراحي و شمعدان و طشت وآتابه ر نقلدان ر جوضک. 


ز ن) مي صثه 


) ٩۳ 
وبارش در کاسه ر هرجنض همه زربی ر نفرگین چنانچه ذرن‎ 
بخدش زیادت هزار برده از غلام و کنپزک خود را از خواجکان خر‎ 
باز خریدنه و تمام شبز ازان خاش پر زر شد و ايی بادشاه را (خلاق‎ 
کزیدة بسیار بوه ر صدفات و تشریغات ار باصناف خلق بسیار‎ 
رامل شد و چون فضاي بجل در رمتّد |سباب ظپوز آن حادثه پیدز‎ 
شدن گرنت چوی بعکم النماس ملطان معمود خوارژمشاه براذر اد‎ 
علیشاه را بگرفمی و عبوس کرد چاران و تباع علیشاه از عرافیان‎ 
و خرسانیان و خوارزمیان و توکان بسیار بودند و مادر و پسر و حرم‎ 
با ار بی جمله با ار پیت کردند و چند کرت در خفبه هر کص را‎ 
از معارف بخدست سلطا *عمود پیغام فزسناد که تونع از خد‌مته‎ 
پادشاه آن امت که ما جمله درخدممت علیشاه به پناه بادشاه آمدد لیم‎ 
و خود را ذر سای دولت و حمابت او (نداخنه مار( بدست خهم‎ 
باید کف باز ندهد کة زینهاری را ماخوذ و امیر کرذن مبارک نباشد‎ 
و اا ما خود را فد| خواهیم کرد نباید که سلطان را اما خوثف جان‎ 
بانه چوی قضای (جل رمیده بود ای خن را که خدمت حلطان‎ 
عرضه صي دنتنند هییم سفید نمي بود ر جمعي از ایشا در شیها‎ 
بر کوه اژاد که برابر قصر خواباه ملطان بود بر [مده بذند‎ 
ر غفي, نشسنه و قصرخواب گاه را و رل آن موضع تمام دز نطر‎ 
آززد: تا شب سه شنبه هفتم ماه صفر سنه سبع و ستمائه آزان‎ 
جماعت چپار تن بر بام قصر ملطای بر آمدند و سلطان را شهید‎ 
تردند و هم از واهی که بر آسدد بودند باز رنتند و اژ آب ننبررز کود‎ 
دزییش قمر میرود عبر کردند و همبرلی کرد بلند ب ر[مدند‎ 


٩۴ (‏ ) 
ر فریال. کردند که ای خصمان مك ما ملطان را کشنیم بر خبزنه. 
ز ملک ظلب کنید د چوی روز شد شبر ذرهم شد و ملطان را دفن 
کردند هم دز قصر و بعد اژان بهرات نغل کردند و در گارژاد 
هرات دفن کردند و پسر بزرگذر سلطان زا که بهاء (لدیی سام بین 
بخت پنشاندنه رحمة الله علییم و رلله اعلم بالصواب » 


العشرون السلطان بهاء الدین 

سلطان بهاد (لدین سام ببی ملطان غیات (لدیین معمود بن 
سلطان غیاث الدی معمد سام بقدر چپارده ساله بو ر برزدرش 
ملک شمض (لدین معمد بقدر ده ساله بود و مادر ایشا دخثر 
ملک تاج الدین تمران بود و دو دخثر بودند دزحرم هم ازیس ملكه 
چورن ملطان عموه طاب ثراه شهادت یانت پامداه جمله (مراي 
غور و ترک جمع شدند و بهاء (لدیی سام را مخت ملک فیروز کو: 
بنشاندند و ملکةٌ معزیه که مادر بهاء (لدین و دیگر فرزندان غیاث 
[لدین معمود بود بندگان ترک را بر کشتنی خصمان ملک (فرا 
کرد و ازان طاثفه یکی ملک زک الدی *عمود ایرانشاه پسرملک 
علاء الدین عمد ابي علي بود ادرا شهید کردند چنانچه پیش 
ازین تعریربانته (ست ر ملک قطب الدیس تمراني را قید کردند 
و ملكك شیاب الدیس علي ماديني را که پسر عم ساطی بود هم قید 
کزدند و امرای غوری ر ترک باتفاق پیش نخت کمر بسنند و بعد 
از پني رد چوی منابعار علیشاه دیدند که شب رآرام گرفت ز علیشا: 


( ۹۶ ) 
مسبوس ماند نثنة دیگر را تدبیر کردند و مرد بسبار در صندرقها 
نشاندند باسم آنکه خزانه از ببردن در شهرمی آرند تا در شبرنتنة 
دیگرکننه یکی از میان ایشا که این انديشه د حرکت فاسد کردده بودند 
پیامد و باز گفت صندرتها را بردر شیربگرنننه بقدر چیل د بنم 
مرد از ایشان بدست آمد و مه تس آی بودند که کشندگان سلطان علدة 
لزهمة بیدندهرسه تن را مثلاکردند و بکشنند و ذو تن را از که 
در انداختنه و چهل کس را در پای پیل اند |خنند و بخوغا بکشننه 
عفا الله عن الجمیع - ر بعد زان ملک حسام الدین معمد ابي 
علي جبان پهلوان از فیوار و کالیوار بخدمت آمد و چو مدت مة 
ماه از ملک بهاه (لدی سام بگذشت علطان علاء (لدین اتسر حسین 
که بخدمت ملطان صعمد خوارزم‌شاه بود از خدمت او لجهت 
فبط ممالک غور مدد‌طلبید ملکخان هرات که اورا در ارل عهد 
درل خورزمها: امیر حاجب لقب بوه و ار تک شام 
بود و قاتلکعمد حرنک از خرامان نامزد مدد علاء الدیر اتسر شد 
ملکخار با حشم خراسان بمدد سلطان علاء الدین (تسر عزیمت ضبط 
نیریز کود کردند چو!سوالي فیروز کوه رمیدند ملوک و امرای غور 
تدبیر کردندکه ملک علیشاه را ازحبص بیرین باید آدرد و اعزاز تمام. 
راجب داشت تا بامم ار بعضي از لشکر خوارزم بموافقت این 
حضرت رغبت نمایند و ار نیز چون خصم برادر است در موافقت. 

این دولت با لشکر خراسا کارزار کند علیشاه را خلص کردند و امرا 
رانا مزد اطراف شه رکردند ملک قطب الدین حسین بن علي بن 
ابي علي و امیر عقمان حرنش و دیگر |سرا با حشم نامزد مرکوه ازاك 


) ٩ ۱( 

شدئه و دیکر امزا چون معمد عبد الله فوزی ملیمان د عمر 
ملیمان نامزد درداز؟ زار ی شدند و روز بنجهنبه تمام ووز براطراف 
شهر و کوهها جنگ قانم شد زرز جمعه منتصفت ماه جمادی الولی 
سنه مبع و سنمائه" شهر را بگرننند و دولت خاندان معمد سام 
منقضي شد و امرائی که نامزد مزهای کوه بودنه تمامت بسلاست 
برننند ر هریکب بطرفي عزیمت کردند- حمام (لدین بکلیوان رنمت. 
و علیشاه بغزنین رذت ر هزیک بطرفي عزیمت کردند - و صلطان 
علاء (ادیی اسر ر| ب#لخت بنشاندند- و ملکخان بهرات مراجعت‌کرد - 
و سلطان, بهاه (لدیری مام و برادر و همشیرکان و رالد ار با خزائی که 
موجود بود ر عمة ابشان که ملک جلالي دختر سلطان غیات لدین 
معمد سام که در حبالهٌ ملک علاء (لدین بود جماه زا با تابوت 
ملطان غیات |لدینمعمود بطرف خرامان بردند و تابیت عمود ر 
بهرات درگازرگاه بن‌ادند ر (تباع ر عورات و #خدرات و صلکات را 
بخوارزم نقل کردند تا بعهه حادئة کفار چیس در خوارژم بودند در 
نیکوداشت و اعزاز - و ررزة چنین نقل کرده اند که چو حادئة 
مفل ظاهر شد سادبر من خوارژمشاه آن هر دو شاهزاده را در ججعون 
خوارژم غرق کرث رحمهما (ل» و عفا عنهما و در دخغر غیاث دی 
معمود تا بذاریع اي طبقات یکی دز ؛خارا امت و یکی در بلج 
در حبالهٌ ملك زاد؟ بلج پمر (لماس حاجب و الله البافي و الدام « 


سس ی مت | 


( ۲ ن ) شلمی - ی ( ۳ و ) تراثبی 


یت تسود 


۳ 


) ٩۲ 
السادی و الشرویي السلطان‎ ۱ 


سلطا علاء الذیی (سز پمر ملطان علاء الدييي حمین جهانسوز 
بو و از پدر خرد مانده و ذر خدست هر در سلطان غیاث لدب 
و معز الدین بزرگ شده بود ربیشثر ملازمت ار #عضرت غزنپن بو , . 
| اخدمت معزالدین- زاوی چنین ررابت کند که رتنی معز الدیی 
را عارضة قولنم انناه چنالعه امبه خلق از حیات او منقطع گشت 
ر امرای غور با هم در سر اتفاق کردند که |گر سلطان را وانعٌ نوت 
باشد سلطا علاء الدیی اتسررا بأخت غزنی بذشاننه حق تعالی از 
دارر خانهٌ ول مرضت نو یشفتی شربت صعنی بسلطان معز 
الدین فرمناد معت یانت منهیان ازیس حال و تدییر (مرا اخدصی 
ملطان نپا کردند ملطان فرمود که علاء آلدین را اژ حضرت غزنین 
نقل باید کرد که نباید که مکررهی بوامطةً غضب انسانبت بدو واصل 
شول,علاء (لدین #عضرت بامیان رت بنزدیک بنوعمام خود ی 
بامیان بسلطان بهاء الدین سام بنن سلطان شمس الدین بن ملک 
تخر الدین مسعود رمیده بود چون آنجا رفت اد را اعزاز گردند 
رراینی از پامیان بدر مفوض فرمود و بعد از چند گاه دختر او را 
به پسر مهثر خود علاء الدين معمد داد چنانعه بعد ازین در طبة ات 
ملوک بامیان تعریر بابه انشاه الله تعالیی چون حوادت ایام بضاط 


( ۲ ن ) الدز 
۱۳ 


٩۸ (‏ ۲ 
برحمت حق پیوشه و علاد اله‌یی [تسر از حشرت بامیان #جبت 
ملک غور و تخت فیرو کوه بحضرت سلطا معمد خوارژم‌شاه رنت 
آنجا (مزاز بسیار بامت و نز باب او کرام باد‌شاهانه مبذل فرمود د 
امرای خراسان را چون الخان ای *عمد ز ملک شمس (لدین (تحر 
و*جد لملات وژیر مر باهنمام لشگر خراهان بالا بمدد ار ناسزد نرمود 
ر ری بضبط ممالك غور آورند ملطان "مود اژ فبررز کود روی 
بدیشان [ورد ر مصان یشان بعسف چنالچ» پیش (زیس در قلم 
آمده اسمست باز کشمیی و بخدسصت سلطان مد شوارا زمشاه‌پیومت تا لعه 
(ز شبادت ساطان معمود *لگغان هرات امپر حاجب و لفغرهای 
خرزسان بطرف فیروژ کود بیامدند دعلء (لدی اتسررا لمخت غوز 
نضب کردن و باز وُشنند ملوکب غور و اسر( (ررا ملقاد شدئد ما 
مخالفت میان او و اسرای ترک غزنین ر ماک تاج الدیی یلدز 
ظاهر شد موّید الماک فعمد عبد (لله حيسناني که وژیر غزنین بود 
و باد‌شاه نشان با ار #عدود کیدان و سرغ ثوله مصات دا لشکرغزنین 
منهزم شد و سلطان علاء الذدین اتسر بادشاه عارل عالم پردر بود د 
کذاب مسعود‌ی در فقه معفوظ ار بوده و در تقویت علما و تردیست 
خانواد (هل غلم جهد بلیغ صیغرسود و هرکرا اژ (بنای علما جنهد 
مي پات بنظر عاطفت خودش "خصوص میگ دانید جوی #+خت 
فشست ملک علاء الدين حعمد را ازحضار (شیار غرجستان "خلف 
فرموف ز بسبب قثل غمر ملیمان باز بقلم بلررانش باز داشت 
و مدت چپار سال ماک راند تا ماگ نصبر الدین حمین امبر 


شکار از غزبین لشکر آررد ز درمیان غور با ار مصاب کرد از حدبرد 


+ ) 
حرماس بر میمنه ملطان علاء ادییی میب تطب الدین جمیی 
بلي بود جمله کرده مپسرة ملكث نصيرالد,بي حسیری و اشکر غزنین 
را پهکست در هجزیمنی را تعائب کرد + ملك نصیر لدييي حسین 
بر قلب سلطان حمله کرد وبلطان را نیزه زد وترکی از جملهٌ لشکر 
مُزنین سلطا را یر سرگرزی زد چنانچ» هر در چشم مبارکش ازجا 
بهامت د از امپ در انناه ملب نمیر رلدین حسیری بر زبر مر 
سلطا عوار بایستاه ملک قطب (لدیس از عقب هزیمنی باز ]هد 
ربر ملک نصیر امین حمله کرد ر سلطا رز پاز بسند ر بطرب 
خطةٌ مفکه برد و در راه ساطاري برحمت حق پیومت و او را در جوار 
امآف ملوکب خاندان شنسبانیان دفن گردند علیه الرجمة - و مدت 
ملک ار چپار سا بود + کسري د چوي اه درگذشت پسرانش 
منفرق شدند ملک فخر |لدیی مسعود بخرجسد لی مب بقلعة سناخانه 


. ومدتي ]جابود ر ملک نصیر الديي معمد. بقل بندار مزسنان 


با رنت و مدتی [اجا بود .رپسر کهذر ار جمشید نام در حادئهُ کفار 
مغل بوايمي هریو الررد در در؟ خشت آب شیادت یادت د آی 
در پسر بزرگثر و ملکغان .هرات بر دمت بندگان سلطان معمن 
خورزه‌شاه شهادت یانتند ر بسیار کوشيدند چوی تقدیر نبود هیچ 
کم ببادشاهي نرمیدند حقی تعالی پادشاه مسلمانان را مالهای 
بسبار باقي و پاینده داراد و اله الباقي بر ادائم » 


الاني و العشرون الملطان ملاء الدیی 
مجید بر ای علبي تم البلوف 


بیش اژیی "چنه موضع ذکر ار رنه (مت که اد را در ادل عبد 


۳ ۲ 
" ملک ضیاء الدییی در غورگفننه‌ی و چون بعد از ملطان غباث الدین 
معمد مام بلخت فیروژ کوه بنشمت لقب (ر ملک علاء (لدیی شد 
وچون درین رقت ملک تصیر (لدین حسبن سلطان علاء الدین (تسر 
را شهید کرد و فیروز کوه و ممالک غور در ضبط (مر! ر تشکر غور و 
غزنی مد باتفاق ملك حسام الدی حمین عبد الملك سر زراد را 
پغیررژ کوه بنشاندند و قلعگٌ فیررژ کوة ر| عمارت کردنه و در مبان 
شیر و کوه حصار بز کوشک را در [هی‌نهادند و باره کشیدند و مقاتلد 
در میان نهادنه و ملک علاء الدین را از حصار (شیار بیردن آدردند 

وبطرف غزنیی بردند و این حوادث درشهور منه عشرةو با احد‌یعشز 
رمنمائه برد چوی ملک علاء الدین بغزنین رمید ملطان‌تاچالدیی یلدز 
علیه الرحمة ارزا اعزاز وافر کرد و فرمان داد تا چثرسلطان معزالدین 
از مر ررض او بر گرفتند و برمر ار نهادند و زدرا اصم ملطانی ۵۵ و 
بعضرت نیرژ کوه فرمناد چوی بغور باز آسه رمدت یکسال دچیزی 
ملگ راند و خطبه و سکه پامم ار شد و لقب سلطا در خطبه اطلاق 
کردند صلطان ععمد خوارژم‌شاه عبد نامه که در نشاپور از ی سنده 
بید که هرگز بر رری ار تبغ نکشد بنزدیک (و فرسناد و دز شپورسنه 
اثنی عشر و منماثه ملطان علاء الدیی معمد شهر فیروژ کود را 
بمعنمد ار ملطاری محمد خوارزم‌شاه تسلیم کرد و او را خوارزم بردند 
و اعزاژر اکرام بسیار فرسود و بنزديك مللهٌ جلالی که در حبالة ار بود 
دختر سلطا غباث الدییی: صعمد مام منزل کرد د مدتي در خوارژم 
با هم بودند تضای اجل در زمید برحمت حق تعالی پیومت در در 
عهد امارن ر سملکت خول سعنمد|ن فرسناده بو ز در جوار شیج 


( ۶۱ ) ۱ 
بایزید بسطامی علیه (لرحمة موضعي حاصل‌کرد: رمرقد خود را معین 
گرد|نیده ر چو برحمت حق تعالی پیومت رصبت کرد تا ادرا از 
خوارزم ببسطام نقل کنند چوی بوصیت اور بطرف بسطام [وردند 
خادم خانقاه بسطام در شب شیخ بايزیه را -خواب دید که فرمول 
نرد| مسافر و مهماني میرسد باید که شرط (سنقبال !جا آری خادم 
خانقاه بامداد از بسطام بیرون ]مد بقدر یکپاس از روز از طرف خوارژم 
مثَةٌ ملطان علاء آلدین معمد رمید باعزاژ (ررا در بسطام آوردند 
ردفن کردند و ملوک غور و سلاطیی شنسبي بر انقراف ملک اد 
خنم شدند رحمة الله علیهم اجمعین - ملك تعالی سلطان (سلام 
اصر (لدنیا و الدین ابو لمظفر معمود را بر تخت جهانداری 

پاینده داراد بمعمد و له اجمعین آمین رب العالمین » 

الطبقة الثامنة عشر فی ذکر 
السلاطیرن الشنسبية بطضارستان 

لعمد لله (لفي اعزعباده بالحسان *ر عمر بلاده بالفضل و المننان « 
د شب بملوک الدین دیارطخار سثان * والصلوة علیعمد المبعوث 
می اشرف بط عدنان ه و ااصلوة و السلام علی له و اعابه سالة 
ال الیمان * و سلم تسلیما کذیرا + اما بعد چذیی گوید کمتربن 
بندکان درکاه رباني منیاج حراج جوزجاني که چور حق تعالی از 
دود‌مان شنسبانیان که ملوک جبال غور بودند سلاطین بزگ در 
رمانیه و چندگاه مملکت را از دیار عجم و هند در قبضةً تصرت 
و فرسان ایشان آدرد يکي ازان مملکت طخارمنان و جبال بامیان 


۱ ( ۱۰۲ ) 
برد که بهمه اونات از قدیم (لدهر باز ملوب آن زمین بعظمت من 
و کذرت اموال د خزائن د ونور معادن در دنائن معررف و موصوفب 
یوده اند ر در بعضي از اوقات ملوک چم را چنالچه تباب ر فیریز 
را مقهور کرده اند ور آن دبار بمعادن زر و نقره + لعل ء بلور و 
بفجاده بر غیر آن دز اقصای ممالكك دنیا موف امت و چون 
غاب دولبت ملوک و ماطین غور از مشارق زعلا طالع شد و سلطان 
علاءالدین حسیری جهانسوز از انققام (هل غزنین نارغ شت روی‌بفانم 
آن دیار آدرد و برلدر مبنر خود را ملك فخ رالدین مععود علیه لرحمة 
9۹ از فثم درا مملکت نع.ب کرد و از وی واه کبار ر ملوکف 
کرلم در ومیدند که آثار عدل و احسان و صیت بذل و امننان ایشان 

در تمام ربع مسکون نشرشد رحمة الله علدهم (جمعین * 

الیل الماک تخر الدین 

ممعود ببی | بحسیرن الشنشیی 

ملک ثخر|لدین مسعود برس حسی از شش برادر دیگرمپتر 

بود و مادر او تزکیه بود و ار پادشاه بس بزرگ بود و چوی از مادر 
ملاطبی نجود اورا باسغت ممالک غور جای ندادند بعبب که پ 
برادر هم از پدر و هم از سادر شنسباني بودند و ملک الچبال مه 
که بغزنیی شهادب یانت از زن دبگر بود که خادمةٌ مادر سلاطین 
بود و ملک خرالدیس مسعود از کنيزک ترک بود چنانچه تثریر 
یانت چوي ملطلن علاء الجیی حسیی از اثثقام اهل مزنینی و خراب 
کرد قصرهای بممت که مقام آل معمود بود فارغ شد از غور لشگر 


( ۱۳ /) 
مهیا کرد و بطرن بلاه طارسنان رنت و دز نم آن باد و تلع 
جات بسپار نمود د امرای فور درلن لشگر چندای شجاعت و 
مبارژت نموذنه که (گر رمنم دسنان حاضر بوثي ل(منان مردی 
ایشان خواندي چون آن باه معلم شد ملک فخرالوین مسعود را 
باخت بامیان بنشاندند و بدر «پردنه چون ملک خرالدین بران 
خن بانهست اطراف بلاد ممالک جبال شغنان و طغارمنان تا بدر 
رن و بلور د |طراف ترکستان تا حد سرغص د بدفشان هبه 
در فبط آمد ر ملک فخر الدیی را فرژندان شایسته در رمیدند و 
چوی قماپ اژ بلج و بلدز از هرات که بندکا عاجري بودفه قصد 
ازعاچ سلطان غیاث (لذپ کردند تا نیروژ کود زا فبط کنند و دولبی 
غبائیه هنوز در ال طلوم بو ماک خغرالدیس ایشار, را سدد کرد 
بران شرط که هرچهة از خراسان باشد ایشان را و هرچه از غور باشده 
ملكك ثخرلدین را چوون سلطان غباث الدیی را حق تعالی نصرت 
بخشید و پلدز کشنه شد و مریلدزرا بذزدیک عم خود ملک 
خر |لدیس فرسنادند و لشکر او نزدياك زسیده بود سلطاني غیاث (لدین 
در عقب او بیامد ملک فخر الدین منهزم شد سلطان غبات لدین 
ار را دزیانت ر باز گردانید ر بلشکر اه خود برد و بر تخت بنشاند 
ر غباث (لدیس رو «عزالدیس هردر در پیش تخت او کمر بسئنه و 
«خدمت بایستادند - راریان چنان تقربر کرد: اند که ملک فخرالديي 
در غضب شد و ایشان هردر را جفا گفت که شما برس تمسخر 


۱ س ) بور بلور ( تا بدرواژ و بلور ) ( ۴ ن ) دخش 


۱۴ ) 
میکنید لفظش ابن بود که شما رره‌پي بچتان بر ی می خندیه 
رحمه الا علیهم |جمعی این لفظ بجپت آن ]ورد شد تا ذاظران 
و خوانندگان را صفات حمید؟ آن باد‌شاهان معلوم شود کة رحمتا 
و شففت و حرصت و تعظیم عم خود تا حه ندژه معافظت 
میغرسود‌ند و جفای زرا تاحه مد تعمل سبگر دزد هردو سلطانان 
جون اژ بار دارغ شدند اسنعداد مراجعت عم خود تمام سهدا 
گرد|نبدند و جمله (مرا ربندگان (رر| تشریف دادند و باز گرد|دیدند 
و ملك فخر الدین بطرف بامیان باز گشت ر [لجا قوت تمام گرفت 
و مدام ملوک غور و ساطین (ورا خدمت می کردند و حالش 
در باد‌شاهی پآخر رسید و مدنها مت راند و در گدشت و او را حند 
زنگي - و ملك حسام [لدیی علي حق تعالی پر همه رحمت کناد 
و همه زا غریق مففرت خود گرداناد آمین رب العالمین عق 

معرن و له لجمعیی ۰ 
الثانی السلطان شمس الدی *عمد 


چوی ملك نخر الدین مسعود بامیار برحمت حق تعالیی 
پیومت پسرمهتر ار ملطان شمس الدیی معمد بود اورا #اخت 
بامیان بنشاندنه و خواهر سلطان غیات الدین د معزالدین درحباله 
ار بود که لقب ار حرژٌ جلالی بود و از هردر سلطان مپثر بود رمادر 
صلطان بهاء الدین سام بن عمد بود چون سلطان شمص دی 


۱ ( ۱۰۶ ۲ 
باخت بامیان بوسیت پدر و اتفاق امرا بنشست ملطان عبات الدیس 
اور تشریف نرسناد ر اعزاژ وانر واجب داشت و ممااک 
طتخارمنان تمام در بط [ورد و بعد (زان شپر بل و چغانیان روخش 
ر خروم و بدخشان ر جبال و شغنان در تصرت ارآمد و بیرطرت 
تشکر کشید و بر جملهٌ آن بلاه نانذ امر شد و در سالی که ملاطین 
فور و غزنیی بدنع سلطانشاه خواززمي بوایت رودبار مرر لشکر 
کشیدند سلطان شمس الدین معمد بفرمان سلطاذان لشکر بامیان 
رطخارسنان بخدمت يشان آدرد د چون سلطاشاه منهزم شد ملک 
بهاء الدیی طغرل هرات که بنده جر بود و از هرات منپزم بساطانشاه 
پیومنه بو درین مصان بدمت لشکر ب.مبان اناد (ررز بگشننه 
ر مر اورا بخدست بندگان غبات (ادین آرردند سلطان را عظیم 
موفق افاه دنع ار و دزبی ررز لقب شمس |لدیی سلطا شد 
در چثر سیاه یافنمی و پیش. |زان ملک خرالدیس و ار چثر نداشننده 
رخطاب (و ملک شم الدین بو چون چثر باست خطاب اد 
ملطان شد و | غیاث الدین و معزالدین که پسران عم او بودند 
اعزاز بسیار یامت و حق تعالی (درا فرزندان شایسنه داد ر هش 
پسرش کرامت کرد و مدتهاماک طخارستنان در ضبط بندگان او بما 
ر علمای بززگ را تربیت کرد و در ممالک |ر سکونت ماخندد و 
با رمایا عدل و احسان ورزید ر در نیکو نامي برحمت حق تعالیی 
پیرست ر بعد ازر ملک بسلطان بهاء الدین سام رمرف رحمة الله 


+۶٩ (‏ ) 
الثالث سلطان بهاء الدین سام بن عمد رحمه اللة 

ملطان بهاء الدین پاد‌شاه بس بزرگ بود و عادل و عالم پرور 

و عدل گستر و در عصر او (تفاق علمای عالم بود که هیمم پاد‌شاه 
در مسلماني زر عالم پررز ثر نبود بدان سبب که مچالست و 
مکلمت ر مذاگرة ار همه با علمای فرق بود د او از هرد طرف 
شذسبانی بود ور مادر زر حر؟ جلالي دخنر سلطان بهاء الدین 
خواهر مبثر هرد و سلطانان بود و از هرده طرف مبنر بود رحمهم له 
۶افي تاپ الدبس زوزني که ملک (لکلام عصر خود بود در صیان 
سرلی او عقدی تذکیر می‌کرد در اثناء دعای سلطان گفت چه جلو: 
گری کنم عریس ملکي را که بر رری ملظننش چنیر در خال باشد 
یکی غیاث (لدین و درم معزالدین رحمة الله علیهما فی اجمله 
عاطفت آن باد‌شاه در حق علمای اسلام زیادت ازان بود که 
در داثرة تعریر بگنجد علامة الدنیا فخرالدیی مد زازی زحمة (لله 
علیه رساله بهائیه باسم ار تالیف کرد و مدتها در ظل رافت و 
حمایت ار بود و شیم (املام ماک (لعلماء جللل الدین ومل 
رحمه (ن» در عبد ار بمنصب شییخ (اسلامي خطه بلج رسید و مولاا 
(ذصیم لعچم (مجوبة الزسان سراج الدیری منهاچ رحمة الا» علیه را از 
حضرت فتروژ کوه در مر طلاب کرد د انگشتریی فیررژ فقش سام 
بران ثبت کرده بنزدیک مواذا فرسناد و مولانا را باعزاز تمام طلب 


( ۲ ) دمک - ورس 


( ۷) ) 
کره و کاتب اي ذکر منهاج هراج اصلی الله حاله دربن دنت درس 
مه سالگي بود و مولانا رحمه الله را چون سنندعای سلطان بهاء (لدیی 
سام طاب ثراه منواثرو مذعاقب گشت و سبب آن بود که موانا 
طاب مرقده در عبد ملک شمص (لدیین از غزنین بطرف بامیان 
رنت و دران رقت بهاء (لدین سام ولیت یلوان داشت خهمت 
مولانا را دریانت و امکان ناه داشت ر اعزاز مولنا بنمود و کلمات ردح 
افزز و مذاکر8 دلکشای (و دیده ر شنیده بود و ذرق آن در طبیعت 
آن پاد‌شاه باتي مانده میخواست تا از ماد نعمت کلام مولنا 
نورالله مرقده نصیب تمام گیرد چون بنخت سلطذت بامیان رمید 
بگرات و مرات مولنا را طاب فرمود و تفوبض جملهٌ مناسب شرعي 
و تفن فرمود و اطهترین خام. بخرمناد و موانا رح الله از 
حضرت فیررژ کوه بی اجازت سلطان غباث (لدین #عضرت بامیان 
رنت چون بدان جناب رسید اعزاز بسیار یانت و کل مناصب آن 
مملکت چون قضای ممالک ر انقطاع دعاوی حشم منصور وخطابت 
مالک و (حتساب با کل |مور شرعي و دو مدزسه باقطاع و انعام وافر 
بموانا مفوض ذرمود و مفال آن جمله منامب بخط صاحب که وژیر 
مبلکت بامیان بود تا بدیس تار بخ که این طبقات بامم همایون 
ملطان معظم ناصر(لدذیا رالدین ابوالمظفر معمود بن سلطان 
اپللمش قسیم (مبر المومنین خلد الاه سلطانه در قلآسد دز خربطةٌ 
امثلهٌ ایس داعي امصت و علم و دمدار ذشربی هم موجود رحمهء الله 


( ۲) - پلون - بردان 


4 یل ای 


) ۱۶۸ ( 

علیهم (جمعین ایس معفي جبت حکایبی از حسی (عنقاه 
آن بادشاه دین دار در قلم آمد نی الجمله بزرگ پادشاهي بیه 
هملکت ار عرض و بسط گردت تمام ممالک طخارسنان و مضانات 
آن با ممالک دیگر چنالچه از شرق تا حه کشمیر و غربي تا حد 
ترمذ و بلج و شمالي تا حد کافر و جنوبي تاحد نغور د عزسنان 
جمله خطبه و سکء بامم از شد و جملة ملک د اسرای غزنیس اژ 
غوري و ترک هرمه مملکت را چنالچه غور و غزنین و بامیان 
بعد از هردر ملطانان نظر بروی بود چوي سلطان غازي معز الدین 
معمد سام شهادت یانت ملوک و امراي غزنبن از غوزی د ترک 
باتفاق اورا طلب کردنه سلطان بهاء الدیي *عمد سام اژ بامیان 
عزیمت غزنین کرد و بران سمت با لشکر رران شد چوی لخطةٌ 
کیدان زمید عارضة شکم (ررا ظاهر شد بعد از شهالدت ملطان غازی 
معز لدب بنوزده رز برحمت حق پیومت - ر مدت ملک (و 

حپار ده سال بود علیه |لرحمة ر اللة اعلم باصواب * 

الرابع سلطان حلال الدین ملی بری سام 

چوری سلطان غازی معز|لدین ننبادت یافت و ملطان بهاء (لدین 
در راه برحمت حق پیومت وارژان ملك در فربق ماندند از اخمة 
شنمبانیان یک فریق سلاطین بامیان و فریق دوم ماطیی نیریز کوة 
چوی مرقد ملطان غازي از دمباك رران کردند ترکان و امرای بزف 
مرقد و خزانة وانر و کر خانها از دست (مرای غور بیرون کردند 
و (سرای غوري را که در لشکر هندوستان بودند میل بجانب پسران 


سس 


( ۲ و ) غرحسنان 


) ۱۰ ( 

سلطا بهادالدین بو و امراي ترک را میل بطرت ماطان 
غیات‌الدین معمود بن*عمد مام بود که پرادر ژد؟ ملطان معزالهین 
بو د امراي وري آنکه در غزنین بودند چوی «پهساثر حروشتي 
وسلیمان شیش و جز ایشا خدست علاء الدیی ر جلال الدیس 
مکنوبات نوشدند و (یشان را |سندعا کردند و ایشان بعزنین آمدنه 
چننچه بمد از بتعریرپیوندد در طبق ساطیی غزنیی انا ال 
تعلی و جال الدیین چوی برادر را تخت غزنین بدشاند خود باز 
کشت و بلخت باسیار به نشست رادی نقة جدین ررایت کرده که 
خزانةٌ غزنین قسمت کردند قسم جلال الدین دریست « باجاه حمل 
شثر از عبر مرصع و زر ر سبم رسید با خود ببامیان سّ و کرت دیگر 
لشکر کشید بطرف غزنیی و لشکر هاي غوري و زو یو از اطراف 
ممالک خود جمع کرد و بغزنین آمد و گرنتار شد و باز مخلص 
کشت و بجامسپان رنت و عم ار سلطان علاء الدی مسعود در غببت 
ایشان , تخت بامیان گرننه بو و جلال الدین باز گشت با اندف 
مودي بمفانضه سعرگاهی_ بر عم زد ر عم را پگرنت وشوید کرد و 
ماعب را که وژیر پدرش بود پوست. کشید و ملک را ضبط کرد 
و مدت هفت سال ماک راند تا سلطای معمد خوارژم‌شاه از لب آب 
خراز کشش کرد ر اکاه بروي زد و ادر بددست آورد و تمام آن خزائن 
از غزنین آورده بود و خزائن بامیان با آن بر گنت و 
(۲) ن - خروش (۳ ) ن - سقرار اطراف اج ( ۴ ) ن - 
حورکس عبره کرد آلمخ. 


( ۱۱۶ ) 
چلال [لدین را شهید کرد و باز کشت و جلل (لدی بادشاه بزف 
بود رزاهد ر در غایت #جاعت و جلادت ر مبارژت چنالچ» در مدت 
عمر ار هیهم مسكري در دهان مبارک او نرمیده بود و بند جامگٌ او 
بهیچ حرام نکشاد: بود و در رجولیت عدي بود که هی بادشاهراد 
از شنسپانیان بقوت ر دالوری ر سلاح او نبود و دو تیر بيكك شمت میان 
جنگی انداختي و هردو تبر خطا نگشنی ر هیچ صید و خصم اژ زخم 
تیاو نجستی و در وتذیکه تران غزنین اورا تعاقب کردند درهزار 
درخت غزنی یک بر بر تن درخني زده بود و ترازو کرده وهر 
ترک مبارز که بدا درخت رسید خدست کرد و بازگشت و آرتیر 
زبارت گاهی گشت ر با ای همه جلادت حلیم و کریم و غریب نواز 
و علما دوست و فقیز پرور بود اما رجولیت با تقدیر پسنده نباشد 
جوروقث در[مد درگذشت.حقتعالی باد‌شاه مسلمانان ناصر الدنیا 
والدین زا پائنده داراد (معمد و له اجمعیی و الله اعلم بالصواب « 
الغاسی السلطان علاء الدین مسعود 
۹ شمی الدی محید رحمه الله علبة 

علاء الدین مسعود دروتنی که پسران سلظان بهاء الدین سام 

چنانچه علاء الدی ر جلال الدیی هردو بغزنین گرفتار شدند د او 
بلخت پامیان بنشست و دختر ملکشاه رخش را که در حکم برادر 
او سلطا بهاه الدیس مام بوده درحکم خود آدرد و وزارت بصاخب 
بامبار ارزاني داشت ر ممالك لغارسنان در ضبط ار آسد چون 
جال (لدین از غزنبی مخلص شد روي برف بامبان ]درد و در 


ر ۱۱( ) 
ممار مک يمي ازممای نيب مامب کرت اب 
شمس (لدین ارشد گفنندي جال الدیس براي تفاول و تبرک 
بزیارت او آمد و او عالمي بود ربانی بعد از تحصیل کل علوم شرعي 
از دنیا اعراض کرد« بود و بعبادت حق مشغول گشنه د روی بدرگاه 
خد(ی عز وجل آورد: و صاحب کشف و کرامات شده چو جلالالدیس 
ارزا زپارت کرد و از باطي مبارک او استمدد نمود فرمود که 
علاء تخت پامیان بگیر ولیک ژنهار تا عم خود را نهشي که بازت 
کشند ملطان جلال (لدین زیارت ار کرد و باز شت چندااچه پشت 
بگردانید بر زبان آن امام رباني رفت که مچاره جال الدین عم را 
بکشد و اررا هم بکشند و عاثبت همچنان شد که بر لفظ مبارک آن 
یکانةٌ جبان رنثه بوه جلال (لدی ازانها که بود سعرگاهی بر عم 
زه ر آررا بگرفت و بکشت و صاحب را پوست کشید چنالچه پیش 
ازیس تعریر بافنه است » 
الطبقة لتاسعة عشر نی ذکر 
السلاطیرن الغزنية مس الشسیانگ 

احمذ لله (لذي نصر الدین * و تهر المشرکین * رجعل حضرة 
غزنه دار السلاطیی * و |یدهم پالظفر و لنصرة علی المشرکین » 
د دلیی کسز |صنام اآهند و قهر العنا ز المدمردین * و الصلوة علیی 
*عمد خاتم النبیین» و (لسلام علی له و اصعابه (جمعین * [ما بعد 


میم ویس هسوسو 


۱ ن ) کنارنک 


۱۲۲ ) 
چفیّن گویه داعي ضعیف مناج منهاج مراج عصده لاه عن 
العوجاج که اي طبقه مقصور (ست بر ذکر سلاطین شنسباني که 
لخت حضرت غزنین بشکود ایشان زیب و زیذت گرفت ر ممالك 
هند و خراسان منفاخر بدولت ایشا شد و ارل ایشان از دودمان 
شنسبی سلطان سبف الدین سوری بود و (عد اژان سلطان علاء (لدی 
حسین غرنیس بگرفت (ما ملکداری نکرد و بعد [زان سلطان معز |لدین 
معمد سام بگرفنت چون شهادت یانت آن تخت به بندة خود 
سلطارتاج [لدی یلدز سپرد و بروی خذر‌شه رحمة الله علبهم اجمعدن ه 


الأول سلطان سیف الدین سوري 

سلطان سیف (لدین سوري بادشاه بزرگ بود و از جاعت 
و جلادت و مروت و عدل و احسان و مدظر بيي و فرشهي نصیب 
تمام د(شت و اول کسي که ازیس دردمان اسم سلطاني بر اطلاق 
کردند ار بود چوی خبر حادةٌ برادر بزگ تر ارملک (جبال بسمع 
ار رسانیدند روی باشقام سلطان بهرامشاه آورد و از ممالك غور لشکر 
پمیار مستعد گرد‌انید ر روي بنزئین نهاد و بهراصشاه را بشکست 
: وغزنین بگردت وببرامشاه از پیش او منهزم بطرب هندرسنان 
نت و سلطان سوري بلخت غزنین بنشست وممالک غور را به 
برادز خود سلطان بهاء الدیری سام 5 پدر غباث الدی و معز الدی: 
بود بسپرد ر چوی غزنین در ضبط آورد جمله اسرای‌حشم و معارت 
غزنیی واطراف اورا انقیاد نمودند و زو در حق آن طواف (نعام رافز 
فرمول چنالیعه حشم ر‌ رماياي ٍهر|مشاه مستغرق ایادی ار گشتند 


( ۱۱۳ ) 
چون نصل زم‌سدان در آمد خشمهلی غور را لجازت فرمود تا بطرف 
دیار خود مراجعت کردنه رحاشیه و حشم و کار داران بهرامشاهي را 
با وف نگاهدزشت و بر ایشان (علماد کلي نمود و سلطان ز دزی راو 
مید مجد (لدین موموي ر تنی چند معدرد از خدم قدیم عهد 
با او بماندد ريافي بر درکاه ر دز وایٍت جمله خدم غزنین بوه چون 
شدت برف و سرما کرت پزیرفت و راه هاي غور از بسياري برنب 
مسدود گشت و اهل غزنیی را وقرني انناه که از جانب غور وصول 
حشم و مداد بطرف غزنیی ممکی نگردد دز خفیه #خدسمت پهرامشاه 
افل غزنهی مکنوبات ارسان کردند که در همه شهر و اطرات از لشکر 
قور با سلطان سوري تذي چند معدرد بیش بمانده اند بافي حمله 
خدم آل معمودی ند فرصت از دست نبایه داد وعزیمت غزنین 
مصمم باید کرد سلطان بهرامشاه بر حکم آن مکنوبات ر (ستدعا 
مغانصه | طرف هندوستان بغرنین آمد بر سلطان سوري زد 
د سوری با خواص خود که از غور بودند با وزبر سید "جد لدین 
موسوی بیرون شد و راد غور گردت سواران پهرامشاه اورا تعانب 
نمودند ۱ در حدود سنک سوراخ او را در پاننند سلطان سوری با 
نني چند معدرد که بود با سوارا بهرامشاهی (جنگت پیومت تا 
مکی بود سوارفنال میکرد چوی پیاده شد پناه بکوه برد راز و وزیر و 
خواص ار تا در ترکش تیر بود۶+چکس را #جال آن نبود که پدراه 
ارگشني چون در ترکش از تبر نماد |ررز بعهد و دست راست بگرننند 
ربدست آوردند چوری بدر شهر غزنیی رسید دو (شثر بیاوردند بریکی 
ملطان سوری را بر نشاندند و بر يکي رزیر سید #چد الدین موموي 


۳۵ 


۲ ۱۱۴ ( 

را و گرد شبر غزنین تشیبر کردند و از بالا خانها خااستر و خاک 
و نجاست در سرمبارک یشان مبریخنند تا بسرپل. یک طاق 
غزنین چوی [ نجا رسیدنه سلطان سوري ر وزیر ار سید #جد الدین 
موموی هردر را صلب کردند و از پل بیارنخنند چنیس ظلمي و 
فصيعني بران بادشاه خوبرری سنوده مرت عادل و چا بکردند 
حق تعالی سلطان علاء |لدین جپانسوزرا که برادر سلطان سوري بود 
نصرت (خشید تا آن حرکت ور جعت را اننقام کرد چناچه 

پیش ازی تعریر باننه است رحمة الله علیهم اجمعین « 
نی السلطان الغازی معزالدنی والدیی ابوالمظفر 

*حمد ببی‌سام فسیم امیر المومنی اثاراللة برهانة 

اققات روا چفین زدایت کرده اند که چون سلطان علاء الدین 
جهانسوز از دار فنا نقل کرد و سلطان سیف الدیس پسرش بلخت 
عور بذشست هردو سلطامان غیاث |لدین و معز الدین را که در قلعة 
و حیرستان مجیوس بودند مخلص فرمو. چنااچه در ذکر سلطن 
فیاث (لدیس تقریر بانثه است سلطان غبات الدین در حضرت 
فیرژ کود آرام گرفت خدست سلطا سیف الدین و سلطان 
معز الدین بطرف بامیان رفمت اخدمت عم خود ملک فع الدین 
مسعون پامیان چون سلطان غداث الدین دملک غور بذشست بعد 
ازز حادئةٌ سیف الدین ر آن خبر ببامبان رسید ملک فخر الدین 
روی !جانب معز الدین کرد که برادرت کاری کرد توچون خواهی 
کرد بر خود خواهي جنبید معزالدین رد پیش عم پر زمی نهاد 


ر ۱۱۰ ) 

ازبارگاه بیرون آمد و بطرف حضرت فیروز کود هم از (نجا که بود 

ررای شد حون بعد‌مست غباث الدین پرسیند مر جانداز شد رپس 

بخدمت بابسناد جنالهه پیش اژین تعریر پانده است یکسال 

بجسنان رعمت بنزدیعا ماک . شمص المیی سجسناني ور یک 
زمسنان نجا بود سلطا غیات الدی معارف فرستاد و اورا باز 
آررن و وابت تصر کچوران و امنیه در مفوض کرد د جون پلاد 

گرمسیر تمام در ضبط آورد شهر تعینا باه که از اعاظم بلاد گرم‌سیر 
وله حوالهٌ او فرصوك و ایس تکدنادا موصعی است که سیب 

پر اندادن 71 معمود سبکنگیس بمنازعت و ضبط ان شر بود: است 

پدست سلاطین غور رحمهم النه و سلطان غازی علاء الدین رباعي 
گنه بود بنزدیک خسرو شاه ن پهرامشاه فرسناد * ۲ 
ال پدرت ناه کین را بنیاد ‏ تاخلق جبان حمله بیبداد (نناه 

هار تا ندهی زبپر یک تکناباه » سرتا سررملک آل محمود بباد 
رحمهم الل» (لسلاطیی من الطرفین - چون سلطان معز الدین ملك 
تعیناباد شد لشکرفز وامرای آن جماعت از پیش لشکرخطا هزیمت 
شده. بطرف غزنین آمده بودند و مملکت غزنین مدت دوازد: 
سال از دست خسرو شا و خسرو ملک یرون کرده و در ضبط آورده 
ملطان معز (لدی از تکیناباد بطرنی غزددی مدم می ناخت 
و برغزمیزه و آن بله را زحمت میداد تا در شهور سنه تسع و 
یی و خمسمائه غززین را سلطلی غیاث الدین فلع کرد د ملطان 
معز الدی را باخس غزدی بنشانه ز بعور باز کشت چنایع: پیش 


) 1۷۱ (۰ 

ازین تعربر یانثه امت چوین سلطان معز الدیین اطراف خزردن 
در فبط آورد دوم سال ای در شهور سنه سبعیی و خمسماه کردیز 
دلیم کرد و سوم سال پر سمت ملنان لشکر کشید و از دمت 
قرامطه ملنان ی بر ۵ و همدریس سال مذه احدی 
ر سبعین و خمسمائه اهل سفقران عصیان آوردند و فساد بسبار 
کردند تا در شهور سنه (ثني ر سبعین لشکر بطرن رن 
و بیشتر را از ایشان بقئل رسادید و چنان تقریر کرده اند که کثر 
طائْفة سنقرانیان ظاهر آیت قرآن خوان بود: اند کة شهادت پانننه 
(ماچون نتفه و عصیان انگیخته بودند بضریرت بسیاست مللي 
کشنه شدند ر بعده ازان فذع هال دیگر سلطان معز هی از ره 
اچه و ملنان بطرف پرراله لشکر کشید و راي نبرراله بهسودیو 
بسال خرد بود (ما حشم و پیل بسیار داشت چور مصاف شد 
لشکر اسلام منهزم گشت و سلطان غازي بی مراد مراجعت کرد 
رای حادثه در شهور سنه ارب و سبعین و خمه‌مائه بود و در 
شهور سذه خمس در -جعین و خمسمائه #جالب فرشور لشکر کشید 
و فقیم کرد ز بعد زان بدو سال دیگر بر طیف لوهور لشکر برد چون 
کار دولت #عمودیان بأخر رسیده بود و قواعد دزلت آن دردان 
واهی ده خسرو ملک برطریق ملم پسر را ریک زجیر نیل 
بخدمت سلطا غازی فرسداد ر آن حال در شور سنه سبح و 


ر ۲ ي ) مقام کرد ( ۳ ن ) شنقوان 
( ۴ ی ) بیمیدیو ( بهیمدیو ؟ ) 


۱ 
۱ 


۱۷ ) 
میعین و خمهمانه یود و دیگرمال که حنه ثمان بید ملطان غازی 
لشکر بطری دیول برد د تمام آن بلاد کنارً عر را فیط کرد و اموال 
بعتد و مرلجست فرمود و در شهور سنه ثمانیی و خسمانه لشکر 
بطرف وهور آورد و حملةٌ وابت آن ملک را نیب کرد ز بوقت 
مرلجعت حصار میال»وت را عمارت فرمود و حمی خرمیل را 
آجا نصب کرد و باز گشت چوی ملطای غازي مراجعت کرد خحرر 
منک لشکر های هتدوسنان ر حشر تبائل کوکهران جمع کرد و 
بدرمیالکوت آمد و مدتها بنشست وبی مراد مراجعت کرد بعد 
نم سلطان غازی درشهور -نه ائني و ثمانین د خمسمائه بدر شهر 
لپهیر آمد چو دولت عمودي بآخر انجامیده بید ر [فناب 
تولت و ملطنت مبکنگیی بغروب رسیده و دبیر فضا پررانة عزل 
خمرر ملک در قلم تقدیر آورده خسرو ملك طاقت مقارست 
نداشت بوجه صلم پیش آمد تا با ملطان ملاقات کند بیرون آمد 
ماخوق و محبوس کشت و لوهور سلطا غازی را مسلم شد و 
ممالك هندوستان در ضبط [مد سپپساار علي کرماخ را که رالي 
ملثان بود بلوهور نصب فرموده و پدر ای کاتب مولنا *جوبة 
لزمان انصیم التجم سراج الدین منهاج علیه الرحمة فافی لشکر 
هندوستان کشت و تشریف سلطا معزالدیی پوشیده در باراه 
لشکر مجلص علم عقد کرد و دوازده شنر جبت نقل کردن 
کرمي ار نامزد شد زحمة الله علیه رعلی (لسلاطین المافین 
المقندین و الملوک المسلمین الباقبن بعد |زان ملطان غازی 
| مراجعت فرمود بطرف غزنین و خسرد ملك را با خود برد د از 


مد 2 
بت 1 ۰ : 
و تس 


( ۱۱۸ ) 
حضرت غزنین تخدمت درگاه سلطای اعظم غیاث (لدذیا و (لدین 
طاب ثراه بعضرت فیروز کود فرستاده و ار را از آنجا بفرسناد بقلعة 
بلروای حبس کردند و پسرش بیرامشاه را بقلع سیعرره غور باز 
داشت چون در شپور منه سبع و ثمانییی رخمسمائه عصیان و نتن 
سلطا‌شاه خوارژمي ظاهر شد خسرد ملك ر پسرش را شپید کردند 
رحمة الله علییم اجمعین بعد ازان ملطان غازي لشکر (سلام را 
مستعد گردانید و بطرف قلعهٌ مرهنده مد و آن قلعه را فقع 
کرد و بماک ضیاء (لدیی قاضی ولک معمد عبد (لسلام نساری 
تولکي داد و آن فاضی ضیاء لیس کاب ایذکر را پسر عم جد مادری 
بود قافي مجد الدین تولکي رحمة الله علیه از لشکر هندوسنان 
و غزنین بالنماس ار یک,زار ر دویست مرد تولکي اخئیار کرد رجمله 
را دز خیل ار فرمود و دران قلعء.نصب کرد برا شرط که مدت 
هشت ماه قلعه ناهداره تا سلطلن نغازی از عزنین باز آید (ما رای 
کوله پنهورا نزه‌یک مده بود سلطان پیش او بنرایس باز آمد و جمله 
رایکان هندوسنان با رای کوله بودند جون مصابت ۳ شد سلطان 
غازی‌یزه بسند و بر پيلي‌حمله کرد که رای دهلی گوبند زاي بران 
پل بود در زی‌مصاب همان پیل حرت میکرد ملطان غاززی که 
حیدر زمانی و زمنم ثاني بوه بنیزه برار حمله کرد و گویند رای را 
که بررپشت آن بیل بود بر دهان نیزه زد چنانچه در دندان آن ملعون 
در دهان او انناد و او بر سلطا سیلی ژد و بر بازو زخم معکم آمد 


( ۲ ن ) سنقران ( ۳ ن ) کندرای ( ۴ ن ) جرأت 


۱۱٩ (‏ ) 
ملطای سر سپ باز گردانید و عطف فرمود راز شدت آی ژخم بیش 
طانت بودن بر پشت (مپ نماند هزیمت بر لشکر اسلام الناه 
چنانچه پیش هدچکس بهم نرسید و نزدیک بود که سلطار از 
پشت اسپ در (نند خلجي لچة عياري مبارزي سلطان را بشناخت 
ردیف سلطان شد ر ار را در پشت اسپ در کفار گرفت و باگ 
براسپ زد و از مین مصاب بیرین آورد و اهل اسلام چوی سلطانرا 
ندیدنه دفیر اژ خلق #خاست تا بمنزلی که لشکر شکسنه [نجا از 
تعانب کفارایس‌شدندنا کاه‌سلطان برسید جماعت امرا ر غوری ان 
رمعارف سلطان را با آن خلجی شیر مرد دیده بودند و بشناخنه 
جمع شده و نیزه ر| شکسنه و کعغه و مرقد ساخثه و بر سر و دیده 
نپاده بدا مفزل برمانیدند خلق آرام گرفست ر دیگرباردییمعمدی 
عبات ار فقوت گرفت و اشکر منفرق بقوت حیات آن بادشاه غازي 
جمع شد و باز گشت ررری بدیار اسلام نباد و فاضفي تولک را در 
تلع مرهنده بگذ(زشت و رای پنهورا بپای‌قلعه آمد و جنگ پیوست 
ر مدت سیزده ماه و چیزی جذگت بدزه سلطان غازي دیگر سال 
لش املم جمع کرد و بانفقام سال گذشنه ردی بهندر-تان نبان 
ایس داعي از ثقه شنید که از معارن جبال بلاد ی لب 
از معین الدبن او می گفت که من دران لشکر با سلطان غازي بودم 
عدد سوار لشکر اسلام دران وقت صد و پیست هزار بر گسنوان بود 
رحممم الله چون‌سلطان‌مازي‌طاب ژراه با چندن استعدادي و لشکری 
بنزدیک رای کوله رسید و او قلعه سر هند: بصایم بکشاد: بود رد در 
حدود رای لشکر که کرده سلطان دعبیهٌ لشکر (ساخت و قلب 
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و ده ررایات و علامات و چنرو پیلار در عقب بغدر چند کرو: بگذاشت 
صف رامت کرد: آهسته مي آمد و سوار برهنه و جریده را چبار 
فوج فرمود: بود اژ طرف کفار نامزد کرد و و رماداده می یاید که 
از چبار طرف مددنه و مبسره و خلف و فدا ی ی 
هزار سوار نی ر | داز دست بر لشکر کفار میدارنه و چون پیآن و سوار 
پیاد8 ملاعیی حدله میکنند شما پشت مبدهید و بنگ امپ از 

پیش ایشان ددر مبهوید لشکر اسلامیان همبران منوال کفار را عاجز 
کردند حق تعالی املام را نصرت !خشيد و اشکر کفار مدپزم گشت 
و پنهورا بر پشت بیل بوه ۵ فرود مد و براسپ نشست و ببزیمت 
برفت تا حدود ری گرفثار ]مد و اد را بدوژخ فرسنادنه 
و گوبنه را ی دهلي دز مصاب گشته شد و سر [ورا سلطان پشناخت 
بدان در 9 شکسده ر دار الملک اجمیر و تمام سوالک چون 
هانمي و سرمي و دیگر دیار فلم شد و ایس حال ر نصرت دز شور 
سمنه مان رز تمادی وخمسمائه بود ملک نطب الدین ابدک ر بقلعةٌ 
گهرام نصب فرمود ومراجءت کرد وقطب !دی از کهرام بطرف مبرت 
آمد و ثم کرد و حضرت دهاي را بکشاد و همدریی سال قلعٌ کول 
(| در شهور سنه نسع و تمانین و خه‌سمائه تس کرد ر سلطان دز 
شپور سنه تسعین از غزنس بطرت پذاری ر تنوج آمد و در حدرل 
چنذول رای +ذچندر را منبزم گردانید و درین فقیم سیصد و اند 
زجیر پیل بدست مد ود در ظل حمایت آن سلطان غازي عادل 


( ۲ ن ) سرستی 
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۱ ( ۱۲۱ ) 
طاب ثراه بند؟ او ملک قطب (لدین ایبک را نصرت بخفیه تا 
رابت اظرف یی هنه را نثم مبگرد چذافجه باه نهر وال 
و بنکرو قلمگ نا مهتم کر و تاریخ هريك بعد 
ازین در فنوح قطد بی تقریر بابد |ذشاء الله تعالی - و چون ملطان 
سیف غیاث (لدیی *عمد مام دز شهر هرات برحمت حق پیومت 
ملطان غازي ممز (لدیی طاب ثراه #عدوه طوس و سرخص و 
خرامل بود بر عزیمت عزای برادر بطرف بادغیس هرات آمد 
دچوی شرط عز بجای آورد (قطاعات ممالك غور را نامز ملوک 
درون ه هر دیف و ولادت فرک و اسغرار به برادر زاد؟ خود 
ملطان غیات الدییی عمود پمر سلطان غیاث (ادیس *عمد سام 
دار ملک ضیاء |لدین‌در غور ٩(‏ ) را که پسز عم هر در سلطانان بود 

ر داماد ملطاي غیات لدیس معمد مام بود ملك غور و گرمسیر 
چلاچه تخت فیررز کوة ز شهر رود و زمین دار داد داد زا دو 
زتجیر پیل فرمود و ملک ناسر (لدین الپ غازي بن قره ارمللن 
علچيتي را گه خواهر زاد؟ هردر ملطانای بو شبر هرات داد و بعه 
زان ملطان معز الدین بطرف غزنین مراجعت فرمون: و بعضی 
آزملوک و امرای غور زا در خدست خود بغزنین برد و (متعداه 
سفر خوارزم آغاز نباه و در شپور سنة (حدی و متمائه بر سمت 
له خوارژم لشکر کشید ر معمد خوارزسشاه از پیش لشکر غزنین 
علبزم امخوارژم زنت و چوی سلطای غازی بدر خوارزم مد و چدد روز 
۱ ن ) هنگیر - هنبگر- نهذکر (۳ن ) کلیون - کالبو 

۹ 


۱۳۲ ) 
جنگ نرمود آبي که از +ذعون برطرف شرني خوارزم خلجی 


نهادند و از امرایي غور چند ت در مقاتلت شهید ر (سیر گشنند 
در چوی ننع خوارزم بواسطةٌ قلت (منعداه لشکر غزنبیی و امتدله 
مدت لشكري و کم علفي دست نه داد از خوازم و شط جلسوی 
بطرف بلج مراجمت فرمود و اشکر خطا و ملوت ترکسنان بکنار 
ججعون آمده بودند دراه لشکر (سلام گرننه چون ملطان غازی 
باندخود رسید يزک لشکرکفار ترکسنان ررزمه شنبه نماز دیگر بلشک کاه 
ما زسیدند ر جنگت پیومنند و مقدمهٌ لشکر املام ساار حسین 
خرمیل بود کفار را منهزم گرد‌انید د ار ماک کزردان بوك در حال 
بخدست سلطان. غازي عرض داشت: که حال نصرت املامیلن 
انهزام لشک رکفار برین جمله یود صواب آنست که باد‌شاد (مالم 
نیما مهد تاهمین حاعت لشکر اسلم. بر نشینه د کفار منبیزم 
را تعاب نماید و مخایصه برایشان زند تا نلجي, بزرگ براید 
سلطان غازی نرمون که سالها شد تا مي چفین غزدی طلب میکردم 
از می عذر نیاید بامدد بنونیق آفریدکار تعالی مصاب ردیارد 
کنم تا جدای تدای نصرت کر| «خنشد ص باری ثواب جهاد دبنمت 
پاننه باشم چوی‌ملك عز الدیری‌جسیی‌خرمیل مزاچ سلطان‌معز الدیییي 
غازی بربی منول مشاهده کرف دانست که سلطان ایب خی از 
وت اسلام. و حمیت دین داری میگوبد و 3 لشکر کفار 
بي عدد آمده (ند و چمله آسوده و لشکر املام کون سغز خوارزم 
پ اغر شده طاذت مقاوه‌ت اپشان را نباشد از خدمت ملطان 


۱۳۳ ) 
پبرون مد با تماست حشم خود بقدر پنیم هزار موارز شب بطرف 
کزرران رفت و اثر حشم که (مپ لغرداشنند همه رنتند باسداه 
باسلطان اندگ موار ثلب و بندگان خاص مانده بیدند مصاف بر 
کشیدند و جنگ پیوسفند و لشک ر کفار گرد بر گرد اشکر سلام حنقه 
کرد در آمدند و سلطان را هرچند بندگان میگفنند که حشم (سلام 
تلی چند معدرد مانده (ند نبایه رنت ملطان جایاه ناه میداشت 
تا با ملطان از سوار و بندگان از بقدر صد سوار مانه و چند زفجیر 
پیل معدوف و بندگان ترک و سر خیلان غوری که خواس سلطان 
بیدنه درپیش سر امپ ار جان سپاری مبکردند و کافرمی 
انداخننده و شهادت می پاننند کقات جنیس رابت کرده اند که 
سلطا غازي چندای ايدمادگي کرد که چتمرمبارکش ازتیر کفارمنل 
چنا شده بوک وی و و بهيي مییل رری نمیگردانید تا بند؟ 
ترلی از بندگانش که نام او یه جوکي بود پیامد و عنان منارذش 
بگرفت و جانب حصار (ندخود بکشید و پبرد ر بقلعهٌ اندخود 
در آررد دیگر روز ملک عثمی شمرقندی که یومف انی بود و 
ملک ترکسنان اثراميايي را که مسلمان بودند درسنان آوردند و 
ملی کردند لهگر کفار باز گشت و ملطان بطرف غزنیی باز [مد 
فرمان دا۵ تا سه سال (ستذعداه لشکر ترکستان کنند و بطرف خطا 
جوا فرمود و دران وقت جماعت منمردان از لوهران و 
تبائل کوة جود عصیان آورده بودند و سلطان دران زمستان 


( ۲ ) ائبه ۰( ۳ ن ) کهوگهران - کوکران ( ان ) جون 


) ۱۲۴ ( 

بوندومنان امد و آن طائف منمردان زا بدوزخ فرسفاه ر غزو بسلمع 
بفرمود د جوی خون ازان جماعت براند چو مرلجعت بغزنبی . 
کرد بدمت فداثی ملحده در منزل دمیک در شهور سنه (ئفین و 
ستمائه شهادت یاف رحمة الله علیه رحمة رامعة -و یکی از نضالی 
آیرقت دربن معني نظمی کرده (ست تعربراننا تا درنظر 

پاد‌شاه مسلمانان آید ه 
شهادت ملک بعرو برمعز (لدیر * کزابند(ی‌جهان شعچو ار نیامدیک 
سوم ز غرو شعبان بسال ششصدودو «نناد در ره غزنیی بمنزل دمیک 
حق تمالی سلطان زمان ر شهریار گیهان ناصر (لدنیا و (لدین ظل 
له فی المالمیری معرز ممالک (لدنیا مظهر کلمة له العلیارارث 
ملک ملیمن ابو المظفر عمود بن السلطان را بر مربرجهانداري و 
منجلی شهرباري بافي ر پاینده دراد بعش معمد ر [ له |جمعبی - 
ذکر | لچه از ءدل ۳1 پاد‌شاه بود در دئیا دز حوصلگ حریر نکنیی 
و []لچه نگاهداشت سنت مصطفیی صا. ی !۸۱ علبه و اله و سم و 
معاوظت ترئیب غزرات بر جاد؟ مسلماني هم بران پاد‌شاه خلم 
شد و [ لععه از مصطفی صلی الله علیه و (لء و ملم ررایت کرده اند 
که از قیامنش پرسیددد فرمود که بعد (ژ مین ششصد و اند سال 
باشد و شرادت آن بادشاه در تاریج ششصد و دو بود همدزیس سال 
اول علامست فیامت ظاهرشد د آن خردج چنگیز خان مثل بود و 
خررج ترک پس معلوم شد که [ن بادشاه در دنیا دربند معکم (سلام بو 
چو ار شهادت یانت در قیامت باز شد و آنچه از (موال غزد در 
خزانةٌ غزدبس جمع شد ۳ خزانگ هیچ بادشاههی نشان نادند تا 


) ۲۵ ( 

بعدیکه خواجه (سمعیل خزاذه دار علیه الرحمة در حضرت فیروژ کوة 
گفت بوتت اوردس تشریف نزدیک ماه جالي دخثر عبات الدین 
معمد سام‌که (زجواه رد رخزين غزنیی از يك جنص الماس که نفیس 
ترین جوهرها است یک هززر پانصد من موجود امت دیگر جواهر 
رنقود را بربی قبای مي بایه کرد حق تعالي صد هزاران ثنا و 
رحمت و بشریل و کراست بمرتد و مفجع آن بادشاه غازي راسل 
گرداناه - و سلظان ناصرالدنیا و الدین را بر لخت باه‌شاهي تا قیام 
تبامت باقي ر پاینده داراد بمعمد ر له (امجاد در صلی ۶ عنی 
کعمد لین یوم النناد آمین رب (لعالمین ۰ 

السلطان المعظم معر الدب والدین ابو المظفر 

عمد بن سام اصر آمیر المومیس انار [ژله برهانه ۱ 

فضاز 
تاضي ممالک صذر شپید نظام (لدین ابوبکر - قافي لشکر 

روکیل ممالک شمش الدپن بلخي - بعده پسر از * 


سلاطیی وملوف وافربای از رحمهم اللة 
ملک شیاه الدین درثور - سلطای بهاء (لدین مام در بامیان - 
سلطان غباث (لدین عمود بفیررزه کود - ملک بدر (لدین 
کيداني - ملک قطب (لدین تمران - ملگ تاج (آدین حرب 
مپستان - ملك تاچ الدین مکران - ملگ علاء (لدین - 
ملک شاه وخش - ملک ناصر الدیس غازي - ماک تاج الدیی زنگي 
بامیان - ملک نامر الدین مادین - ماک مسعود - موید الدین 


( ۱۳۹ ) 
مععول - ملک یوه‌ف |لدین مععود - ملک ناصر الدین تمران - 
ملک حمام (لدین علي کرماج - ملك موید (لملكگ کرماچ - 
ملث شپاب الدین ما‌يني - سلطان شم‌ص (لدین النمش - سلطان 
علي الدین *عمود - ملطان ناصر الدیین قباچه در ملتان و |چد 
ملطان تاج (لدیی یلد بزنین - «لطان غیاث الدیین عوض حسبس 
خلم للينوتي - ملطان قطب (لدین ایبکت لوهور - ملک 
رکن (لدین موز کیدان - |میر حاجب حسین #عيد علي خازی - 
امیر حاجب حمینمجمد حبشي - (میرسلیمان شیش - امیر دا۵ . 
امیر حاجب حسين‌سرجي - |میرحاجب خان - ملک حس الدیی 
علي کرمانه - ملک ظبیر الدین کرماج - ماک ظبیر الدین فتم 
کرماج - ملاثا حمیی دی - ملگ عز لدی خرمیل - ملک 
مبارز الدین بی معمد. علي اتسر - مرک تعیر الدین حسین 
(میرشکار- ملک شمص لدین‌مو رکیذان - ماک بخنیار الديس‌حرولي. 
ملک (مد الدین شیر - ملک (حمری «» 
بندگان او که سلطنت رسبدئد 

سلطان تام (لدبن یلد - حلطان نامر الدین‌تباچه - سلطان 

شمص (لذین النمش - سلطان قطب الدین ایبک « 
ورراء ۱ 

شیاه الملک در منشي - موید الملك عم عبد له *"چري - 

شمض الملک عبه [لچبار کيداني * 


(۲ن) امیرزاده (۳ن) علي شیر ( ۲ ن ) حردل 


) ۱۳۷ ( 


دار الملک او 
تابسدان - حضرن غزنین وخرامان * (مسنان- حضرت لوهور وهند * 
اعلام او 


میاه میمنه با ملوک رامرای‌غوره لعل»بسره با ملوک داسرای‌ترک * 
نوقیع او - نصرمی اللة 

مدت ملک او 

سي و دو مال بود 

فنوح وفزوات 
فقیع لوهور - فنی گردیز - فتم سور - نثم ملنان و غزنین 
ز فرامطه - فنی تهرهنده + فاعم برشور- ننم أچه : نني مانو - َ 
ورهند - فلیم (چمیر- فلع سیالکوت ‏ نثع هانسي- فنم سره‌ني - 
شم کرام - خقم میراهد - فلع دهلي - نم کول - نام 
بفارس- نیع هنیر- دلج و غزو ثیر راله - فیم بدادن - فلیی‌کوة جوك - 
زر خطا پادد‌خوله - ثم / پم دء ۹ فنم خوارزم ِ فلع مرد 
الرو - فلی بپیر؟ - نم مارمآمر- ی ی - ففیم بارود - فلم 
نسا ‏ ففی بنواري کفران فایم جلابا - نی‌طوس - فئي‌مرو - فم 
نشاپور- تیم <*چند بارس - فنیببتررای- فی‌تراین - فتی‌مالود - 


(۲ و ) مفرفار - شرذمبار ( ۳ن) بهبلگر ( ۴ ی ) شارسانه. ساد‌سپانة 
٩ (‏ ) میناباد 


( ۱۲۸ ) 
فقی کالیوان - فقیم کالنجر - غزد توران - فقي‌کوگهران - ذآيلمهنوتي - 


فذم (وند بهار - فني رایت اود؟ - نني فنوج - فم واکنور - نیم 
مروان - فلیم»د|نون هفغز خوارزم - فنچ شردان * ( ۳ ( 


الثالت السلطان ملاء الدین معمد برن ام الباميانی ۱ 


چون حلطان غاژی معز الدین معمد سام پدمیک شهادت 
یات و سلطان براء الدیی »عمد سام بن محمود طاب مرخدهما 
درراه برحمت حق پیوست چنالچه پیش ازیس عریر یاننه 
امت خصمان ملک غور و غزنین د بامبان و هند از تخب 
شنسبانبان در نربق ماندنه یک فریق ساطیی غورد ددم فربق 
مااظین بامیان چوی سرقد ملطان, معز الدین از منزل دسبک 
بجانب غزنین ردان کردند ملوک و امرای ترک که موالي سلطا 
غازی بودند مزقد ملطان را با خزانگ فاخر از دسبی مرا و ملک 
غوز بقپر بمندند و در قبض آوردند چون بطرف کرمان رمیدند 
موی الماک وژیر *سمد عبد (اله مفجري رحمه اللة با چذه تن اژ 
سعارف (مزای (تراک بظرف غزنیی با مرقه سلطان نامزه شدانه 
باتفاق دیگ رملوک ترک رملک‌اتاج (لدین یلد ژکه مپثر ملوک ترف 
و بزرگذر بندگان ملطاني بود بکرمان مقام کرد و چوی مرقد بفزنین 


( ۲) دار بعضی نام ها بسبب نبانتی تعقیق (ن «مچنان کة دز 
نخه بود نوشنه شد * 


۱ 
۱ 
۱ 


۲۲٩ (‏ ) 
رمبد دهد از در ررز سلطانان بامیان علاء الدین مصدمد و جلال الدین 
علي پسران سلطان بهاء (لدیی سام بامياني بامندعای‌امرای غوری 
چنانچه سپپسافر صلیمان شنش و سچپهساار حررش و دیگر معارف 
دار الملک غزنین از طرف بامیان برمیدند ر در شهر غزنین 
[مدند ملطان علاء (لدیی *عمد مام بامياني که پسر مهثر بود 
بلفت بذشمت و امراي خاص از غور و ترک همه در بیست 
ارآمدند و جُزانه غزنین که از کثرت اموال و نفائص گفی فاردن 
را ده یک معصول خود شمردي جمله بطریق مناصفه در قسمت 
آدره - ثقات چنین ررایت کرده زند که قسمت ملطان جللل (لدین 
ءلي باميانيکه برادر کهتربود دویست ر باجاه حمل شنر از ژرعین 
رمرمعیه رظرافیهٌ زرو یم برسید و بطرف بامیان برد و چون مدتي 


بگذشت موید (لملک دزیر ر امرای ترکی که در حضرت غزنین 


بردند #خدمت ملک تاج (لدیس یلدز مکنوبات در قلم آوردند و 
اجانب کرمان فرستنادند و (ستدعا نمودند و او آ طرت کرمان عزیمت 
غزنیی منصمم کرد چون ؛عوالی شهر رسید سلطان علاء الدین (مفعدلد 
مساب کرث و پیش باز رت و جال الدین هم ازشهردیردی آمد د 
بطرف پامیان زران شد چون مصاب علاء الدین با تاچ الدیس پلدز 
رامت شد |مرای ترت از طرفین با هم موافقت نمودند و علاءالدین 
منهزم گشمی ر ار و جملهٌ ملوک شنسبانی که در موافقت او 

بوند گرنتارآمدند و ملك تاچ (لدین یلدز چون بغزنیی آمد جمله ‏ 
»لوف شنسباني را اجازت داد تا بطرف بامیار باز رننند بار دیگر 
سلطا جلل الدبن !جهت مدد برادر خود علاء الدین 

۱۷ 


۱۳۳ ۴ 
تمشمهلی ملک غور و باسیان و افواج: لشکرجوار بخش و بدختشان 
جمع کرد و بیاورد و کرت درم بنزنین آمد و ملک غزنیی ضبط کرد 
ر علاء الدین زا :اخت بنشاند و جلال آلدین بطرف بامیان باز رفت 
ملک تاج الدین یلدز کرتددم با لشکر خود از طرف کرمان عزیمت 
غزنیی کرد و علاء الدی ملوک و اسرای غوری را از غزنیس نامز 
دنع ایشا گردانید و از جانب ملک تاچ الدیر یلدز ایلکیی تفار 
نامزه امنقبال ایشان شد برباط سنقران بدیشان رسبد جمله را 
مست و لا یعقل فرر گرنت و امرای غوري ر ملک بزف ]جا 
شهید شدند و از انجا ماگ تاج الدیی بلدز بپای غزنین آمد ر 
علاء (لدین در قلعه محصر شد ر مدت چپار ماه در بند آن بماند تا 
جلال الدین از بلاه بامیان پندد سلطان علاء (لدین و دفع لشکر 
ترک بیامد چوی معوالي غزنی رسید (مرای ترک پیش ار بدنع 
ر قدال بازرننند جلال الدین منهزم شد و گرفثار ]مد و ار را بپای 
قلعة غزنیرن آدردند ر قلعة فنی کردند چون هر در برادر بدست 
[مدند بعد از مدتي ملک تاچ الدین پلدز هر درا عید دل۵ و 
بطرف یامیان فرمناد بعد از چند ررز مبان برادران تفاوت حالي 
ظاهر شد ر جلال الدیی بادشاه شیر دل رو زاهد و ضابط بود با ار ۱ 
علاء (لدیر موانقت نکرد و اژالجا بخدمت سلطان معمد خوارژم‌شاه 
رنت پامنمداد ]ی معني منمشي نشد ر درلنش باریگر یامد 


(۲۰ ن ) حشمهای ملک بامیان و دواج حشمهای بیغو از دخش اخ 
( ی ) ایدکر - اینکی 


( ۱۳۱ ) 
" رالخت مساعدت ننمود بعد [چه ملطان عمد خوارزمشاة 


لك بامبان ضبط کرد علاء الدین برحمت ایزدی پنوست د او 
دخثر علاء (ئدین (نسر حسین داشت و اژان ملکه ار را پهمری بود 
زب این حروف منهاج هراج / در شپور منه (حدی و عشرین 
رمنماثه بوجه رمالت (تغاق مغر تهسنان انناه از سمالک غور 
۱ "۳ ۱/۳۱ ۱ : 
این ملکة و پسر ار را در حدود طیص بوایت خوشب نشار ۵ادند 
کذ در حادئة ملاعینی چبن بدان طرف انناده بودند زرحم الله 
(لمامدری منیم ۰ پاد‌شاه مسلمانان را در تخت مملکت باقي درا *« 


. الراع الملطان تاج الدین بلدز المعزی 


: ساطان غازی معز الدین معمد سام طاب ثراه بادشاهي بود 
بس عادل ر غازی و شیر دل و در دارري درم علي ابي طالب بوده 
زفي رلله عنه و اورا نرزند کمتر بود يك دختر بیش نداشت از 
دخذر عم خود ملكث ناصر الدی *عمد ماديني علده الرحمة ر بر 
خربدن بندگای ترک ایلاع تمام د(شت و بندگان ترک بسیار خرید 
وهريك از بندگان ار بجلادت ر مبارزت ر جان سپاري دز نمام 
ممااک مشارق شهرت یاننند. و امم بندگان ار در جهان مننشر 
گشت و در عپد حیات سلطا هریک نامدار کشذه بودند- ثقات را 
چنبی زرایت کرده اند که يکي از مقربار حضرت سلطنت او 
جرآني نمود و عرضه داشت کرد که چوی. توباشاهی را که در 


۱ و ) جوشب 


( ۱۳۲ ) 
پسیط. مالک اسلام بعلو شان هیه باه‌شاهی نیست پمران 
پايسثنه‌ي درلت ترا تا هریک از ایشان دارث مملکني بودندي اژ 
مالک گيني و. بمد از انقراض عبد ایس سلطنت ملک درین 
خاندان باقي ماندی بر لفظ مبارک آن بادشاه طاب ثراه رنت کد 
دیگر صلاطیی را یک فرزند با در فرزند باشد مرا چندیر هزار فرزند 
امست يعفي بندگان ترک من که مملکت صص مبرات ایشان 
خواهد بود و بعد از سی خطبهٌ ممالك باسم مي ناه خوزهنه داشته 
و «+چنان شد که ب رلفظ مبارک آن بادشاه غازي رفت که بعد ازو 
کل ممالك هندوستان را تا بغایت تعریر ايي سطور که منه مان 
ر خمسین و سئمائه (سمت محافظت نمودند ر می ننایند رجا 
بفضل حق تعالی رائق است که تا بغایت انقراض درر بفي آدم 
این ممالک برین قرار در ضبط ایشان خواهد بود انشاء الله تعالی - 
مدیم بر مر حرفب خود که ذکر ملطان تاج رلذیس یلدژ (ست 
او باد‌شاه نیکو |عدقاد بود و حلیم و کریم و خوب خصال و وتو 
جمال سلطان غازي معز الدین اوزا: خرد سال بود که بخرید و هم 
از اول حال (ررا خدست نرمود و بص مرتبهٌ اورا بزرگ گردانید 
و برصر بندکان توت مرور کرد چوی بزرف شد (مارت وایت 
کرمان و منتقران ار را داد باقطاع ور هر سال که ملطان را در مغر 
هندومنان (تغاق شه‌ي و بکرمان منزل بودي جمله اما ر خواص 
و ملوک را ضیانت كرهي ر یکهزار که و قبا بذشریف بدادي و 


۳ و ) صیع و خه«ان ( ۵ ن ) دیگ ( ۲ ن ) امقوار 


ر ۱۳۲ ) 
در باب جمله حشم (نعام فرمودي و بغرمان ملطان غازي دخنر او 
برحبالهٌ ملطان قطب (لدین ايبك آمده بود و یک دختر دیگر 
در حبالكٌ ملک ناصرالدین قباچه بود ملک تاج الدیی یلدز را 
در پسر بود يکي زا از ایشا پیش معلم بر نشانده بود دتني آن 
صعلم بربی تادیب و تهذیب کوزة بر مر آي پسر بزد تضا را اجل 
دررمید آن کوزه برمقتل ار [مد آن پسر فوت شد خبر بملطان 
تاج (لدي یلدز بردند در حال معلم را ژاد داد: از غایت حلم و 
حسی (عنقاد فرمود که معلم را پیش ازانچه رالد؟ پسر را از حال 
پسر خود معلوم شود منواري باید شد و مغر اخنیار باید کرد نباید 
[لمي بدر رسانند از سوز فرزند ایبی حکایت دلیل است بر حصی 
مبرت ر صفای عقیدت آن بادشاه حلیم رحمة (لله علیه در مال 
آخر عبه ملطلن معز الدین چون سلطان بکرمان منزل کرد 
تاج (لدیری پلدز آن یکهزار تبا ر لاه معهود هرمال بخدست ملطان 
آزره سلطا ازای جمله یک قبا ر کلاه بختیارکرد ر بکموت خاص خوذ 
مشرف گردانید و اورا نشانة میاه داه و در خاطرش آن بود که رلي 
عبد غزنین بعد از ملطان ار باشه چون علطان غازی شهادت یانت 
ملوک و امرای ترک را خاطر و مزاج آن بود که علطان غباث الدین 
معموه, سام از حدود گرممیر بطرف غزنین آیه و بر تخت عم خوده 
نشینه ر همگنان تخدست ار کمر بندند ایی معني بعضرت فیررژ 
کوة در دلم آو ردند و عرض داشت کردند که حاطیس پامیان تعدي 
میکننه و ملكث غزنین طلب می نماینه رارثه ملک توثي و ما 
بندکایی تو ملطان غباث (لدپمعمود جواب فرسود که مرا تخت پدر 


۱۳۶ ) 
و حضرت دیروژ کوه ر ممالک غور ادلی تر آن مملکت مس شما را 
فرمودم و سلطان تاج الدیس را تشریف فرسناه و خط عنق داد ز 
بخت غزنین حول ار کرد بعکم آن. فرمان ملک تاچ الدین 


بغزنین آمد و ملوف باسیان را بگرفت و بلخت غزنین بنشست و 
سالک ۵ لیر در ضبط زرد و کرت درم او اژ غزنیری حد افناد؛ 


و دیگر باز در غزنین آمد ر در ضبط آورد و کرت دیگر هم همین 


خکم ۵اشت تا بعد از چند ۱6 با سلطان قطب الدین ایبک اور" 


توق پلبچان مند مات اوقان منهزم شد و سلطان نطب الدین 


بغزتیی آمد ر سدت چمل روز در غزنین بود د دریی مدت بعشرت 
۳ ود رین دیگر سلطا تج # - از 5 بت 
ان از رنت وداج دیس : غزفین 1 بار مر رد و چند 
رت بطرف غور ز خرانسان ر مجستنانن لشکر فرسناه و ملوک نامزد 
کر یگ کرت لمدث سلطا ی عباث الدین لش؟ م فرسدان ۳ بدر هرات 
بسببن فالفت حسی خرمیل که ملك هرات بود با با سلطان معمند 
خوارژه‌شاه ساخنه بود ر از جمله ار شده از پیش لشکر غور و غزنین 


منهزم ۵ و کر قزر من ۳ ج الدین بطرف «جسنان لشکر بزد ۱ 


ومدتي دران سفربماند تا بدر شهر میستان برفت و بآخربا ملک 
اج الدین خرب که ماک میسنان بود سس شد چو مر(جعت کرد 
در (ثنای راه ملگ نصیر الدین حهیی (میر شکار با او خلاف کرد 
و مبان ایشان معاربت فتاه و ملک نصیر (لدین منهرم گشت ر 
بطرف خوارزم ردت و بعد از مدتي باز [مد تا در سفر هلدومنان 


) ۱۳۵ ( 

ملوک در امرای غزنین (تفاق کردند خواجه موّید الملک *عمد 
عیه الله منجریی را که وژیر بود و ملكك نصیر الدین میر شکار را 
شهید کردند بعد از چهل زرز سلطا ععمد خوارزمشاه از طربت 
طغارسنان لشکر کشبد و بطرف عزذین آمد د لشکر ار سرحدهای 
زد هندومتنان بطرف گردیزر دره کراسه بمفانصه بگرفت سلطان 
تاج (لدین بلدز از راه سنگ سوزاخ بجاذب هندوسنان منهزم برفت 
ر بلوهور آمد و (ررز با سلطان سعیند شمص الدیس النمنش طاب ثراه 
در حدود تراین مصان شد و تاج الدین یلدز گرمنار [مد د او ر 
بشهر بداون فرسناد و [نجا شهید شد و روضه ار آ نجا است مزار 
خلق مثبی صاحب حاحت گشذه - و مدت ملک او نه سال بوذ 

رحمة اللف علیه و (لله اعلم « 

اخاسی الملک الکريم قطب الدین آیبک المعزی 

سلطان کریم عادل قطب (لدین ایبک که حاتم ثاني بوه تخت 
غزنی بگرفت و از دست تاج الدین بلدز که خسر ار بود بیردن 
کرد و مدت چهل روژ بر تخت نشست ر دربن مدت بعشرت و 
خشش بود ر کار ملک بواسطةٌ عشرت تمام مهمل و مختل 
می ماند و ترکان غزنین و ملوک معزي‌بنزدیک سلطان تاچ (لدین 
بلدز در خفیه مکنوبات دز قلم [وردند د اررا امتدعا نمودند 
ناچ الدین از کرمان عزیمت غزنی مصهم کرد و چو فرب مسانت 


م‌ 


( ۲ ن ) کراهه 


( ۱۳۹ ) 
بود مغانعهبنزنین مد ملطان قطب (لدین را چوی آکلهی شد از 
جانب غزنین بطرف هنددمنان براه منگی موراخ باز [مد و چوی 
هردر در یک دیگر خصر و داماد بمفزلت پدر و پسر بودند المی 
پیک دیگر نرسانیدند و بعد ازبن ملک غزنین در تصرف ملطان 
معمد خوارژسشا: آصد ر در تصرف ملوک خوارزم چنالچه پیش 
اژین #لعریر پیومنه است اي طبقه خنم شد از شنسبانیان د 
بندگان ایشان بعد ازین‌طبقةٌ سلاطیی هندوستان در قلم [ریم و ادل 
(یشان ذکر سلطان قط ب الدین ايبك و مآثر ار در هغدومنان بمقدار 
[ هه ای نهینم احثمال کند در تلم آید مفه و کرمه اللهم ارحم 


کلهم آمین ن 


) ۱۳۷ ( 


الطمقة العشرون‌نی ذک رسلاطی الهند مر المعزية. 

العمد الله (لي جعل الممالیک ملوک * و جوهر السلطنة ني 
توالب العباد مسبوک » و لصلوةً علی م‌خنم طریق لنبوة مسلوک » 
ر السلام علی آله و (صعابه الذین بسيوفهم دم (اعداء مسفوک » 
اما بعد چنبی گوبد بندةً ضعیی راي منپاچ سراج جوز 
جاني » عصمه الله عن الرکون الی القابي * این طبقه *خضوصس 
است پذکر سلاطین که بندگان حضرت و چاکران سلطان غازی 
معز (لدیی كعمد سام طاب ثراه بودنه و در ممالک هندوسنان 
بلغخت سلطنت نشسنند و مربر مملکت آن باد‌شاه بپدیشان رسید 
همچنانه بر لفظ سبارک |ررنته بت و پیش ازین تعربر یانقه است 
میراث دار باد شاهی .ار گشنند و تارف مباریف ایشان بناچ ۳ 
داري آن بادشاه منوج گشت و آثار انوار دی معمدی بواسطة 
درلت ایشان بر عاثف (طراف و کداف مملکت هندومنان بافي 
ماند و تا باه چذین باد اللهم ارحم السلاطی (لماضین و یرذا 
بووین 

الاول منهم السلطان قطب الدین المعری 

ملطان کربم قطب (لدین ایبک حاتم ثاني طاب مرقده باد‌شا: 
مردانه و خشنده بود حق تعالی ار را #جاعت و كرصي ؛خشيده بود 
که در شرق دغرب عالم در عصر ار بادشاهی را نبود و چوی 
حق تعالی خواهد که تا بندژ را در دل خلق عظمني و رثري 

۸ 


) ۱۳۸ ( 

ظاهر گرداند بصفت شجاعت ر کرم موصوف کند نا درست 
و دش و بنوازش سف) ر گزلرزش رغا مقصوص گرهاند چنانچه 
ایس بادشاه کریم غازي بود تا از شش وکوشش او دبار هندوستان 
از درمست و دشمس پرر تمي گشت !خشش ار همه لك لاث و کششس 
ار همة لک لک چنانچه (مام ملک (لکلام بهاء الدین اوشي در صدم 

ایب پادشاه کریم می نرماید * 
بی بفهش تولك !جبان آورده * کنرا کف تو کار بجای [ورد: 
از راك کف توخون گرفته د کل + بص لعل ببانه درمیان آورده 
ملظان فطب |لدین را در ادل حالی که از ترکسنا پیارردند پشیر 
نشاپور اناد قاضي القضاة فخرالدیری عجد العزیز كوفي که از اه 
[مام اعظم (بو حذیفة کون بود رةي اللهةه عغه و حاگم #9 نشاپور 
و مضافات آن اورا بخترید و در خدست و موافقت فرژندان او کلم 
(لله بخواند و سواري ز تبر (ندازي تعلیم گرنی چنالچه در مدت 
نزدیک بصفای رجولیت موصوضب و مذکور ده و چون باران شبان 
ومید اورا تجار بعضرت غزنین آدردند سلطا ملزي معز الدین 
*عمه سام اررا [زا تجار بخرید |گرجه بهمه اوصاف حنیاد: و [ثار 
گزیده موسوف بود اما بظاهر جمالي نداشت و انگشمته خنصراو 
از دمت شكسنگي داشت بدان مبب اررا اببگ شل گفتندي و 
ملطان ی درای وقت که اه پطریب و عیش "مشغول بودبي 
شبي بزم نشاط فرمود د درلن جشن هریگ را از بندگان حضرت 


( ۴ ن ) اي #خشش لک تو ال 


۱۳٩ (‏ ) 
انیامی فرمو از نقود زر و میم ساخنه و نا ماخنه ‏ لچه اژان انعام 
بقطيي (ندین رمید از مچلس عشرت بیردن آمب ر تمامت آن مال 
بترکان و پرده داران د فراش و دیگر کار داران بخشید چنانچه از 
قلیل و کثیر با ار هبم بافي نماذه و دیگر ردز این معفي بهمع 
اجلیی وسانیدند (ور| بنظر عنایت و فربت خود »خصوص گرد‌انید 
و بر اشنال خطیر پیش تخت و پارگاه اورا نصب نرمول و سرخیل و _ 
کار دار بزرگب شد ر هر ررز مرتبٌ ار بر تزاید می گشت و در ظل 
جمایت ملطاني تضاعف می پذیرنت تا (مب رآخور شد و دزان 
شغلي چون سلطانان. غور و غزنین و بامیان بیرف خراهان برننند 
جلاب پسیار نمود بدنع قنال سلطانشاه دار بر مر (صعاب پایگه 
علنهي بو بطلپ علف پرفت ناگا+ سوار ملطانشاه بر ایشا زد 
میان, ایشان قنال فائم شد نطب لدی جلادت بسیار نمون (ما چون 
موار اندک بود گرندار شد د اورا بنزدیک ملطانشاه پردند بغرمان لد 
مقود گشت چوی‌مبان ملاطیس غور و غزنین مصات شد و ملطانشاه 
منوزم گشت قطب الدین را بندگان سلظان با نخنه بند آهني بر 
شر نشبانده تخدص سلطان غازي آوردند سلطان ار را بنواخت و 
چوی بدار (لملک غزنیی باز آمد انطاع کهرام بدو مفیض فرسود و 
ازانجا پلرت میربت مد در شور سنه سبع و ثمانین و خمسمائه 
میرت را ضبط کرد داز مبرت جمذرین سال لهکر بکشید و 


۱ ن ) هم درشپور سفه مان د مانب و خمسمائه دهلي برنت 
ر در شیور ال 


۱۴۶ ) ۱ 
دهلی بگرفت - و در شهور سنه تسعین در موانقت راب 
اعليي سلطان غازي با ساار عز الدین حمین خرمیل که هر در 
مقدمةً تمکر بیدند در حدره چندوال رای بنارس جمچند را بزد و 
منهزم گردانید و بعد ازای درشهور سنه احدین و تسعین و خمسمائد 
تهنگر قليي شد و دز شهوز سنه تلد ر اسعین و خمعمانه تطرف 
نهروال» رفت و زای بهیمدیورا بزد و ائنقام ملطان |زان طائفه بکشید 
و دیگر بلاه هندوستان را هم فثم کرد تا باتصای سالک چیس اژ 
طرف. شرق و ملكث عزالدین *عمد اخنبار خاجي باد بهار و نودیه 
آن ممالک را چنانچه بعد ازب تعریریابد درعبد او بدولت (د 
دیع کرد د چون: ملطان غازي عمد سام طاب ثراه شبادت یانت 
سلطان غباث (لدین *عمود معمد سام_ کة برادر ژاد سلطان 
سعز الدین بود قطب الدین را چثر فرمود و لقب ملطاني داد و او 
در شپور سنه آثنین و سنمائه از دهلي عزیمت لوهور کرد و در ردز 
۵ شنده هزدهم ماه دی القعده سنه ائنیی و سنمانه بر تخضت 
سلطدت لوهور جلوس مود و بعد از چندگه میان ار و سلطان 
تاج الدین پلدژ منافثني افناه +چجپت لوهوز حنااجه ۳1 مداذشسی 
بمصات کشید و دران نصرت سلطان قطب (لدین را بود و تاچ‌الدین 
مذیزم از پیش ار برفت و سلطان قطب الدیس بر سمت دار الملک 
غزنین برفت رآن را ضبط کرد و بعد از چپل روز که برلخت غزنین 
بود طرف هندوستان باز آمد چنالچه پیش ازین ذک رآن رننهة 
امت چوی قضای (جل ار در رسید در شور سنه سبح و ستمانه 
در میدان گوی زدن از اسپ خطا کرد و اسپ بر زیر او آسد چنانچد 


( ۱۴۱ ) 
پیش کوهة زین بر مینه مبارک ار آمد برحمت حق تعالی 
پیوست - و مدت ملک او از اول فني‌دهلي تا بدیس رقت بیست 
مال بود - و عبد ملطنت ار با چنر و خطبه و سکه مدت چبارسال 

ر کسری بود علبة |لرحمة والغقران * 

تطب الدیی علره ار حمة 

چون ملطان قطب الدی برهمت حق تعالی پیومت (مراه ‏ 
رملوک هندوستان صواب چنان دیدند که از برای تسکیی نننبا و 
آرامش رعایا و اطمینان قلب لشکریان آرامشاه را بت نشاننه و 
سلطان قطب |لدین را علبه الرحمة مءه دخثر بود از ایشا در دخثر 
منعاتب در حبالةً ملک ناصرالدیی قباچه برد و یک دخثر درحبالةٌ 
ملطان شمسص (لدین آمن دربن وت چون قظب الدین در گذشت 
و آرامشا: رز باکت نشاندنه و ملگ ناصرالدیس قباچة بطرف آأچه 
ر ملنان رنت و قطب (لدین را نظر ملک داري بر سلطان 
شص الدین النمش بود و اور| پسر خوانده بود و بدادر اورا اقطاع 
داده ملوک پاتغاق اورا از نداری ببارردند و بخ دهلی باشاند‌ند 
و دختر سلطان قطب الدین درحبالة ار آمد [رزمشاه را قضای (جل 
دررسید ممالک هندوسنان چپار قسم‌شد ‏ مملکت سند ناصرالدین 
تباچة در تصرف آزرد و مملکت دهلي بسلطان سعید شمصآلدین 
مضات شد و مملکت لهنوتي ملوک و ملاطین خلیم در ضبط 
آرردند - و مملکت لوهور گاهی ملک تاج الدیی ر گاهي ماک 


1۴۲ ) 
ناصر الدین قباچه ر گلهي سلطان شمس الدین بنفارت احوال ضبط 
میکردند چفالچة بعد ازیر ذکر هریک تعربر یابد |لشاء الله تعالی * 
الثالت مهم ملک لاصر الدین قباجة المعزء ی 

ملک ناصر الدین قباچه بادشاه بزرگ مر بند8 سلطان غازي 

معز الدین بوده در غایت عقل و کناست ور کار داني ر نمییزد 
حذاقت و دانائي ساطان غازي معز الدب»جمله سام را دز هر مرب 
از مراتب (شغال سالها خدست کرده بود و برغف و سمین حضرت 
ر اشکر داري و ماک پروري وتوفب تمام یانته د چوی مقطع آچه 
و ملنان که ماک نام رالدین ایتم بود در مصاب اندخود که سلطان 
را با جشم خطا ر ملوکب ترکسنان بوه پیش رکب ساطان غازی 
میارژن بسبار نمود ر غزاها بیشت کرد و کافر بسیار بدوزخ فرسناه و 
مبارزار لمکر خطارز کرت مقاتلت ار عاجز آمدند بیکبار رری بدر 
آوره‌ند د او شپادت یامت و ملطان غازي ازان حادثه بسلت 
بات نزنین آمد حضرت آچه بملک نامر الدی قباچه مفوض 
گت ر ار بدر مختر داماد سلطان قطب (لدیی بود علیة (لرهمة 
و از خر مپنر اورا پسري بوه ملک علاه الدین ببرامشاه خوب 
مفظر نیکو سبرت و بر عشرت مولع و از راه جواني بر نماه حرصس 
تمام رش حاصل السر چوی ملک ناصرالدیر قباچه بعد از حادنة 
سلطانن قطب الدین بطرب آچه رفت شبر ملنان را فبط کرد و 
هنیدوسنان دیول را تا لب دربا جمله در تصرف آورد رقلاع و تصبات 
و شپرهاي مملکت سند را فرو گرنت و چثر بر گرنت دنا حدود 


) ۱۳۳ ( 

ثبر هنده و کهرام و سرستی تصرف کرت و لوهور را چندکرت بگرفت 
ر لشکر غزنین که از جپمت حلطان تاچ آلدین بلدز مي آمد باایشان 
مصان داد و از پیش خواجه سوّبد (لملک هنجري که رزیرحضرن 
غزنیی بو منهزم کشت و چو ممالکت سند بروی قرار گرشت 

در حوادث کفار چین [ثبر خراسان و غور ر غزنین بسیار بخدمت 
ار پیوسنند و از درحق همگنان انعام واکرام رافر فرمود رمدام میان 
ار رساطان سعید شمص الدیی طاب مرقده منازعت مي‌بود تا چون 
مصاف لب آب شند شد میان‌جلاللدین خوارژمشاه و چنگی ز خان 
جلل الدین خوارزم‌شاه بزمین سند آمد و بر طرنی دیول و سکران 
برنت لشکر کفار مغلی بعد ای نندنه تريی( تولی) نوبر‌صغل بالشگر 
گران بپای شهر ملنان مد و چبل ررز آن حصن حصیی را دربند 
آن داد و ملگ ناصر الدین دران مقاتله و حصار درخزانه بکشاد و با 
خلقن احسا بسیار کرد و ثار شهاست ر فرزانگي و جادت و مردانگي 
چندان تمود که ذکر آن برعائف ایام تا روز قباست باني ماند 
زاس حادثه خصار در شیور منه احدی و ءشربن و سنمائه بور بنعد 
آزیک مال ر نیم ملو غور از جاء کفار بخدست ناصر (لدین 
پیوسنند و در آخر شهور سنه ثلث و عشرین و حنماه لشعر حلم 
از جمله لشکرنخوارژمیان بر لزافي منصوره که از بلادسوسشان است 
اسنیلا آوردند و سر ایشا ملکخان خاج بوه ملک داصر (لدی روی 
بدفع ايشان آورد ر میان ایشا مصاب شد لشکرخايم منهزمگشت _ 


۲۱ و ) نندنه (مدتي ترمني نوس مغل الخ 


7 ۲۳۳ ,۲ 
و خان خلیم گفثه شد ر ملک ناصر الدین_ بملنان و آچه باز مه 
همدرین سال اتب این حررف منهاج «راج از طرف خراسان از 
ره غزنیی و مدهان در کشني روز سه شنبه پست و شدم ماه جمادی 
(لرلی سذه اربع و عشریس ر سنماده باچه رسید و در ماد ی[ اجه 
سنه اربع مدرساً فیررزی آچه حوالهُ این داعي شد باتتضای لشگر 
علاء (لدیس بهرامشاه در ماه ربیع |لرل سدذه اربع و عشرین و سدمانه 
سلطای سعید شمس الدیین طاب ثراه بظاهر آچه لشکرگاد فرمود و 
ملكك ناصر (لدیی منهزم در شنیها بطرف بکر رنت و لشکر سلطال 


در صوانقت و زیر مملکت نظام الماک از را تعانب نمودند و در ۰ 
قلعهٌ تهنگر معصر کردند و سلطان بر در حصار آچه در ماه و بست 


ر هقت ررز مقام فرسود در ررژ شنبه پبست و هفنئم ما 
جمادی (لولی فلع آچه مثیم شد د چون خبر نثیم آچه بیلکگ 
ناصر الدین زسید پسر خود علاء الدین بهرامشاه را #خدصت سلطان 
فرنناد چوی باشکرگاه رسید بست ددم جماد‌ی |لخری خبر عنم بر 
رسید ملک ناصر الدین خود را در آب سند غرق کرد مدت حبو 
ار منقرض‌گشت.و مدت ملكث او در زمین سند و آچه و ملنان بست 
و در سال بود + 
الراع منهم الملک پهاء الدین طغرل المعزي 


سل بهاء الدیی طغرل نبکو سیرت بود بغایت مفصف و غریب 


( ۴ ن ) غزنین بپدان روزشنبه بست *جم ایخ ( ۳ ن ) در روژسه عنبه 


سست سس سسوم 


۳ 


( ۱۴ ) 
نواژ ربنواضع [راسنه و او از بندگان تن رغازي مع آلدین 
به ار را بنرییت بزرگ گردانیده بود و حمار تهذکر که ولیت 
بهبانه بود بدان رای مضات بود: است چون فثع کرد پدر تقویض 
نرمود و ار آن باه را معمور گرد‌انید در از اطراتب هندوسنان و 
خراسان چار و معار روی بدر نهادند جمله را خانه ر اسباب 


: مي بخشید ر ملك ايشان میگردانید تا بدین "سیب بنزدیاك ار 


مان ميي. شدند چوی مکونت فلع ی او را و حشم او را 
" موادق نیامد در رات بهدانه قطان کیت بنا کرد و اندر انچا 
مکونت ## ر بطرف کالیوان مدام سواز مي فرشداه و بعد وه 
ملطای غازي از پای حصار لور باز گشت اد را فرمود که ایمی قلعه 
ترا مسلم مي‌باید کرد بدین(شارت بهاء الدیی طغرل فوجی از حشم 
خود بپای فلع کالیور ساکی کرد و بنزد‌يك قلءه بر در فرسنگي 
هصاری بنا کرد تا سوار مسلمانان شب آنجا باشند و هر ررز بیای 
لعه مي تازند مدت یکسال بدی قراربودند چوی کر بر اهل کلیور 
تنگی شد بنزديكث سلطان قطب(لدین رسل فرمنادند و قلعه بسلطان 
نطب (لدیس د(دند و میان ملك بهاه الدینی طغرل و سلطا 

نطاب الدی اندک مایه غباری بود و ملك بهاد الدین طغرل بی 
نیکو اعنقاد بود و از دی در دیار بهیانه [ثار خیر بسیار ماند و 
درگذشت و برحمت حق پیوست رحمة الله علیهم - بٍعد ازیس ذکر 


(۲ن ) نتف صفعه ۱۲۱ (غلبکه تهنگرصعیم امت ( ۳ن ) حبالکوت 
‌ 


وی ات و سوت سس ست 


( ۱۳4 ) 
ملوک خلیم که از جمله دولت سلطان کریم قطب (لدین رحمه (لله 
بودند دز (عداد بندگان سلطا معزالدین تعمد سام طاب مرقدهم 
درین . طبقه آورده سی شود تا خوانندگان را بر ذکر تمام ملوف 
و اسرای هندوستان اطلاع ند و نوبسنده را بدعای‌خیر باه دارند ر 
درام دولت سلطان زمان و شهذشاه اهل یمان ناعر الدنیا و الدیی 


"عمود السلطان سیم |میر الموّعنین از حضرت واجب الوجود در 


خواهند ملك تعالی ایس دولت را تا قیام قيامت باتی داراه « 
اخامی منهم الملک الغازی محمد 
بخنیار اخلبی بدیار لکهنونی 
ثقات تغمدهم الله برحمنه چندن روایت کرده (ند که این صحمد 
بخنبار از خلیم و غور و بلاد گرمسیر بود و مردي جلد و تازنده و دلیر 
و شچاع زر فرژانه ر کردان و از تبائل حول بطرت غزنین و حضرن 
ملطان معزالدین آمد (ررا در دیوان عرض بسیب آنکه حال 
ار در نظر صاحب دیوا عرض *خنصر نمود تبول نکرد از غزندی 


نی ما شوم 9 ۱ ۳۱( ِ 
بطرف هددوستان امن 9 عحضرت دهلی رسید هم امسد.ب | مه 


( ۲ ن ) برمیدهم بسبب آچه درنظردیوان عرض در نیامد رد شد 


معمد *عمود عم اخنیار بود درفزنیی‌چونمصاب شد کوله شکسنه شد 
علی ناگوری (خدمت برادر ایناه معمد معمود را طبل دعلم 


معمد (خنباربجای (رمقطع شد بعد ازچندگاه بطرف رده ردت اخ 


( ۱۴۷ ) 
در نظر دیوان عرض جمالی نداد قبول نیانت از دهلی بطف 
بداون رنت ؛خدمت مقطع بداري سپپساار هزپر الدیی حص 
ارزب او را مواجبی فرار افداد و بعد از جند گاه بطرفت اوده رت 
بخدمت ملك حسام الدین أْغابك چون امپ و مالح نیکو حاصل کرد« 
بید ر بچند موضع حلادت و مبارژت نموده اور سل و مهلي انطاع 
دادند چوی صرد *جاع و دلیر بود بطرف زمی‌سنیرو ببارمی‌دوانید 
رغنائم بدمت می آورد تا امنعداد تمام از اسپ ر سح و مرد 
بدمت آورد و ذکر جلادت و غنائم ار مننشرگشت و جماعت اخاچ 
ز اطرات هندومنان رری بد آوردند و ذکر ار خدمت سلطان تطب 
الذین رمید اورا تشریف فرسناد و اعزاز رافر فرمود چوی بدان اکرام 
(منظهار یانت لشکر بطرف بپار برد و آن رایت را نهب کرد يك 
در مال برین منوال بدار حوالي و رایت. میدرانید تا امتعداد 
حعار بهار کرد - ثقات رواة چنین روایت کردند که با دویست 
برگستوان بدر تلع بهار رنت ر مغانصه جنگ پیش برد در برادر 
بودند دانشمندان فرفاني یکی نظام الدین ر درم ممصام (آدین 
رحمهماالله در خدمست*عمد بخنیار سمحام الدیر زا کاتب ایس حروف 
دریانت در لكهنوني در شهور منه احدی و اربعین و منمائه و این 
نقل ازری است چوی بدر حصار وصول انناد جنگ پیش بردند 
د این در پرادر دانشمند درمیان آن فوج غازبان جان باز بودند که 
چوی‌معمد بخنیار خود را بقوت در دابری در تنور درراز؟ آی حصار 


( ۴ب ) - حسین ازنب ( ۵ن ) علمت - مبلست 


( ۱۴۸ ) 
اند خ و تلعه را نم کرد و غنائم بسیار بدست آررد بیشتر هاکنان 
آن موضع برهمذان بودند سرها تراشبده د|شنند همه کشنه شدند 
و در الچا کلب بسیار بود چون آن کنب بسیار در نظراهل (سلام 
آمد جمانتي را طلب کردند که تا از معاني آن کلب اعلاسي باز 
دهند جمله کشتة شده بودند چون معلوم شد تمامت [ن حصار 
و شهر مدرسه بود و بهار بلغت هندوي (مم مدرمه باشد چون آن 
فمم بر (سه با غدائم بسیار باز گشت ور اخدست علطان قطب الدین 
آمد و اعزاز و اگرام وافر یانت جماعت امرای حضرت را از اننشار 
ذکر ار د اعزاز و (نعامی که از ملطان فطب الدین طاب ثراه در حق 
ار مشاهده کردند غیرت مد در مجلس عشرت با *عمد (خنیار 
بر مبیل طعی وخوارداشت سغذان "خر صری و مرموز گفنندی 
تا کر جائي رمید که در قصر سپید اررا با پیل جنگ فرسود بیک 
گرز که بر خرطوم‌پیل زد پیل از پیش ار ببزیمت شدهعمد بخنیار 
تعاتب پیل کرد چون آن جلوه گري بیانت سلطا قطب الدیس 
از خاص خود (نعام فرمود و امرا را فرسان داد تا او را چندان آنعام 
بادند کهدرتعریر نياید عمد بخنیار هم درآن جلص تمام آن نعمسي 
را بر پاشید و بخلق داد و با تفریف خاص ماطای باز گشت و 
پطرف ببار رنت رعب ار در دل کفار اطرات بلاد لكينوتي د بباروباد 
بنگ و کاسرود (ثر تمام کر - ثقات زداة رحمهم الل* چنی ورایت 
کرده اند که چون ذکر شجاعت ور مبارژزن و فنوج ملک معمب 


بخفار رحمه رلله برلی لکهمنیه رسید که دار الملک ار شهر نودیه بود . 


ر او رای بسن بزرل بود و مدت هشناد مال در نخت بود ۶ بدین 


( ۱۲۹ ) 
موضع حکايني از حالات آن زای امنماع انغاده (ست در تلم امد 
وآن [نست - کة چون پدر آر رای از دنیا نقل کرد اییی رای لکهمنیه 
درشکم مادر بود تاچ بر شعم مادر ار نهادند ر همگنان پیش مادر 
از کمر بستنند و خاندان ايشان را رایان هند بزرگ داشنندی 
ر یمنزلت خليفة هند شم‌ردندی چون رلدت لکهمنبه نزدیک رمید 
و مادزش را آثار وضع 7۹ ظاهر شد ملجمان و برهمنان را جمع 
کرد تا طالع دقت را ناهدارند باتفاق گفنند که (گر این فرژند را 
دریی ساعت وادت باشد تعوسٍ هرچه تمامثر باشد و بپادشاهی 
نرسك و اگر بعد ازیی بدر ساعت ولادت باشد مدت هشاه مال 
پاشاهي کند چوی مادر ار ایس حکم از مفجمان بشنبد بفرمود 
نا زرا هر در پای برهم بسنند ر نگونسار در آربخننه و منجمان زا 
بنشاندند تا طالع می نگربسنند د چوی وقت شد اتفاق کردند که 
رت رلدت مد بفرمود تا او فرد گرفتند درحال لکهمنیه و 
رلات بود چون بزمین آمد مادرش از شدت تعمل آن حالت 
در گذشت لکهمنیه را بر سخت نبادند و هشناد مال پاشاهي کرد - 
از فات رداق چفین امت که هرگز بردست او از قلیل و کثیر هیچ 
ظلمي نرنت و هرکه از وی سوال کرد یک لک (خشید همنانیه 
ملطای کریم قطب الدین حاتم الزمان طاب راه چنار تقریر کردند 
که درا بلاد ۷ بمرض جیئل زرا امت عطاني که کمن گردي 
یک لک کوده بای خقف (لل» عنه العذاب- بهرذکرسعمد بغنیاز 


( ۲ ن ) بدادی وازی‌نوشتهوتمت ( وتف ) مصرف بالا ترخقف‌الله امخ 


([ 19۶ ) 
باز [یم رحمه الله چون معمد بخنبار از خدمت ملطان قطب‌الدیس 
باز گشت و بیار فثم کرد و ذکر ار بسمع رای لکهمایه و اطراف 
مالک ار پرسید جماعني ملجمان ر برهمنان و حکمای 
مملکث او بنزدیک رای آمدند ر عرضداشت کردند که دز 
کلب ما از قدما برهمنان چنان آدرده اند که مملات پدست 
ترکان خواهد انناد د آن وعده نزدیک آمد و ترکان ببار بگرفتنه 
و دیگر سال هرائنه بدین مملکت خواهنه مد صواب آی است 
که زای موافقت نماید تا با جمل خلق ازبی مملکت نقل کرده: 
شود تا از فننه ترکار بسلامت مانیم رای چنین جواب داد که این 
سرد را که بر بلاد ما مسنولي گردد هیچ علامنی هست درکنب شما 
برهمنان گفنند عامت ار آنست که چو راست بایسنه برد 
تدم و دسئبا نرود گذارد هر در دست ار از مرزانوی ار در گذرد 
چنانچه انگشنان دست ار بساق پای او برس راي گفت صواب آن 
باشد که معنمدان فرسئیم تا تقعص آن علامت بواجبي بجا [رند 
پفرمان رای معنمدان فرستادند و تلعص کردند د آن علاست در 
خلقت و فاسمت معمد (خنبار رحمه الله باز یاننند و چون‌آن علاست 
ایشان را عقق شد گفربرهمنان وساهان آن موضع بدیار ستکنات و 
بلاد بنگ کاسرود رننند و راي لکهمنده را ترک مملکت گرفتر‌موافق 
نیفناه و درم سال [ر *عمد /خنیار لشکر مسنعد گردانید و ازببار 
بعشید و ناکاه بدر شپر نودبه باز در آسه چنانکه هزده سوار با وی 


( ۲ ی ) «کنات 


ابٍ_ 9 


سس سسسسسسچ و تست تست با بو ناوت سس سس 


( ۱۰۱ ) 
بیش نبود و دیگر لشکر منعاقب او می آمد چون معمد بختبار 
بدر شهر رسید ههچکس را زحمنی نداد بر مبیل سکونت و وتار 
چنانچه هیچکس را گمان نیفناد که *عمد !خنیار امت و (غلب 
آن خاق را گمان مي انناد که مگربازرگاذند و اصپ بای آورده اه 
تابر سرلی رای لعهمنیه رمبد تبغ بر کشید و غزا آغاز نباد 
درس حال رای . بر مرمائدة خود بود نشحنه ر طبقبای زربن 
رمیمییی پر طعام برترار ممبود پیش نماده که نرباد از در مرای 
رای در میان شرب ر آمد چون اورا عقبق شد که حال چبست 
معید بخنبار درم‌یان مرای ر حرم رای راند: بود و خلقی 
را بزیر تیغ آورده رای به پلی برهنه از پس پشت سرای خود 
بگربخت رو جمله خزانه ر حرم و خدم ر خواص و زذان ار بدست 
آمدند و پیان بسیار بگرفنند و چندان غنائم حال شد مر اعل (سلام 
را که در تعرپر نگنچن چون لشکر ار تمام برسید و شبر تمام در ضبط 
آورد همانجا مقام ساخت و رای لکهمنیه بطرت سنکنات و بزگ 
انتاد و مدت عمر او در آن نزديکي انقراض پذیرفت و فرزندان او 
تا بدیی وقت در ممالک بنگ فرمان ده اند چون معمد (غفیار 
آن مملکت را فبط کرد شهر نویه را خراب بگذاشت وبرموضعي 
که لگپنوتي (ست دار الماک ساخت و اطراف آن سمااک را در 
تصرب ورد و خطبه وسكه در هرخطه قاثم کرد ر مساجد ومدارس 
ر خانقاهات دران اطراب پسعي جمیل ار و آسرای ار بنا شد و ازان 
غنانم و اموال بسیار :خدست ات الد‌ی‌فرسناد چو مدت 
چنه سال برامد و احول اطراب ممااک ترکستان و تبت از طر 


) ۱۵۲ [ 

مشرق لگپنونی.معلوم کرد سود‌ای ضبط دایت تبت و ترکبنان در 
دماغ ار زحمت دادن گرفت و لشکر مسنذعد کرد و بقدر ده هزار 
سواز مرتب کرد و در اطراف آن کوهپا که میا‌تبت و بلاه لكهنوني 
است مءه جنس خلق انديکي را کوچ گویشد و درم ‌ یت ۳ 
را تبارر همه ترک چپره اند ر این را زباني دیگر است مبان 
لغت هنه و تبت د يکي از رزمای قبائل کوچ د مبي که اوزا علي 
میي گفنند‌ی بردست معمد بخذبار املام آورده بود دلات و 
راهبری آن کو: تبیل وت #غذبار را بموضعی آورد که ]آجا 
شپری است نام ۳ ۳ ی کوعتا گوبنه جناي تظریر م ي کزدد که 
در تدیم العهد گرشاسب شاه از زمین جبن باز کشت ر بط 
کاسررد بیامد و آن شهر را نا کرد و در پیش آن شهر آبي سر 

در غایت عظمت نام آن آب بنگه‌ني‌گویند چ ویو تون 
در آیه او را بلغت هندیی سمندر گوبند و بزرگي و ومعت 
و عمق مه چند آب گنگ باشد معمد بختبار بر لب آن آب آمد 
و علي مبهم در پیش لشکراسلام شد ر مدت ده روز لشکر را بطرف 
بالاي آب ردان کرده درمیان کوهبا ببرد تا (موضعي آورد که از قدیم 
(لعهد باز [نجا پلي بسنه بودند از منگ تراشیده با بیست و اند طاق 
چون لشکرار برآن پل بگذشت در امیرخو را يکي بند؟ ترک 
درم خلجي برسرآن پل نصب کرد با حشم بسبار تامعانظت 
کذه آن پل را تا هنامي که مراجعت زر باشد معمد. بخنبار 


( ۴ ن ) بر دهن - دردهن (۳ن ) بکمدی 


( ۱۰۳ ) 
باتمامي حشم بران پل بگذشت چون رای کسررد زا از گذشتن 
لشکر اسلام آگاهي شد معتمدان فرمناد و گفت که صواب نیست 
مزبهت بااد تبمي کرد دربن «قت باز بایب گشت و اعدا تمام 
باید کرد مر که را یکامرردم قبول مي کنم که سال آینده اغکر خوه 
ساخنه کنم و پیش لشکر اسلام شوم و آن باه را مسلم کنم معمد. 
اخنیار بیبم وجه آن نییعت قبول نکرد و رری !جبال تبت نهاد اژ 
معئمد الدولة مقبل رکابيی+عمد تخذبار که در بلاه #رنوی سوخته 
ماخثه بود بمرضعی میان دبو کوتث و بنادن در سال سنه وی 
ر اربعبی ر سلمائه شبي بر مبیل میمان در خادف او نزول شد ازوی 
مماع انتاد که چون زار پل گذشنه شد پانزده روز میا شعاب 
جپال شا-خات بالا ر نفیب قطع منازل و سراحل کردند شانزدهم 
ررز عن زمین تبت دصول نمود تمام آن زمین و تبائل معمور 
برد و دیپها ابادان اول بموضعي رمیدنه که آنجا فلع بود چون 
لشکر (سلام دسصت یذیب بردند اهل آن‌قلعه وحوالي برای دنع پیش 
باز آمدند و جنگ پیوسلند و از باصداد تا نماز دیگرمقاتلاً صمعب 
رنت ر جمع بسیار اژ لشکراملم کشنه و خسته گشننه و تمامت 
ملاح [ن جماعت از پارهای‌نی نیزه بو چنانچه جوش د برگسنوان 
۱ ومپر ر خود هده تطمه قطیء بریشم خام برهم بحنه ر درخده و حمله 
خلق تبر اندازر کمانبای بلنه بودند چون شب لشکر گاه شد جمعي 
ا که امپر کرده بودند پیشآدردند وتفع‌نمودند چذان‌تقرب رکردند 


( ۲ ن ) نی 
سس 


ع۵) ) 
که بر اي نزمنگي آی موضع شبری است آرا کم بقمی خول 
درانجا بقدز میصد و پجاه هزار ترک شچاع تبر انداز باشند همان 
لعظه که سوار مسلمانان برسید قاصدان بغریاه رئنه اند تا خبر گننه 


باسداه آن سوار بر آن برمند داعي رتني که بطرف لمبلونی بو . 


ذک رآن شبر تفنیش کرد: بو شهری امت بس بزگ تما با 
او از منگ تررشيدة و جماعت برهمنان و نونبان اند و آن شبردر 
فرصان سبثر ایشا امت و دی ترمائی دارند و هر ررز بامداه در 
نخاسآن شپربقدر یک هزاروپانصد اسپ فروخاء شود و تمامت آغپ 
تنگ بسته کذ بدبار هنوت مبرسد ازان‌موضع می [زند زاه اشال 
پر درهای. باشه و این طریق دران داد معروب است جنالعة 
از دللرکامرود ثا بلاد تبث می د ببچ درو کود است که زان راد !بان 
بزمین لکینوتی آرند حاصل . لامر چون *عمد اخنیار رحدة اه 
علیه زا مز اج آن زسدی‌معلوم شد و حشم املام ماند؟ راه وکوننه بودنه 
و در اول روز مبالغي شید و خسئه شدند بامرای خود مشورت 
کرده (تفاق کزدند که مراجعت بابدکرد تا دیگر سا باستعداد.تمام 
بدی پار آمده شود چوی باز گشتند درتمام راه يك برک * 
ر یک شاخ هیزم نمانده بود جمله آتش زده بودند و سوخنه رجمل 
ساکنان آن شعاب و درها اژراه بر خاسده بودند و ی مدت پانزده 
روزيك سیرعلونه و یک شاخ که علف سنورو اسب حاصل نشد هن 


امپ میگشنند ز *«عوردند ی جورن ن از کوهپای زمیی کاسرول بسرآن ۱ 


(۳ن ) کرم بسن -لرم پین ( ۴ ن ) تونیانی ( ۵ ی ) بار ‏ 


ب 
تست 
۱ 


7 ۱6۶ ۲ 
پل رسیدند طاق پل را خراب دیدند بسبب [ نچه آن در (سبر را با هم 
خصوست شده بود هر در #خصوصت یکدیگر تزک معانظت مرپل 
و زاه گرنده بیدند هندوان باه کامرود آمد و پل راخراب کرد چون 
معمد بختپار با لشکر بدان‌موضع رمید راه گذشنن نیانت و کشتي 
موجود نبود متعیر بماند وس رگردای گشت (تغاق کردند که بموضعی 
مقام باید کرد و تدبیر مرزابه ر کشني باید کرد تا از آب عبره 
کرد شود و.بر جواز آن موضع بنخانم نشان دادند در غایت تفع 
رحصانت و عمارت بغایت خوب , در الجا بنان زربن و سیمین 
امپار موضوع و یک بت بزف چنانچه رزن او بأخمین زبادت 
زره هار ماقال زر ماست بود ععمد خنیار و بافی حشم 
دار بأخانه پناه جسنند و تدییر چوب و رم !جبت عماد مرژابه 
گذشتی آب آغاز کردند چنالچه رای کلمرود را از نکبت و عجزلشگر 
املم آگاهي انقاد تماست هندوی ولایتِ را فرمار داه تا نوچ 
نوج ضي آمدند و در دور بنخانه ني نیزه بزمبن فرو مي بردند 
و رهم ميي باننند چنالچه بشکل دیوارها مي شد چون لشکر اسام 
آن حال مشاهده کردند با معمد بخنیار گفنند که اگر چنین بمانیم 
جمله در دم و قید ای کفار انناده باشبم بطريقي خاص باید 
جست باتفاق .حمله کردند و آزايی تلخانه بیکبار بیرین آمدند وبر 
يك مونع رده خود را راد کردنه و ازان تنگنای بصعرا رمیدند 
و هلدوان در عقب ایشا جون بلب آب رسیدنه منزل کردند و 


۱ ن ) من 


( 4ب ) 
هرتخر بقدر امکان برانی گذشنی حبله ساخت ناگله يکي از لشکربان | 
امپ را در آب زد بقدر یک تیر پوتاب پایاب بودد نتریاد دومیای لهثر 
نتاه که پایاب یانتند جمله خود را در آب ژدنف و هفذران درمقب 
لب [ب بگرننند چون میان آب رسیدفه غرتاب بود همه هلاک شدند 
معمد اخنیار با سوار معدوه بقدر مد عوار یا کم ز بیش از آن آب. 
عبره کرد اعیل پسیار و دیگران همه غرق شدند و *عمت لخنیار | 
از آب بیردی آمد جماعت کوچان و هار را خبر شد علي 
میم راهبر قرابغار خود رز برژهگذر دنشت پیش آدند و استقبال 
کردند و خدمنيي بسیار [رردنده چوی بدیوکورک رمید او غیت اند 
بیماری بر دی مسئنولي شد د پیش از رم عورات و فرزندان خلم 
که هلاک شده بودند مواز نشد و هرگاه له سوار مي شد جملة خلق 
بر بام و کوچپا از عورات « اطفال فریاه میکردند و دعاعی بد و «شنام 
میگفنند و دران حادثه بسیار برزبار ار رفت که مگر ساطان غازي 
معز الدنیا و آلدین معمد سام را حادثه افناه که بخت ما برگشت 
و #هبچنان بود که سلطان غازی طاب ثراه درآن وقث شهادت بائنة 
بود معمد بخنیار دران غصة رنجنور شد و صلحب. فراش گشت و 
برحست ح پدوست - بءفصي ررایت کوده (ند که (میریبوث ان از 
علي مردان اجنین در غایمت دلیری و بي باخي افطاع فبار کوني 
بدر مفوض بود چوی لیخ عبر بات بدیوکزیت ۵ ۳ 
بخنبار صاحب فرای بود مدت مه رز شده بود که کسي را مهال 
دیدن ژر نبود علي مردان بطریقی بنزه‌یک: ار در مد د چادر 
ازرری ار در کشید و ار را بکارده شهید کرد طاب ثراه در اي احول 


) 49۷ 


و حوادث دز شپور سنة نف و ماه برد حق تعالی عف و گناد 


بمعمن و آله رما « 
المادس منم الملک مزالدین 


معمد شیرانن |اخلجی بلکهنو 


چذبین ررایت کردة اند که #تعمد شیرانن و احمف ایران دو برادر 
بردند از امرای خلیم دز خدصت حمد تفنیار رچون *عمد 
بغنیار بطرب جبالی کسررد رو تبت لشکر کشید عمن شیران را با 
برادر و فوجی از لشکر بطرف لگهنوني: د جاجنگر فرسناد؟ بود د 
چون خبر آن حوادث بذیشان رمید ازلل مراجست: کردذه د برت 
دیوکویت باز آمدند و شرط عزل بجا آرودند و آزان جا بطرف نار کوتي 
رفت که (ذطاع علي مردان بود ر علي صردان و یکرت و باففقام 7 اد 
حرکت که کوده بود قبند کرد و بکوتوال آن موضع. صچرد که نام ارب 
کوتوال‌سفاهاني بود و بطیف دیوکویت با ز آسد و اما وا جمع کوده این 
*عمد شیرآن صر.ی بغایت جلد و نپکو اخلاق بود وتنی له عید 
تخنهار شپر نویه را نیب‌کرد و رای لکیمن را منز گردانید و حشم 
ر خدم و پیلانار متفرق شدند و حشم‌اسلام در عقب غنیممت برفنند 
این معمد شیران مدت سه روز از لشکر غاب بود چنالچه همه امرا 
اجبت و دل‌نگران شدند بعد از مة روز خبر [وردند که معمد شیران 
در فلایی جنگل هزده پیل با ژباده با پیلبانان او ات و دد شاه ۰ 


۲ ی ) باسا 


.) ۶۸ ( 

و تنبا امت موار نامزد کردند تمامت آن پیلان نزدعمدخنیارآورد 
فی |لجمله معمد‌شیران مردی جلد بود و بسامان و چون علي مردان را 
بند کردند و باز کشت د چوی ار مپنر امرای خلیم بود همکنان او ر 
خدست می کردند ره ر امیر بر اقطأع خید مي بو تا علي 
مردالی طريقي کرد و با کوتوال دصت راضت گُرفت و از قيد بیرون 
آمد و #عضرت دهلي رنت و از سلطا قطب (لدیین مان نموه 
تاایماز ررمي را از رده فرمان شود که بلگهنوتي ردد و اعکم فرصان 
امرای خلي زا ساکیی دید حسام الدین عوض خا ي از *عمد 
بختبارمقطع کلکنوری بد نایمار زرمي را استقبال کرد رب ار بطرف 
دیو کوت ردت و باشارت ایا ردهي مقطع دیوکوت شد وتایماز ررمي 
باز کشت تعمد شیران و دیگر امرای: خلم جفع شدند و قصد 
دیوکونگ کرد‌ند تاپماز زدمي از (نای راه باز گشت و با خام او را 
انب شه و "عید شیران و امرای خلی‌منبزم گشنند و بعد اژان 
بطن ک ۳ ر منطوس ایشا را باهمخالفني افناه رحعمد شیران 


شهادت یافث و تربت ار همالجا است رحممم لله اجمعین 


السابع الملک علاء الدین علی مردأن الخلیی ۱ 


علي مردان خلجي بفایت جلد و دلیرو بي باک بود چون 
([ دید نارکوتی خلاص یات خدست سلطان قطب الذدهن ]مد 
و با ملطان قطب الدین بطرف غزنین رفت وبدمت ترکلن غزنین 


( ۲ ن ) فانماژ (۳ن ) کنکوری ( ۴ ن ) مکننده 


) ۵٩ ( 

گرننار شه - از ثغات رواة چنیی روایت کرد: اند که ردزی در شکار که 
با ملطان تاچ (لدین یلدز بايعي از امرای خلم که اد را مالر غلغر 

گفتنددی گفت که چه ميگوئي اگربيك تبر ایس تاج الدیس بلذر 
زا هک کذنم درین شکار کا: و ترا باد‌شاه گردانم طفر خلم مردي 
عأنل بوه ار را آزان سنع کرد چون زان جا بازگشت ادرا ددمر 
(سپ داد و زران کرد چون بپندردنان باز آمد #خدمت ملطان 
شلب الدیی پبوست رتفریف و ناغت یانس راک لبنوتي 
در مفوض شد و بطرف لكهنوتي رنت چو از آب کوس بگذشت 
حسام (لدیی عوض خاجي از دیوکودگ (سنقبال نمود ر بدیوکونگ آمد 
و بامارت پنشست و جمله ممالک لگهنوتي بط کرد چون سلطان 
خطب الدیی برحمت حق پیوست عاي مردار چثر برگرنمت 
ر خطبه پاسم خود کرد و ار را ملطان علاء (لدین لقب شد در ار مری 
خون ریز و فنال بود و باطراف. لشکرها فرسناد و پیشن راسرای خاي 
را شپید کرد درایان اطراب (ژوي (نديشه مند شدند و اموال و خراچ 
بمی ور متادند ِ ۲ مثال طراف سمالکا هندرمنان داد گردت 
تصلف بي طائل بر زبان اد رن گرفت بر مر جمع و بارگه 
حدیبف مك خراسان. و غزذی و غور ميلفني ر ترهات بي نائده 
بر زبان ار جاری شدي تا عدي که ازري مثال غزنین ر خرامان 
و عراق (لنماس نمول دی فومای ۵(دي - جذبس روایت کردذد که 
بازرگانی, کزان ولایت تنگ دست شد و مال از وی تلف گشت از 
علي مردان اخساني المای نمود فرمود: که آی مرد ا گتجا امت 
گفنند از صفاهان فرسان داد تا مثال صفاهان بافطاع ار نوبسند و 


) ۷۹۴ 

همچاس را از غایت میاست و بی باكي ار مجان نبودی که گفني 
مفاهای در تصرف ما ذیست و هرچه ازین بابت مثال دای گر 
گفنندي در تصرف ما نیست جواب داي که خواهم گرنت آن 
بازرگای را مثال صفاهان نرمود آن صبکیری مناج خرذه و لقمه برد 
ابر و عقلاء آنجا بودند اجبت منفعت آن غریب عرض دا#نند 
که مقطع صفاهان بری راه و امنعداد حشم معناج اممي تا آن 
شپر را فیط کند آن ثحص را !جبت ما بعناج مال خطبر نرمره 
حال تعبرو مپاسبک در همت عذبٌ ملي مردان تا بدیر اندازه برد 
و با ابر همم تنال و ظالم بید د ضعفا ررمایا ر حشم بدست تعدي 
ر ظلم ر تئل ار در ماندند و هیچ وجپي نیانتند خلاص‌را جز خررج 
لردری بر دی جماعمت (مرای خلیم همه (تفاق کردند و علي مردان را 
بهفتند رحسام ال عوض ی را لضت بنهاندند - ومدت 

ملگ او دو مال یا کم ر بیش بود و الله (علم * 


المامري الیلک حسام الدین موض حمی اخلجی 

حسام (لدی عوض مردی نیکو سیرت بود داز جمله خلیم گرمسبر 
غور بود د چنین رابت کرده اند که در حدرد کوه پایه غور وئنی 
پدراز گومی بار بمیضع‌ی می برد از حدود زاولسنان بر بالائی که 
آنرا. پشه انروژ گوبدد برمی رنت در دردیش خرته پوش بوي 
رمیدند لورا گفنند هب طعاسی_ بر درزگوش داری مرض خاجی 
گفت دارم رقرمي با بان خورش سفریانه با خود دزشت بار از 
دراز گوش غررد آذره ر رخت بکشاد و آن مفره پیش درویشای نباه 


| ۱۷۱ ) 
چوی ظعام بخوردند آب موجود داشت دز رخت بردمت گرفت و 
بخدمت یشان بایسناد چوی آن درریشان طعام و شراب ما حضر 
بکار بردند با هم گفنند اي شیره مرد مارا خدمني کرد ضائع نباید 
گذرشت رری بعوض خلجي کردند که ساار بطرف هندوسنان ور 
تا[ نجا که مسلماني است ترا دادیم باشارت آن دروبشان زا نجا 
باز گشت و عورت خود را بران دراز گوش نشاند و بطرف هندومنان 
آمه و با معمد #خنیار پیوست. و ار او تا آنجا رمید که خطبه و 
سل لاد لکپنوتی بنام ار شد و خطایش سلطان غباث (ندین کردند 
و بر لمبنوتی را دار ماک ماغت ر حصار بسکوت بنا کرد و 
خلاثق از اطراف رری بدر آدردند و ار مردی بغایت نیکو ظاهر و 
باطی بود وگزیده (خاق و ماني سیرت و جوانمرد و عادل و بخشنده 
دز عبت او حشم و رعایای آن بلاد در رناهیت ر آسایش بودند و 
از بذل رعطاي (وهمکنان نصیب تمام یانثنه ر نعمت بسیارگرنننه 
و آزدی دران دار آثار خیر بسیارماند ر مجاسع ر مساجد بنا کرد 
و اهل خیر را ژ علما و مشائم و سادات ادرارات داد و دیگر اصنات 
خلق را از بذل و اسوال و |ملاک بسیار بدست مد جنالسچة (سام 
زاد؟ بود از حضرت فیررز کوه اورا جلال الدین پسرجمال الدین 
عزنوي گفتند‌ی از وط خو با (تباع بزمیی هندومنان آمد د در 
شپور سنه ثما و ستمائه بعد از چنه سال بعضرت فیروز کوه باز 


( ۲ ن ) لنگرت - بصکوده 


۴ 


( ۱۱۲ ۲ 
پرمیده شد تغرب کرد که چون ببفدرسنان آمده شد و آزدهلي 
عزیمت للهني مصم گشت چون بدا حضرت رمیده شد 
حنق تعالی‌سبمرگردانیه که در بارگاه غیناث الديستذكيري گفنه آمد 
آن بادشاه نبعو حیرت از خزانگ خود یک طشت بززگ پرتنع زرذ 
نقر: انعام نموه بقدر ده هزارتنکهنقره ملوک ر (مراء و میا 
خود را فرمایی دا۵ تا هریک در حق او انعام نرمودند و بقدر مه 
هزار تنکة نقره دیگر حاصل شد و دروقت مراجعت پقدر پتم هزار 
دیگر (نعامات حاصلی شد چنالعه هزده هزار عدد تنکه (زحس 
اعنقاد باد‌شاه لابنوني عغباث الدير خلجي بدان (سأم زاده واصل شه 
همه الله ر تقبل سنه و چوی کاتب در منه شبور احدی داربعبن 
ر سثمائه بدیار لمپنوتي رمید در اطرات بلاد لگبنوتي خیرات آن 
ادشاه مشاهده کرد بلال لهينوني در جناح دارد و هردو طرف آب 
تک طرف غربی رال وه و خر اپلوتیبدلیجانب ات 
و طرف شرفي را بر بنده کوبند و شبر دیوکوت بذان جانب است 
از اكپنوتي تا بدر لکپنور و از طرف دیگر تا بشهر دیوکوت پل بسنه 
(ست بقدر ده ررزه راه بسبب آنکه وقت برشکال تمام آن 
زمبین آب گرد و این پلها گر نباش مر در گهني بمقاصد و اطراف 
عمارت توان رمید در عپد از بسیب این پلبا ره بر جمیع خاثق 
کشاده شد و چنین سماع انناذ که سلطان معید شمس الدین چون 
بدیار لمپنوقي رمید مد از فوت ملک ناصر آلدین معمود طاب 


میتی تسه 


( ۲ ن ) دال (۳ن ) براند 


تسب رستس ام بستیم 


( ۱۷۳ ) 
گراه و دفع فتنگ ملک لختیار الدین بل خیرات فیاث (لدین 
خاجي در نظر مبارک از آمد ببر وقمی که ذکر غبات الدیی اننامی 
خطاب ار علطان فیات الدین خلعي فرمودی ر بر لفظ مباک 
ار رننی که مردی با (بلچنین خیرات را سلطان غیاث الدیی 
خطاب کردس دریغ نماشده رحمة الله علیپم فی الجملة غباث الدین 
خلچي مردی با خیر و عدل و نیکو سبرت یاد‌شاهی بود اطراف 
سمالک لمپنوني خنالچه جاجنگر و باه باگ و کامرود و ترهت 
جمله ار را اموال فرسنادند و بلاه لمپنور او را صاف شد و پیان 
و آموال و خزائن بسیار بدمت [ررد و امرلی خود [ جا بنشانه 
و ملطان سعید شمس لدب احضرت دهلي بطرف لكبنوتي 
چند گرت لشگر فرمناد و باد بپار بدست آژرد و امرای خود آنجا 
پدشاند و در شپور سذه لثدی د عشربی و منمائه عزیمت لبنوتي 
کرد و غیاث (لدین کشنیپا بالا کشید و درمیان ایشان بصلم قرار 
غناد و مي ر هشت زاجیر پیل و هشناه لک مال بسند خطبه 
بغام ملطان کرد و چون ملطان باز گشت بپار ملک علاء (لدیس 
جاني را داد غیاث الدی عوض از لكپنوتي بببار [مد و ببار را خبط 
کرد و تعدی نمود تا در شپور سنه اربع د عشربن و منمائه ملک 
شبیف نامرالدین #عمود بن ملطان سعید شمص الدیی ظاب ثراه 
ار ارده با عزالملک جاني تشک رهندوممان جمع‌کرد ربطرف لكينوتي 
رفت و دربن سال غیاث الدین عوض خاجي از لبنوتي بطنت 


( ۲ ن ) بدکار 


( ۱۹۴ ) 
بنگ و #مرود لشیر برده بو و شبرللپنوتي خالي گذاشنه ملل 
ناصر الدین معمود طاب ثراه لعبنوتي ضبط کرد و غیاث الدبس 
خلجي ازان لشکر بسبب آن حادثه باز گفت و با ملک ناصرالدین 
تال کرد و غباث الدین د جمله امرای او |سیر گشنند و غیات (لدبن 
شرید شد - و مدت ملک ار درازده سال بود - حق‌تمالی بادشاه زمان 
ناصر الدنیا و (لدین را بر تخت بادشاهي باني و پاینده داراا 
امین زب (لعالمین * ۱ 
اطبفة اسادي و العشرون نی 
ذکرالسلاطیری الشمسية بالهنه 

اعمد لله نی لفضل و الحسان * و الکرم و المثنان * علی 
ما انعم اهل (لایمانن * پالام و اللمان * نی ظل دولة |لشمسية ر 
جناب ال الذمش الملطان * و الصلوة علیی *عمد صاحب السیف 
و البرهان * والسلام علین له و (عابه سادة (لقبائل و قایة البلدان * 
ما بعد چنیی‌گوید ضعیف تریی بندگای درگاه مبعاني» سنباج سراج 
جوزجاني » بلغه (لل* (لی (علی الاماني * که چوی ارادت قدیم 
باري تعالوی و تغدس در ناصیهٌ بندة آثار دولت ر انوار مملکت 
تعبیه کرده باشد چون مادر زمانه #عمل چنین جنيني دار ور گردد 
پرتو آن عمول بر جببةٌ ار ظاهر باشد ر چور هنام رضع آن حمل 
آید و آن صاحب درلت در قماط مسقط راس ملفیف گردد فرج 
نظاره موی آن ولدت بر همه چپرها پید| آید و از هنم وللت تا 


پایام دقل ازمسکس‌عادت بمنزل سعادت همه حرکات و مکارت او سدب . 


۲ ۱۳ ۰ 

راحت خاثق د عزت رضیع ونائق شود |گررقبه ار را در ریقف رق کشد 
ماکش صاحب نعمت گردد و گر مش درطرف تطع منازل 
رمراحل سر باز دهد رنقاش از اهل درگت گردند چنانچه مپثر 
بیمف را علیه السام چون در عقد شرای مالک دعر آورد 
بدماي (ر بیست در شاهوار ابنا درملک |سلش درچ شد و اگر 
بخانة عریز انتاه جفتش را بأخر کار ملع مصر گردانید و اگرطفل 
درهواره بر طبارت _ذیل ار گواهي داد و شهد امن ماهلا 
بعاثبت هم در خدمت ار وزیر مملکت گشت مر عنایت ازلیه 

ر کفایت (بدبه چنین ظاه رگرده والله (علم * 


لول السلطان المعظم شمی الدنا 

و الدپن ابو المظفر النمش السلطان 
جون حق تعالیی و تقدس در ازل اژال تعدیر رانده بود که 
مالک هندوستان در ظل حمایت ملطای معظم شپریار اعظم 
شمس (لدنیا و الدین ظل االء فی العالمین ابو لمظفر اللمش 
لسلطان یمتی خليفة اللء ناصز امیر المومنین انار الله پرهانه وثفل 
باذار المدل و (لحسان میزانه و دولت شاهان فرژندان او رحم الله 
لمافین منهم و (دام دولة الناصرية المعمودية از ففن آخر |لزسان 
و حوادت وقائع جپان در امان ماند آن سلطان عادل باذل منصف 
کرنم نغازي مجاهد مرابط عالم پرور عدل گستر فربدون فرقباد نهاد 
کاری ناموس سکندر درلت بپرام شوکت را از قبائل البري ترکمنان 
بومف ار بدست تجار داد تا مرتبة مرتبة بنخت سلطنت و م-خد 


( ۱۷۱ ) 
مملکت رتانید تا پشت دی *عمدي بدرلت لر قوي د ردی 
ملت احمد‌ي بصولت ار بهي گشت ر در شجاعت دوم علي کرار 
ر در سخاوت اني حانم هائی آمد |گرچه ملطان کریم قطب الدبس 
علیه الرحمة کخشش لك در زمان خود ظاهر میکرد (ما سلطلل 
سعید کریم شمس الدیین طاب ثراه بعوض هریک لک صد لک 
بخشید اجایگاه رحساب چنااچ» هم در دنیا رهم در[ خرتسبوب تونه 
بود د درحق اسناف خلق از دسناربند ر که دار و دهاقین ونجار 
و نغویای |مصار (نعام ار عام بود و از ادل عپد دولت و طلوع مجم 
مملکت در (منجماع. علمای با نام و سادان کرام ر ملوک و امراد 
ر صدرر و کبراء زیادت از هزار لك هر‌سال بذل فرمود ر خاثق 
اطراف گيني را بعضرت دهلی که دار الملك هندرمنان (ست 
و مرکز داثر؟ |مام و عبط بوامرو نواهی شریعت. و حوژا دبن 
محیدی و بیضهة ملت احمدی و قبة لاسام مشارق گيني مانما 
الله عي الفات و احضرها (لسادات جمع آورد ر ایس شیر بکرت 
انمامایت زر شمول کرامات آن بادشاه ین دار معط رحال آفاق کشت 
ر هرکه اژ حبائل حوادث باه جم و نکبات کفار مغل بفضل 
ایزدی خلاص یانت ملن و ملجا و مهرب رماسی حضرت جهای پنا: 
آن باه‌شاه ماخت و الین یومنا هذ| آن قواعد اس د اصان ممپد د 
مسلعی |مبت وتا باد چنین باد - از ثقات رراة چنیی اسنماع لنثاه 
که چون سلطایی شمص الدین نو الله مرقده در مغرس که :عکم 
(یزد‌ی از بلاد ترکستان در تبائل البری نلمزه سلطلت املم و 
سمالک هندرمثان شد چنادکه پدر |رر| بله‌غان نام بود و اورا اْباع 


۳ ۳ ات یت سر سس رت سب سب(« <<« ««ح«_«_« سس سس« «««حظح(«ح«ف«ث(حح ات رن مسس و صح ت. تچ تصت. تست 


( ۱۲ ) 
و(قربا و خیل بعیار بود و لین باشاه را در ادل موت از جمال 
رکیامت ر حصی خلقت نصیب تمام بود چنالیعه براهران او را ( 
حسی دکیاست او حسمد مد او را یبا تماهای کل اسهان از پیش 
در و پدز بیردن آوردند یومف صفت تالو پابانا مالک 1 


نمی علی یوسف و ناه لاصعون ی ازملة معنا دا برتم و پلعب 
وان له لعامظون چون بمر گلهٌ اسپان آوردند بممت بازرگاتي 

بفروخئنه - بعضی گفنه اند که آن طافةٌ فروشفده پسران عم از 
بیدند بازرگانان بر زا بطرف بخارا آوردند و بدست یکی اژ آتربای 
مدر جبان اخارا فروخنند و چندگاه دران خانواد؟ برژگي ر طبارت 
بیف و کرائم آن دردما ار را در حجر (صطناع چون (رلاد در رضاع 
مي پروردند - يکي از ثقات ررایست کرد که از لفظ مبارک آن بادهاه 
نور الله مضجعه هنیدم که وقني ازای خاندان قراضه بسی دادئد گه 
ببازار رر و قه‌ری انگور خر و ببار چوی ببازار رنغم در ائنای راه آن 
فرامه از ی غائب شد بمبب صفغر سی (زخوف آن حال گربه 
برمی افتاه درمیان آن تضرع و زاری درريشي بم رسید و مست 
ص بگرفمت و بجیت صص انگور بخربد و بس داد و برس عرد دا 
که چوی بدولت ر ملک رمي زنبار فقرا ر اهل خیررا بعظنم 
نگرني و حق ایشان نگاهداري می با ار عبد کردم و هر دولنت و 
رملطفذت که یانتم از نظر آن درویش یافدم رحمء الله غالب ی 


آن متا ۵5 هرگز بادشاهمي +عسی (ءفقا و آب رده ز تعظیم علماء 
مشائخ مقل ار از مادر خلت در قماط سلطنت نیامده ازان 


خاندار (ماست ر تصدر او را بازرگاني بخرید که. ار را حاجي بخاريی 


( ۱۹۸ ) 
گفدندی پ ازان بازرگاني دیگربخرید که ادرا جمال الذایی چست 
تیا گننندي او( #خرید ر اعضرت غزنین آدرد و درار مدت تركي 
از وی#جمال و ارصاب حمیده و |خااق‌مرضیه و آثار رشد ونربزرگي 
بدآن حضرت نیاورد: بودند ذکر او #خدست حلطان معز الدي صعمد 
سام طاب ثراه عرضداشنند فرما شد تا ار را تبست کردند و و با 
تركي دیگر در یک سلک بود اببک نام هر دو را هزار دینار زر 
ركني فیمت معی شد جمال الدین چست تبا در فروخدن ار 
بدیس مقدار ببا مضایقت نمود ملطان فرمان داد که هبهم آفریده 
آررا در بیع نیارد و موقوف باشد جمال لدی چست فبا بعد (نکه 
يكك مال بغززیی مقام نموده عزیمت خارا کرد و ملطان را طاب 
مراه ببخارا برد د کرت دیگر ار را بغزندن باز آررد بعد از آنکة مه 
سال #خارا بود چون فرمان نبود که او را کسی ؛خرد بات سال در 
غزنین بمانه تا ملطان قطب دی از غزد نبرداله و نیم گچرات 
با ملک نصیر الدیی‌حسین بغزنی رنت‌حدیت ار بشنید از حضرت 
سلطانی معز| لدی (جازت طلبید ؛خریدن او سلطان فرمود که چون 
فرمان نفاذ یاننه است که ار را در غزنین خرند ار را بدهلي باید 
برد و آنجا بخرند نظام الدین عمد را سلطان قطب الدیی تجپت 
اتمام مصالم خود در غزنین بگداشت و ذرمان داد که جمال الدین 
چست تبا را با خود بیندومتان بیار تا نا ملطار شمس الدیس 
را خریده شود برحگم آن فرمان نظام الدین ایشان را بدهلي آورث 
سلطان قطب الدین هر دو زا بیک لک چینل بخربد آن ترک 
ایبک نام را طمغاچ نام کرد و (مبر تبرهنده شد و در مصاب 


۱۷٩ (‏ ) 
فلطلن تاج الدین پلدز که با تطب الدین بود شپادت یات 
وسلطان النمش طاب ثراه مر جاندار شد و سلطان قطب الد ین 
ایبک اورا فرزند خواند و بخود نزدیک گردانید و هر روژ جاه و شرف 
و زبادت می‌شد چون نار رشد درحرکات و سکنات او ظاهر و باهرمی 
دید مرتبهٌ اور بدنجا رسانبه که (میر شکارشد بعد ازان چو کالیوز 
نتم شد |مبر#لبوار شد پس زان (قطاع قصبهٌ ببری ر مضادات آن 
پات بعد زان بعندکاه جون آثار جلادت ر رجولیت و مبارزت 
ر شپامت او ظپور کلی پذیرنت و سلطان قطب الدین این معني 
مشاهده کرد ماک پدارنش گرهانبه و چون ملظان معز الدین 
معمد سام از مقر خوارژم مراجعت کرد زر در مصاب اندخود 
هزیمت با لشکر خطا (نناه تبائل کوکهران تمرد و عصیان آغاز کرد: 
بودند از غزنیی عزیمت غزر آن جماعت کرد سلطان قطب (لدین 
حشم هندومنان "حکم فرمان آنجا برد و سلطان شمص الدین 
با حشم بدارن در خدمت ار برفت و در رت *جا و هنم غز 
ملطان شمص الدین طاب ثراه با برگستوان درمیان آب جیلم که آن 
جماعت خاذیل بدان پناه ساخنه بودند در راند ر مبارزت بسیار 
نمود و بزخم ذیر کغار را مذیزم گردانید ر کر »عاردت او اندران آب 
جاني زمیده بود که کفار را از ارچ موج #عضیض دوزخ می فرسنال 
ی مرو تادخلواار درائنای [ن‌جللدت و جهاه نظر سلطان مت 
علبه الرحمة بر ان آثار شبامت و مبارزت (نناد از حال ار (سنطلاع 
فرمون چون رای همایوی او را روش گشت که کیست و را طاب 
فرمود و به تشریف خاص مشرف گردانبد و سلطان قطب زلدین 


۳۲۳۰ 


( ۱۷۶ ) 
رز مرصلن ۵اد که رلنمش را نیکو داری که از دی کاری خواهد [مد 
و بفرمود تا خط عذق ار در تعریر آوردند ر بنظر پاد‌شاهانه او را 
ملعوظ گودانید ر بدولت احرارش رمانید وچون سلطان فطب لین 
در لوهور برمست جق پیوست مپیماار بلي اسیعیل که امپر داد 
حجضرت بجلي بود با دیگر امراء ر مدوز مکنوبات بطرب بدآون 
بجدمت ملطان شمص (لدین در قلم آرردند و اورا امندبعا کردند 
چون بیامد در شهور منه سبع و سنمائه بر تخت دهلی نشسمت 
رضیط کرد و چون ترکان ر رای سعزی از اطراتب بدهلي جمع 
شدند و بعضي از اتراگ ر (مرای معزي يا ایشا جمعت نکردند 
و طریق مخالفی سپردند و از دهلي بیروی رننفد ر در حوالي 
جچمع شدند ر عصیان و خردج آغاز نادند ملطان شمص الدین با 
موار فلب و خدم خاص خود از دهلي بیردن رنت در در پیش 
*عرای ۳۸ ایشان را منیزم گردانید و اغلب سران ایشان را بزبر 
تبغ آدره بید (زای ملطای تاج (لدیی بلدز از لوهور ر غزنین با اد 
عپد بست د ار را چنر ر دررباش نرسثاه و میان ارو ملک 
نامر الدیر‌تباچه پعرات مخاصمت میرنت تجهت لوهور و تبرهنده 
د کپرام و در شیور سنة اربع ءذر و سنمائه ناصر|لدی قباچه را 
منیزم گردانید و چند کرت دیگر در اطراف صبالک هذه با (سرا 
د اتراک مخالفت افتاهش ما چون عناپت ایزدي حامی و ناسر 
ار بود نصرتش می ؛خشیه ر هر که با ار خرر چ میکرد و عصیان 


) ۱۷۲۱ ( 

می ورزید مقبوز مبگشت چوی مدت حفظ و نصرت ايزدي باریگر 
۷ اطرافه مالک ومضادات حضر نا دهلي و بدادی و اوده رببازرس 
و سوالگی ثمام در ضبط آمد ملطان تاج الدیس بلدز ملپزم از پین 
لهگر خوارژم بطرفت لوهور آممد و میان ارو ملطان شمص الدین 
اجپتت سرحد ها مضايقني رنخ در تراین میان فر در لشکر 
«فنانت شه و در شیور مله اثنیی عشر و منمائه فلیم سلطان 
هس (لدین را بود و تاچ الدی بلدز |سب رگشث و او را #عکم 
فرمان بدهلي [وردند و بطرف بدارن فرستاد و همانها مدنوی شم 
و بعد آزای در شور منه اربع عشر و دنماثه با ملک ناصر الدین 
نباچه مصاف شد ناسرالدین تباچه منبزم گس د چون حوالث 

خراسای بسیب ظپور چنگیز خانی مغل در اناد در شهور منه ثمان 
عفرو منسائه جال الدین خوارزمشاا از پیس اشگ رکفار منیزم 
بطرفب فندومتان آمد و بسرحد هاي لوهوز نتنة خوارزضشاهیان 
پرمین سلطان شمض (لدین طاب ثراه از دهلي شکر بطرفب لوهوز 
برد جلال (لدیر خوارزمشاه از پیش حشم هندوسنان عطف کرد و بطرف 
سنده و جیوسدنان رفت و سلطا شم (لدین غازی علیه اترهمة 
بمداژرای در شپور سفه |نفین و عشربس و سنمائه بطرف بااد لكهنوني: 
لشک رکشید و غباث (لدین عوض خاجي رتبً خدست در ربق 
نقیاد آوود د سي [نجیر پیل ز هشتاه لک سال‌بداه و خطبه و سكه 
بفام مبارکت شمهي کرد و در شپور عذه ثثی و عشربن و متمانه 


مسر 


( ۱۷۲۲ ) ۱ 
عزیمت نتم قلعه رتنپور مصمم نرمود و آن قلعة در حصانت 
و منانت و (لعکام در تمام‌سمالک هندوشتان مذکور ومشپور مت - 
و در توریخ اهل هنه چنین آورده ند که هفناد راند بادشاه پپای آن 
قلعة آمده بودند و هبپیکی را فت‌آن حصار میمر نشده بعد از مدت 
چند ماه در شور ثلث و عشرین ور مئمااه بردمت بند‌کان او 
بفضل ]هرید کار دنم شد و بعد |زان بیک سال در شیور سفه اربع 
دعشربن و سنمائه عزیمت قلعهةٌ مندرر کرد از حدود موالک حق 
تعالیی آن دنم اررا میسر گردانید و باز گشت در غنائم بسیار 
بدست بندگان او آمه و بعد ازان بیک سال در شپوز منه خمص 
و عشرین و سنمائه از حضرت دهلي لعکر ببلاد آچه و ملتان برد و 
کالب ایس حروف مناج سراچ در زجب سده اربع و عشرین و 
منمائه از طرف غور و خراسان ببللد سنده و اچه و ملنان زمیده بود 
د در غر؟ رپیع الول منه خمص رءشربن د ستمائه سلطا معید 
شمص (لدیی‌طاب پراه پپای قلعة آچه رمید و ملث ناصر الدین‌قباچه 
از هداز مرت لشکر گاه داشت و تمام تحرر کشني‌ها با بنه و ابناع 
لشکر دران آب بر کشنی‌ها پیش لشکرکاه بسته که روز آدینه بعد از 
نماز ازطرف ملنان‌مسرعان رسیدند و خبر دادندکه ملک ناصر الدین 
ینم مقطع لوهور بپای <صار ملان مد و سلطان شمص (لذیین 
از راد تبرهنده زری بطرف آچه داره ملک ناصرالدیس تباچه منبزم 
در کشنی‌ها با تمام لشکرخودبطرف بهکر ردت و دزیر خودعین الملك 


( ۲ ن ) اهررت - هرارت - هررات ( ۳ن ) نصیر الدین ینم 


( ۱۷ ) 
حسین اشعری زا نرمان داد تا خزانگ که در قلعه آچه است بطرتف 
قلعة بهکر بر و سلطا شمص الدیب مقدمة لشکز خود در ملک 
زگ وا بر مر لشکر خود بپای آچه فرسناد یکی ملك عزالدین 
معمد مالري که امیر حاجب بود و درم کزگخان سار ملطاني که 
ملک تبرهنده بود و بعد از چبار روز ملطان طاب ثرا: با بافي لشکر 
رپیان ر بنه بیای قلعةٌ آچه رسید ر لشکرگاه نصب کرد و وژبر 
ی رو نارای وی در عقب 
ملک ناصز الدین بطرف قلعةً بهگر فتاه و مدت یکماه درپاي 
حصار أچه جنگ فرمود ردز س شنبه بیست‌رههتم ماه جماد‌یالالی 
منه خمص وعشرین وستمائه تلع اچه بصلم ننع شد و دز 
همین ماه ملک ناصر الدین قباچه از حصار بیگر خود را در 


آب منده غرق کرد د پیش ازان بچند ررز پسر خود ملک 


عاء (لدین بپرامشاه را #خدست سلطان شمص الدین طاب مرتده 
ترمناده بود بعد ازچنه رز خزشی دبقابای حهم لك 
ناسر (لدیی بخدست درگاه پیومنند رآن باه تا لب دریای 
معبط نتم شد و ملاث ستأن الدیی حبش که والي دیول و سنده 
بد اخدست درگاه شممي پیوست چوی دل مبارک آن پادشاه از 
نم آن بلاه نارغ شه رری بدار الملگ جلال دهلي نهاد و اي اتب 
هرت خدست دراه اعلیی آن بادشاه اهل ایمان در ردز ارل که 


(۲ن ) نشه‌ماه ۰ (۳ی) بیمت و هفغنم ماه جمادی ااخریی 
( ۴ ن ) شراب الدین حبش 


) ۱۷۴ ( 

۰ بپای قلعم آچه حرمپا رلله تغالی لشکر گاه نصمبه فرسوك در باننه 
بود و منظور نظر هبارک از شده چوری از پاي آن قلعة|نصران نرمود 
در سوافقت حشم سنصور آن پادشاه غازي بخضرت دهلي اجلها (لله 
[منده شه و در ماه رمضان سنه خمص و غشرین و سنمائه بحضرت 
اعلی رصول بود درین نت رمل دار الخلافة با تشریغات وافره 
بعدود ناگور رمیده بودنه و در ررز در شنبه پیت و درم مار 
ربیع اارل سنه ست رعشربس و سنمائه #عضرن: رسیدنه ر شیر وا 
آئین بسنند و این بادشاه ر سلوک د فرزند(ن ار طاب مرتدهم و 
دبگر ملوک در خدام و بندکان همه بخلعت دار اغلنة مشرف 
گمننه و بعد از چنان بزم ر شاددي در ماه جمادی (ارلی سنه مت 
و عشریی د منمائه خبرغوت ملکسا معید ناصر (لدین معمون برسیف 
ب" ملک خلچي, در منالک لبفوتي عصبان درد و سلطان 
شمسن لین طاب ثراه لشکرهای هندوغتان بظرفب لكينوتي برد 
و در شبور منه سبح و عشربی و ستمائه آن طافي را بدمت آورد و 
اخت لمپنوتي بملك علاء الدینی جاني داد علیه الرهمة ر در رجب 
همیری مال معضرت جال دهلي. باز آسه و در شپوز سنه تحع و 
عشرین و سنمانه عزیسی نی عجار ابیز دس خرمود د چون 
بپای آن قلعه. مرا پردة سلطنت ار نصب شده مات تین پمو 
بسیل لعد جنگ آغاز نپاد ر مدت بازد: ماه درپاي آن قلعة مقام 
کرد تب این حربف از دهلي در ماه شعبان همیس ضال. وی 


( ۴ ی ) در شنبه درم ماه (هی ) ملگ ( وان ) میللو 
( ۷ ن ) مد - میل - بلبل 


( ۱۷۵ ) . ۲ 
اغدست درگاه ملطنت آورث و آن دول دربانت د این داعي را 
بردر سر[ پرد؟ اعلی نوبت تذکی رفرمود و در هر هفنه م» نوبت 
تذکیر مین شد و چوی ماد رمضار درآمد هر ررز تذکیر گفنه آمد و 
تمام عشرذی | چه ر تمام عشر *عرمگفنه آمد و دردیگر ماهپا همان 
مه نوم نگاهداشنه شد چنابعه نود د پچ مجاص بر در سرا پرد ؟ 
ابلی عقد بمب و در هرو ررز عید فطر واضصعی وسه‌موضعلشکر(سلام نماز 
عپد گذاردند ازافجماه روز عبه (فعی در برابر قلعة کلیور که جانب 
" شمال آن طرف: است داعي درل را که مذپاچ سراج (مت خطبةٌ 
عبد و نماژ فرمود وبتهریف گرانمایه مشرف گردانبه ر در بند آن 
بدازشت یا روز حه شالبه بیس و ششم ما صفغر سده فلابی و متماره 
حصار فقیم‌شد و میلکدیولعین در شب از قلعه ببرور آصد و بگرتخت 
ر بفدر هشتصه کس را بر در سرا پرثه سیاست فرمود و بعه ازان 
امرا ر تابر را چویسجد |لملک ضیاء (لد ی معمد جنيدي را امیر داد 
ر «پپسلار زشید الدیی علی علیه الرجهة را كوتوالي فرمود و منیاج 
مراج را که داعي این درلت است فضا ر خطابت و سامت و 
اعتساب و کل |مور شرعي فرموده تشریفات فاخره و انعامات وافره 
ارژاني داات حق تعالی دسنگيري روح مطبر و قالبب معطر آن 
بادشاه کریم غازي, عالم پرور گرداناد و دوم ماه ربیع الخر همین‌سال 
آز پاي فلعه مراجعت فرمرد و بقدر یک نرسنگ از پای تلعة 
بطرف حضرت لشکر گاه کرد و ندمت سلطلت درای مقام پنیم‌شد 


مومسم بصع 


( ۲ ن ) شنده ( ۳ ن ) رببع ااول 


) ۱۷۰ (۰ ۱ 

و جوی عضرن باز آمد در شپوز منه ایّلی و ثلذیی و سنمائه 
لذکرهای . املام را بطرف بلاد مالود برد و حصی و شبر بهیلسا ر 
بگرنت و بلخانة که سیصد مال بود تا آنرا عمارت مي کردند و 
رنعت او بقدر مد و پنیم گز بود خراب کرد و ازانجا بطرف اجیس 
نگري رفت و نخان مهاکل دیو را خراب کرد و تسثال بهرماجیت 
که پادشاه (جین نگری بوده (ست و از عبد ار تا بدیی وت یکپزاز 
و میمله ر شانزده سال (مت و تواریج هندري از عهه وی مي نوبسنن 
رچند تمثالدیگر از برنرهخده بودند با سنگ مپاکل؛عضرت دهلي 
[ورد و در شپور سنه ثلت و ثلژین و سئمائه لشگرهای هندوستان 
بطرب بدا برد و ۵رارمشر: ضعف برذات مبارت او مسئولي‌گشت 
"و چوی بمبب زحمت نفساني ازانجا مراجعت کرد روژ چبار شنبه 
چاشناه غر؟ ماد شعبان باخنبار ماجمان #عضرت دهلي‌که دار الملك 
جلالی بود در عماري نشسنه در آمد بعد از نوزده ردز چون مرض اد 
توی شد در روژ دو شنبه پستم ماد شعبان سنه ژلث و ثلذیی وستمائه 
ازه‌ار فدا دسرای بقا نقل کرد - ر مدت ملك ار بیست ر شش 
سال بود انار الله برمانه - ملک تعالی سلطان اسلام ناصر الدنیا 
و (لدین‌معمود را که وارث آن ملطذت است تا نبایت حد (مکان 

و اخت ملطات بافی داراد آمیی رب العالمین » 


( ن ) احدی ( ۵ ی ) بهیلسان - پیلسنان ( ٩‏ ي ) در بست 


( ۷ ی ) بدهیان - بیانه ( در داریخ فرشنه و بداونی و طبقات 


البری ملنان نوشنه است 


۲ ۱۷۷ ( 

الملشان المعظم شمی الدنیا و الدینی ابوالمظفر: 
الشمش ناصر آمیر المومنین انار الله برهانه .. 
قفا 
تافي سعد الدین كردري - قاضي نصبر (لدین کسالیی: - 

قامي جال الدین - قاضي کبیر الای قاضي لشکره 


ملوک و افرباي اورحمهم الله 
ملک فیروژ شاه اللمش شاهزاد؟ خوارزم - ملک جانی 
شاهزاد ترکستان - ملک قطب الدین ملک غور - ملگ عز الذین 
معند ساثر حربی مبدي - مللق عزالدیی حمزه عبد اجلیل . 
هلک عزالدین کبیر خان اباز - هلک تاج الدیی هفجر ‏ ملك 
زلخان دولت شاه خلجي . ملك لکبنوتی ملك اختجار الدین 
معمه برادر زاده - ملک الامراء افنخار الدین امنر کوه - ملک 
عز الذین علي سبالكوئي - ملک طفان - ملک شروان - ماکا 
نصبر (لدي میران شاه پسر کعمد چارس‌خاجي - ماک عزالددن 
بغنیار - ماک نصیر الدینمعمد بیدار - معمدکولان‌ترک ناسري - 
«اک عز الدین طغرل بيائي - ملک الحرا ۵« سنقر ناظري - 
ملک ناصر (لدین لینمر - ملک ناصر (لدین ماديني ملک غور - 
ماگ ناضر الدین معمود: علیه الرحمة - علطان رکن الدین 
فبررز شاه - سلطان غبات الدین محمذ شاه - سلطان ناصر الدین 
و الدنیا معمود . ملطان ناصر [لدنیا و (لدین - سلطا معز الدنیا 
۳۳ 


( ۱۷۸ ) 
۳ (لدپ ۰ سلطان نطاب الد ین عمد ۹ ملطان حلال |لدیی مسعوله - 


( + ) این نامپا نقط در یک نصخر بود بعینه نقل انتاد ر در 
دیگر یک نسم بعوض ایس نامپای ویگر(ست انهم ؛چنسه نقل 
می شود * 
نامر الدیی معمد مردان شاه - معمد حارث - ملک تصیر الدین 
طفان مقطع بداون - ملک عز الدین طغرل قطبي - مک 
عز (لدیی تخنیار غوري - ملک المرا قره سفقر ناصری - ملک 
نصیر الدین ایلمر ببائی - ملک نصیر لدین اینمر قطیی - مللگ 
حسام الدین (غلبک - ملک غز (لدین علي نگوری - ملكك 
فیریژ شمص سالری‌شاهزاده خوارزم - ملک عاء [لدی جانی یعنی 
شاهزان؟ ترکسنان - ماک قطب الدین ملک غور و جبال - ملک 
مز الدین - ملک عززالدین - ملک اختیار آلدین حسیی - ملک 
تاج الدیی ملچر کزلگخان - ملک اختیار الدين_ایرای شاه بل 
خی ملک الامرا افلخار الدین امیر کوه - ماک رک این خمزه 
عبد الجلیل - ملک بهاء الدین ناصری » 

اسامی ولد - السلطان ناصر لذاین - سلطان زضي الذین -: 
ملطان معز الدین بپرامشاه - سلطان قطب (لدین معمد.- ملک 
جلال الدی‌مسعون - مللگ شپاب الدین کعمد - ملظان علاء الدین 
مسعود شاه - سلطان ناصر (لدین معمود - صلطان غباث الدین 
معمد شاه - سلطان رک الدین فدررژ شاه - ملطان_ ناصر (لدین 


موق شاه + 


۱۷٩ (‏ ) 
وزرا 
نظام الملک‌کمال الدین جفيسي 
دارالملک او 
هصرته دهلي 
اعلام او 
۱ رایات میمنه سیا: + رایات مبسره لعل 
توقیع مبارک [و 
الکبریاء لله 
مدت ملک او 
بیست و شش سال 
فنوح 
فلی بداادن و هزیمت رای مان - فثع جالجور و منده - نثم 
تاج (لدیس و گرفتار شدر - فع رویز > اي حصار مندو ز - نام 
تهنوتي کرت دیگر - فقیم ببار - نتم ملتان وأچه - فع در بهنگه - 
نم حصار: تبنکر- تن اجیی نگري - نع جاجتگر - نم اهور 
و امرای "سخالف - فنیم تبرهنده - فئع مرمني - فلع کهرام - فنع 
مصاف نامنرالیین تباچه و هزیمت او - فتیم لكهنوتي - فلع ترهت 
ثم بهیلما - فقم بنارس - فني خراج ومل - فقم میوسناي - 
نم دیول - فنم قفوی - فتم کلیور- ققع الهیر - نتم نندنه - 
ثم کوخاه و میالکوث - نیم ج#چهر - نیم مالوه ۰ 


:۸) ) 
الثافی البلک السعید ناصر الدنیا - 
و الدیری#حمود بی السلطان نور اللة مرفده 
ملک ناصر الدین تجمود پیو بزرگ تر سلطا شص الدین 
"پوك علیپما الرحمة و ار بادشا: برزانه رٍ عالم ر عاتل بود و در غایسی 
جلادت و مبارژت و بدل د احجسان م ارل (قطاعي که ملطان لد را 
آترمود خطهٌ هانسي بود و بعد کت در شپور سنه ثلث و عشریس 
و سغمائه خطه اوده بدو مفوض شد 3 1 پاد‌شاهزات: دران دیار آثار 
پسندیده بسیار نمود و غزرات بسننتت کرد چنانچه ذکر ار برجولیی 
و شپاست در عرصة هندوسنان منذشر گشت و برنود ( ؟ ) لعیی ر| که 
صد و ببست اند هزاز مسلماناری بر دسق و تیغ ار شهادت یانته 
بودنه بر (نداخت و بدو ژخ فرمناب ر کفار مدمردان که در اطراف 
زمبی اود : بودند بر انداخت و جماعنی را منقاد گردانند و اژ اوهة 
عزيمت لقهنوتي کر و لشکرهای هندومنان بفرما, اعلیی نامزه 
ار شد ‏ ملوف نامدار چنالحه وان و ملك علاء [لدین: چاني همه 
در خدست ار بطرب لکهنوني رننند و سلطا غیاب الدیری عوضا 
خلچي برعزیمتب دیار بنگ از لکهنوني لشکره ها برده برد و مرکز 
خالي گذاننه چون ملک معید نامررالدین با لفکر ها بدار طرن 
رسبد حصار بسنکوت و شهر لگهنوتي مملم شد ‏ چون خیر بسلطللن, 
غیابي الدیی عوض خلجي رسید از موضعي که برد ری بلکهنوتي 
نیاه ماک ناسر الدییی با لکرها پیش باز رن د او را سنهزم 
گردانید و عبات لیر را با جمله اقربا و امربی خلیم و خزانن 


دس تحص تا تسس سس سس تس تسس سس تست سس سر رس وم حطس -- 
۲ تحت 


( ۱۸۱ ) 
و پبان بدستب آررد ر غیاث (لدین را بقنل رسانبد د خزاتی او 


درضبط آورد و ازانجا تمامت علما و سادات و تقیا و اهل خی 


دار الماک دهلي و سائر تصبات را بوجه تعف ور (نعاصات نرمئاد 
د.چو تشریفات دار الخلافه بعضرت سلطان شمص [لدین طاب 
ره رمید ازانجمله یک تشریف گرانمایه با چثر لعل بطرت 
لگهنوگي نرمناد ملك نامر الدپن علیة ابرجمة بدان چنرو تمربف 
ز کرام مشرف گشهثخه ور همگنان را از ملوک ار اکبر ممالک هند 
بظر پدو بی که دارب مملکب شمسي ار باشد ناما تقدیر آساني 
بعکم العبب یدبرو الله یقدر با انديشهٌ خلق راست نهاید بعد از 
یعمال و نیم "زحمت وضعف بات عزیز ار واه یافست ر برعست 
حق تعالی پیوسیت رحمة الله علبه چوی خبر دنات او عضرت 
مملي رسید چمله خلائنی برنوت او افمطراب نمودند - حق نعالی 
سلطا (سلام ناصر الدین»جمود را چنانچه رازث امم و لقب او استه 
ازر جملٌ ملوک و ملاطب ر درلت گرداناد بعق جقه ۰ 


الثالت السلطان رک الدیر فیروزشار 
سلطان رکن لدین نیروژ شاه پادشاه کربم ر خوب منظر برد و 
حلم ومروت بکمال داشت و در بذل وعطا حانم ثاني بود ر رالد ان 
خداوندة جها شاه ترکا کنيزگب ترک بود و مبتر جمله خرمبای 
سلطانی بود و آن ملکه را صدقاب و اجسان و خیرات در حق علما 
سادات و زهاد بسیار بود و سصلطان رکن (لدی در شهور هده خمصس ۱ 
ری و عتصا ما ای بقارن وین یر تا زر عون 


( ۱۸۲ ) 
مالک حمین (شعري که وزیر ملک ناصر الدین قباچه بود درس 
رقت رزیر سلطان رکری (لدی شد و چون ملطان شمص (لدیی از کالیور 
و تلم آن قلعه وباه بعضرت باز آمه سالک لوهور که تخنگه 
خسرو ملک بود بسلطان رکن الدین داه و جون سلطان در خر 
لشكري از طرف آب منده و بنیای باز آمد رگن الدین را با خود 
بعضرت آررد که خلق را نظربر وی بود چوی (ر بعد از ملگ 
نامر اللایی عمود مبثر پسران سلطان بود علبه الرحمة چون 
سلطا شمس الدین از تخت دنیا بملك آخرت خرامید باتفاق 
۳ ی رکری الدی باخت مملعت پنشست 
روز مه شنبه پیست و نهم شعبان سنه ثلت ر ثلابی و منمائه 
ناج و تخت از فر و بیاء ار زیب و زیت گرفنت همگنان جلوس 
(ر شان‌ما شدند و تشریفات دی جون ملوک از حضرت" 
مراجعت کردنه ملطان رک الدین در خزائن بکشاه و بعشرت 
مشغول شد و دربذل امول بیت المال در غیر موضع انراط 
نمولدن گرت و از غایت حرص او بر عشرت د لو کار ملک 
و مصالم دولت" و (ننظام امور سلطنت مختل ماند و والدة او شا: 
ترکان در حل و عقد ملک تصرف نمولس گرفت و فرسان می 
۵ار چون دز حیات ملطان شمس الذین از دیگرحرمها غیرت 
ز رئک دنده بود بدان جماعت هل حرم مضرت رمانیه و بمضی 
زا از ایشان بظلم و تعدی باطل رهلاک کرد و خاطر (هل مملکت 


(۲ن ) الدین ( ۳ ن ) دزشب سع شنبه بست ر پکم شعبان 


( ۱۸۳ ) 
ازعبد ایشان غبار گرفت و با اییی حرکات پهر ملطان را که او زا 
قطب الدی لقب بود ربس شایمنه هر در چشم (ررا بغرمود تامنل 
کشیدند و بعد آن بقئل رسانید مخالفت ملوک اژ اطراف بدین 
وسائل ظاهر شدن گرنت و ملك غیاث الدین کعمد شاه بن 
سلطان که درس کمتر از رگن الدین بوه در اوده مخالفت نمود 
و خزان لگهنوتي را که #عضرت می [رردند تصرف کرد و بعصي 
از تصبات هندوستان را نبب و تاراج کرد و ملك عز الدین 
#عمت سااری ک» مقطع بداون بون عصیان ظاهر کرد و از طرف 
دیگر ملک ع زالدین کبیر خان مقطع ملنان ر ملك سیف الدین 
ليبي مقطع هانسی دملاعاء الذین مقطع لوهوریا هم جمع شدنه 
ر طریق #خالفت و تمرد آغاز نهادند ملطان رکن الدین برعزیمث 
دنع ایشان از حضرت لشکر بیرین آدرد ر وزبر مملکت نظام الملکم 
*عمد جفيدي هرای خورد و از کیلو کهري بطرف کول رفت و 
ازانجا با عز الدی معمد سااری پیوست و هرد بملك چاني و : 
کوچي پیوننند و سلطان رکن‌الدیس بطرف کهرام لشکر برد و امرای 
ترک و بندکان خاص که در خدست قلب بودند شیعه کردند و 
در حوالي منصور پور و تراین تاج الماک #عمود دبیر و مشرف 
ممالک و بهاء لملک حسین اشعري و کریم (لدین زاهد وضیاء (لملاث 
پسر نظامالملک جنیدی و نظام‌الدین شرقاني و خواجةٌ رشید الدین 
مالكاني وامیر فغرالدین و دیگر جماعت کار دارل تازیک را شهید. 
کردند و درربیع الول منه اربع و ثلقی ر مثمائه در شیر سلطان 
رفبه که دختر بزرگ تر سلطان بود با مادر سلطان رکن الدین 


[ ۱۸۶ ) 
تایحت ما نا سلهان زان این بضردرت جانس دهلي با 
گشت مادر رکی الدیی قصد سلطان رضبه کرد 7 اررا بگیرد رهلاک 
کند خلق شپر خررج. کردهت ار قصر دولاتتانه را حصار گرفت و مادر 
وکن الدین را بگوفت و رکن الدیس چوی بغیر کبلو گهري رسید فئنه 
در شپ رظاهر شده بود و مااز رکن الدیی گرفثار آمد ز قلب واسرای 
توک همه در شب رآنندنه و بخدست سلطان رضیه پیوسننه و سلطا 
رضیه را بیسف کردنن و بر تخت نشاندند چوی بر تفت بفهست 
تومي را ژر بندگاری توک و احرا بكيلوكهري فرسنات و سلطان زکن الین 
را بلرننند و بشپ ر آوردند ر مقید کرده معبوس گردانبد‌نه و هدران 
حبص برحمت حق پبوست ر اي حلاثه و نید زرژ یکذنبه هزدهم 
ماه ریبع|لتول نسفه ارنع ر ثاشنن و سنمانه بوذ - مدت ملاك (و هشن ماه 
و پیست و هشت ردز بود سلطان رکن الذدین علبه اثرهمة در عطا و 
هخا حاتلم ثاني بود و (اچه از کرد از بل اسوال ر تشرجفات وافرة 
وکژوی عطایا در هیچ عبد هدم بادشاه نکر فاما علت آن بود" که 
میل بكلي بطرف لبوو نشاط و طرب بود و در فساد. و عشرت ایلع 
تمام د(شت و [کذر تشریغات و انعاسات او بجماعت مطربان ومسخرکان 
و کفاثان بث وزر پاشي ارنا حدي بود که مست بر پشبت 
پیل نهسده میلن. بازار شیر میرانه و تنکه های زر سیم میرات‌حا 
تا خلق برسی چهدند ر نصیب میگرفنندر بر لسبه و سواری, بیان 
حرص تمام داشت و جمیع. چعلبانان ر| از دولت و |حسان ار نصیب 
تمام بود و دز طبع و صزاج او ایدء هیم. [فربده نبوه و هسب مخثي 
وبمب زرال ملک از شف که بالشاهشن را همه معني جمع. باید تا 


( ۱۸۵ ) 
وعیت آسوله ماند ل(حسان بای تا حشم [مود: ضازد لپو رز ظزب ء 
مخاللی با ناجنسای و غسیسان موجب ژرال ملک گردف 
عفا الا عنیم - سلطان ناسر الدنیا رالدین را کر ج‌انداري بغا باد 
آمین رب (لعالمین « 
الرابم الملطان رضية الدئیا والدین 
بت اللظان نور اللة مرقد ها 

ملطان رضیه طاب مرقد‌ها بادشاه بزرگ و عاقل و عادل و کریم 
و عالم نواژ ر عدل گستر و رعیت پووز و لهکر کش بوذ همه ارفناب 
زده که پادشاهان رز باید داشتت (ما چون از حساب مردار در خلقت 
نصیب نیاننه برد اینیمه صغات گزیده چه موش کند رحمة 10 
علیبا دز عبد پدر خرد ملطان معید طاب مرقده ذرسان ۷۵ بو 
پاعظمت بعیار بسیبت آنکه مادر آر بزرگثر حره‌ای اعلی بر 
هقام ار درقصتر وولنذانه بود در کوشاگ فیروزی چو سلطان مر ناهیک 
آثاز درلت: و شپاست میدید گرچه مشثر بود د مسنوزه بحد انکه 
آز نام کالییو مراچدت نرسود تاج الملك معموه ۵بیر را رحمه (1له" 
ه مرف منلکت بود فرمان داد تا (ررا رابت عبد بنوشت و 
بلی عبد باق رت کرد و در وئت پیشین این فرمان بندکان دوات 
که احضرین ملطفت او قربئي هاشنند عرضداشت‌کردند که با وجود 
پسران بزرگ که سلطفت را شایانفه دخنر را باشاه (سلام رلي عبد 
میگردزنده جه.حکمت است و نظر پادشاه برحه معئي است این 
شل از خاطر بند‌گان رفح فرمایغد که بندگان را ايتی مخي لثق 


نمي نماید ملطان فرمود که پسران مر بعشرت جواني مشنول 
۴ 


ً 
۱ 
ٍ 


۱۸۱ ) 
باشنه و *جچکدام تیمار مملکب ندازند و از ایشان ضبط ایي ممالاك 
نبایه شما را بعد از فوت مر معلوم گردد که رات عبد را هیچ يك 
ازر (نق تر نباشد و حال هم‌بران جمله بود که آن پادشاه سعید دانا 
فرموده بود علیه (لرهمة چو سلطان رفیه به تخت نشست همه 
کارها بغانون , اصل باز آسد اما رزیر مبلکت نظام الملک جفیدی 
علیه الرحمة موانقت ننموه و ماک جاني و ساک كوچي و ملک 
کبیر خان و ملك عز الدین معمد سالری و نظام الملک از اطراف 
بر دررشهر دهلي جمغ شدند و با سلطان رضیه مخالفت آغاز نادند 
و آن مکاوحت بنظویل الجامبد ر دربن رقتت ملک نصیر الدیی 
تابشي معزي مقطع ارده بود آزار طرف با لشکر خود بر عزیست 
مدد ساطان رضیه بعکم فرمان ری بعحضرت دهلی نباه چوی از آب 
گنگ عبره کره و ملوک مفالف بر در شبر بودند مغانصه اورا 
(سنقبال کردند و بدمت . [وردند رلجوری: بروی غالب شد. و او 
برحمت حق تعالی"پیومت تون ملوکب مخالف بر در هر 
دهلي دبر کشیه و چون دولت سلطان رضیه و اتبال ار روی برتزاید 
دراشت ملطان از شیربیرر آمد وبموضعي بر لب آب جوی سرا پردد 
نصب فرمود و مبان امرای ترک که در موانغت راب سلطان 
بودند و میار ملوک *خالف بعرات مقاتله افتاذ ز بآخر, ملم شه 
اما بطربق حیل و لطاثف تدبیر ملک عزالدین سالاری..و ماکه 
عز الدی کبیر خان ایاز در خفیه بطرف سلطا شدند و شبي بر در. 


مساو تست 


( ۴ ن ) نصرت الهپن ۱ ۳ 


( ۱۸۷ ) 
مرو پرد: جمع گشتند بران ترارکه ملک جانی رملک كوچي 
و نظام (لمنك جنيدي را طلب کند ومخاطب و مقید گرداند تا نثنه 
تسکین پذیرد و آن ملوک را چوی معلوم شد منزم از لشکر گاه خول 
برتننه سواران ملطان تعاتب نمودند ملک كوچي ر برادرش 
فر (لدیس بدست آمدند بعد ازان در حبص شپید شدند ر ملک 
جاني بعدوه بابل و در نکوال شپادت یانت سر ار بعضرت آوردند 
و نظام الملك جنید‌ی درگود بردار رنمی بعد از مدني هماا 
برعبت حق پیوسب چوین کر درلت ملطان رفیه مننظم شد 
وژارت بخواجهٌ مپذب داد که ناب نظام الملک بود و لقب اد هم 
نام الملک شد و نیابت لفگرملک میف الدی ايبك بیئو 
داب و لقب اوتثلغغان شد ملک کبیرخان را اقطاع لوهوز دادنه و 
مملکت آرام گرنت .و دولت را بمطت ظاهر شه د از ممانکا 
لمهنوتی تا دیول همه ملوک و امرا. (نقیاد نمودند. ناگه ماگ ایبک 
ببئو برحمت حق تعالی پنوست نیابت بملک قطب الدین حسصی 
غوربي ۵ادند و ار را نامزد حصار رتنپورنرمود که هندوان بعد از فوت 
سلطان حعید مدتي [ن حصار و قاعه را معصر کرده بودند ملک: 
قطب (لدین لشکرها بدا طرف برد و امرای (سلام را از حصار 
بیردن آررد و حصار را وبران کرد و #حضرت باز آمد ر درس دنت 
ملک (خنیار (لدیی اینکین (میر حاجب شد ر امیررجمال (لدین. 


( ۶ ) مرن یکی ( ۵ ) و مه بر در فرشنه - 


مد مور - نوشده ( 


ر ۱۸۸ ) 
یانیت و که (مبر "و بود بغدست ملطان قربتي انناد چنانچه 
ملوک و اسرای توک: را آزآن قیب غبوت آمدن گرنمت د چذان (تفاق 
ناب که ملطا رنضبه از لباي عورات و پرده بیرون مد و تبا بست 
و کلام نپادرر درمیان خلق‌طاهر شد و برپشت پیل در وتمب ب رنشصنی 
همه خلقی, (ر را قاهرمی دیدن ر درس وئت لشیرها بطرت 
کالیور ناسزیر بیسود و انعامات دافره فرمناده و چون *جای مقاومت 
نیو داعي درلت قاهرد منهاي مراج دز موانقت *جد (امراه 
ضیاء (له‌یی جفيدي که |مبر دا۵ کالیور بون با دیگر معلوف: درغوا 
معبان سنه خممن و ثلژیی وستمائه از قلعه معردمةهً کلبیر بیردی ۱ 
مد و اعضرت دهلي پیوست ر در ماد شعبان همین مال:ملطلن 
رضیه مدرم ناصربه در حضیرت. منضم با تضای. کالیور بدیر داي 
مفوضف فرمید تقبل له منبا ر در شپور منه حبع و ثلقیی د منمانه 
ططلثر زر الببیی کبیرخان که مقطع لوهور بود *خالنت آغاز نباه و 
ماطایی, رضیه (زدهلی نکر بدان‌طرف برد و اورا تماقب نموههو باخر 
عصلم شد. و خدستی کر و خطهٌ ملنان که ملک قراتش داش 
بملکت عنزالدین کبیرخان صفوضی گشت. وسلطان رفیه ررژ پفیشنبه 
نوژد‌هر ماه شعبان سفذه سبع و ثلثی و سنماثه بعضرت. باز [مد 
و ماکو لنونبه که مقطع تبرهنده بود مخالفت آغتاز نباد و در سر 
بيغمي ازر امرای حضرت با اد بار بیدند سلطا رضیه ردژ چ,ار شنبه 
پم ماه زمضان همین‌سال [ژحضرت با لشکر های قفاب رری بدنع 
فغنه الونیه نپادبطرف تبرهنده چوی بدان‌موضع رسید.|سرای ثرگ. 
خررج کردند (مبر جمال الدیس باقوت حبشي را شهید کردند 


۱ 


( ۸۱ ) 
و سلطایی رضبه را پگرننند و مقید کردند و بقلم تبرهنده فرسلادند 
ر از حوادئي که در ارائل عبه سلطانن رضیه انتاه بززگنر آر 
بون. که قرامطه و ملحد؛ هنببرمتان. بافرلی شخصي دانشمند 
گونه که (ورا نهر ترکت گفنندي ار اطراف سمالک هندرمتان چون 
#تجرات و وایت: منده و اطراف دار الماک دهلي و مواحل جوي و 
نگ در دهلي جمع شفند ر در سربا هم بیسی کردند و باغرای 


آی نور توف قصد |هلل, اسلام کرد‌ند و اییی نور ترک تذکیر میگفت 


و ارباش, خلق بر وی جمع. مي شد و علمای اهلی هفت و جماعت 


طواثغب علملی مذهب ابو حنیفه و شانعي تعریض میلمول: :تا 


مبعوی نهالند و تماست طوائف محده ر ترانطه ررز جمعه ششم 
ماه زجب سفه اربعرو ثلئیی د سغماقه بقدر یک زار هرن بانعاج‌وشمشیر 
ر مرو تهر بو نوج شده بمسیبد جامع حضرت دهلي د رآمندیاه 
نوج بطرفهحصار نور بدر مهد جاهع | طرف شمال. در آمدنه 
رفوج. درم ازر میان. بازار بزازان بدر مدرست معززي برظن آفق این 
مسچن جامع امت. دز آمدنه و از هریر طرف. تیخ در مسلمانان 
نبادند و خلق بسیار بعضي به قیغ آن ملنعده و بعحضي بزیزپای: 
خلق شبید شدنه چوی نفیر از میای حلق بوامطهٌ آن. نثنه برآسه 

مبارژ ار حضرت چنانیه اعچر الدیس ایتم بارامي رحمه الله و امیز 
(مام ناصر شاعر و دیگر سوهان با دلج از اطراف در سید جامع 

مولو با سلح‌تمام از چوشی و برگستوا درخود و نبزة و «پر مرتب در 
آمدند رتیغ در ماحده و نرامطه گرنننه. و سملماني کف بربلانی. 


ر 1٩۶‏ ) 
مسچد جامع بودند سنگت و خشت رزان کردند :و جمله ملاحده و 
قرامطة ر(. بدوژخ فرمنادند و آن فتذه بیارامید و العمد لله علی 
نعمة المان ر عزة الیمان و چون سلطان زضیه را ؛معرونه تبرهنده 
معبوس کردند ملک النونبه اررا عقد کرد و در حبالة خود [رزد. 
بطرت دهلي لشکر کشید تا کرت دیگر مملکت را بط کند و ملك 
عز (لدین معمد سالري ر ملک قراتش اژ حضرت تخلف نموده 
بنودنه و بنزدیک ایشان رنئه ر سلطان سعزالدین بلخت نشسته بود 
ر اخدیارالدیس اینکیی(میرحاجب شپید شده و بدر [لدین‌منقر ررمی 
امیر جلهب گفته و در ماه ربیع الول ساه مان و فلاین ز مکماند 
ملطان معز الدین لشگر دهلي بدنع ایشان بیرون برد .زر ملطان 
رضیه والنونبه منبزم شدند ر چوی بکینیل زسیدند لشکری که پا. 
ایشان بود همء تخلف نمودند‌سلطان رضیه و النونیه بدمت هفدوان: 
گرفتار دنب و هرد شبید گشنند و هزیمت ایشان بیست و چپارم. 
ماو رببع|لاول‌بود و شپادت ملطان‌رضیه روز مه شنبه بیصت پنج,ماه 
زبیع رنه ثمان ر لین ر سنمائه بود - ر مدت ملک ار سه سال 
ر شش 1 بود - حق تعالیی باد‌شاه. مسلمانان را تا قیام قیامت 


بابي داراد - اسب رب العالمیی > . 


ملطای مبز الدین بپرامشاه علیه الرحمة پادشاه قاهر بود د 


توت رم و مت رکه 
مه 
۰ 


( ۴ ن ) ]خر ( ۵ ن ) ماو . 


) ۱٩۱ ۱( 

بي باک ر پر دل و خونخوار: اما چند ارصان گزیده و اخاق 
پسندیده د(شت و در ذات خوه شرمگیس د بي تعلف بود و هرگز از 
حلي و حلل .که آئنن بادشاهان دنیا باشد با خود نداثني 
و در کیرو ساخت و علم بای ژیننیا رغبت نه نمودي چوی 
سلطا رضیه را #معررحةٌ قلعشٌ تبرهنده مقید کردند امراء ر ملوک 
باتفاق معنوباث بعضرت دهلي فره‌نادند ر ملطان معزآلدیی را 
روز دز شنبه بیست و هغنم رمضان سنه مبع و ثلثین و سلمانه 
پر تخت سلطنت نشاندنه ر چوی ملوک و اصرا و ماثر حشم بشهر 
یاز آمدند روژ یکشعبه بازدهم ماه شوال همیس سال در مولنانه بر 
سلطنت بیعت عام کردند بشرط نیابت (ختبار (لدیی اینگین د در 
آن روز کتّب این حروف بعد از ببعت بوجه تهذیت سلطنت در 
فصل در دعا اب قطعه عرص داشت « 

زمي درشان: تو مدرل زلوم یات ملطاني ‏ 

اببین _ در رایت شاهی علامات جپانباني 

۰ سعزالدین و الدنیا مفیت اخلق تا خلقي 

سلیمان‌ساذت در نرمانست هم‌انسي دهم جابي 

اگر ملطاني هند امت ارث دود؟ ‏ شمسصي 

بعمد الله ز فرزندان توئي النمش ثاني 

جو دیدندت همه عالم 1 فان رازتث ملکي 

- درت ر قبله" گه کردند: هم قامي رهم داني 
چومنپاج سراج این امت خلقان را دعائي‌تو. 
که یارب بر سربر ماک دولت جاردان ماني 


) ۱٩۲ ( 

بهعپفت راستنچون نیزیچنان گردد همه عالم 
5» جز در طراً پرچم نه بیند کس پريهاني 

چون اخنیاز الدین اینئیس ناب شد جعم نیابت تماست امو 
مملکت در بط آورد ر حل و عقد ممالک بموافقمت وزیر. نظام ۱ 
البلک میذب لدین عمد عوض مصئوني در تمنرف آورد چون 
مدت يك در ماه ب رآمد این معني بر خاطر ملطان صعز الذین 
گران می, آمد ر همشیرا سلطان که در جک تامي نصیر (لدیی 
بوذه وخلع‌انداد: در حکم خود آور ده ونوبمت سه‌گانه ویکا زنجترپبل 
بردر سراي خود نصب کرده و ررنق اه ر نفاف اسر ار بداشت تا 
*عرم سقه ثمان وئلنین و سنمائة باه ررز در شنبه هشن ماد جرم 
در تصنر مچپید بام سلطان تذكيري بود و بعد از تذکیر سلطان 
مع الدیی دو نفرترگ مست را برمم ندائي لزباللی تصر نود 
فرمناد تا از پیشگاه صفة بار تصرمپیه اخثیار الدیی ایفکی را بزخم 
کارد شپبد کردند « وزي نظام الملگ میفب الدیی را بر پپلو در زخم 
زدند اما چون اجل ار نیامده بود. از پیش ایشا بیرین شد ر ملكك 
بدر الدی مقر امیر حاجب شد و مور ممالك در ضبط آورد د 
چوی رضیه و الئونبه از تبرهنده عزیمت دهلي کرد د آن اندیشه باز 
فخواند و منپزم گشت ر ملطاي رضیه و النونیه بر دمت هندوان 
شهادت باننند چنانجه بیش ازین تعرپر یاننه است کار بدر الدیس 
منقر طرات کلی‌گرنت رهم بسیب ]یه در نفافء اوامرخود رفبط 


( ۲ ن ) جکم پسر اضي 


) ۱٩۳ 
مصالیع ملکي بي اجازت ملطان عالی بوک و برردژیر نظام الملث‎ 
مپذب الدپی‌تغوق می جست و رها میداد و دزبردر مر مزاج‎ 
ملطان را بربدر [لدین سنقر منغيرمي‌گردانید چنانچه مزاج ملطان‎ 
ارتفارت پذیرنت بدر الدین منقرچوی ايبی هعني دربانت‎ 
از ملظای :خایئّفب شه می خواممك تا ماطایی را ؛وجپبي دنع کند‎ 
ریلی از برادران سلطا را بر تخت نشاند - روز در شنبه هفدهم‎ 
مار مغر منه تسع و ثلفیر ومنمائه در رژاق صدر الماک تاچ الدین‎ 
علي موموي‌که مشرف ممالک بود بدرالدیی سنقر جماعت.صدوز‎ 
ر #برحضرت را جمع کرد چذالچه قاني مالک جال الذیس‎ 
#شاني و قافي کبیر الدین < شب معمد شامي و دیگر آمرا چون‎ 
جنع شدند.و در کار (نقاب ملک تدپیری کردند وصدر الملک را بنزد‎ 
رزیر نظام ملک مپذیب (لدیی فرسئادند تا حاشرشود و باتفاق اوکار‎ 
کلی‌بآخر رسانفد یکی از مقربان وسعنه‌د|ن علطان به نزديك رزیر بود‎ 
که مدر الملك بوئاق وزیر [مه د حدیب آمدن صدر المل چون‎ 
زر بشنیه آن معنمد ساطان را درموضمي که عفر ایشان بعنيسي‎ 
"خفي گردانیه تا صدر الماک در[مد و حدیت تغیبر سلطنت و‎ 
امندما پمپذب دزیر باز گفت خواجه جواب داد که شما را باز باید‎ 
گشنت تا ص تسچوید وضو کنم و در دقب بخدست ابر شذابم جون.‎ 
مدز البلک مر(جعت نمود معئمد سلطان را ببردن [ورد و گفت‎ 
آنچه مدر الملگ گفت شنیدي زرد برد و #خدست ساطان عرض‎ 
۵ارو بگوکه صواب آن است که سلطان را سوار باید شد و بر م رآن.‎ 
جمعیت باید آمد تا ایشا منفرق شوند چوی ایس معلمد اخدمت‎ 


۳0 


۱٩۴ (‏ ) 
ملطان آسد و عرضه ۵(شت سلطا در حال موار شد ر آن جمعیت 
پریشان کشت ر بدر (لدیس سفقر #خدمت سلطان پیوست و سلطان 
بازگت و در بارگاه بار داد و پدرالدیی سنقر را همان ساعت فرمان 
شد تا بطرف بداون رود و لی خطه اقطاع او باشد و قامي جلال |لدیس 
کاشاني از فضا صعزرل گشت , قاضي کبیر الدین و شییخ معمد 
شامي خائف شدند و از شبر برننند و بعد [زان بدر الدین سنقر 
بمدت چبار ماه باز آمد بعضرت چون مزاچ سلطان با او متغیر 
بوه (ور| *عبوس فرمود تا جلال الدین‌موسوی را مقبد کرد و هردو 
را شهید کرد و این حادثه سبب تغیر احوال اما کشت از سلطان 
همگنان خائثف گذنند و هییم یکرا بر سلطان پیش (عنماد نماند 
وزیر نیز (نغام آلچه زخم خورده بود مبخواست تا جمله امراو 
ملوک ر اتراک با ملطان خررج کنند سلطانرا از امرار (تراک مین 
ترسانید تا عاتبت اينمعني مرایت کرد و عبب عزل ملطان و 
خروج خلق شد ر از حوادثي که در عبد معز الدین (نناه وائعهةٌ 
شهر لوهور بود که لشکر کفار مغل از طرف خرامان و غزندن بپای 
شهر لوهورآمدند رمدتی جنگ کردند ومقطع لوهوز ملک تراتش 
بود و او در ذات خود بص مبارز و جله و پردل بود اما اهل لوهوز 
چنالچه شرط موافقت باشد #جای‌نباوردند و در پاس شب و جنگ 
تقصیر کردند چوی آن مزاج ملک قراتش را معلوم شد و ررشن 
گشت شب بر نشست د با حشم خود از شپر بیردن آمد و برسست 
حضرت دهلي رران شد کفار (درا تعانب نمودنه خق تعالیی !ور 
قپدبفت رپسلمت میا ببردن آمه اي درغیر فرماده 


( ۲4۵ .) 
نتانده بود - ررژ دزشنبه شانزده‌ماه جماد‌ی ااخری‌سنه تسع و ثلژین 
ر سئمائه کفار مفل بر ان شبر دمت یافنند و مسلمانان را شید 
کردند و اتباع ایشان را امیر کردند و چون خبرهائل این حادثه 
تعضرت ذهلی زسید سلطان سعز الدین خلق. شبر دهلي را در: 
تصر مپید جمع‌کرد و این داعي را که کتب این سطور امت فرمان 
تذكيري داه تا خلق را با سلطان بیعت داده مد درریشی ترکمان 
"یود ایوب نام :مردی زاهد و گلیم پوش مدتي در قصر حوض 
ملطان باعنکاف نشسته و [زانجا اررا #خدسمت ملطان معز الدین 
تقرب انناد و سلطان را بدو ارادتي پید| شد د آن درربش‌درکرهای 
ملکي شروع کرددن گرنت و پیش ازبی در تصبهٌ مهر بوره برد و از 
تامي .شمس الدی مپرگرفت گشنه دربنوقت چون "خن اد 
نزديک ملطان معتبر شد سعي نمود تا قافي شمص الدی مبر را 
در پای پیل اثدلخناه چون این حادثه ظاهر شد خلق از سلطان 
کلي خاثف شدند و سلطان #جپت دفع کفار مغل که بدر شهر لوهوز 
پودند ملک قطب |لدین حسین را با ویر امرا ر ملوک و لشکرها 
بدانطرتی نامزد فرمود تا سرحد ها را +عافظت کنند ر درین رقت 
ملطان سعز (لدین علیه (لرحمة قتضای حضرت و کل ممالک روژ " 
شنجه دهم‌ماه جمادی الولین‌سنه تسع وئلژین و سنمائه بدیی داعي 
مفوض فرسود وذشریف وعواطف نراوان بارزاني داشت و بعد‌ازان 
لشکرها نامزد کرد چوی در اننقام‌سلطان لشکرها بلب آب بیاه جمع 
شد خواجه مبذب الدین نظام المدک در اننقام ملطان بود تا بطريةي 
اور از اخت بیرون کند از لشکر گاه نزدیک ملطان عرضه داشني 


( ۲۹4 ) 
بنوشت در خقبه که اي (سرا و اثراک هرگز منقاه نخواهنه شد 
منواب آن است که مثالي از حضرت نافذ شود تا و قطب الدیس 
حسیی جمله (مرا و (ثراک را هلاک "کفیم بطريقي که دمت دهه 
با ماگ صاني شود جون آ[ن عرضدشبت (خدست ساطان رسد از 
را: جلت و كودكي درین فرمان انديشة و تدهيري نگرد و بغرمره 
تا بدی منول مثالي بنوشنند و بغرسنادنه تا چوی مثال بلشکر 
رمید عین آن مثال را باسرا و اتراک نمود که پادشاه درحق 
شما زژییی ‏ بابت فرمان می نوبسد جمله از ملطان بر گشتند ود 
باشارت خواجه مپذب بر اخراچ د عنزل سلطان بیعت کردند چون 
خبر "خالفت آی ام ولشکر عضرت وسید شیج (لسلام حضرت 
مید قطب الدین بود سلطا ادرا بجپمته تسکین آن نثنه بنزدیک 
ملک فرسئاد | آنجا ردنت و در (ثارت آن نننه مبالغت نمود و پاز 
گشت و لهکر در عقب ار بدر شی رآمد و جنگ قائم شد داعي 
فولت منهاج سراج و امه کبار شهر در اصلاح و تسکین آن فدخه 
بسیار جد و جبد نمودند بهیچ وجء قرار نگرنت - و آمدن لشگر‌ها 
بدر شهر دهلي ررز شنبه نوزدهم ماه شعبان . سنه تسع و ثلثیی 
و متمائه بود ذا ماه ذی القعده ایس جنگ حمصار بداشت و اژ 
طرنین خلق بسیار هاگ شدند و حوالي شبر همه خراب گفت 
و سبب تطوبل آن فنذه آن بود که ۵ر خدست ساطان مبثر فراف 
که اورا خر الدیر سبارکشاه فرخي گفلنه‌ی قربني باننه بود و بر 
مزاج سلطا صسئولي شده و هرچه با ملطان گفتي سلطان همال 
بردنی و ای فراش بهييچ وجه بصلی رضا نمیذادی- روز آدبنة هقم 


کی مت عو ی 


) 1٩۷ ( 

ماه نی الفُعد: حماعت سفپا را متعلقان خواجه مپذب سه هزاز 
چیثل بذادنه ر بعض اژابناا جنس داعي عفا الله عنیم|غرا کرینم 
دز مسچد جامع بعد نمازخروج کردند "و بر داعي شمش رکشیدند 
بفضل آفریذگار تعالی ایس داعي کارد د عصائي داشک بر کشیه 
زچذذ نغرفام با لع با یی داعي بودنذ از میاخو بیرین آندذ 
ند آن امرای اتراک حصار بگرفنفد - ر دیگر روز شنهه هشنم ماه 
نی القنههمقنه تسع و ثای شهنرتمام در ضبط آوردند و سلطان را مقیف 
گردنه مبارکشاه فرنش را که در تبیجم نننه سی کوشیه سثله کردند 
و شید گرد|نددند - ر در شب سه شننه هزدهم ماه سذکور سلظان 
مبزالدیی بهرامشاهد شهدد شد طیب الله ثراه - مدت ملک لر دوعال 

ویک ماه و نم ود و اللة ون 


۳ (لسادرس السلطان علاء ۱ لدین مهعود ۳ بیی فیره وز شاه ۱ 


ساطلن عللء الدیین مفعود شاه پسر سلطان رک الدیری فیروژشاه 
ابوه بادشاه زاد؟ کریم ونیکو خلق بود و ژبمه ارساب حمیده موصونب 
ررژ شنبه هشئم مادفی رلغعده: سنه تمع و لذْيي رسئمائه بوه 
اه شیر دهلي از دمت سعز . الدیری بیروی شد و ملوک او امرا 
باتفال هرسه پادشاه امه سلطان ناصرالدین و ماک جلل (لدیس: و 


"ملطان علاء الدیی ر از حبس بیروس آوردند و از قصر سوید پقصر 


غیروز دولنخانه بردند و بر ملطنت علاء الدین اتفاق کردند بعد از 
هه ماک عز الدین بلبی در درلنخانه به تخت نشسنه بود بیرين 


نمرمناد‌ی باسم فرماندهي ار یک کرت درشرر طولف کرده بو درآن 


( ۱4۸ ) 
مسيذي (تفاق نیفناد سلطان علء الدیس را بر اخت بنهاندند و خلق 
را بیمت عام د(دند و ملک قطب (لدین حسین غوری ناب ملک 
بشه و نظام لماک مپذب وزیر شد و ملک فراتش (میر حاجب شد و 
بلاد ناگور و مندور و اجمب ربملک عزالدین بلبی مفوضصسگشت وخطهٌ 
بدارن بماکا تاج الدین سلچر وثلق دادند و کلب حررف چپارم ررز 
از ثم دهلی اژ قضا اسنعفا طلبید ر مدت پیت رششی ررژ نقبا 
سمل بود تا چبارم ماه هی اجه تضا بقافي عماد الدین عم 
شقورتابي حواله شد و نظام الماک صپذب لین بر مملکت (سئنا 
تمام یات کول بوجه |قطاع فرر گرنت و پیش ازان پیل و نودتا 
بر در مرای خود قائم کرده بود و جمله ارها از دست (مسرای ترک 
بیررن برده تا خاطر امرای ترک از وی غبار تمام گرفت و امرا 
باتفاق یکدیگر در لشکر گلا پیش شبر بصعرای حوض راني 
ررز چپار شنبه درم چمادی (اولی سنه اریعیی و سنمائه اورا شپید _ | 
کردند و اي نکاتب را عزیمت سفر لگبنوتي دربن وت مصم‌شد - 
ررژ جمعه هم ماه رجب سنه اربعین از ذهلي نقل کرد: و در ده 
بدادن تاج الدیس عناق و در اوده قمر (لدین فیران (لطاتف 
وافر نمودند حق تعالی هردو را غربق غفران گرداناد و درب رتت 
طفغالغان عز (لدین طنرل ملک لفپنوتي با اشکز و کشنیا اعدرث 
کره مد کاتب از اوده بدر پیومت و با ار بلگپنوتي رنده شد - و رو 
يکشنبه هفن ماه ذی اجه سنه اردمین رستمائه لخطة لكهنوتي‌رمبه 


( ۲ ن ) صفود قانی ( ۳ ) رابي ( ۴ ن ) هفدهم 


۱۹٩۱ ۱‏ ) 
و فرژندان ر اتباع همه در اوده بگذاشت و بعد اژان از لمينوني 
معنمدان" فرستاده آمدند و (تباع را نقل کرده شد و از طفانغان 
لطف رافر ر انعام بي شمازر بدیس داعي رسند بقبل اللهء منه‌مدت 
دو سال دران باه مقام انناد درین دو مال سلطان ءاء الدینن را 
در اطراف ممالک نفوح بسیار بود و وزارت بعد از شبادت خواجه 
منعظم مپذب بصدز الماک فجم ادین ابوبکر رسید و امیر حاجبي 
ار (لملک بالغ خان‌معظم خلد الله دولنه مفوف‌گشت و اقطاع‌هانسی 
فعین شد و دریی مدت غزاها پسنت کرد از هرطرف و عز(ادین 
طفاتخارر چون از کر؛ بر سمت لكبنوتي مراجعت کرد شرف الماگ 
اشعري را عضرت سلطان علاء (لدین فرسناد و از حضرت تاضي 
جلال |لدین کاشانی که ناضي ارد: بود دریس عبد با نشریف رچنر 
لعل نامزد لگپنوتي شد - ررژ یکشنبه یازدهم ماه ربیع الضر ده 
بحدی رازبمین ر سئمائه جماعت رسل لپنوتي رمید ملکا 
طفالخان بدان تشریف مشش گاشت و درین وقت از (تفاتات 
خوب که دولت علاء الدین را اناد آن‌بید کءباتفاق ملوک د (مرای 
حضرت هردو عم خود را اطاق فرمود و زیز عید اقعیی بیررن مد 
و ماک جلال الدین را خطهٌ تنوج داد ر سلطان ناصر الدین را خطةٌ 
بهرایم مفوض .نرمود چنانچه ایثان هریک دران بلاد از غزوات 
بسنت و عفارت رعیت [ثار پسندیده بسیار نمودند و در شوال سنه 
اقفی و آرنعی و غتمائه کفار چنگیزخان بدر لمينوتي [مدند و 


( ۲ ي ) جاجنگر 


۲۰۰ ) 
بر غرا ذی الفعده تمر خان قبران با جشم و امرای بغرمارن صلطاري 
علاء الدین به لگبنوتي رمید و میان از رطفالخا وخشت ظاهر شد . 
ر چپارهنبه میوم ماد ذی |لقعده همیین حال صلیم اناد رلكبنوتي 
پملک قبران تسلهم شد و طغالخان ‏ عزیمت حضرت دهلي ضصمم 
کر - و اي دامي را در سواء‌تشت و رزز در شنبه چباردهم ماه صفز 
مئه تلبت و اربعیی ر سنمائه #سضرت دصول بوذ ر خدست دز کاة 
(علیی میس رگشت ررز #جشنب؛ هغدهم ماه صغر به ترپیت (لغ خان 
معظم مندرسه ناصربه با تولیت ارقات آن و تضای کالیوارو تذکپرات 
مسچن چامع جمله برین داعي بر قرار قدیم خقرر شد واین داعي 
را امپ و سنام تمرنفي فرموده که هی از ابناي جُنص سثل آن 
نیابته بو تقبل (ئله منهم- و در ماه رجب از طرب بالا خبر لشکز 
گفار مفل رمید کف بطرف آچه آمده اند ر مرآی جنمامت منگوته 
لعین بود سلطان علاء الدین بر عزیمت دفع لشکر مغل لشکرهای 
اصلام .از اطراف جمع کرد و چو بکناره آب بیاه رمید کفار از پای 
آچه پر خامنند ۳۷۳ نتم بر آمد و کاتب حروف در خدصت دراه 
بود. و درای مغر جمله عقلا و ارباب بصیرت اتفاق کردند که مثل آن 
بشکر ر جمعیت دار سالهای گدشنه هلچکس نشان نداد چوی خبر 
کذرت لشکر (سلام و (مذنداد پلشگ رکفار رسید منهزم بطرب خراهان. 
باز رننند و دران لشکری جماعت ناکسان در خفیه #خدمت سلطان 
علاء (لدیس ره پاننه بودند چنالوه اررا ۵ر حرکات ز سکنات نا معمیث 


( ۲ ن ) ششم ( ۳ ی ) منکوده 


( ۲۰۱ ) 
باست و. معرض می بودند چنالهء تذل ر اخذ صلوک در طبیعت ۶ 
جا مي یافت ر بدان عزم مصمیمی بود جمله طبعبت سود؟ ار از 
ملری پسندیده بگشت ربطرف لپوو عشرت و شکاربانراط مبل کرد تا 
عدی که فسال بملک سرایت کرهن گرفت ر مصالم مملکت مهمل 
می ماند ر ملوک ز امرا (تفاق کردند که در خدمت سلطان 
اصر (لدیس خلد اللة ملکه و سلظانة در خفبه مکغوبات ارسال کردند و 
رسول رکاب همایوی النماس نموده چنانچه بعد ازبس به تقریرانجامد 


اشاء الله تعالی- ررژ یکشنبه بیمت ر می‌ماد *حجرم سذة اربعر اربعیی ۱ 


وملمائه سلطان علاء (لدین #عبون شد ر همدزان حبس برحمت 

مه هه (( ۳ ) 
حق تعالی پیوست - و مدت ملک ار چپارمال ر یک ماه بوده 
حق تعالی بادشاه را بر نغت بادشاهی سالبای بسیار باتي و 
پاینده ۵اراده امیس رب العالميري * 

لسابع السلطان_المعظم ناصر الدنی 
و الدین *عمود بی السلطان 

امبر المومنین ر[ رلادت بعد از نقل‌ملک ناصر الدنیا و الدیریمعمول 
طاب ثراه بود بدار الخلانة ملطان معید شمص الدنبا و الدین 
تور اللة مردده ۳1 باد‌شاه را که در ملطذت بافی باه بلقب ونام‌پسر 

۲ ۲ ۱ 
مبثر مخصوص گردانیده و ولد (ررا بقصر قصبهٌ لوني فرسناله 


(۲ن ) بلگ ماه و یک روز بوده ( ۳ ن ) تولی - بولی ‏ 
# 


۲۰ ۳۳۳ 7 

تا [لجا در حجر دولت و اصطناع سلطنت پرورش دادة بعمد الله 
که دای آفربدگار اررا چنان پردرد که بیمه ارساف حمیده موموف 
آمد و از پستان عدایت شبر رعایت چنان یانت که همه (حوال 
ر انعالش موجب بقای‌مملکت و بپای سلطنت شد هر سعني که 
ساطین نامدارر! در اکبر سس #جارب و حوادث ایام مکشوف برد 
جمله معاني بلكه افعاب آن در عنصرهمایون و عرضاٌ میموی آن 
شاه جوان اخت کیوان لخت مشتري #جت مریم هیبت 
خورشید ظ ات زهره صمداحت عطارد فطنت ماه صپابت در اران 
جواني د مب زندکاني مدرج و مضمر آمد و در سکون و وفار و ژبات 
یراق لش وتان رن یر چبان تج 
لعف بارگاه اعلی ار ازال اعلی بمراتب مزید هریک از انامل 
مملکت و امائل سلطذت دعائي و ذناني آرردند و شمه ازای ردائم 
در ساک تقزپر ر تعریر کشبده آسه د این ضعیف که داعي آن 
بارگاه جلال و قبلة اتبال ات چند نظم و نثر بموقف عرضه رسانید؟ 
است و از جملهٌ اشعار دو صفی, یکی برمم تصیده و دوم برسم قطعةٌ 
ملمعه دربن *عاثف ثبت کرده شد نا چون در نظر ناظران گذر 
یابد در دعای دولت این پادشاد آنزاید - لمنیاج السراي املع 

اللء شاند « 

آن شهنشاهي که حاتم بذل و رسنم کوشش امت 
نامر وزیا دی تحمود بن (لنمش امست 


( ۲ ن ) عقمان کشت ی 


( ۲۰۳ ) 
. آن جبانداري که سمقف چرخ از یوار اد 
در علو مرتبت گوثی فرردی پوئش است 
فرق فرقد سادر امت ر دست ر پای دولنش 
فرتاج امت و نگین و یب ی ربالش است 
معه را ز لقاب میموننش چه انداز امت فخر 
خطبه را ز (سم همایزش چه مایه نازش است 
راجت دلبا است ررح عبد ار با رح خلق 
بندگي دردمانش زانکه در آمیزش است 
زر .چکر ایوی ار هرجا که ترت د تازكي 
بند؟ فرمان ار هرجا که هند" د گبیش است 
وارث ملک بعق دیدش ز سلطان شه‌س الدین 
هرکر! ز (نصاب در چشم بصیرت ینش است 
دولدش حساد را در #رژمان صد شومت است 
صولنش احباب را در هر مکان صد رامش است 
گرچه بئگفتنش گل دولت داي از صد يکي 
چون نهال است ار که باغ ملک را نو بالش است 
تبیغ زازبش چوی شنگرف ربز مه مطیع 
شا و بر نقش عمردشمنان در ربزش است 
از نبیب زخم گرز کار سارش بین که چون 
راکب شیر داک در لرژه و در تابش ات 


( ۴ ن ) خریداریش خر (۳ن) ترت و اکدش 


([ ۴۰۶ ) 
۶ا نوای بزم ملکشن وامت شد زیر اونتاف 
حاسث |ندر جنگ غم چون زیر زان در تال است 
لا گشت از انقاب جور باه ایس چو کوة 
در پناه عبه عدانش چوی که هر ارامرش است 
ای شبغشاهی که ذیل عفو و وست. بل تو 
*عرم ر *عناج را هم پوشش و هم پاشش است 
بیستی سل است تا که مناج سرلج خسنه و 
دردعا گوئي این حضیت نراز پلهش, امت 
از برای ‏ فصرت د تائیه هاه و بندگنشن 
دروغا در کوشش است و در دعا در خواهش است 
معور چرخ جالت باه خاک در گهمت . 
تاکه خاک د چرخ در آرامش و در جنبش ات 
گردش هل زمین بر رنق فرمان تو باه 
تا بررج آممان گرد زمیی در گردش است 
ایضا لمنهاج السراج 


شاه را چوی نام خویشش عاتبت معمود باد 
نصرت و تانید حق با عژم ار مشدرد باه" 


3 


درستان را زي بقا و دضنان را ی 
نفع و ضر در #خشش و در کوفشش موجود باد 


در جپان باب آصان اژ عدل او سعنیم. دام ی 2 


باب بيدادي به عبدش مفلق ر مسدود بله 


) ۴۰۴ 


۱ سیویی: عد بالع از ناگ عفعون وود 
طالح. "او "در پناه . ايزييي مسعوو . بای 
مفرة مک چیان را دود اد. شبع بصس 
۱ چبر؟ اعدای ار در دیدها جوی در باه 
اهل ایمان را ز چنور راینش اص و اما است 
مایه بان دیی حقنه ظل شان مدرد باد 
مقصه‌ش بر فضل حق چوی تکیه گه دارد مدام 
بي توتف شاه را حاصل همه مقصود باد 
خاتم‌مرش چوی نقش عدل و (حسان یانتم امت 
شاهه بخت جوالن بر تاج ار مشود باه 
درانش بر مدت احمه مسیاف امده استی 
سلک» عمودی بميموني مسلم ژوی باه . 
داعي اينی ملطنت منیاج را درث این فعا 
ت؛ که باد ر خاک رد آب و آثض, است مورود باه 
حق تعالی باه‌شاه رفت. مایة یزدان حلطان العلاطیس ظل الله 
فی العالمین ناممرائدنیا و الدین علاء (لسلام و (لمسلمیی ملاذ الملوف 
لساطین ابو المظفر عمود بن بلسلطان_ را بر تخت بادشاهي 
و عربر ارامر و نواهيي سالياي نا منناهي باني و پاینده داراد 
مین اعتی مسیه وآل اجممجن « ۱ 


( ۲۰۷ ) 
اساطان المعظم ناصرالدنیا و الدینی معمودبن ‏ 
لسلطان بمب لية الله ناصر آمیر اامومنیی 
ملوک وافربای از 
بصن (لدیی فیررز اه - ملک شاب (لدین عم او 

ملک تام الدین - ملک معز الدین پپرام شاه » 

الماک الکبیر المعظم قطب لدین اعسین بن علي 
(لغوري - الملک الکبیر عز الدین طفري طفانخان ملک لكينوني. 
الماک (لکبیر ءز الدین معمد سااري مبدي - الملک الکبیر 
تمرخان قیران ماک ارده و لكينوتي - الماک (لکبیر عز الدین 
کشلو خان ملک السند و البند - الماک (لکبیر والش خان ملک 
لوهور - الماک الکدیر اخان المعظم باه العق و الدین بلبن 
الغغان - ملک الکبیر میف (لدین ایبک مبارک باررک 
کشلیخان - الماک (لکبی تاج الدین سنج رملک اود:_ الملگ (لگبیر 
قاچ الدین سفجر شیر خان ملک لود: - الملک (لکبیر جلال الدین 
خیم خای ماک خاني ملک لگينوتي و کره - الماک نصنرة الدبن 
شیر خان ملک السفد و البند - (لملک الکبیرسنجان اببک خطائي 
ماک کرام - ملک اخنیار الدین دوخان تکثمر - الماک البیر 
نصرة الدین ارسلان خان "جر چهت - الماک الگبیر میف الدین 
بلکا خان عاتی - الماک الکببر تمرخان سنقرعجمي ملک کپرام- 


تسه 


( ۲ ن ) گعمد ( ۳ ن ) ثاچ الدن ببرم 


( ۲۰۷ ) 
الملگ الکبیر نضیر الدین معمد طغری الپ خان زحمیم . الله ه 
املام و رابات او 


میاه میمنه لعل میهره 
۱ توقیع او 
(لکبر یاء لله 


مدت ملک او 

۱ پبیست و در سل بو 
انچه جق تعالی ازارساف (ولیا ر اخاق انبیا در ذات حعظم 
پاد‌شاه و پادشاهزاد: ودیعت نپاده است و در عفصر مبمونش تعبیه 
کرد از تقویل و دیانت و زهادت و مبانت و دذقت ر مرحمت ر 
اخسا و معدلت و [ذعام و مکرصت و حبا و صفا و ثبات و رتارو صیلم 
رقیام و تلازت کلام. و «خارت و کم آزاری ر انصات ور بردباري ر 
عبت علما و علم و مودث مش نج و حلم با دیگر معاني‌گزیده و آثار 
په‌ندیده که از لوازم سلطفت وسواجب مملکت باشد از فوت وشودت 
و رجولیت و ضرامت و شدت ر شهامت و عدل و |حسان و بذل 
و استلان بائفاق .هل عصر در ذات هیچ بادشاه از سلاطیی ایام 
مافیه و ملوک قرزی سالفه نور لاه مراقدهم جمح نبود: طهارت 
فیل ز صفت ظاهر و بان آن سلطان بن سلطان اعلی الله شانه 
"و عظر برهانه چندان (مت که در تعریرو تقریر نباید ماک تعالری 


در تخت جبانداریش ياني ر پایندة دارال - پد(نکه جلوس ایس 


( ۲۰۸ ) 
ملطای بن ملطان خله زلله ملکه و عططانه بر تخت سلطاک دز 
اوائل شپور سنه اربع و ازبعیر و سلمابْه بود ر تا هنم این تاریج 
پانزده مال. باشد هر مال را از مفصل کرده شد تا ات 

مامع تودیتر قود و نله احنم اهراب ه 

السنة لاولین سنة آریع و اربعین و سنمائه 

تملطان معظم ناصر الدنیا و (لدیس بطالغ سعد ور بخت میموی 
و وتت همایون و درلت رو آفززن روز يکقنبه بیست و هوم ماا 
معرم سذه اربع و اریعین و سنماثه در حضرت دهلي بقصر سجز 
پر اخت ساطشت بنشست. و ملی ز امر| و دور و کبر| و سادان 
و علما بخدمت بارگاه اعلی بشتافتند و تقبیل مت بوس مبارگ 
این شینشاه مبارک قدم دریانتفه و همگنان هریکی «ثق حال 
خود بوجه مبارک باه جلوی خدمني گذنند - و ررژ عه شننه 
پدست و چم همین ماه در قصر دولنخانه و بارگه کوشک فیروژی 
پار عام فرمود همه خلق بسلطذت و امثثال اداسر آن پادشاه کرنم 
گزید: مبرت ملک صورت بیعت عام کردند و همگنار بنچدید اه 
ملطنت مستئیشر گشننه و اطراف ممالک هندومنان بدین عهه 
پا اماب مسررر شدند ر این دولك که تا نهایت خد (مکلن باقي 
باه چوی سلطان ناصر (لدنیا و [لذاین اژ دهلي پر ممت رایع 
بقدم مبارک حرکت نرموده و والد؟ ار مک چبان جلال الدثیا ‏ 


او آلدین دام ملکها دز موادقت ار برفت د دران باه ر جبالی غزرات 


یسیار کرد وایت بهرايم بمقدم مبارک ار عمارت تحام پذیرنتِ و 


-ِ 


) ۶*٩ ( 

چون میت . فلت از در اطرانب هندومتنان پمبیب آن غزوات. 

و عمارا منذشر گشت و ملک د امرای درلت چوی اژملطان 
علاء الدین خائف گشنند در خغبه اشدصت (ر عرضداشني ارمال 
کرزدند و نیت مبارک او بررمست دار الملگ چل النماي 
ننمودنه ماک چبان والد8 ار بنعبیر صواب ظاهر خلق زا چذان نموه 
که بجهت تداادي و معالچت عارضه بعضرت دهلي میررد دملطان 
وا بر مبد نشانده باخود. و مبالخ مزد پایک و سوار از بهرايم بر 
حست دهلي رزان شد و چپ شب می‌شد ريي مبارک ملطان را 
بنقاب مسئور میگره‌انیدند و سوازمیکردند وبر مبیلجلت هرچه 
تمامتر پمدبت تریبه بدهليمدند جنانعه چه از رصیل موکب همایوی 
ای پادشانمبارک عيدهيي آنربده را خبر نشد تا ريزي که بر لضت 
ونشسمی خلد ۹ ملطانه - چمون مرپر سلطذت بذات اد فرو بها 
ر ژیب بر زیغت گرنت در مله وجب سنه اربع و اربعیس و سنمائه 
رایات . همايوي زا جرکبی ده و لثکر بر عزیمت لب آب منده 
رهلفان و قمع کفار چین بییون آورد د بر تواتر حرکت فرمود - 
روزیکشنبه غر ماد. نی القعده منه اربع و اربعین . برلب"آب 

اوهور عجره کرد و اشکر سم را پیب کود جود د اطراف دندنه فرعان 
داد و الفان اعظم خلت سلطننه در مرتبت امپر حاجبي بود برهر 
آن جشم نامزه شد وسلطان با بذه و فیلان بر لب آب سودره مقام 
فرمود و فان اعبظم آی لشکر ببرد ر بغضل و نصرت آفریدکار بو 
جود را نیپ کرب و جیلم و کوکهران و کفار منمردان را مالغ بدورخ 
فرسناد و تا لب آب سفده برانه .ز آن (طراف نیب کرد و ازانجا 

۳۷ 


(( ۲۱۶ ) 
مراجعت نمود بسبب تلگي‌علونه و ما بعناج لشکروچوی با چنان. 
عی و اس بزرگي #خدمت باراه املی پیوست از لب آب سودره 
ررز پنجدنبه پلچم ذی (لقعد همین مال را یات همایوی بر سمت 
دار لماک جلال دهلي عطف کرد و عدد اغعی را بگوة جالفدر نماز 
کد ارث: شد و ازاجا منزل بمنزل #حضرت وصو بو و دردن ردز 
و دسنار و امپ و ساخت و سثام پاد‌شاهازه فر موف تقبل الله مخهم ‌ 
۰ السْه الثانیة سنة خمی و اربعیر وستمائه 

روز پنجشنبه دوم مان معرم. سئه خمی ر اربعدیی و هنمانه 

بدار الماگ دهلی رصول بوت و مدت ششماه سیب کثرت امطاز 
و جوم پشکال در حصرت مقام فرموث ۳۹ حه‌اهی الخرعل 
همد ن سال پلش؟ رکه سرا رده بطرن اني ند نصمب فرمود و دز 
شعبان همین تا عطف کرد رطرن هذدوسدان مبان دور آب رایات 
اعلی "روان سُف و در حدود تنوج: موصعي وله حصس و قلهٌ سنین 
نام آي ذندده که |ژ سد سکندر حکایت احکام مي گذت حعماعت 
لشگر (سلام در خدصت رکب اعلی بدان موضع تال کردند ئ 
حمله ۳ محر داي ی بدوژخ رننذد وی ۷1 موصع میمر نهد و آن 
عرو را داعي دولت در پلج با ند شش تا کاغذ بنظم آوركه است و 


ی 


( ۲ ن ) بالنیا ( ۳ ن ) - تلفده 


6 ۲۱۱ ( 

تماست آنچه دری مغر رنت از غزها بسذت ونهوب بر جاد! قدل 
کعار متمرد دگرفدن آن حصار و ننوحي‌که |اغخان معظم را ردت دز 
قثل و اسر دلکي و ملکي بنمام و کمال در آن اجزا در نظم مشرم 
گعته شده مت و باسم مبارک سلطان,ناصری نامه ذام نپاده آمده 
است و در ازایی آن از حضرت سلطا معظم خلد (لله . ملکه و 
"سلطانه (نعامي مزید که هر سال برمد یادنه و از دولت خا ن.معظم 
العخان اعظم خلد الاه ملکه یکپاره دیه در حدره هانسي انعام 
رمید حق تعالی هر در را در مسند سلطاني و منكاي جباباني 
يافي و : زاینده داراد بمعمد و ال آمی - دسر غرضار؛ بخ باز آیم-ودژ 
۱ پاچشنبه پیست دچبارم ماج شوال‌سذه خمس داربعدن, وسنمانه آر‌قاعه 
یمد از جنهاد و تتال یار فنیم شد جعد زان زوز درشذبه درازدهم 
مان دی القعده سنه خمس همین سال «خطه کر« وصول اناد و 
پیش زان بخه ررز نخان معظم باتمانت ملوک و (مرای لشکر در 
مواعقت ار نامزد بودند و آن خان شیر دل رسئم نباد سپرلب جنک 

پیل تن دران نیت چندان آثار جلادت ر شپامت از غروهای 
شگرف و فنوح موافع حصین و قلعه و جذگلها کشذن ر قثل کفار 
مثمرد و تعصبل. غنائم پا برده و اسیر و اتباع رانان ک قزر 
تعربر و تقریر معرران تفصیل آن نباید و شمه ازار در کناب 
ناسزی نامه بنظم پیوسنه است عم الله اذصاره - و رانهٌ بود در آن 
جبال و نواحي که ار را دلکي و ملتی گفنندي با (تباع بسیار 
ز مردان چنگی بی شمار درایت ر مال بی انداژه و مواضع حصبن 
ی عانست اتف وراه کی ره ات 


) ۷۲۱۲ 

جع آن لمین, زا ر فوزات رنرزندان اورا جدست آوره وخنفائمر بسیار 
گرنست و از یک جنس اهپ یکبزارد پانصد سر به‌ست هشم اسگم 
[تناه و.دیگر غنائم برب یاس میباید کرد و جزن بخدست. مرکله: 
پیومسث همگذان بذین نگیم شادیها کرزند رایاث اهلی " ردژ 
پنی‌شنبه بازد هم مار ذی .القعده سند: خمس رون بلق" مزاجیت 
فرموده و دريري مفر ملک جلال لین تین شاه که مطع. قلوخ 
بود و براور سلطان بسعادت خدمت فزکاه پیومت ر دعنیون 
املی اعاه الله دریانت و باز گشت و لقک رآسام و رایای ههایون 
طري بمفزل بررسست دبر لاک جال آمه ه 


السنة الالثة منة مت و اهب وستمائه ۱ 


ررژ چبارشنبه بیست ر چاو ماهسعرم‌سفه هت و اربحین روشاه 
بدار الماک جال دهلي باز آمه ازیی سفرو شبرررا آثییی بستند و 
بدولت و سلطنت بمقر پا‌شاهي باهست رملكث جنال الدین خون 
خدست سلطان دریانی انطاع منبل و دزن اارا شد ناکاه خوفی و 
هرامي بدرزاه یانت (زسنبل و بداون (عضرت پدوهت و ملظان‌معظم 
مد هفت ماه در حضرت دهلي مقام نرموک تا ششم ماه عجان 
مثء ست رایات اعلی از دهلي بهرون آهد و پر مست اطراف 
خجبال و *عاري غزوها نرسود و امرا را باطرافت ناسزه کزد و !-غسرت 
باز گشمت و دربن مغر دور تر اتفاق نیقنگ - اررژ چپار شخبه نبم ماو 
ی القعده بعضرت باز آمه بدرلت و سلطنت و لهگرهای اسلام 
بر مست کود پايهٌ رانغ رتنپور برنت و دزیین لهکر مقام عضرت 


( ۲۱ ] 
ود حادکه اهر هد - ارل [نکه تاضي عمال الدین شغورقاني میم 
ون و بو - ررژ خمءدء نهم ماه زی نم ذر قصز . ودد از نضا معزول 


شک و از شهر لعکم فرمان بطرت نداون زرا شد ررز درشدبه دوازدهم 


تاه افي اجه پسخي عماد الدین ربعان شهادت یات ر ماک 
چپاء الدین ایبک "خواج» در حوالي حهار رانة رتنپور زرز بقشنبه 
یازدهم ماد ی | وه بر دست کفاز هنود شبات بانت * 
السنة الرابعة سنة سجع واربعین وسنمائه 

۰ .روز کنر شنبه سوم ماد صفر مله سبح و ارنعین و منماثه الضان 
معظم در ضمان سعادت با لشکر اسلام ر رایات اعلی #عضرت با 
رمید ر بتفاق جهلة [#برر سوک معلات چوی پناه فرلت سلطان 
و پشت لشکرو رری مملکت الخضار معظم بود فرزند ار ملک جبان 
گنفت اتفاق این فقد ررز در شنبه بیستم ماه ربیع الخر ماه سبع 
و رامین و منماثه بیه حق تعالی هر مه پشت وپنا: دیسعمدی 
وان دبعم سا 


دیر‌شنبه ففم ماه جماهی [لخری تامي جلال الدیی کشاني از اوده 


سید و قاضی مالک شذ و ررژ در شغبه بیست ر دوم ماه شعیان 


"همین سای رایات اعلی از دهلی خرکنت خرمود و روز یکشنبه چبارم 


فصاه.شوال . همین سان از آب. جون عجر: درمول و بر غزیمت غرد 


,هفوله لشکرها رن طرت نامزد کرد و از خراسان:مکنویات همشیر6 


لو ۲ ن ) ششم ماه چماد‌ي اهر ی ار 


/ 


) ۲۱۶۴ ۱ 

[یی‌ضعیف برمید بر رای (علی‌عرضه اناد تشربف رملال صد برده 
آرصد خرزار انعام فرمود بترپیت نخان معظم خلدت ساطننه 
حق تعالی. هردر را باقي و پاینده داراد و رایات همایور روز 
چپار شنبه ببست و چبارم ماه ذی "ججه بعضرت باز آمد و ریز 
در شنبه بیست رد نم ماد ذی (کچه این دامي بر عزیمنت 
ملتان ز فرسنادن برده بخراسان از دهلي رران شد ر طة: هانسي 
چون رصول بود اعکم. فرمان عالي خان ممظم و خاقان اعظم دیه 
انعام .زر در ضبط آرد در بطرنب ملذان. بر راه. ابوهر اتفاق 

ملاقات : (دناد ۰ 

السة العامسة متة ثمان و ازیعین وستماژه 

ماقات شیر خان بر اب آب سنده ر بیا: روز یکشنبه یازدهم ما: 
صفر سفه مان و اردمین و سئمائه حاصل شد رازآ نجا بظطرت ملنان 
رننه آمد - ررز چبار شنبه ششم ماه ردبع الرل سنه ثمان وملتان 
وم اناد ملک عزالدیین لشکرخان بلج از آچه بکرفقی ملقان 
همدن روژ رسید (نفاق ملادات ار بود تا ببست و ششم ماد رباع خر 
]نبا مقام انا دفنيم ملذان. که دردست خدم شیر خان برد 
میسر ذذد داعي بعضرت باز آمد و ماک عز الدین پلبن بطرت 
|چه رفت داعي از راه قلعه مروت پسرسنی ر هانسی !عضرت باز 
]مد - بیست ر دوم ماه جمادی اولی نه ثمان و اربمین بعضرت 


( ۴ ن ) کشگوخان ( ۴ ن ) پم 


:)نسح 


( ۲۵ ) 
زمبد ر در شول همین سال |خنیار الدین گربز از ملنان کفار صنل 
زا بمیاز اسیر کرد د #عضرت نرسناد و بشبردهلي بدرلت ناصری 
لین ند و دیس سل روز جممه هفدهم ماد ی مه تامي 
جال الدین کشاني زندكاني به بندگا دولت اعلی بادشاه عالم 
داد رحمة اللع علبه * 1 ۱ ۱ 


السنة البادنه سنةه نسع واربعیری و مئمائه 


ملک عززالدیی بلبن بناگور تمرد آغاز ناد دربی حال رایات 
همایوی اعلی برمت ناگور رفت و ار #خدمت پیش آمد رایات 
اعلیي , باز گشت و بعد آزان شیر خان از ملنان عزیمت آجد کرد 
رماک عز.زلدین بلبن ازناگور بر سمت آچه برفت. و بشیر خان 
پیومت ر ماخوذ شد و قلعهٌ آچه بشیر خان‌تسلیم کرد و ازالجا رری 
بعضرت نپاد- روژ یکشنبه هفدهم ماه رببع الخر سذه تسع و اربعبس: 
رسلمائه بخدست درگا: اعلی‌پبوصت و خطه بداد نامزد از شد - 
و همدرین حال روژ یکشنبه دهم ماه جمادی الولی سنه تسع کرت 
.رم تضای ضمالک و حکومت حضزت بامرعلی علاه الله بدین 
داعي‌دوابت منهاج سراج‌مفوضفگشت و روز مهشنبه بست و جر ماد 
شعبان سفه تسع رایات اعلي بطرف کلیور و چفنديري و بزرال و 
ماود حرکت فرمود و درآی مفرتا نزدیک مالود برفتند و 
۱ جاهراجار که بزرگ تربی‌رانگان آن بلاد و بقاع پود و بقدر#نچهزار موار 


| ۲ و ) جاهر اجاد - چاهوار جار دردیگرتواریم -جاه ردیونوشنه . 


۲۱۹٩ ( 

و در لک پیاده داشت طذبزم و 7" عمارت رده بو 
تم بشد و نیب گشت و المیغا معظم دران سفر آثاز جلادت بسیار 
نموه و غنائم و برد:. . پد‌صت ۱ حشم اسلام اندان و لسلاست و جصمبتا 
ریات اعليي +عضرن باز آسه ۱ ۱ 

یات ی نو فد ی ب 
وببع لول سنه خمسین و سئمائه باز آسد بعد ازای با بجچت فرجانه: 
و درلت افزاینده: مدت هفت ماه در دار الملگ ضِ مقام س 
و دزیر مدت باننشار(حسان ر انامست مراسم عدل مهنول گشت . : 
رو در شنب/ بیست و ددم شوال سنه خمسین ر متمائه رایات اعلي 
پر سمتا چدوز د یش از راه آچه و ملنان نیضت‌فرمود و دروقت 
وداع از حدود بل داعي درلت را تشریفت خاص امپ باماخنی 
زر با تمام سنام در زین بارزاني داشت و دربن سفر جملٌ ملوگب 
رخانان اطزات در رب اعلی جمع شدند فذاخان از رایس 
بیانه ر لشکر خان عزالدین از بداری باحشميای خود در مواذقبي 
راپات همایون تاحه آب بیاه برنتند و عماه الدیی وبعارن 
درخفیه مزاج سلطا و ملک پالهخا ب ام منغیر کزنیه. و 
سزاچ دیگر کرد » ۱ فك ۱ ۱ 
(۲ن) تلعه بززگ - بکور هر دیگرتوری ‏ - بزور- نوثنه ‏ . 
( ۳ ) گنگ (۴ن ) گشکوضاری ‏ اه در در 


بسچ تست تب 


لر ۲۱۷ 6 
النةٌ النافنة منة. احدول و خمسینی وستمائه 
ر چون سال نو شد روز شلبه غر رم سنه احدین و خمسین و 
ملمائه (لغان را فرمان ۵اه تا بسر(قطاع‌خود بطرف موالک و هانسی 
برود از منزل رهنک چوی‌خان‌معظم لعکم فرمان بطرف هانسي رن 
رایات املی دز لرائل رببع (ارل همیر ال #عضرت با رآسلء و مزاج 
(#پر و شغلها بگشت و در ماه چمادی اثرلي مسند وزارت حوالهٌ عبس 
لبنگ معمه نظام جنید‌ی شد و ملاگ گشایخان (میر حاجب الغ 
مبارک اییک را که برادر خار معظم بود اقطاع کرد دادند و پدان 
طرف رران کردند و در ماه جمادی لول همین سال عماد الدین 
ربعان وکیلدر شد و رایات اعلی پر عزيمت ازعاج خان معظم المغان 
خله ملکه از حضرت بطرب هانسي حرکت کرد و عباه الدین 
رتعان قامي شمس (لدبس بهراتجي را بباورد و در ببست و هفتم 
ماه زجب سنه (حدین و خمستن و مئمائه تضای مالک پدو 
مفوض کرد وخان معظم از هانسي بطرب ناگوز ردت و اقطاع 
عانمي با شغل سیر حاجبي بهاهزاد؟ رک (لدین مفوض شد ر 
رایات اعلی در ماه شعبان #عضرت باز آمد و در اواثل شوال همین 
سال برعزیمت نا مآچه وملنان رتبرهنده از دهلي‌حرکت کرد ر چوی 
بعوالی آب بیاه وصول بو آشکر بطرت تبرهند» نامزد شد و پیش 
آزین شیر خان از مصاف کفار آب سنده عطف کرده بود و اجانب 


( ۲ ) سه شلبه 


۳۸ 


) ۲۱۸ ( 

ترکستان رفثه و آچچه و ملنان و تپرهنده در تصرف ستعلقنان او بمانده 
روز در شنبه. بدست و ششم ماه دی اجه سنه آح‌ی و خمسیی 
سم گشت ر حوالةٌ ارسلان خان سلجر جصت شد ۳ 

اعلاه رلله از آب یاه مراجعت فرمول * 
السنة الناسعة سنة اثنین و خمسر 
جود سال سنه (ثنی و خمسین و سنمائه نو شد در حدرد کوه 
یگ بردار و بنجور نتوم و غنائم بنیار بهست انتاه و بر جوب عبره 
فرمود روژ بجشنده نف تا ماه معرم_ سنه ائنی برگنک پیش 


ر و سنمائه 


میاپور عبر |نتاه وهمچنان داصی کوه تا لب رهب" رنه شد ردز 
(ثْنای آن غزرات در تنکله بالي روژ یکشنبه پانزدهم ماه صفر سنه ائنی 
رضي الملک عز الدین درمشي شبادت یافت - روز دزشنبه شانزدهنم 
ماه صفر سلطان اسلام بانتغام آن حرکت کفار کایتپ را دمت برد‌ی 
نمود که تا بافي عمر آن بلاد یادگار بماند و بر طرف بداون تبضت 
غرمود - روز باجشنبه نوزدهم ماه صفرخطةّ بداون بفرز شوه چنز 
ء رابات همایوی آراسنه شد نه ررز [نجا مقام فرمود. و پس عزیمت 
عضرت مصمم شد - روز یکشنبه ششم ربیع الول : وزارت مملکست 
بصدر الماک چم (لدیی ابو بگر کرت دزم تفویض آفنان ز در حدو۵ 
کول ررز يکشنبه بیسنم رببع اادل سنه (ثفي خمسدین داعي دول 


۱ ۲ ن ) بفرایند و تجوق ( "ان ) رهیث - رهت ( ۴ ن ) تکیه ماني:- 
تیه یانی ‌ 0 نآ( نهبهر 


۲۱٩ (‏ ) 
زا بلقب صدر جبان تشریف فرمود حق تعالی در سلطندش باني 
داراد ت زرژسه شنده تلسمت وشش‌ماه ردبع لاولتعصرت دهلیصول لبود 
رٍ مدبت پذیم ماه در شبر مقام بود که خبر جمعیت ملک با ملک 
جال الدیی برمید رایات اعلی در ماه شعبان بطرب سنام و تبرهفدهة 
مه نار مزا کید و تعای دای مالونب یکی 
ء ۳ ۰ 

ارملان خان تبرهنده و «نجان ایبک خطائی و الغخان اعظم از 
ناگور دز موانقت منلك جال الدین در حوالي تبرهنده بودنف رایات 
اعلوی از سنام بپاسي آمد آن ملوف بطرف کپرام و کینبل حرکتا 
زونه ملطان بداان سمت. از هانسی حرکت فرمود و جماعت (مرا 
در میان هر درتن خن صلگفنند و نذنه هردر طرفب عماد |لدین 
راعان بود تا روز پاجشنبه بیست و ددم‌ساه شرال همین سال «لطان 
امام فرمان داد تا عماه الدین ربعان بطرف دادن بررد و آن 
رایت انطاع او باشد و آن صلیم تمام شْد + روژ سه شیبه هفدهم ما 
ی القعد: بعد از سوکند و عبود و صوائیق جمله امر( و ملوکب 
بخدست سلطا پیوسند و لرهور اقطاع ملک جلال الدی شد و در 
شمان عصمست و دولت رایات همايوی ررژ مه شنبه هم ماو 
نی, اجه بطالع معد در حضرت دهلی مد ماک تعلی رایات 

همایو را بایات فنوح مطرژ داراد [مجن رب العالمی * 

السنه | لعاشرة سنگ تلیی وخمسین وستماثه 


. چوین سنال سذه ثلسف و خمسین وستمائه نوشد حال مجيبي 


( ۲ ن ) ابگفخان 


( ۲۲۴ 
لاه رگشت و آفچنان بوه که نقادیرآمماني مزاخ مبارف ملطاني 
با رالد8 ملک جهان تغیر پذیرفت و چون او در حبالم خنلغضان بود 
هردو را فرما شد ثا زوده (قطاع ایشان باشد ر برمر اتظاع برونه 
بعکم فرمان ایشان برنن ر این عادثه در ررز مه شنیه ششم ماز 
مبعرم مذه ثلت و خمسین و مثمائه بوه چوی ماه رییع الول د رآسد 
حدلطان (سلام - زرئز یکشنبه بیست ونیوم ماه ربیع الول ین مال 
قضای منالک و حکوست حضّرت دهلي بر قرار ما تغدم" حوالهٌ 
داعي دولت منپاج سراج کرد که باد‌شاه اورا در سلطنت سالیلی 
فراران با باه و در ربیع الخر از ملگ قطب الدیس حمین علي 
که ناب مملکت بود حخفي بر خاف رای اعلی بسع مبارک 
پادهاه رسانیدند - روژ سه شنبه بیست و سبوم ربیع الخ رهمیر‌سال 
ملک قطب الدین را مخاطب کردند و مقبد ر معبون گشت و 
شهادت یافت باد‌شاه را بغا باد - ررز دو شنبه هفثم جمادی الرلی 
بقطاع میرت حوالة مثاك کشاجخان الغ (عظم باربك سلطاني شد یعه 
از انکه ازکره بخدصت دراه پیوسنه بود رصم الله- و در روژسه شنبه 
سیزدهم ماه زجب مه ثلت و خسمین شییخ ا(اسامی . حضوت 
پفیر السام جمال لدین بستامي طفوضع شد زهمدرین ار مللا 
تاج الدیی هلجر سيوسناني از اودة بشید و عماد (لذیی ریعان را 
از ببرایم آزماج کرد د از دنیا رحلتب کردء و هدیس نمالل ماد شوال. 
رایات اعلی از حضرت بطرف. هندوسنان نیضت فرمو - و در ررژ 
یکشنبه هغدهم مار ذدي القعد همیی سال العخان معظم اجرت 
اتنظام (مور حشم سولاک بطرف هانسي رنت و حشم مرتب نرمرف 


) ۲۲۱ ( 

راعضرت باز آمدد روز چبار شنیه نوزدهم ماه ذي | عجه آخرانن 
بال بلشکر گاه اعلی پیومت و پیش ازان فرسان نانذ شده بول "6 
ملاه ققلغتنان از ار ۳ ببرایم رود او ایس مثال را (نقیاه نموه 

و از حتهسرنت ملک بعت رکنی ِ ذفع ار شد و در حدود بد(ون‌هردو 
لفررا با هم مانات شد و بکن شپادت پانت و رایات همایور 
پندارت ای حادثه بر حمت اود: نبضت فرمود و چوی بدان حدود 
زمید خنلغتان از پیشن برنت و زایات همایین بظرف یو 
والغتان معظم (و را تعاتب نمود ار را در نیاسی تن ای 
تعذمت سلطاني پلوست  *‏ 


السنةٌ 2 امسادي مش رنه اریم وخسین و تمه 

۱ بدولت ر نصرت در ضمان ی عصمت آفریدکار ثمالي چون ال 
و اربع و غمسین و تمه در مد ریات همایون ۱ 
زا وفقیبرآمد رری !سرت نهاه - و در روژسه شنبه چپارم‌ماه ربیع 
لثر منه اربع و خسین بعضرت مق نی رچو لفخان 

معلوم شد که رایات اعلی بر سمنت حشر انصراف نمود بوایمتا 
رد مانپور تعلق کردن گرفت مان او و ارسلای , خای سنچرچصف 
مفاتله آنداه و نصرت ارمالن‌خان ر[ بوک چوی‌غنلختفان را ببلدوم آن 

مکرئنت میس رنشد درمیای مواس غزیمت بالا کرد ر بطرب ستنوز 
آمد و دران قبائل و جبال پناه جصت زایات اعلی برای دنع آن 


( ۴ ن ) مکنم رتفی - کنم نیی (هن ) منور 


۲۲۲ ( 

ننة ورژ مه شنبه بیشتم ذی اجه سنه ازبم و خمسنس و سئمائه 
از حضرت دهلي حرکت کرد د چون ال یه من و تس 
نوش لشکر دربن سال بطرف دوز وفت و قنال میان لشکر (مام 
و هنود کوه پایه قائم شد و قنلغغان میان ‏ آن طائفه بود از امرای 
املام جمعي که خائف بودند (ٍسبب اهنمام‌بدو چیومنند رحو‌ظاقت 
مقاومت نداشنند بسبب آن پشت دادند و الغخان معظم تماست 
]ن‌جبال را بیغ زیر و زی کرد رتا ملمور دراندرون‌شعاب وسضائقی 
خبال بر [مه و تصبه ملمور را که هیم پادشاه برای دست نیافته 
بود ر لشکر اسلام بدان نرمیده نیب کرد و غزاها بسنت !جای آورد 
و چندان . هنود منم _ را بقنل رسانبه .که پهوه تحص نیاید 

و بنقربر و تعربر نگنجی » ۱ 

السنه النانية مشرسنة خمس وخممین ومتمائه 

. بعد از مرلجعت ریز یعشنی مهم ماه رایع لول حذه خمن 
ر خمسین و سئمائه ماک عنیان ایبك خطاني از امپ.خطا کرد 
و برحمت حق تعالی پیومت و رایات همایون رري بحضرت نپاد 
روز پکشنبه بیست و شهم ‏ ماه زبیع لاخر سنه خمص بدار الملکه 
جال رسد و چور لشکر منصور مراجعت کرد ملک عزالدین 
کشلو خان پلبی پا تشکر آچه و ملنان س حوالي آب پیاه پبشفر 
آمد و ملک. فناغخان "و اسرای که با ار بودند بملک کشلو خان 


۲ ن ) سئور ( ان ) بخان ایگخان - بخان 


( ۲۲۳ ) 
پیوسنند ر بعدود عنصوزة ماماذه بود چوی خبر حزکت [ نجمایت 
بسع اعلی رسبد الغغان معظم را بالشکرها نامزد فزسود - روز 
بلجشنه پانزیهم ماه جما‌ی |لولی‌سنه خمص رخمصیی رستمائذ 
از حضرت نبضت فرمود ر چون نزديك آن لشکررسیدند و میان 
هردونریق بقدرده کرره ماند ازحضرت جمعي درخفیه مکنوبات درقلم 
| آوردند چنالیه شیم الاملام قطب الدین وتافي‌شمص الدین‌بنرایچی 
بنزدیک ملک فنلغخان "و ماک کشلوخان بلبن .فرمنادند: تا 
| بجضرت آیّنه و دروازها بر ایشان دهند و در شبرهرکس را بدان 
۱ خرکت موافقت: ر ببعت مي دادند و بدمت رامت عبد می 
ستدنف از حضرت ملببار مغلص ای مخالفت را بخدمت الغخان 
معظم دز قلم آوردند و از لشکرها بنابریی مخالفت لخدست باراه 
اعلوی باز نمودند که حال مخالفت دسنار. بندان . براین جمله 
امث اگر صواب باشد فرمان اعلی اعلاه (لاه بجاذب یشان نافن 
شود تا ايشان که در حوالي شبر اقطاع دارند بر سر اقطاع خود ررنب 
تا يس فنه آرام گیرد بشپر پاز آیند از حضرت (علی بنفي ایشان 
۱ نرمان شد - روز یکشنبه درم ماه جمادی |لخریی نفه خمص و 
خمسین و متمائه فرمان شد تا مید قطب الدین و قاضي 
شمص الدی بپرایجی |ژحضرت بمر (قطاعات خود روند »کنوبات 
ایشان از شبربم‌اک ققلغخان و ملک کشلو خان بلبن رمید درحال 
ر سامت از موضع خود با تماست لشکر بطرف شرزاندنه که دردز 
ررزو نیم بعد معانت صد کرره را قطع کردند - و ردز پلجهنيه " 
ششم ماه جمادی الاخری بباغ خود نزرل کردند بامداد بعد از نماز 


) ۲۲۴ ( 

بدر شه رآمدند و.در حوالي شهر طوف کردند و شب را فامرههلي 
میان, جنود و کیلو کپری ر شپر لشگرگاه ماخنند ر چون آن ملوک 
ذشکربر امید وعد آن مکنوبات بباغ جود رمیدنه نضل خدایتعالیی 
آن بود که پیشن‌ازار بدو ررز جماعت مفالغان را از شیر زران کرد! 
یودند ون آن ملوک را ازنقل ایشان مغلوم‌شددرار خود منانی شدنه 
و ([ حضرت باد‌شاه فرمان شه تا دروازهای راو د وی 
لشکر از شبر نب بو (ستعداه چنگ کردند امیر ( مهاب 
عله یی اباز زنجاني نائب (سیز حایب و الغ کولوال با 
چمال الدین نشاپوزری د دیوان عرض سمالکا کز تصرهم در 
معاات شپرو (منعداد مرد جنگی [ثار پنندیده نمودند و در آن 
شب بر بار؟ شبرامرا و مرخیلان و معارن شرا نامزد کردند 
چوی بامداه ررز جمعه شه عق تعالی لطبفه نموه ماک کشلیخان 
عزیمت مراجعت کرد و ملوکب دیگر و رالد سلطان ملکه جیان 
هون "مشاهده کردنه جمله بر باز گششس اتفاق کردنه و بیشتر 
حشم ایشان در مرلجعت موانقت نفمودد و در حولی شبر مقام 
کردند ربسیار از (کابرومعارت دست راست طلب کردند و #خدمت 
دراه پیومنند و آن ملوکب بي مراد باز گشننه بر طرف سوالک 
چوی خبر عزیمت ایشا بالغخان معظم و ملوک و (سرای لشگر 
سلطاني عز نصرهم رسید ازان موضع5ه بودند برطرف شهر عطفب 
کردند چو نزدیک رسیدند کیفیت نخان معظم را ررش شد 


( ۲ ن ) رتعانی 
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شالما و غانما منصورا و مظفر( روژ سه شنبه یازدهم ماه جمای الخرعل 
بعضرت . باز رسید ملک تعالی یی دولت را با اهل اشلام بغر 
ملطنت لطاني و دولت خاني باني و پاینده داراد - و بعد اژان 
در ررز چپار شنبه هشثم ماه رمضان همیس مال مسند دزارت 
بفیاه الماک تاج (لدیی مفوض شد د د رآخر ای سال کفارمنل از 
طرف خرامان بر زسین آچه دملنان رسیدند ر ماک کشلوخان 
پا (یشان عپد بست و بلشکرگاه سالین نوی مفل پیوست * 

السنة الثالئه مشر سنه صت و خمحیر ومتمانه 

چون سال نو شد و معرم سذه ست و خممین و سنمائه تجدید 
پادت - ررز یکشنبه ششم ماه حرم سنه ست ر خمسیس و سئمائه 
رایات همایوی بر عزیمت غزر و دع کفار مغل از حضرت حرکت 
کرد ر در ظاهر دهلي لشکر کاة شد - و ثقات چنین ررایت کرده |ند 
که روز چپار شنبه نیم‌همین ماه هلاکوکه سر کفار مغل بوه پدر بخداه 
ز پیش لشکر امپر المومنین المعنصم بالله مین گشت چود 
لیات علی سلطاني بر عزیمت غزر بیردن رفت تبر طرف ملک 
رامرا بانواج حشم نامزد شدند و قلب ملطاني غرژ ماه رمضان 
المبارک بعضرت باز [مد و مدت پفجماه در حضرت مقام فرسود 
در هزه‌هم دی (لقعدة همین سال ملك لکينوني بملث جلال الدیس 


۱ ۲ ۵ ) در هر جار دسنةٌ موجود: نوشده که هلاکو منپزم کشت 
لیکن جمپور مورخدن خاف آن گفنه * 
۳۹ 


۴۳٩ [ ۱‏ ) 
همعود ملک جاني مفوض گشت ۰ 

لسن الرابعة مشر سنة سچع و خمسین و سئمائه ۱ 

چوی مال نو شد روز پنجشنبه سیزدهم ماه صعرم سنه سبع ر 
خممین و سنمائه رایات اعلی بر عزیست غزرات حرکت کرد - و 
ررز یکشنده بیست و یکم ماه صفر همین سال وایت بیانه و کل 
و بلا رام و کالیوار بملک شیر خان مفوض شد رو ملک النواب ایبک 
با انواج حشم بطرف کفار رتنهور نامزد شد و رایات‌همایون بمقر عز 
ملطنت بازآمد ‏ ر در زوز چهار هنبه _چبازم اد جمادی الخو 
همیی سال دو زفچیر فیل و خزانه از «یار گهنوتي بخدست درگ 
اعلیی رمید - و ششم ماه موز سیم لاسلام جمال الدین بسطامي 
برحه ت حش‌تعالی پبوست - ر بیست در چهارم ماه داضي‌کبیر (لدین 
در گذشت رحمپم الله و مناصب ایشا بفرژندان یشان بعاطفت 
بادشاهاژ؛ مفوض شد - و در ماه رجب سفه سبع ور خمسیی و سئمانه 
ملک کشلیخان اعظم بارک (یبک بدار (اخلد جنت خرامید ر ۱ 
شغل (میر حاجبي بفرزند ار ماک علاء الدین *عمد مفوض گشت 
و در غرا" رمضان (مام حمید الدین_ماریکله برحمت حق تعالی 
پیوست و انعامات او بر فرزندان او مقرر گشت بعاطفت سلطنت 
و بعد از چندین بغازی جون درلت و سلطفت و مملکت فرمن 
دهي‌سلطان اعظم روی بلضاعف داشت شکستنگیپا جبر شد و همه 
خسنگیا مرهریانت و دوحه باد‌شاهي را برشاخ بقا گلي نو شگفت 
و شگونة تازه بدمید رمیوه با نضارت پرست - و در بت و دبم 


) ۲۲۷ ( 

ماه زمضان مه سبع و خمهبی‌وسئمائة فیض و فضل آفریدگار ال 
ملطاني را از مدف شرب خاني پسری "خشید و چفدان ادعام 
[زان اکرام #خاص دعام رسید کة بقلمخرر تعریر و دم قادر تقربر آن 
نیاید - ملك تعالیآن پسنان‌ملطاني و چس جپان باني را باشجار 
رائمار بقا همواره آراسته داراد - و در سلع شول همین سال ملک 

تمرخان ماجر با لشکر آرامنه . بفرمان اعلی بعضرت رمید ۰ 
السته اخامسه مشرسنة مان وخممیی وستماگه 7 
چوی سال نو شد آنتاب کامگاري از مطاع اخنیاری بنازگی 
طالع و ماه جپاذباني از برج مراني امع گشت - سبزدهم ماهصفر 
خان معظم ال*خان اعظم برطرف جبال دهلي برای دنع ساد 
منمرد ان میواتکه دیو از ایشان درهراس باشد نیضت فرمود وبقدر 
ده هزار سوار برگستوان جراره و مبارزان خونخواره در موانقت راب 
همایو او رران شدند و دیگر روز غنائم بیشمار و مواشي بسیار رمید 
شاب صعاب را ثیب کرد و کوهبای حصین را بزد ر هندد بي 
آندازه در زیر تیغ بیدریخ غازبان آمد رچون پرداخت این تاریج 
بدین موضع رمید بربن فثع و غزا و نصرت خد| خنم ذه اگر در 
حبات امنداد و در بقا تطوبل و (سنعداد باشد بعد (زیی آنه 
حادث شود درقلم ]ید رجای راثق است !جماعنی که دزین 
طبقات د توریخ نظر کنند و دریس اخبار ر حکایات تامل نماینه 
رشمة ازبن احول در زمزي ازین افول بسمع ایشان رسد اگر 
هفوني يا زلني با مبوي يا سقطي در خاطر عاطر و سمع جمع 
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ایشان [ید بذیل عفو پوشند و دز اصلاح و عمجم گوشنن که [بچه 
در تواریخ ما تقدم از قصص و |خبار |نببا وملوک مطالعه نناد؛ بیل 
نقل کر5 شده است. ر [ نعه برای العین در حضور مشاهد: (دداله 
نيشته گشت - ملک تعالی دولت حلطان معظم شبنشاه اعظ 
ملطاری السلاطین ناصر [لدنیا و زلدین ایو المظفر عمود بن (لسلغان 
را در مسند تاجداری و منکلی شهریاری نا غایت حد (مکار پاینده 
داراد و نوپساده وخونیده م جمج فنده این میات را .در دنا و 

آخرت نیکنام کناد بمعمد و له اجمعین » 


) ۲۲٩۹ ( 


الطفة لیف و العشریر في ذکرملوک الشمسية 


اعد رلله (تفي بدا و زنشا - و الملک؛ الفي توّتي المللگ 
م تشا - و الصلوةً علیی. خبر خلقه افضل می قام و مشی - والعام 
علی آله و (صعابه کل غدلة رعشا - و هلم تسلیما کثیرا - چنبن 
می‌گوبدر کمترین بندکان دراه ۲بعاني مفهاج سراج جوزجاني 
عصمه الله تعالی عر‌المیل الی الفاني‌که شکر نعمت. مفعم از لوازم 
تشایایعقول سلیمه رطبائع‌مهنفیمه امت داين‌معني ارپاب علوم 
را معقولر مکشوف. است. رایر‌قاعده درسمائل ارائل اصول‌معروت؛ 
رنقل اخبار و ثقاة [ثار مید (برار زان منبع سعادات و سبه 
سادات علیه مس (لصلوات انضلها ر مي (لنجیات اکملها ررایت کرد 5 
اند که می لم یشکر النای لم یشکر الله پس بر فضیة اي در امل 
مجقو و ماقیل بر قعام و ترا ساطان ماطیی امام انشا میت 
" نیکونام شمص الدین طاب ثراه و شاهانی که از‌دودمان ملطنت او 
پای تفاخر بر مسند شیر باری نباده اند و حق الطاف و عواطفي 
| کهملوک و خانان بندگان او که بایوان بخنياري و میدان جپانداري 
رمیده اند در ذمةٌ این داعي دولت قاهره و فرزندان (ونرض عین 
و فرضه دین امت که (ژ شپور سنه خمحن و عشرین و سنمائه الیی 


( ۲۳۰ ) 
یوسنا هذا که شپوز مذه ثمان و خمسین و سئمائه لمت اکرام واندام 
و عواطف و عوارنب ر اصنات الطاف و انواع اصطناع باد‌شاهانه آن 
ملطان‌سلیمان ي مان و شاهانژو نرزدان ۶ ملوک+ و خاناری. 2 پنب ان ار 
طیبب الله مضاجع لماففین مننبم و (۵ام دول لباتین" دز پاب ای 
ضعیف و فرزندان و اتباع و اشیاع ار روز بررز ر ساعت بساست 
متضاعفب و منرادف و منوالي و منسالي بوده امت از تفویض 
مناصب و ارتفاع مراتب و بذل تشربفات گرانمابه و انعامأت و 
و افنال بلند پایه و بکرات تقای ممالک و صرات ریات هر نامک 
و مالك جعل له تلک لياد‌ي نببا لبقاء ملکهم و اگر بشرح و بسط 
هریک ازان اشنغال (نند از کذرت آن ایاددی ر عطایا ای .طبقه که 
مبني بر |ختصار امست لعد تطوبل لجامد مدیم بسر مقصود 
چو حق تعالی درلت سلطاني النمشی را بفضل خود (منداه 
تخشید. و رانات ورایت بندگان ار درفضای بقا بر ادرادخت این 
عیی خوامت تا باد(ی بعضی ازان حقوق یا ذکرملوک رخانان 
بندگان آن‌درگاه جپان پفاه در ملک تقربر وممط تحربرکشد خصوما 
ذکر تزتر نعم و تضاعف کرم خافان معظم شبریار اعدل اکرم خسرد 
بني آم بپاه العق و الدین مغخبت (لسلام و المسلمین ظل له 
في الغالمین عضد (لسلطنة یمین (لمملکة تطب (لمعالي رکن العالي 
ایغ قنلغ اعظم اخان بلبی السلطان ب السلاطییی. ظبیر امبر 
(لمومنی اعز (للة انصاره و ضاعفب (تنداره کف تا قلم داثرظچرخ 
زنگاری بر عانف شور شهرباری نقش ؛خنياري ور صورت 
کاساري می نکارد هیه چبرة قبال زیبا تراز موزت درلت اد 
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ه نشت و دست (علام ایام هییم رایت عالي تر از لوای ببای بو 
نیفراشت و حضرت هیي با‌شاه را در شرق و غرب بند؟ که پای 
بر مسند. تخت بخت نپاده است ازر شپم تر نبوده و هیچ گوش 
نس مکنت شهرياري از حکایت رابت او ژیبا ذر نشنوده که هم 
عبد عدلشن صورت فیراث عمري دارد ر هم احسانش بیان عطای 
حاتمي دارد و هم تیغش حدیت. ضردٍت زسلمي مي نهاید ر هم 
تیرش نغوف بازري ارشي نصر الله لواءه و اید اولیانه و کب (عد(ءه 
پس از راه ادای حقوق آن ملوک نامدار بر مبیل عموم خصوصا 
ذکر دولت اي شپربار اي طبقه در قلم مد تا متأملان را 
بیقت نظر دربن صعائف از حال هریک بر صفعمٌ خاطر موجب 
دمای رنتگان و بقاي ماندکان ظاهر گرده و این طبقه را بثرتبب 
]له بعضي مقدم بودند در عبده و بعضي موخر آورد: شد (ژان 
ایام که ایس داعي بذین حضرت رسید - حق تعالی سلطان سلاطدن 

جبان را و المخان معظم را دز ایوان (مکان باتي داراد » 
الاول منهم تاج الدین سنج رکزاکنان ِ 
دراه جبانپفد ملطار سید طاب ره رمل ایس داي رژ 
چپار شنبه غر ماه ربیع الول سنه خمص د عشربن و متمائه بوک 
و درپای عررس آچة بوقني که رابات (ءلی شممي بضیط منالك 
سند اژ حضرت دهلي روي بدان دیار نباده بود و پیش ازان 
به پانزدة ررزهشم منصور آن باشاه در فوج ملكك تاج الذیس‌گزلگشان 
چر علیه الرحمة در پای أَچه رید اول : کمي که از ملوکب آن 


( ۲۳۲ ) 
درگاه را که دیده شد سلک قاچ (لدین کزلگغان بود - روژ چپار 
شنبه شانزدهم ماه مفز سنه خمس و عشربی رستمائه چوی از شهر 
اجه بلکر کاه منصوز رصول بود ایس داعي زا آن سلكك نیکو مبرت 
تعظیم فرصود و |زمسفند خول بر خاست شرط (سنقبال #جاي زرد 
ر پیش باز آمه و داعي را بر جای خود بنشانه و بیست لعل 


پدست داعي داد ر بر لفظ ار زحمة (لله علیه رفت که مولنا اب . 


را بسنان که شگون باشد حقن تعالی بروی رخسف فاد ملاف 
تاج الدین کزلگخان را ملگی بانقم بص با منظرمبیب و صورت 
با عظمت و اعنقاد با صفوت حشم بیشمار ر خدم بسیار - ثقات چنبن 
زوایت کرده اند که سلطایی سعید ازرا در رنت ایالت بدارن در عبد 
سلطا (خرید از خواجه علی‌ناسنابادی و اررا به جسر مپئر خود ملكك 
ناصر (لدیس »مود سا قافن ء یه الرحمة ر طاب ثماه و با از 
یکپا در حجر دولت پرورش پانت و بعد از مدتي چو [ثار رشد 
در ناصیهٌ ار بدید اور| آز خدست ملک ناصر الدیس بخدست خاص 
خود باز آدر ر چاشنی گیری نرمود پس یک چند چوی خدمت 
کرد |میر ]خر شد پس در سالي که بطرفب ملنای رت در شور 
معا و عفری و ستماه. ولیت گجرات. و ملق حول برش 
چوی |زانجا مراجعت کرد اقطاعگرام بدو مفوض شد بعد از مدتی 
معرسة تبرهنده پدو داد دریس سال داعی بران دراه وسید ملطان 
سعید بر مبیل مقدمه اورا بر مررحشما در موامقت ملك عزالدین 
ید ساري علیه (لرهمة از سرحد رلیتت سنده بهای آچه 


فرمناه د چوی رایات |علیی شمسی بپای حصار آچه لشکررکاه کزد: 


) ۴۳۳ 

هر شپور منه خمص و عشرین ومنمائه کزلگضان را در خدمصت 

وزیرمملکت نظام الملک معمد جنیدی بطرفقامة هر ردان کرد 
بمد از مدتی چنانچه بنقربر پیوست آن له #ان شد و ملک 
نامر (لدیی قباچه علیه (لرهمة در آب منده غرق گشت ور حصار 
آچه بدست مد قاس ر شبر آچه رمضانات و نواحي بنمام حوالٌ 

ملک کزلگضان فرمود و چون رایات اعلی بطرف دار الماک جال 
دهلی مراجعت فرمود کزگخان آن بلاد را در فبط آدرد و معمور 
ردانیه و خلق منفرق را جمع کرد و با خلق از خواس و 

عوام ررزگار بانصاف و لطاف گذرانیه و طریق عدل و حسان با 
همه مسلوک داشت ز ددر اس و آمان و فراغ رعایا و رناهیت ماکنان 
کهشید و بعد از «داني با خانمی خیر و عصمت ایمان و صدفات 
و احمان و خیرات و منذرات از مثزل دنیا بمراحل [آخرت در شبور 
منةتمع و عشرین و سئمائه نقل کرد علذه الرحمة « 


الثانی ملک گبیرخان اباز المعزي هزار »رده 


کبیرخان ایاز ترک رزمی بود و ار بندة ملک نصیرالدیی حسدن 
امبرشکار بود چون ار شپادت یادت با فرزندان او ببلاه هندوسنان 
اتتاد و منظور نظر عاطفت سلطان سید شد و در هر مرت+ه سلطان 
ر| خدمت کرد و اد ترکف دنا و عافل و ردان بو و در جلادت 


ر مبارزت بی نظیر عصر خود بود و ملک نصیبر الدین حسین که 


( ۲ ن ) بهثگر 
۳ 


) ۲۳۴ ( 

مالك و *شدوم ار بید در کل بااد غور و غزنی ر خرامان و خوارژم 
مبارژت و جلادت مذکور همه لسانبا بود و ملك کبیرخان در هه 
احوال ملزم خدست مالك خود بود و حرنبای جلادث در جنگ 
آوري از وی تعلیم گرننه و بر سر [مده چوی ملك نصیر الدیس 
حصیی بدست ترکل غزنین شبادت پافت پسران ار چذانچه شبر 
سرخ و پرادر ار #خدست درگاه سلطان رسیدند سلطا ملك ع الدین 
کبیرخان را از ایشا #خرید - و بعضصی چنیس روایت کنند که چون 
ملطان‌معید بلاد ملثان در شور سنه خمص وعشرین وسئمائه در ضبط 
آوره و شپروحصار ملنان‌رتصبات اطراف ونواحي [ن‌بملاگ ع ‏ الدیین 
کبیرخان از داد د ار را بایالت آن خطء نصبب فرمود و (ورا بلقب 
کبیرخان منگیرنیمشرفت کرد |ورا درمیان‌خلق(یازهزار مرده گفنددی 
پلقب کبیرخان‌منگیرای‌مشر ف کرد چوی رایات اعلی عضرت دهلي 

مراجعت کرد کبیرخان آن رابت را درضبط [ورث وثصرف کرد رسعمیر 

گردانید و بعد از مدت در سال با چپار سال اورا 4عضرت باز طلبیه 
پلول‌بدر داد بوجه ما بعناج حال و چورعند درلت شمسي انقرا 
پذیرفت و سلطان رکن الدین حوالي سنام بدر مضاب کرد و چون 
ملک جاني از اهور و ملک كوپي از هانسي بجهت مخالفت 
حضرت با هم جمع شدند کبیرخان با ایشار موافقت نموه و مدتی 
حشم سلطان رکن الدین را تشویش دادنه بعانبت. چون ملطال 
رضیه به نخت نهست یشان بدر شهر آمدند و مدت مدید شهر 


۱ ) منعيوني - منبرنی 


۰( ۲۳۵ ) 
د هوالي را ژحمت دادژد و با بندگان دولت درگاه ملطدت مقائلات 
کردند تا ملطان رضبة بمواعیه خوب ذر مر اورا ازان طاثفه جدل 
نهر او تاه مک عرآخین "مه مار تست له 
پیوست و بأمدن ايشان سلطان را و بندگان درگاه اورا و اهل شهر زا 
فوت تمام‌ظاهر شد رملک جاني و ملک کوچي‌منپزم‌گشنند وعلطان 
رفیه کبیرخان را اعزازوافر نمود لوهوز با تمامت مضانات ر اطراف 
آی مملعت پدر سفوض کرد و مدتي [نجا بود و بعد از چنه مال 
دک تغيري در مزاج حضرت با ار ظاهر شد - و در شور منه مت 
رئلابی ر سئمائه رایات اعلی رضوي بطرف لوهوز نبضت 
برد و کببرخان از پیش برنت و از آب راري لوهور عبره کرد تا 
حدرد سرذره برفنت و رایات اورا تعافب نموه و چوی دید که جز 
خدمت طریق دیگر مک ثیصت مطارعت کرد و ملنان حواله اد 
شد چون مدتي بر آسد ر لشکر صغل دز موانقت منکوئه نوئی و 
طاثر ببادر ردی بطرف لوهور نباه کبیر خان در ولیت سنده چثر 
برگرنت و آچه در ضبط ]درد و در مدت نزدیک مد از محالفت 
برمست.حق تعالی پیوست - و در شپور سنه تمع «ثلذیی وستمائه 
پسراو ملک تاچ الدین ابو بکر (یاز مرد جلد و جوان و نبکو سبرت 
بوه بغایت تازنده و دلیر بعد از نوت پدر وایت سنده را در ضبط 
رد ز چند کرت لشکر قرلّفیان را بردر ملتار بزد و مفیزم گردانید 
دجادت ر شهامت بمیار نمود چنالچه بمردی و مبارزب مذکورشد 


د تسس 


( ۲ ن ) فراخیان 


( ۷۲۳۹ ) 
تاکاه در ررز جوابي ر عنغوان شیاب برحمت حق تعالیی پیوست 
خدایتمالی بر هر در رهمت کناه و ملطان سلاطبس اقب 


الدین را درمنند ملطاني‌باقي ر پاینده داراد آمین رب العالمبی « 


ملک نصیر (لدین بند؟ بباء الدین طغرل ی معزي برد - 
و بعضي چنین رزایت کرده (ند که سلطان سعیده شمص الدین 
طاب ثراه اور! از ورئٌ باه (لدیی طغرل خرید: بود و او مردی 
پغایت شیم و کار دان و دلبر و شجاع بود و ضابط و عادل و عاتل 
اول که بخدمت ملطان مخصوص شه سر جاندار گشت ۳۹ 
مدتي خدسات پمندیده کرد اقطاع لوهوزش فرمود - چون در ال 
سنه خمس و عشربن‌سلطان سعید بضبط وایت منده رآچه وملنان 
آمد راعکم فرمان نصیر الدین اینمر [ژ لوهور بپای حصار ملنان 
آمد و هرفتیم آی خطه آثار پسفدیده نمود بعاقبت آی حصی د 
شپررا بطریق صلم دنم کرد و چون سلطان اژ باه سنده بطرنب 
حضر تا دهني مراجعس فرموث و ولایت سوالکا ر اجمیر و یه 
و کبلي و سنبهر نمک حوالة ار شد و ادرا یک زاجیرپیل داده بد 
و از ملوک دیگر بدان تشریف *خصوص بود چون وایت (جمبر 
رت در غزا و نیب ریات کفار هنود بسیار آثار جلادب و شهامت 
نموه و کارهای بزرگ کرد و در آن ابالت یک کرت این داي اررا 


ل۲ ن ) لوجه - بوجه - کملی - سنبپل 


) ۲۳۷ ۱ 

دریادت بوایت سنبیر نمک و کرام بصیار راجب د(شت ر العحق 
فیگو اعنقاه ملکي بوث رحمه اللهة ناگاه بند‌ی بر عزیمت 
غزر و جپاد برفت و با کفار هنود در موضع تنگي انناد و بگذشنن 
آبي که دران موضع بودعناج شد چوی لام گران داشت |جوشی 
و برگستوان در آن آب غرق شد و برحمت حق دعالی پیوست 

رجمة للع علیه و 

الرابم ابم الملک سف الدیس ابیک 

میف الدین یک بند سلطان شمس الدین بوه د تركي 
باشباست جلادت د حص اعنقاه ار را از جمال الدین خوبکر 
خرید در بداون اول مر جاندار شد و در آن شغل اورا دخلي فرموه 
ازوجوه مصادره سه لکبه چیئل یدان وجوه اتنفات نکرد چون 
بسبع اعلیی رسید سبب عدم النغات آژوی پرمید عرضداشت کره 
که خدارند سلطا پنده زا (ول شغل مصادبزه میغی‌ماید و از بنده 
جوز کرد و مصاذره مسلمانان و رعایا نباید بنده را رجه دیگر ۶رماید 
سلطان را در باب او اعقاه ظاهر شد نارنول اوزا داد مدتي دران 
ایائت خدمت کرد پص اقطاع بری او را فرمود پس ازار منامش 
داد چو لشكري لههنوتي کردند و بلکا خلجي را مقهور گردانیدند 
ربعضرت مراجعت نمود کزاگخان باچه برحمت حق پیومنه 
بود سلطا معید طاب ثراه شهر و حصار اچه انطاع ملک میف 
الدییی حسین اییک فرمود مدتی دران باه داوری و زعیت 
پررري کرد و آن بلاه در ضبط آدره و چون سلطا برحمت 


( ۲۳۸ ) 
مق تعالیل پیوست لاب میعتا این هعبی. فرلعي را طخ 
رلیت (چه ناد از طرف یل لشکر گرا بدر شهر لچه آرره 
و میف الدین ایبک با حشم آرامنه از شپرراچه بیرون آمد وبا 
ایشا مقابل شد نصرت حق تعالی در رسید و لشکر فرلغیان ملهزم 
شدند و بی مراه باز گشنند و اعق دران وتت آن نتم بس 
بزرگ بود بدانچه فرو مپابت مملکت هندومتان بسبپ نوت 
سلطا طاب ثراه در . خاطرها نقصان پذیزنته بي و خصعار را از 
(طراف سمالك طمع خام بضبط ولایات در دماغ زحمت میدله او 
را حنق ۲بعانه و تعالی اي نصرت !خشید و از وی در آن بلاد آن 
وسم باتي ماند ر در باه هندومنان آن ذکر منذشر گشت بعد اژان 
فنم بمدت نزدیک) از !سپ خطا کرد و امپ (ررا کدی ژه بر 
مقثل و هلاک کرد علیه الرحمة و الغفران و الله الباتي و الداثم « 
الخاسی الملک میق لدب ایبک ‏ 

ملک شیف الدین ایبک یغانتت ترف خطائي بود و ملک 

آراسته و ظاهرو باطن بانووع رجولیث موصوف ملطان سعید اد 
از درئة اختیار الدیی چست قبا خربد: بود اورا بقربت خود 
مخصوص نرموده د اول امیر مجلسي نرمود چون مدتي دران 
شغل خدمات پسندیده بجاي آژرد ار را بزرگ گردانید ر رایت 
مرمتي اقطاع داه و در رتت آن اعزاز فرسان داد که هرک از 


( ۲ ن ) بینان شف صفعه ۱۴۴ - ۱۷۹ 


) ۲۳ ( 

امزا ر ملوف در خواص (مپی بدادندش و بدان انعام (متظباری 
فوتی ظاهر شد -ر در سال منه خمص در عشرین و منمانهکه ایرن 
امي بولیست لمه رملنان خدمت دزگاه اعلی دریادت ملك میفب 
لین ایبک مقطع سرمني بود ر در خدمت سلطان قرات و 
مکنت تمام داشت و چون مدئبا خدمات گزیده کرد (تطاع بباربدو 
مفرض فرمود و چوی ملك علء الدین جاني از اتطاع لگهلوتي 
ممزرل شد بملک سیف الدین یغانتت مفوض گشت و دران 
باه جلادت بسیار نمود و چند زنجیر پیل از رایت بنگ بدمت 
آررد ر خدست درگاه (علی فرسناد و از حضرت ار را لقب بغانتت 
خطاب شد و ام او بزرف شد مدتی بااد فهنوتي داشت - ۵ر 
مال سنه (حدیی و ثلفیی برحمت حق تعالی پیومت علیه (لرحمة 

و الرضوان و آلله (علم * 


المادس الملک تصرة آلدین تابسی المعزي 

ملک نصرة الدیری تابصی بنده سلطا سعید شهید معزالاین 
"عمد مام بود تركي بود *خنصر دیدار فاما حق تعالیی او را 
مد انواع مردي و مردمی آرامنه بود ر در فایت رجولیت . 
ر جلادت و مردانگي و عقل کامل د(شت و در عپدی که نویسند؟ 
ایس مطور منهاج سراج +عضرت (علی شمسي پیومت نصرة الدین 
تابسی مقطع جیند و بررانه و هانسي بود بعد از مدتي 
چوی خدمنماي پسندیده کرد بعد از فنیم حصار کلیوار بدو سال 
سلطا سعید شید طاب ثراه اقطاع بپیانه و سلطان کوت بدو 


۴۶ 4 
مغزض فرمو با شعنگي ولایت کلیوار ز ار را نزمان داد ا.مقام 
و سکونت بکلیوار کند و لشكرهاي. فلنوج ۶ مپز و مپاون جمله 
نامزد [رشد تا در حدود کالفچر و جندبر لشگر ی کند - ودر شپور سئهة 
(حدین و ثلین ر سنمائه از کالیوار لشکر بطرت بله کالأجر برل 
و رای کالنجر از پیش ار صخپزم اشد و قصبات آن ولایت را تنب 
کرف و در مدت نزدیک غنائم بسیار بدست آورد چاه بر مدنن 
پاپا: ررژ بیشت و پاچ لکهه خمس سلطاني در قلم آمد و بوقت 
مراجعت رانة (جار که جاهر نام بود سر راة لشکر |حلام بگرنت و در . 
مضاتق لورهای عمیق راه بند کرد و برمر راه مسنعد جنگه: 
بایستاه: و اندک ضعفي برتن نصرة |لدير‌تابسي‌مستولي بود لشکر . 
ها را مه فوج کرد و پرسر مه راه یک فوج سور جزیدة ر یکفوج 
بنه رز اتباع لشکر و اميري با ایشا و یک نوج مواشي و غنائم 
و یک (میر با ایشان از لفظ |ر شنیدم که هرگز در هندومتان بفضل 
نی وی رصم تون بآ موی ار 
مس انتاد که گرک دررمهٌ گوهپند می‌لشکر بسه فوج‌کردمتا گرهندو 
با سس و تعوار جریده مقابل شود بذه ر مواشي بسلامت بررد و اگر " 
بطرف بنه با مواشي میل کند مي با (نصار عقب ار در یم وشر . 
ار کفایمت کنم آن هندو برابر لشکر ار بر مد حق تعالین اوزا نصرب . 
بخهید و هندو منبزم شد و مبالفي بدورج بفرمناه و بعلامتا . 
باغنائم #عصار کالیوار باز آمد و درب لشكري از کمال کیاست اد 
حکايني‌معلوم شد: بود آورده شد تا خوانندگان را نائده باشد - داب . 
آی است که دربن لشكري گومپندي شیر داري از جملهُ مواشي اد 


بح سس مسبت رمحا سس سس موسر و 009و سح حص تم .سر سس تحص سس تخس خست : تسد وه رجنسم اپ سای 
عنم اه 


) ۲۴۱ ( 

ماب شد چندگاه قریب یک ماه ر نیم ررزی درمیان لشکر اه 
و خیبپا بعد آنکه هفته آنجا مکام شده بود و هرکس برای‌خود مایه 
ساخنه طوف مي کرن نااه در ائنای گشت را گوسفندی 
ببمع ار ومید خواس خود را گفت از گومفند مس امت برآن 
مست برننند همچنان بود که آن (مبر غازی رحمة الله علیه گفت 
آن گوسفند را با آوردند - و دیگر دریری لشكري از کیامت و ارداني 
و بسبار [کار بو ازجملهٌ آن اثار يکی‌آدرد: شد - و آن آنست که در 
رنت آه ریک جرا پیش ۱ ور مفهزم شده نصر؟ (ادین 
تابمی ۳ را تعاتب "نموه راهبري هندو بدمت آورد و در 
عقب هزيمني ردان شه در شبانررز تا شب درم را بقد رآنکه 
نصفي ازاشب گذشنه بود راد بر هندو گفت ی راه غلط کردم و 
پش نمي دانم فرمان داف تا اور بذرژخ فرسنادند نصرة الدین 
ابسي خود راهبري کرده بر پلی رسید و هزیمنیان آن جا آبدار 
کرده بودند و متور لشکرآب و ثقل اندخنة لشگریان (ملام هرکس 
مخنی گفنند که شب ات شاید که خصم نزدیک نباید که درمیان 
لشکر ۵ دشم افقیم ز لشکر گاه نز‌يك باشد نصرة الدیی تابسی از 
امپ پیاده شد و گرد آن موضع بر آمد ر آب (نداخنه (-پان کفاررا 
درنظرآدرد و گفت یارای خوشدل بأشیه ایس فوج 26 (بذجا است 
آبداز کرد؟ اند ساند. ودم دازلشگر اند بدلیل | نکه‌اگ: قلب با مقدمد 
هي این موضع پي سپرباني لشکرایشان شدي بدیس موفع 
هی پی -پر ندمت مردانه باشید که ما در عقب خصمیم هم بدیس 


عامت نصرت بر نشست و بامداد پدان‌کفار رمید و جمله را بدوژخ 


ا۳ 


( ۲۴۲ ) 
فرسناد و چترد رابات رای کلجربگرفت و بسلامت اژان لشگر باز آمد 
و بعد ازان چون عبد سلطان در گذشت و ملک غباث الذین 
#عمد شاه بین السلطان صاحب واقعه شد سلطان رضیه اوده بنصر؟ |لدین 
تابسي داد ردر وقني که ملک جاني ر ملک کوچي بدر شبر 
آمدند وسستا لوحت آناز نادند از اوده بر ۱ بدرگ: ملطنت 
متوجه شد ملکكوچي‌نااه اورا (سفقبال کرد و او را بلرفت رلج‌وری 
بروی غالب شد درآر‌مرض برحمت حق تعالی پیوست و السلام » 
السابع الملک عزالدبن ظغرل طفالخان 

ملک طفانخان‌ترکی خوبردی و نیکو سرت بود اصل او قره خظا. 

بود بانواع مروت ر شهاست آراسنه ر باخلاق حمیده .و اسان 
پمندیده پیرامته بود و دربذل رمریت د مردم مازي خود را 
در لشکریان ثاني نداشت چون ملطای اررا #خرید اول ساقي خاص 
شد چوی مدتی د رآ مرتبه خدمت کرد درات داز شد ناگا: درات 
مرصع خاص گم کرد سلطان ‏ اورا ادب بلیغ فرمود پص . تشربفش 
داد و چاشني گیر شد بعد از مدتي مدید امیر آخرشه پس 
دز شور سنه ثلذیی مقطع بدارن شد پس در رتنی که لكبنوتي 
اقطاع یغان دت شده رابت بهار طغانضان ر| فرمود چنون یغان ذمتد 
برهمت حق پیودت (رسقطع لاد لکنوني ند رآن بلاد را فبط کرثهٍ 
و بعد از فوت سلطان سعید طاب ثراه میان ار و مقطع لمهنوتي لکور 


۱ 


( ۲ ن ) لکنوررا بیک - لکوز اببک 


( ۲۴۳ ) 
ایب نام که اد را اور خان خطاب شده بود و ترک بغایست جلد 
پود. خصومت ظاهر شد و با هم شان در برابر شهر بسئوت لمبنوتي 
مصاف شد طفرل طنالغان هنکام مقائله اررا تنری زد شبادت 
پافت اسم طغرل بزرگ شد وهردو لشکر بلاد لبنوئي يکي را رال 
گویفد کف برطرفت لور امت و دزم را برند نام که بر طرف 
یو وت است از را مسلم شد چون نخت مملکت بسلظان رضیه رمید 
طغاغان معارف بدزاه اعلی فرسغاد و بنشریف چثر و رایت لعل 
مش گشت د عزاژ. وافریانت و از لبنوتي بطرف بلاد ترهت 
رفت و اموال فاخر بدست زرد د چون تخت بسلطان معز الدین 
بپرامشا: رسید طفانخان #مچذان مقر بود و مدام مخدمت بارگاد 
خدمت های گراذمانه می فرسئاد چون عبد معزی : منقرض شد 
در ارائل عپد عاني ادرا کد خدای ار بپاء الدین هلال موداني 
بر ضبط ولیت ارد: رکره و مانکپور و اندیشگ: باا تر تعریص‌کرد و در 
شبور عنه اربمی و سئمائه که این داعي با (تباع و فرزندا از 
حضرت دهلي عزیست لمپنوتي‌کرد چوی باوده رمول نموه طفانخان 
بولایت کره و مانکیور رسیده بود داعي از ارده تخدمت ار پبومست 
عهاننی د رآ حوالي نزدیک ارده برد پس بطرف لعبنوتي مراجعت 
گرف ر داعي پا ار موانقت نمود و در شپور منه احدی و اردعین 
وٍ ستماله رای جاجنگر ولیت لکبنوتي را زحمت دادن گرنت - 


( ۴ ي). کوز ( ان )_ بشکوت .- پسنکوت - شف صفحه 9۱| 
( ۲۶ ن ) لکورت 


) ۷۴۴ ( 

طفالان در شوال سده احدی ر ازبعین و سئمائة عزیمت ولیت 
جاجنگر کرد داعي دولت در موانقت او بدان غزر بِ 
بکناسی که "سرحد جاجنگر بيد ول انناد - روز شنبه ششم ما 
ذی القعده سفه احدی ر اربعین لشکر بر نشانه ر جنگ ض 
و مبارزان مسلمانان از در خندق بگذشنند و کفار هنود ری 
ببزیست نباده بردند تا اعدی درنظر این دامي بودکه آعلفی4 
پیش پیلن ایشان بود چبزی بدست پیادگار لشکر املام زنتاد نا 
از طفاعغان فرمان بوده که پیان را کني ژحمتي ندهد بدیر سیب 
آتش تیز جنگ بنشست چوی جنگ تا نیم روز بداشت پیات 
لشکر اسلام تجپت طعام خوردی هر کص باز گشنند و هندران از 
طرف دیگر جنگ کردند و پم پیل بگرننند و بقدر دویست پیاه 
و پلهاد سوار از پس پشت بعضی از لشکم (سلام در آمدند رهزیمت 
بر مسلمانان افتاد و مبلغ مسلمانان شهادت یاننند و طفالخل 
نامراد |زان موضع مراجعت کرد و بلكبنوتي باز آمد شرت الماک 
(شعري را بعضرت علائي فرسناه بطلب مدد و از حضرت تامي 
جال الدین کشاني علیه الرحمة با تشریف و چفر و امزاز وافر 
و کرام شامل نامزد شد باشف الماک و علم و مرا پرده و لشکرهای 
هندرستان در موانقت تمرخان قمر الدیی قبران که صقطع لرد: به 
برای دفع کفار جاجنگر #عگم فرمان اعلوی بطوف: گبنوتي حرکت 

کرد‌ند و همدزین شهور زای ۳۳۹۹ نیب کاس ۶» درمال 


( ۲ ن ) بکناس - پکنامین 


( ۲۴۶ ) 
گذهنه شده بود و بنغربر ومیده امت رری بلکبنوتی نادند - روژ مه 
شنیه سيزدهم ماه شول سنه اثفی. و ارپخین و منماه لشکر کفار 
اجاجفگر با پیای دپایک ر عوار بسبار برابر لكپنوتي رسبدند و 
طفانعایی درمقابل (یشان از شهمرببرین آمد و جماعت کفار که از 
. سر عدولیت جاجنگر بیرون آمدند ارل لکور را بگرنننه وفضر البلک 
کریم (لدیی لاغنی را که مقطع لور بود با جماعت مسلمانان 
شهیه کردند و بعد آزان بدر لكبفوني آمدند - ددم وز آی 
از,طرفت. بالا مسرعان رمیدند و آعلام لشکر (سلام دادند که نزدیک 
پسیبه اندهیبنی بر لشک رکفار معنوليگشت مراجعت کردند چوی 
تشک بالا بکود لكبننوتي رمیدند میان طفانخان و تمرخلن رحشني‌ظاسر 
خنه و ب‌صان کشید و بردر لکپنوتي‌میان‌هردر نربق اسامیار مقاتله 
ونت از بامد(ه تا چاشتگاه جه‌عی در میان مخ گفتند سردولشکر ازهم 
. باز شدفه و هر یک بلشک ره خود. مرلجست کردند ظفانغان چوه 
پدو شیر بوه تا ببنام آنکه بسرا پرد؟ خود. نزرل کرد جملگ خشم 
او دز شپر بوذاقبای خنود باز گشنند طغالغان تنبا بمانه و تمرخان 
بلشکر گاه مراجعت کرد *چنان با حلاح مسفحد می‌بود چو فرصت 
یافست ومعلومشد که طفانغان در لکشرگاه و مرا پرد! خودخالياست 
قمرخان قیران با تمام لشکر بر نشست و بر لشکرگله طغااخان 
واند بضرورت طفااشان بر ذدغست و منپزم‌شده به غپردر آمد - و این 
حادثه در ورژ سه شنوه پلجم ساه ذی القعده سنه ائفی د اربعین 
و سنمائه برد چوی طفانخان به شبردر آسد داعي دولت ملپاج 
مراج را درمیان آورد و بطلب لیم دامن بیردن فرمتاد ر مبد د 


([ ۲8 ) 
آمان میان هزیکی سفعئم. شد بز ان قزار که للهنوتي بنمر خان 
تسلیم کند و طفالغار با خزاشس خود و اتباع رپیار راشیاع بعحضرث 
اعلیی ررد برین‌قرار لمهنوتي تسلیم شد و ملک طفالخان درمواذقت 
ملک قراتش خان و ملک اي الدین ملجر ماه پيشاني و اسرای 
حضرت بدرگاه (علی آمد و ایس داعي با اتباغ در موانقت ار #حضرت 
دهلي باز آمه - روز در شنبه چباردهم صفر حنه ثلت و اربعین؛ 
و امنمائه بدرگاه اعلی رصول بود چو طفالغان بعضرت (علی رمنده 
پاعزاز و اگرام رافر صخصوص گشت ور ولیت ارده در زبیع الول" 
همین سال بدر مقوض: گشت و چوی نخت ملطنت بغرهمایون: 
ملظان‌معظم ناضر الذین‌تزیزن یانت - درشپور سنه اربع و اربعیس 
طفالخان بارد: مراجعت کرف: و بعد از حدت نزدیک در شب آدبنه 
برهمت حق 2 پیومت و از مجائب تقدیرات [سماني يكي 
آن بود "که چون میا طفالغان: طغزل و تمرخان قیران خصوست - 
و مفازعت انناده ید رولیت هد یر شم تمر خان دز لگهنوني 
برزهمتا حق تعالی پیومت دربن معني‌مید ((کابر و الصاغر 
شرفت الدین !اخي يبني کرد: ۰ 
آدینه ر ملیخ ماه شول تنب * خ بود د سین ردال از تاریجعرب 
شددکوچ تمر خان‌وطغانخان زجهان» اواول‌شب گذشت دای آخرشب ] 
و طفان خان در اردهة جنالبعه هب یکی را از ایشان در دنیا از . 
فوت . یک دیگر خبر نشد و هرائنه دیدار ایشای بدرگاه عزت 


[ - ] این عبارت فقط در یک نسخه بوده (مت ه 


) ۲۴ ( 

و نی باشد و ۳ 0 ۰ 
ملک تما ترک نیکو عیرت و ی اخاق بود تب 
و شهم و تازنده و دلیر اصل ار از فمجاق برد مورت خوب | شمه 
ور معاس کشیده در ارل ار را سلطان از امد الدین منئلي برادر 
ملک نیریز بمبلغ ٍ پفجاه هزار چیتل بخریه و در لشکر چندوار ناک 
پصری از چندوار مدا نام بدست او آنقاه چون بخدمت ملطان 
[مد معل تبول ‏ بیانت پص نائب امیر آخر شد و در آنوتت 
امیر طفغانغان بوذ چوی تعر خان تبران اثب (مبرآخرشد خدمات 
پسلدیدة نموه چون طفافخان زا بدار فرمو [میر آخرشد دورعبد 
سلطان. رضیه علیها الرحنة مقطع تنوج شد ‏ دران عبت بر مر 
لشکرهای املام بطرف کالیراز ر مالود بعکم ذرمان نامزد شد .و درآن 
لفكري آثار پنندیده نمود و بند آزان چون #عضرت باز آمد اقطاع 
کره حوالة : ار شد و در |نطرف غزرات بسیار کرد و شرائط لشکر 
کشبپاي با نام بجا آورد و چون نضرةً الدین تابسی, که مقطع اودة 
بوه برحمت حق تعالی پدومت وایت ارد: ر مضانات حوالهة 
تمرخان: قبران شد و درا باد تا سرهد ترهت کارهای بزرف 
کرد و غنائم. بسیار بدست "ورد و اژ رایان و رانگان و ولایات و موامات: 
]ندیاد اصوال وافرگردت ر چند کرت ولانت بهنگور وا نیب گرد 


(.۲ن ) مشعلي - مثکلی ( ۴ ن ) هر ( ان ) تهکوره 


( ۲۴۸ ) 
و اموال بسند - و هرشبور منک نی و آراعین ومئمافه چوریطنب 
لگهنوتي رننير حالن ار با طغانضای پبشی ازبر| «اعریر وووسنه است 
که یکچا. رسید در وتنیکه طغالخان بعضرت بود ‏ از لكهنوتي 
جریده در تابس بیامد و بنه خود را جمله از اوده بلكيفوتي نقل 
ره و مدت درمال در هنوتي لشکر کف رني کرد پس 
پرجمت حق پیرست همدرای شب که نوت طغالخا ببود ۵ر اودد 
چوی ملک یفان تت دز حکم ار بولد جهن عبذ نهددزشت و.لدنا 
ز للينوتي بطرف اولنة آوزد وآنجا دفن کرد رحمة.الله علیه : 
و حقتعالی, ملطان. اسام را بر تخت سلطنت يلني دار ۰ 
الناسع الملک هندوخان مبارک الخازن الملطانی 

هندر خان‌موتر مبارک باصل از مر بوده چو #خدسصت سلطا 
[نناه ملطان معید ار را بخرید از خر الديي ضفاهاني بغایت 
مري نیکو عبرت و گزیده اخلاق و صافي اعنقاه بود ردو خدست. 
ملطان فربني تمام داشت ومعل اعتقادء کلي یاننه بوه از ادل حال 
تا آخر عبد مولت شمسي و رضويي"حنوم و موفر بیك و خزینه دار و 
خدمنب‌اي پسندیده کرده بو و جمله بندگان ملطنت که بمنامب. 
ملکي ر مراتب بزرگي ومبدند در اهنمام و شفقست او بوده اند 
و همگنای. وا بمنزلت پدر مشفق و مهربان بود لول که #خننسمی. 
ملطان. نماد یوز بای شه یفد اژلن مشعله داو شد و در آن سرتبه 
فبر حدود. ولیت بو که حلطان مقطع بر بید در عبد سلطل 
قطب. لین بر قبیلٌ صبرای هندو بدوائنه و ذر آن غرّر هلدو خان 


) ۲۴٩ ( 

مبارک مرد هندررا بمیخ مشعله بینداخت ربدرزخ فرمتاه ملطان 
درا طشت ۵اری نرمود مدتهادرآن مرئبه خدمت‌کرد چو کار سملکت 
بدرلت شمسی مرتب شد مپنر مبارک خزانه دار شه ر مرگز تا 
آخرعمردست از طشت داری ندات ر همچنان خدسمت طشت 
غاس میکرد و درعبدی کء سلطا سعبد بپای>عرومث کالیوار فرود 
آمد ر آن‌قلعة را فلیم کر داعي‌درلت ناهره منپاج حراج در آن‌لشگر 
لزمدت هفت ماه بدرسرا پرد؟ٌ ملطاني!عکنرمان در هفذه در نوت 
تذگیر عقد مبکرد و در ماه رمضان و عشرفذی (جه و عشر معرم 
هرررز میگفت چوی حقوق دعا گوئي ثابت گردانید: بود بعد از 
کل آمور شرعي‌آن قلعه حوالهٌ این داعي‌نرمود - و این تفویض 
درشپور سنه لیر وسئمائه بید دغرض آزکه وه در وفت تشریفات 
اشفال شرعی مپثنر مپتران هندوخان خود ؛خزان عالیه حاضر شد 
و چندان لطف و دلداری فرمود که داعي ممنون اگرام ار گشت 
حش تعالی از دی تبول گرداناه و بردی رحمت گناد و چون عبد 
شسی منقرض شد ذر عبد سلطان رضیه وابت تلع آچه بدو 
مفرض شد چون تخت بملطان معزالدین رمید |زان بلاه اعضرت 
آمد و ولایت جالندر : حوالگ ار شد ر همانجا برحمت حق تعالی 
پلوست علده (لرحمة * 


قرافش خان ایکین 


ملک تن ی قراتش اینکین از قره خطا بود مردی 
مج 


۲ ۳۳۶ 

بایت یکو میرت و جوانمرد وصانی باط وبانواع مزد‌ي وشجاعت 
آرامثة ر از بند‌گان ندیم ملطان طاب ثراه از ز 0 ماقي 
خاص شد بعد اژ مدئی مدید جو خدست کرد اقطاع 9 
درتکوای یافت و بعد از چند سال شعنگ خالصات تهرهند: شه 
بعد ازان هم در عپد . سلطان سعبد ملنان اقطاع ار شد و بعد از 
کبخان خطاب ار فرانش خان شد چوی عبد شمسی انقراض پذیرنت 
سلطای رضیه لوهور از کبخان صرف کرده ملنان حواله کبخان شا 
چنالچه بنقریر رسیده است رتائع قراتش ملک بلوهور د بیردن 
[مدن اد در حوادت کفارواقعةٌ قراتش" ملک بلوهور تعریر خواهد 
یات (نشاه الله تعالی قراتش خان را رات ببیانه داد مدني 
بدا طرف بود. چون عبد ملطان معز [لدین شد |مرا خرو چ کردند 
ملک قراقش با ملک یوزرک ؛عضرت پیوست و چون من مبارک 
شاه فرخي قصد ملوک و (مرای ترک میکرد و ملطان معز (لدین 
را بر ملك قراتش و ملک یوزیک منغی رگردانیه هردو را قید کردند 
حون شبر تم شد و اخت بسلطان علاء الدین رسید فرانش خان 
امیر حاجب شد - و بعد ازمدتي نزدیک روز جمعه بیمت و چم 
ماه جمادی الاولی مفه اربعدی و سنمانه بپیاده اقطاع ازان او شدا 
ر بعد از مدتي کره بدر مفوض شد و ازانجا در موانقت ملک 
قیران تمر خان با لشگر بطرف للهنوتي مد و با طغااخان یک جا 


( ۲ ن ) برلپون - بریپون ( ۳ ) در نگون - شف صفعه ۱۸۷ 
( ۴ ن ) اگنخان - کیخان 


حصرت | نت 


اه در ۳ 


) ۲۰۲ ( 

فرلهمت کرد و چون نخت ملک بفر همایوی سلطان جبان 
نامر (لدنیا و الدین یب و ببا گرفنت - دز سال سنه اربع و اربعین 
و ملمائه در حدود کزه تراتش خان ۳ پافت علبه الرحمة 
الرضوان * 
السادی عشرالملک (خنیار الدی التوئبة تبرهنده 

ملك اختبار الدیی تبرهنده ماک بزرگ بود درغایت 
شجامت و مبارزت و رجولبت و شیر دلی چ سلوک آن عهد 
برمرداگي و دلبری او مثفق بودند و درعید دربندان ؟ ملطان رضیه 
طاب ثراها با لشکرمخالف در [زبزها کرده بود و اروت : ۵ (رل 
که سلطان سعید اورا #خرید سر کر هن بعد از سدتی جوی [ثار 
زمولبت 9 مشاهد نرمود أر سر چفردار گرهانید و چوی 
عبد شمشی انقراض پذیرنت در دولت رضیه بر (قطاع ار شد پس 
تبرهنده بوی دادنه چوی سزاج ملوک و امرای ترک که بندگان 
درلت شمسي بودند بسبب فربت جمال : الدین یافوت حبشي 
بسلطلن رضیه تغیر پذیرنت و ملک اخقیار الدین اینگین (سیر 
حاجب را با ملک اخنیار الدین النونیه تبر هنده عقد عبت 
زعبد مودت مدفعکم ر بنای |حاد |سنوار بود آزان تغیر (درا |علام 
دال و در خفیه اخفیار الدیر النونبه درقلعهٌ تبرهنده عصیان آغاز 
نباد و سر اژ ربقهٌ مطاوعت سلطان بکشید ملطان با حشم قلب در 


( ۲ ن ) در عهد بندان (؟ ) 


۱ ۲۰۲ ). 
وقت یار از حضرت بطرف تبرهنده موجه شد چنانچه تفربر 
یانته (مت چون سلطان رضبه مقید گشت مر ملوک ر امرا 
بعضری با آمدند و تخت مملکت بمعز |لدیس‌رمید (خقیار اله‌بی 
[لقونبه ملطان رضیة را که مقبه ر معبوس بود در عقد و حباهٌ 
خود آورد و بسبب آن اتصال تمرد آغاز نهاد د چون ملد اخنیار 
(لدین اینگیی شبادت یانمت و بدر الدین سنقر ررمي امیر حاجب 
شد و چوی ملک اختیار الدیس الئونیه از تبرهلده سلطان رضیه را 
ببردن آدرد د لشکرها جمع کرد و زری بعضرت نهاد درماه ریبع 
ااول سنه ثمان و ثلفبی وسئمائه چو از حضرت نا مراد باز گشتنه 
و سلطان رضیه در حدود کیتمل گرننار شد اخنیار الدین التونیه در 
حدود منصور پور گرننار شد - و روز مه شنبه بیست و پفجم ماه 
زبیع الاول سنه ثمان و ثلذبی و سئمانه شبادت یافت و الله اعلم 
پالصواب « 
الثانی مشرالملک اخنیارالدین اينگین علیه الرحمة 
ملک (خنیار (لدیی اینگیی قره خطائي بود ترک آرامنه و مرد 
دیکو سبرت ر خیب صورت و با ممابت ر عقل و کیاست تمام 
سلطان سعید اوزا از امیر ایبک نسائي بخرید در هر مرتّبه سلطان 
را خدست بسیار کرده برد و مسنعق عواطف پاد‌شانه و مراتب 
بزرگي شده اول مر جاندار شد بعد از مدتي آتار رشه چوی در 


۰۱ ون ) ایازار - اهار 


۱ 
۱ 


) ۲۵۳ 

جبین ار لمع بود ملصور پور (تطاع ارفرسوه پص مدتي کوجاا 
و ندنه بدر مفوض گشت و دران سرحد خدمات شایسته بجاي آررد 
چوی نوبت سلطنت پسلطان رضیه طاب ثراها رمید اورا عضرت 
طلبید و بداون اقطاع فرمود بعد از چندگاه بمرتبٌ امیر جاجبي رسید 
ر در پیش نغت خدمات گزیده بجای [ررد ما بسبب تربهه 
چمال (لديبي یاتوت حبشی جمله ملوک و امراي ترک د غوري 
و نازیک از خدمت درگاه منفرق می‌شدند ر کوننه خاطر می بودند 
خصوصا (خنیار الدیی اینگیر که امیر حاجب بود چنالیه در ذکر 
ملطان رفیه آعربر پیوست بدین سبب جمال الدی یاقوت شهادت 
دافت چون ازبس حنبب دولت از ملطان رشیه رري تافمف خوش 

طبعي مثنوي گوبد « 
عنایی تافت مولت زپیرامنشی * چوگردي مه دید بردا‌نش 
و شنت بمعز (لدیی رسید در ررژ بیست بکوشگ درلت خانه 
جوح سلطان زا بلخمت به ذشاندند. ملوک. و امرا و علما و صدور و 
بر لهکررحضرت را اجبت بیعت عام در باه (علی حاضر کردنه . 
همکنان رز[ پر ملطنت معز الدیی رذگر نیابت ار بیسی دنه 
وبا سلطا معز الدین مقرر شد که چوی پاد‌شاه در صغر صی 
هصت یکسال مصالم مات به بفد؟ باز گذاره سلطان بربی جبله 
فرمان دال-چوی الماس بونا رعبد درمواتغت خواجهٌ مبذب الدین 
بزیر پرداخت مصالم ملک پیش گرفت و از سلطا نوبت و پیل 
در خواست و یک همشیرةٍ سلطان را در عقد خود آوره رتمام امیر 
مملکست بوی عائد شد سلطان را از اي حال غیرنی‌در مزاج آمد 


) ۲۵۴ ( 

۱ چند کرت دز خفیه قصد او کرد دفع مک نگشت - تا روز در شنبه 
شنم ماه معرم سنه مان و ثلئین و منمائه چذان تقریر کودند که 
مپپساار ۳۹ هعید علیه الرحمه درخفده سلطان ردت ز 
فرضنداشت تا چند ترک را خبرداد و بفرسود نا [رترکان مسضت از 
پالای قصر سید پیش صفهٌ بار فرود آمدند و (خذیار الدیس ایدگیی 
زا بزخم کارد شبید کردند و خواجهٌ میذب الدین را که رزیر است: 
ند زخم زدنه ار از پیش ایشان با زخم بگریخت رخلاس بایته 
للم بالصواب « .۳ 


التالث عشر بدرالدی سنقر رومی 

بدرالدیی سنقر ررمي اصل بود و بعضی ازثقات چنین زرایت: 
کرده اند: که |ر مملمان ژاده بود و به بندگي انناده اما مردی 
پغاینت ‏ خوب نسیرت .و با جمال و شکوه بود و پسندیدة .اخاق و 
منواشغ و با شنقت و گزیده ار صاف مزدم ساز اول که سلطان اور 
بخرید طشت دار شد بعد از مدتی که آن خدمت (جای [رزد پل 
دار شد پس شعنه زراد خانةٌ بداون شد بعد از مدتی نائب (مبر 
جاخب شد ور هر متبه سلطان را خدمت پسندیده بسیار کرله 
چوی نائب امیر آخرشه يك نفس (ا #حاجت ضروري از پابکه 
اعلین غاب نبودی و در سفر و حضر ملازمت سنا دزگاه سلطنت: 
کرذی و در پای معروسة کلیوار درحق کالب این حررف چندان 
لطف ار مرحمت فرمود و اکرام و اعزاز بجای آررد که صورت آن 
شففت ها هرگز از خاطر معو نشوه حق تعالی بر ری رحمتٍ کناه 


] ۲۶۶ 

چوی عبد لولت بسلطان رید رید بیادن. كِ ار شا در شبور 
منه مت و تلئین ومنمائه چون اغلیار الدین یی در عبد 
معزالدین شپادت یافت بدر الدین‌سنقر را از پداون طلب فرمول 
ز |میرحاجب شد چون اخنیار الدین النونيهٌ تبرفنده با ملطان 
رفیه عزیست حضرت کردند ر بعدرد دهلي رمبدند بدر الدین 
ننقر در دنع آی نتنه [ثار پسندیده نمود بعد از مدت نزدیک 
میان زر و خولنجه " مپذب ویر نفانی: پید| آمه باندک میبی که 
تفربر را نمی شاید آی غبار زباد: می شد بدی مب خواجه 
مبذب (لدی مزاج سلطان را با ار متغیر گردانید و اعتماه ملطان 
آزری برخاست و اورا برملطار نیز اعنماد نمانه بر آنقاب ملکا 
بای سید تاج الدیس موسوي ابر حضرت را جمع کرد - روز 
لو شنبه دهم ماه صفر سنه تسع و ثلتیس و ملمائه خواجه مبذب 
سلطان را (ژان حال (علام داد و ملطان بر نشست و بدرالدین سنقز 
آزان [نذ‌يشه باز بخوانه #خدست سلطان مد و همان روز بطرف 
باون نامزد شد و بعد از مدتي فضای اجل ازرا تعضرن باز |ورل 
بی [نکه فرمان آمدن: بودی در شبر دهلی آمد: بوثاق ملک 
نطب (لذیین علیه الرحمة نزول کرد تا مگر پناه و اماني حاصل گندا 
از درگاه فرصان. صادر شد تا ار رز بگرفنده و قده کرد‌ند و مدئي درفیه 
ر حبص‌ماند بعاثبت شب چپار شنبه ج رهم ماه جمادی الولین 

سنه دسع و دای وسئمانه شبادت پادت علیه (لرحمة والغغران * : 


۱ ن ) بیع اارل 


۲۵٩ (‏ ) 
الرابع عشرالملک تاج الدین حنجرتتلق 

ملک تاج الدین سخچر قثلق مرد تمام بود و بامل از باق 

مردي_بود : در غایت جلادت ر مردانگي ر شهاست و مپابت و 
مبارزت و جاعت در همه ارساف بغایت رمیده و در نبایت صام 
و پاکدمني وهی منری را برو گذر نبود.ساطانن سعید اد را از خولجه 
جمال (لدیین کرپمان, خریده بود. ارل جامدار شد بعه از مدتپا شعزة 
آخر شد در هر مرتبه ملطان را خدماب گزیده کرد چون عبد مرلت 
شیمی منقرض‌گشت و تخت برنبه رمید تاچ الدین من رمقطع 
دی شد وبرمرلشکرها بطرتکلبور نامزد گشمتب - و در شعبا‌سنه 
خبص رلثی رمنمائه کاتب ایس جررف هاعي درلت اهر 
منیاج حراج در موانقت او از *عردسة کلیوار بیرورآمد و ؛خدمنا 
درگاه رضیه پییست در راه چندان لطفب فرمود که در رف نیاید 
و در وقت نقل از کالیواز در صندرق کلب خاص این داعي را برشنر 
خود نقل کرد و بمپازن برسانید و دیگر ارقات الطاب فرادان اراي 
دشت نی تعالی از دي تبیل‌گرداناه د بربی زحست کناد رچي 
بعضرت با آمد مقطع.وایت مرسني شد چو خت بمعز (لدیی 
رمید. خدسات رانره کرد و چون عید معزی انقراض پذیرنت د 
تخت بعلاء الدیس رسید مقطع بدادن شد - و در شبوز حنه اربمین 
و منمائه موامات کاتهیزه بداوی زا بر انداخت و چباه بسیار کرد و 


(۲ يي ) فیقلق - فلیق ( ۲ ) بر ( ۴ ی ) کنهیمر 


) ۲۵۷ ( 

یت ات وی و ملجر و خطیه نباه و حشم بسیار 
جمع کرد هنت از مور یه و پایک با اسپ مر گرنید 
ر عزیمت بران مصمم کرد 5 بطرت ولایت جر و سپوبه لشکر 
کشیده آن ورایت را در ضبط [ررد ر جماعنی را از کثرت حشم و 
رف آلت پوعدت و بسياري قوث و هیبت و دلیری از در لشكركشي 
ت_ مد گرفت و نفس و شیطان بنصوبل ایشانرا برای داشنند که 
در تنبول ژهر تعبیه کردند ر بوی اند مبطوی گشت و بعد اژ 
چند ررزبرهمت ح پیوست ملک مبعانه و تعالی حفوق آن‌ملک 
نیک میرت را بدعا از ذمهٌ ایی ضعیف درخنه گرداناد - و يکي از 
حفوق ملک نیکو سیر ت[نست که‌در شپور سنه اربعیی و متمائه چوی 
ار وی دهلی عزیست بر مقر لبنکي‌سصم شد نیام را پیش از 
خود بطرف بداون نرمناده آمد آن ملك نیکو سیرت اتباع و فرزندان 
این دامي را علوفه فررمود و انواع اکرام ارزاني داشت و چوی بعد 
ازپنم ماه داعي دز عقب هن ۳ رمید جندان |نعام فرمود و 
مزا راجب داشت که درحیزتربرنيایه و اقطاع معی‌کرد و بمقام 
بداون وفور الطاب نشریف اجب داشت اما چو تقدیرر رزق 
بطرف باه لمبنوتي جذب می کرد و قضاي [-مانی مي برن 
زننه شه حق تعالی آن الطاف را ازان ماک نیکو سیرت قبول 
کرداناد و سلطا معظم را دز مسند سلطنت پاینده داراد و الله 
البافي و الدائم ‏ 


۳۳ 


۲) ۲۶۸ ( 


لخامس مشرناجالدین منرکرتضان 

رشان ترکس ثبیچاق بود در نات مره‌ي و مردانگي و جاللت 
و فرزانگي و ۵ر میان مبارزلن و مبارزت ین همه مفياي لشکامالم 
بود و درساح و مواري خود را ثاني نداشی چنالچه در سزامپ 
در زیر زین بودی بریکی اژان در (مپ سوار شدي و دپگر نود 
گرذنه بناخنی و درمیان تکب اسپان ازین یک امپ بر هيگري مي 
چسني!چايکي ر باز هم برییاسپ نخست آسدي چنالچه چند کرت 
هیک تک بر دراسي -وارخدي و درتراندژي چذی بد ‏ 
هیهم خصم در جنگ وهييم جانور در شکار از زخم پاک ار خاض 
نيانني ر در هیم شکار که پا خود بوز و باز ر سک شكري 
نبربي همه بزخم تیر انداختي و در هر مواشي که میاد بيدي 
خود پیش از همه حشم خود بودي ر شعنه بعر و کشتیبا هم بذ 
و یا این داعي ارزا بغاییت مودت دارادت بود جق تعالیي اورا غریق 
نغراي‌گردناد ارا که ترکل سلطاني با خواجهٌ میذب وزیرخروج کردند 
وم جمادی الولیی سنه ازبعین و سئمائه سرغوفای آن طائفه برد 
ام خواچه مبّب مهثر نا غراش بدرا بر ری زخم شمشيري زد 
چنانچه اث رآن زخم برزري ار بماند چوی خواجِهُ مرب شبادت 
یانت کرلنخان شهنٌ پیل شه و بعد ازای مر جاندارشد و بعد اژان 
مقطع بر شد و بعد ازار‌مقطع اود: گشت ر در ان دبار جهاد بمیاز 


همست 


( ۴ ن ) کریغان (۳ن ) و درخواس - درهرموای .. 


( ۲۵۹ ) 
کرل و [ثار غزر بمبار نمود مواسات فرادان قهم کرد د از ارده بطرنب 
ببار رنت آثوایت وا نیبب کرد و ناگاه در پاي جصار ببار اور تبري 

برسقنل اسف و شهاکت یافت علیه الرحمة ه 


لسادس مشرالملک میی الدیری ب< بدیی مآن آییک خطاتي 


ملک سیف لدیی بأخان ایباك خطائي بعایت نیک و میرت وحلدم 
و مقوافع و خوب اعنقاه برد ردر جادت و مبارژت بر م رآمده و 
بمردانگي و شهاست معررف شده ملطان مین اورا تخرید ال سور 
جامدار شد پس در عپه ملطان علء(لديري مر جاندار شد و کهرام 
ر سامانه تطاع ار شه پص برری اقطاع ار شد و از حضرت پر لشگرها 
بضبط رايي آچه ر ملتار نام‌زه گشت و دران لشکری یک پمرار 
که در جلادت و مروانگي باول جواني ب رم ر[مده بود با اسپ در آپ 
منده غرق شد جوی ازالیجا باز آمد بعد از مدتي در عبد ملطان 
العاطیی نامر (لدنیا و (لدین رکیلدر شد رز [ثار پسندیده درخدسی 
درکاه 0 و مدتي در دوات بود و در لشکر منئور ناگاه از 

امپ خطا کرد و برحمت حق پیوست بادشاه (ملام را در سلطنت 

پاني داراه ر الله (لپاني * 
قاچ الدیی جر ثرک گرجي مت ر بغایت: جله و مردانه و 
شهم و درژاذه و او را ارصاف پسندید» بسیار و احوال گزیده بی شمار 


(۲ ی ) سیعان - «بجانکی ( من ) در دولسخه لفظ جامدار مکرر است 


) ۲۹۶ ( 

بمردی و لشگر کشی موصوف ر به نیکو ميرتي معروف ملطان حعید 
اورا #خرید و در عپد سلطا معزالدی امیرآخرشد پص دز عبد 
سلطان ناصر الدین ناب امیر حاحب شه و جایازر اقطاع ار گشت 

چون آخبخان اعظم بطرف ناگور بسعادت برفت ملک تاج الاین 
سچ رتبرخان بغدامت و هواداري اد مخصوس بود قطام کممندی 
و مندیانه از وایت هندوسنان حوالٌ ار شد و مدتي آنجا بود جون 
خان اعظم بخدمت درگاه اعلیی پیوست ملک تبر خان احضرت 
آمد برن اقطاع او شد ومدتي نجا بود - و درمال مه اربع و خمسین 
بعضرن باد‌شاه اسلام وکیلدر شد و بداون اتطاع او بو - جون ملک 
قتلغتخان در ارد: بود #خلاف فرسان اعلیی بطرف بداون با لشکر 
هندومنان بیامه ملک تبرخان بر سرلشکرها ازحضرت با ملک بکتم 
اور خار بدغع لشکرهندرنان نام زد شد چون /عدرد سمراموٌ هردر 
لشعر را ملاقات بود بضردرت ملک تبر خان‌عطف کرد و #عضرت باز 
آمد و رده نامز او شد بدان‌طرف رفت و آن ولایت را ضبط کرد و 
مواسات کفار هفدوستان را مالش تمام داد و مال بسته و چند کرت 
بعضرت اعلی بعکم فرمار پیامد و وَبهٌ خدمت را همه (وقات در 
ربقه طواعدت داشت - و دربن سال که تعریر این تاریخ ود سنه 
ژمان,و خه‌سینی و سئمائه #عفنرت علین آمن بخکم فرسان اعلی 
و استصواب خاقار معظم بر لشکر قلب و حضرت بطرفت کوهپابة 
میوات رفت و [ثار پسندیده نمود و #خدمت دراه باز آمد د در 
خدمت راب همایون نخان معظم کرت دوم بغزر و جپاد هنود 
کوهپايةٌ میوات برذمت و مبارزت و جلادت بسیار نمود چور تعضرت 


( ۲۹۱ ) 
باز مد بننشریغات فرادان مخصوص گشت و بطرف ارد: مراجسعت 
نمود - حق تعالی بندکان دولت حضرت اعلی زا درجبان داري 
بانی و پاینده داراد بمنه ور کرمه ۰ 
مشز النلکگ اخنیارالدین بوزبک طغرلضان 
"ملک اخنیار الدی بوزیک از اسل قبچاق بود و بند4 ملطان 

شنس الدین در پای. کالیوار نائب چاثنی گیر بود چوی تخت 
مملکث بسلطان رک الدی زسید شغل امبر مجلمي بدو حواله شد 
و مقرر گشت و بند ازان شعنگي پیلان اورا نرمود و بغایت قربنش 
مخصوص گزدانید چوی در صعرای تراین بندگان سلطاني خروٍ ج 
کرد ند و جماعت بر چون ملک تاج الدین ر بهاء (لملک و کردم 
(لدییی زاهد و نظام (لدینی شرتاني شبادت یاننند از سرغوفایبان 
آن طائفه یکی ماک بوزبک بود چون خت بملطان رضیه رمید 
ار امب ر آخر شد دون سلطان ععز [لدی بلخت نشست وجماعت 
فلقف و ا-رلی دهلي را در یندان دادند ملک یوزیک باملک 
قررتش لخدمت سلطا معزالدین در شه رآمدند ررژ سه شنبه 
۱ سح ماه شعبان سنه تسع و ثلابی و سئمائه ر چندگاه خد‌مت 
پسندیده کرد مهتر مبارکشاه فرضی که بر سلطای معزالدین استبا 
یانته بوه ملوک و امرای ترک را ازحضرت مسئزید گردانید: 
ملطانرا بدا تعریض که ملک بوزیک را با ملک فرانش 
بای و مقید گردانید - ررز چپار شنبه نیم ماه رمضان منه نمع 


و ثلثین و سنمائه چوی شهر کشاده شد ررژ مه شلبه هشنم ماه ۵ ۳ 


۱ ۲۹۲ ) 
(لقمدة سلء تسع ملك یوزیک مخلص شد - سلطای علاء الدین جوی 
نی نشمت تبرهنده (قطاع |وگشت بعد ازار لوهور یگهند اتطاع 
ار شلد اورا آنجا با ملک نصبرالدین عسمد. بندار مکارت (نناه 
با اي با جذیزیت مخالضع آغازنهال که دز فباد ومزاي لذ هو 
ر (منیلا مرب بو باز الخخاي معظم اورا نله #جفسرت ورد ر 
نوازشن یانت و الغخان معظم بر رای همایون سلطای عرضه داشت 
ی برزیک رابتربیت باد‌شاهانه مخصوص گرد‌انید و حرکات مخالفت 
اورا عفوفرموه بعد از مدتي قلوج اتطاع ار شد بار دیگی تمرد آغاز 
نهاد از حضرت ملک قطب (لدبی حسن طاب ثراه با لشکر نامزد 
شد اورا #خدمت ر مطارعت باز آوره د بعد اژ چندگاه اوده حول 
(ز شد باز بحضرت اسد و مملکت لكهنوتي حوالة ار شد چوی بدان 
طیف رنت و آی وایت را ضبط کرد (رزا با رای جاجذکر خصوست 
انا و لشکرکش جاجنگر خصي یود دام او مابتثر داماد رای در 
وقت طفانغان طفرل بلب آب لكهنوتي [مده بود ر جرأت بسیار 
نموده لشکر املام را بدر لگهنوتي برانده در رقت طغالخان بوزیف 
بقیای ما نقدم جرن نمود و شکسنه شد و ملک یوزیک ر بارای 
جاجنگر کرت دیگر مصاب اناد هم فیررز آمد سیوم يار اندک 
شكستگي انناهش و پيلي «پید که دران اطرأف ازر شگرنث رنبود مست 
بود در میان مصاف از دست ار برفت ویدست کفار جاجنگر انناد 
پحن دیگر مال ملک یوزیک از لكبنوتي بطرف وایت ارمرای 


( * ی ) احاثیفر 


۱ ۲۳۹۳ ۰ ) 
لشتر کشید ر مخافصه بدار الملک رای رید که آن شبررا ارسرذن 
گوینه رای آن موضع از پیش ار عطف کرد و تمامت بنه و اتباع 
رنیلی زبی بدست لشکر املام انتاه چون بلمنوتي باز آمد و 
منازضیی حضرت آغاز نپاه ر هه جنز بر ۵اشت لعل ر میاه ر مهید 
لشکر از لكبلوتي بطرف اودة آزرد ر در شپر (وده در [مد زخطبه 
بنام خوك فرمود و خود را ملطار مغیت الدیس خطاب کرد و بعد از 
در هفنه از عشم بادشاه که در حوالي ود« بودند امبری را از جملةٌ 
امراي ترک مقانصه بنزدیک اوده درانیه که لشکر بادشاه رسبد 
ملک پوزیک بشکست و دركشني نشست و بطرف لهنوتي باز رنمی 
داین حرکت مخالفت جملةٌ اهل مملکنت هندمتان از اهل 
دمتار بند و کلاه پیش و مسلمانار و هندر از ملک بوزیکگ 
نا پمند دشنند که در بادشاه خود عامي شد و خلاف ر عصیان 
ظاهر کرد لجرم شوم آن حرثت درری رسید داز اصل و بیغ 
در انناد چوی از ارده بلكبنوتي باز گشت عزیمست کمروف 
مصمم گردانید و لشگر از آب "بکمسی بگذرانیه چون رای 
کمررد را طاقت "مقاوست لو نبید بهزیمت بطرفی برتت ملک 
بزیک شب رکامرود وا فقیم کره و اموال و خزائن بیشمار بدست آررد 
چنااچه درحیز تقربر عده و وزنآن در نياید و این دامي را بقتي 
که فر لکپنوتی مفام بود از بندکان که تقربر ایشان اعنماد را شاید 
سماع انناده پود که از عبد گرشاسپ شاه عجم که بطرف چبن زنل 
بود و بداي راه بطرف هندوسنان در آمده تا بهین وقت بکبزار و 
دربست خزانه بود همه در مبر که هبیم. یک زان رایان دران اموال 


( ۲۹۴ ) 
و ناشن تصرف نکرد: بودند آن جله بدنت لشکز اسللم اناد و 
خطبء ر نماز جمعه در کامرود رضع شد و علام‌ات اهل اسلام پید| 
گشت (ضا چه نائده که آن جمله از جنوی بباد داد که عقلا چنین 
گفته زند غایت کار طلب کردن بر هیم. طالب مبارک نیاسده است 
دولت آن به 5ه اذت ر غیز بود ه درلت تیز زمنخیز: برد 
چون کمزرد فنیم شد چنان تقربر کردند. که زای بکرات ضبنمدان 
فرسناد که آن بلاد ترا نئیم شد و هیه: ملک را از (هل اسلام زين 
فثیم نبود. اکنون تو باز گر و مرا بر تخت بنشان کف هر سال 
چندین پیلوار زر و چندین زنجیر پیل (خدست توفرسنم 
و خطبه و مکه همچذان بر قرار بدارم ملک یوزیک ببیيم طریق بدان 
راضمي نشد رای نرمود جمله رعایا را که نزدیک ملک یوژیگ دربد 
و دست رامت بسنانید و بپر نرخ که (وزا باید غله که در نمررد 
دست دهد #خرید تا لشکر (ملام را علوفه نمازد «همچذان کردند 
تمامب غله از وی بنرخ گران ؛خریدند و ار باعنماد آباداني و عمارت 
وایت هی علوفه د ذخیره ناه نداشت چوی وقت غلهٌ فصل ربیع 
شه رای با جمله رعایا خرو ج کرد و اطراف را بندهای ب بکشاد 
وملک یوزبلگ ولشکراسلام را عاجز گرد‌انید چنانچه ازیی برگی ببلاک 
نزدیک شدند رای زدند جمله با یکدیگر که ببایه رنت د ال از 
گزمنگي هاک خواهيم شد بر عزیمت مراجعت از کامرود بطرن 
لميفوتي ردان شدند راد عرا و آب هم هندوگرننه بود راهبر حاصل 
کردنه که بطرف کوهپایه ایمانل ازان باه بیردن آرد چون منزلي 
چنه برنننه در مضائق درها ر راد های تنگ اننادند هندران از 


( ۲۲۶ ) 
پی ر پپشش بگرنننه در مومغ تنگي در پیل را #ر پیش صفت 
پاهم جنگ مه لشکر بهم در زنناد هندران از اطران برآمدند و 
معلمان و هندو درهم ]مخت ناکاد ملک یوزیک بر پشت پنل بو 
تيري بر میذه مد و بیغناه و (سیر شد و فرزندان و اثباع و لشکرزش 
همه امی رگشننه چو اورا پیش راي بردند النماس نمود "ه پر 
را بپاریه چون پسرش را پیاوردند ردي بروي پم رنباد و جان حق 
تملیم کرد حق تعالی بسلطان عهد را در رعیست پردری و عدل 
کسنري دو آشت مملکت بانی داراد امین رب المالمیس » 
نع عشرالملک اج الدین 
ارس ژاخان سنج خوارژه ی 
ارسافخان سرد جله و مبارژ بود د در فرزانگي ددليري برمر 
آمده ملطان سعید اورا از اخنیاز الملک ابوپکرحبش بخرید: بوه 
و اخنیار !ماک اوزا از طرفب عدن دمصر آورد: بود - دبیضی چاین 
زرایتب کنند که از ابنای (مرای خوارزمي بود در دبار شام و مصر 
ازان طربب اسیر گشت دادرا فروخنه چون سلطان ادرا اخرید اول 
خامه دار شه مدني ملطان | دران مرتبه خدمت کرد چجوي لبدر 
سلطبت شه‌مي منتبي شها و عبد رکري الدیس انقراض پذیرنت او 
درعبد رضیه چاشني گیر شد پص از مدتي اقطاع بارام یانت. و 
ملطای سعید شهید درعبد. حیاب خوه نرزند ملک) باه الدین 
طفرل بهیانة را در حبالهٌ او نرمود: بید و آن ولایت. و اطرف ۳ 


" رلول عپه املام عمارت کرنة زر بید بدین ومیله در عبد ملطان 


۳۳ 


) ۲۹۷ ( 

نامر الدین خلد ملکه بهبانه رقطاع ارملانخان شد بعد از چنه سال" 
شغل وکیلدری حوالهٌ ار شد پس تحعررمةً تبرهنده از دمت 
متعلقان شبر خان مسنخلص گشت و حوالةً ار شد در دی اجه 
سله (حدی و خمسین ر سئلمائه و چون الخان اعظم بعد ازانکد 
بعکم فرمان اعلی ازال کذلك بطرف ناگور رنه بود چوی عزیمت 
خدمت درگاه کرد ارسلالخان با خدمت ار مواوقت نمود و چوی 
+عضرن رسید از دراه جپان پناه عزاژ دافت و بطرف تبرهنده 
مراجعت نموه در چوی ملک شیر خان از طرف ترکسنان با 
آمد عزیمت فبط تبرهنده کرد از طرف لوهور سوار و پیاده بمیار 
باخود بطرف تبرهنده آورد ر در شب بپلی حصار آمد ومرد 
لشکری شیر خان درشبر و اطراف حصار منفرق شدند چون 
#عدم جبان از نوز آنتاب روش گشت ارساانخان سنچر با خواس 

و فرزندان خود از قلعه بیرون آمد و حمله کرد چون سوار شیر خان 
متفرق شده بود بضرورت شیر خای مراجعت کرد بعد ازان چوی 
شیر خان عحضرت اعلین ]مد بعکم فرصان ارسلا ان نیز بدر کاه آمد 
مدتی بعضرت مقام کرد بعد ازان ارده حوالةٌ او شد و چند کرت 
قتلغغای با امرائی که با او موانشت داشنند حوالي اوده و کرد 
ژحمت داد‌گرنت ارمانتان زحمت ایشانرانع‌کرد و لشکر بطرف 
ایشان برد و آن طاثفه را متفرق گردانید و بعد ازان اندک تفاوني 
در مزاج او ؛خلاف حضرت ظاهر ثد رایات اعلی بدفع [ن (ددیشه 
بطرف اوده و کره توضت فرمود چون رایات اعلی سایه بدان دیار 
انگند ارسلااغان ازپدش لذکر قلب عطغت کرد و معتمذان نردنال 


) ۲۹۷ ( 

و خود را امان ظلبید بران قراري‌که چون رایات اعلی مراجعت‌کند 
رمنخان با قنلغغان پسر ملك جاني اخدمت آیند (تفرام ایشا 
بدز اجابت مقرون گشت چوی مرکب اعلی بمقر ملطفت و 
دارالملک جال باز آمد بعد از چندگه بار دیگر ارملاغان بخدمت 
دراه پیوست و باعزاز و ارام وانر مخصوصس گشت بعد از مدتي 
که بعرت بود خدست شپر کرد ار را اقطاع فرمودند پص 
در شپور سفه مبع ر خممین و سلمائد از کرد بر عزیمسی 
نهب ولایت ماه و کلجر لشکر کشید و چون بجنه منزل 
برنت عطف کرد و بظرف باد منرتي رنت و مقطع لمبنوتي 
بطرف رولیت بنگ رنته بود و شیر لينوتي خالي گذاشنه و 
ارسلانخان با هیچ یک از فرزندان وامرا ايری سر کشف نکرده بود که 
اررا عزیمت بلاد لمپنوتي مي باشد و دربن عزیمت اررا از حضرت 
اعلی ان ز فرمان نبود چون بدان سرحد برسید جماعني از 
درزندان و امرا اورا ازانچه در ضمیر منمکی داشت معلوم شد از 
موافقتِ ار ابا نمودند فاما چون مراجعت را رری نبود بضرررت 
موانقت کردند چون " بدر شیر لگينواي برمید منوطنان آن شهر 
#عصر شدند راوبان چنان تقرپر کردند که سه ررز جنگ کردند بعد 
ازسه روز شبر را کرد و غارت‌نرمود راموال‌ومواشي و بر 8 مسلمانان 
پذمت حشم ار اننال مدت سه رد آن لیب رغارت و تاراج بداشت 
چوی آن فثنه بیارامید ر شپر در ضبط [ورد ملک عز الدیس بلوٍي 
را که مقطع لکهنوتی بود ازین حادئه بدا طرف که ار بود معلوم 
نِ ۳-۳ میان ار و ارملاتخان ی مصاب شد رازحضرت اعلی 


) ۲۹۸ ( 

عز الدین بلبن را رصان و مثال ابالت لکهنونی (صدار فرسود: بوفند 
بعد ازآن‌جذگی دو زاجیر فیل راموال و نفائس بسیار اخهمت درکه 
فوسناهه بود و (سباب ازملااخان الچه بون عز آلدین برده ارملالغان 
[سپرشد - و بعضي**چنان تقربرکزدند که شبادت یادت این‌قدر که 
از خال آن بلاه و حوادث آن اطران معلوم بود بتقریر پهیست؛ 
ملک تغالی سلطان (لسلاطین ناسر (لدنیا و الدین را 7 

0 معلکت دراه آمین + : ۱ ۱ 


لعشرون الملک مزالدی بلبن گفلوخان . 
ملک عز الدیری بلبی پاسل فیچاق (ست ر سرد جلد و مبارز 
و نهکو یرت و علما و صلعا ر اهل خبرر زهاد را معنقد بود ار 
بلطان. درچای حصار مندرر از بازرگاني /خربد اول ساني شد چور 
نلطان را مدني خدصمت کرد دز پای حصار کلیوار شرایدار شد په 
برهمون لامش فرمود پص از مدتی بزن بدر حواله شد چوی عبه 
فرامتقممی سفنقرضگشت هر غوفای (مرای‌ترکبس درلشکرگاه رئني 


پنراییی مر غوفا بود چوی عبد ركني در گذشت و خالفت ملک 


جاني و کوچي بردر شبر دهلي با ملطان رضیه . ام شد و امرای 
درکب. کة فدگان شمسی بودند. در خدسث درگاه سلطان رضیه بودنت 


غرآن معاربات ملک بلبن پدمتی مفالفان استر گشت و خامي 
یات ر باعزاژ و (گرام مخصوص گشت و .چوی عبد رضبه بررگذشبی 


و تخت ملطنت بمعز الدین رمید همچنان مکرم بوه تا چوی ضوجة 


مپذب رزیر سیان ملطان معز الدین د امرای ترکب مخالفني ظاهر 


) ۲۹۱ ( 

گردانیه چناد بنغرپرپیومنه است و پیش! زبس‌جمله امرا ملوکه 
ببسی کروند باخراج معز الدیی از تخت در منه اربعییی وسنمائه. 

چفله بموانقت بعدیگر بپای شبر دهلي آمدند و سدت پلي ماد 

بازباات اي حصومت و مکارحت بداشت چون شهر ضبط ملک 

هه و مرغوفایآن‌ملوک ملک لب بوه پص دراول ررز که لشکر او 

درشب رآمد ملکت بلیی بدوللخانه رنت و یکباربفرمان اامنادي 

در شیر بکشت در حال اخنیار الدین ابنگین کبرام و تاج الدین 
علچر قثلق ر نضرة الذین ایلمرو چند (میر دیکر بر ررض ملطان 
شب الدین طاب ثره جمع شدند د آر مناهمي را اشکارا کردند و 
#اتفان. فرزندان و شهزادگان سلطان را کد درپنف بودند بیردن آوردند 
| چو ملک بلبن را معلوم شد با (یشان موافقمت نمود و علاء (لدیس 
را بة تخت نشاند و وایت ناگور و یک زنجیر پیل بملک بلج 
فرمود ار بدان طرف رنمت بعد از مدتي چون آشکر کفار چبس 
پپاي حهار آچه آمد و سلطان علاد (لدی با لشکرامام بدفع ابشان 
از حضرت بر نف آب بیاه روان‌شد ملكث بلبس از ناگور با لشکر پیامه 
نچون آن‌مپم بکفایست شد و لشکر کفارابپزیمت از آچه بر خاسننه و 
ملک پلبین بطرف ناگور رفت ملنان. حوالةٌ ار شد چون سلطاي 
ساطیری نام ر(لدنها و الدی(لخت ملطنت به نشمت که جاوید یاه 
مد از بچفت کزتکه ملک بلبن [مده بوه ولیت أچه و ملتای اشماس 
نمی برای قرار که ولیست سوالک و نا گور به بلدکالن دیگر که ملوک 


کزگاه اند باز گذاره تا از حضرت نامزد يکي شود از ملوک درگاه- 
چور آچه در فبط آورد ناگور را عافظت کره ر دست باز ندادت 


) ۲۷۶ ( 

صلطا اعظم خلد له ملکه و ملطانه با ملوک املام عز نصرهم 
خضوصا الخان اعظم خلدت سلطننه از حضرت عزیمت ممت ناور 
مصمم فرمود چون بدان طرف وصول, نمود بعد از مکارحت 
ز مفء‌ایقت بمیار بطریق خدمت پیش مد و ناگور تحلیم کرد 
زبطرف آچه برنت چوی از حضرت (علی ولیمی ملتار و اچد 
وال ملک پلب شد ماک حسن قرلغ از طرف بنبان لشکر بهز 
ملنان آورد تا فبط کند و ملک باب از چه بدنع او بیاسد چون 
هر در لشکر با هم مقابل شدند جماءني از مبارژان و سردا کر که 
در خدست ملک بلبر بودنه بقدر پلجاه موار گزیده و گره بر 
بسته بر ملكث حسی قرلغ حمله کردند و برقلب او زدند و ملک 
حس‌قرلخ شپید شد و دیشر آزان مردان مبار زکه[ن‌جلادت نموده بودند 
دران حمله بیفنادند و ملک لب بقلعه ملنان دررن رفمت ولشگر 
قرلغ فوت ملک خود را خقي داشنند و بر قرار بر در شپرملنان 
لشکرگاه کردند درسل درمیان هردو فربق بطریق سم و تعلیم‌ملنان 
بقرلقیان فن گفنند آن ملم به پنوست و ملک بابن ملتان را 
قسلیم کرد و بطرف آچه زنت و قرلغیان ملنان فبط کردند ملگ 
پلبن را چون معلوم شد که ملک حسن قرلغ شهادت بادثه امب 
از تسلیم ملثان ندامت آررد (ما مود نداهت بعد از مدتی ملکا 
شیر خان‌ملنان از دست قرلغیان بیردن کرد و درضبطآور ‌ متیر 
7 نجا بنانه ملک بلبن از آچه روز دوشنبه درم ویبع الرل در شهور 


انوس لسن 


([ ۲ ن ). کوبر ( ۳ ن ) سة شنبه 


) ۴۲۱ [ 

منه ثمان و اربعین و منمائه از اچه برعزیمت شبط ملنان بپای 
حصار ملتان آمد و کاتب این حررف از حضرت جال دهلی بر 
عزیمت زران کران غلامان بطرف خرانان بپاي ملنان رمید بعة 
ان مدات در ماه لیا مقام کرد و حصار بدمذش نیامه بط 
آچه مراجعت کرد ملک شیر خان از طرف تبرهنده ر لوهور بپاي 
خصار آچه [مبد و آچه رامحصرکرد دمدتي, آنجا بنشعبت ملك بلبن 
ببرون بو ناگاه باعنماد آنکه هر در از یک خانه و یک [شيانه انه 
بلشکز اه ملک شیر خار در مه و بسر پرد؟ او فرد نشست ملک 
شیر خان حالي . اورا مراعات ظاهری بکرد و بزخامت و اژ پس 
مرا پرده بیردن آمد و بفرمود تا ملک بلج را معانظت کنند و 
گذارند که ازانجا بر [ید تا آناه که اهل‌تلعة آچه حضارتسلیم کنند 
چوی ملک بلج مضطر شد اهل قلعه را فرمان داد تا حضار تسلیم : 
کردنه چون قلعه در ضبط شیر خان مد ملک بلبن را اطاق کره . 
ملک بلبی بحضرت با آمد چون بخدست دراه پیوشت شیر بدلون 
با مضامات حوالهٌ ار شد چوی رابات اعلی عزیمت طرف با کرد ز 
*عرومٌ تبرهنده مستخلص گشت لشکرها بطرف آچه و ملنا نامز 
شه ومیای شیر خان 9 حضرت منافشني برفت ملک شیرخان 
ترتمی ترکسنان کرد ملنان و آچه کرت دیگر حوالهٌ ملک بلفن 
شه و جون آن دیار در ضبط آورد از حضرت رری موانقت بنادت 
رفلک شمص [لدی کرت غوری را وامطه ماخت و از هلاکو مفل 
شاه ترکستان بود‌شعنه (لنماس نمود و شعنه پیاورد و پسررا گرد 
نرسناه و پس نااه چون الخان معظم خلد الله دولنه بدرکه پیومنه 


( ۲۷۲۲ ۰) 
چیذ ماک قنلفخان جد| شد: و بملگ بلبن پیومنه #«۳۳۹ 
تعضرت باز آمده ملک بلبی در شهور سنه خمص ور خمسین 
و سنمائة با لشکر أچه و ملنان عزیمسی سرد های مبالک دهلي 
کرد ز چون آن عزیمت و مزاج پیش تخت (علی عرفه اناد فزمان 
"(علی لزال نانذ! بدفع آن طائغه صادر هد ملك (لغخان افولم 
خلهت دبرلنه با کل ملوک و امرا پیش آن لشکر باز رنثند : پانزدم 
جماسی الولی منه خمص ز خمسین دز حدرد کهرام و سامانه و 
نزدیک رمبدند از حضرت دهلي جنایت مخالفان از دمغار بلذان 
واه دارلی بنزذیک ملک بلبی مکتوبات درقلم[وردند ۶ اور (سندها 
نمواند که ما شبر منوتیمن بطرنب شپرباید[مد ملک پلبی 
پطرفب شپر حرکت کرد - روزپنج شاه ششر‌ماه جمادی (اخرجل سنه 
خمحن ر خمسییی باطراف و حوالي شبر رسید آی (ندیشه راست 
نیامد و آن جماغت که این مکنوبات در قلم آوردة بودند بعکم 
فرماری اعلی از شپر بیرون رنه بودند چون ملکب پلبس بباغ جور که 
در حوالي شبر است رمید با ملک فالغخان و ملک جپان حدیث 
اخراج آن جماعت یشان را پوشن شد آن شعلةٌ آتش پأب نامرادی 
(نطفا یات بعد از نماز پیشین بدر شب ر آمدند و در دور شهرطوف 
کریند ر شب جا بودند و عزیمت مراجعت مقرر گرانیدنه - 
یامداد روز آدینه که بیست رهفتم ماه ود لشکر أَچه و سل جمل 
اژ ملک پلبن جد| شدند و بوچ فوچ باطراف رفت و اکث رآ بودند 


) ۲ ي ) غذنبه بیمنم ما حمالمي االی 


) ۲۷۳ ( 


که در شیر بخندست درگاه اعلی پیوسنند و ملک بلبی علمه الله 


باز گشت ر از طرب را: موالک باندک حواري کمذر اژ دویست د 


سبصد باز باچه زمید و پس ازان عزیمت مفرخراسان کرد د بطرت 


عراق زنبت نزدیک هلاکو مغل که شاهزاد8 ترکستنان است و ازانا 


يازگشت ربمقام خود باز آمد و تا تاری اییی ذک رکه شپور سنه ثمان 
ور خمسیی ر ملمائه بون زمل خود با شعنهٌ ممالک سنده که از 
چبت لشگر مفل بود بعضرت فرسناده است (نشاء الله تعالی 


عاتیی بغیر و صلاح و ملامت باشد - ماک تعالیی سلطان املام 
نامرالدنیا رالدین را بر تخت ساطن سالبای فرازان باقي داراد * 


اعادي وا لعشرون الملک نصرت . 

خان بدرالدین سنقر صوني رومی 
ملك نصرت خان سنقرصوفي‌ررسي‌اصل |ست وملگی بغایت سئود: ۰ 
صال رگزید: اوسات ‏ شجاع و مبارز د خوب سیرت بپمة انواع 
صردی و مردانگی آرامنه بند سلطا سعید بود و درعبد هر یلگ 
ازساطیی در هرمرتبه خدمات گزیده کرده بو آما در عبد دولت 
علاءالدیی مسعود شاد در شور سنه اربعی و منمائه که (مرای‌ترک 
طررج کردند و خواجه میذب دزیر را شبید کردند اي ملک یکی 
از امراي سر غوفا بود بعد ازان امیرکول شد و آنولیت را ضبط کرد 
ربا حشم ر رمایا بطریق انصان و عدل روزکار گذرانید و در آی سال 
کالب این حروف منپاچ سراج زا اتغاق سفرلکهنوتی (نناد چون خطةٌ 
کول رسید این (میرنیکو سبرت بسیار دلداری و لطف کرد و بعد ازان 

۳۵ 


) ۲۷۴۶ 

(قطاءان دیگر یانت و درعبه درلت سلطا ساطی ناصر الدنیا 
و الدین ولایت ببپپانه اقطاع ار شد مدتی درآن دیار بود ر مفسدان 
رز مالشپا دا۵ دز وقنیکه ملك عز الدی بلبی کشلو خان از ولایت 
سفد5 بدر شهردهاي آمد ملک سنقرصوفي با حشم پسیار از بپیانه 
پشپر رسیه راهل شیر و ابر حضرت را از رسول اد با حهم 
(منظباري بود - بعد از در شرور سنه تمع ر خمسییي و منیا 
از مایت اعنماه‌ی که حضرت (علیی سلطان اسلام را خلد الله ملک 
و ملطانه بروي بوه و نبایت تربيني که اخخان اعظم را در باب 
او بودعرومةٌ تبرهنده: ر ار و رلکبوالد جبله مرحدهاتا کذ‌اره 
آب باه همه اور( فرصودده و لقع او نصرت خان شد ردر آن حدود 
[ثار پسندید: نمود و حشمباي بسیار چمع کرد تا تاریتم ایس 
کناب بعکم ضرمان اقلرن زان هیزعت زیت سای نا 
و لشکر بصیار - ملك تعالی حلطان سلاطبن را در تخت بادشاهي 

پاینده دارزد بمحمد وله اجمعین * ۱ 


الثاني والعشرون ارکلی دادبک 
سبق الدب شسی عجمی 
ملگ میفت (لدیس ارکلی دادبْک شءمیعجمي از املقبچاق 
اسب ملک عادل با سیاست وکیاست و فراستب و # (نو(ع‌جلادت 
و حرامت موصوف ر معریف و در شعار مسلم‌اني چست دز 


( ۴ ن ) مبع ( ۵ ن ) هیر خعیر ‏ ( ان ) ایبک 


( ۲۷۰ ) 
اوصاب دينداري درست در فعال ر اقول صادق بر جاد امانت 
و عدل رامیخ و مواذق مدت هزد» مال باشد تا مسند مظالم و عدل 
کستری بشکوه او تزییی یاننه اصت در جمیع ارئات طریق عدل و 
نصا مسلوکب داذنه امت و منتاد احکام شریعت بود: بد اجه 
حلم شرع امت حرنی_نیفزیده کاتب ايری طبقات منهاج سراج 
عصمء (لله دو کرت قریب هشت سال عکم فرمان عاطفت سلطا 
ساطیری ناصر لدنیا و (لدیی خلد الله ملكه و سلطانه هم بالشت 
۳ ملک عادل |استذ ره مظال‌حضرن اعلی دهلی(علاه الله همة حرکات 
و مکذات و (شارات او سواغق دی ر سفت مشاهده (نذاده امت و 
شوه و سیاست ر فر معءدلت ار زمر منمردان اطراش ِ. ر‌ 
طرة سفسد|ر و هراق جمله دمت تعدهی در آستی تیک 9 سکون 
کشیده (ند و درکنم خوف و هراس آزامیده و آزان عبد که دولت 
سلاطین بندکان درگاه جپان پناه شسی شمسي.مندرج. ,گشنه امت یمه 
ارقات موفر بود و هر ناحیت و اقطاع وایت که بنصرف ار مفوض 
بوثة (مت پسیب عدلل و کیاسی او آن طرفت عمارت پذیرننه 
است و عامهٌ رعایا |سودة بوده (ند ر از تعدی و ظلم این و ساکن 
گشنه ر درینمدت که (مبر داد ممالک دهلی شده امت بطریق 
ده بازده موسومات که دیگر امیر دادان که پیش (ر می سندنه 
نءنفه امت و تعلق نکرده و جائز نشهمرده و در اوائل احوال که از 
نبائل تیهاق و وظی اصلي خود افنال: و امیر طنا گشت بخدمت 
خواجهٌ مفعم شمس الدیی مجمي انتاد کهماک (لخجار بلاد چم 
و عراق دخوارژم و غزنین بوده است وتا بدین عبد آورا بدان بزرگ 


( ۲۷4 ) 
بازخواننه و چوی تخدست دراه اعلی شمصی رمند و سلطان لوژا 
بخرید قربت و مکذت باات و آثار جلدت و و صراست کة دز. 
نامیهُ او بود سلطان معید طاب ثراه اورا بمبمات بزرگ باطران. 
ممالک میفرسناد و خدمات ماقر نت تا در عپد سلطا رضده: 
شیم العشم شد و در عبه سلطان معزالدین بپرامشاه امیر دا۵ کرد 
گشت و چوی نخت بسلطان علاء الدین رسید - در شپور سفة اربعبس 
و سنمائه امیر داه حضرت احلی دهلي شد اقطاع |مرا داد ومسند 
در رمید بعد از چنداه چوی تخت بملطان سلاطین ناصر الدنیا 
و الدیس رسید (قطاع پلول وکامه با مسند داد بدو مفوض شد بعد از 
سدني رلیت‌برن یافت ودرآن حدرد متمردان را مالش داه بعد از 
اد کاه با (میر دای (نطاع ار شد و بعد از دو سال کرت 
دوم بر یافت تا ب‌یی غایث بر ارزا بود رالله (علم بالصواب ه 


الثالث و العشرون الیلک نصرت 


الدنیا والدین شیر خان سنقر 
ملک شیر خان ملک بغایت مردانه و فرزانه امت و ببمة 
اوساف ملکانه واخااقمبنرانه موسوف ومعروف بود ر پسرعم او نان 
اعظم بود و پدران ایشان در ترکسنان بزرگ بوده انه و در قبائل 
البری (سم خاني داشنند و با خیل ر (تباع بسبار سغروف و مشبوز 
بوده اند چذالچ» تقربر هربک آزار در ذکر ملک ملوک العاب 


( ۲ ن ) کنیزک 


تج 


یقن مت 


( ۲۷۷ ) ۱ 
اغخان (عظم گفنه شود (نشاء الله تعالی شبر خان بند4 سلطا سیف 
بید ارا #خرید و در پیش نخت خدمات بسیار کرد و آثار رشد دز 
نامیهٌ او ظاهر بود در هر مرتبه حماطیی ۳1 دودمان ر| خدمت دسیاز 
کرد و چون بزرگ شد سلطان علاء الدیس بوّني که لشکر از حضرت 
برمست لوهور برد بعزیمت دنع لشکرمنل که بپای تلع آچه 
بودند قلعهٌ تبرهنده و لهوز انطاع ار فرسود با تمامت مضانات 
*عررمة تبرهنده حوالگٌ ار شد بکد ازان جون‌ترلغیان‌صلنان را از دست 
ملک بلج بیرون‌کردند از معررمةٌ تبرهنده لشکر بطرف ملنان برد و 
ملنان را از دعمت قرلغیان مستخلص کرد ملک اخنیار (لدین 
کریز را [جا بنشانه پص چند کرت میان ار ر مبان ملک بلبی 
بسبب حوادث جوار خصومت شه چنانگه تقربر کرد [ید حصار 
آچه از دست ملک بلب بیرون کرد د تماست ممالک منده در 
فبط ار مد چون ملک (عظم الغتخان لشکرها بطرنت ناگور برل وبا 
ملک شیر خان ایشان را مکارحت رنت در حرالی آب مند: ملک 
شیر خان ازاجا عزیمت ترکسنان کرد و بطرفت اردبی مغل رفت 
زبدرگاه منکو خان پیومت و ازانجا باعزاز باز گشت ر چوی اعوالي 
لوهور رمید. با ملک جلال الدین مسعود شاه بری سلطان پیوست و 
بعاتبت میان ایشان‌مکارحت رنت و ملک جال الدیی بنا مرادی 
بازگشت و (تباع (ر بدست حشم شیر خان انناد و بعد ازان ملک 
شیر خان عزیمت تبرهنده کرد چون ارسلالخان از قلعه بیردن آمد 
شیر خان بضرورت مراجعت کرد و ازحضرت مسرعان رننند از 
اثبر و عبد ووئائق در مبان آمد شیر خان #خدست درگاه پیومت 


( ۲۷۸ ) ۱ 
و ملک ارسلالخان هم بعضرت آمد اوه نامزد ارسلانشان شد و 
تبرهنده حول شیر خان شد با جمل وایت و اقطاعاتي که دز 
ماتقدم داشنه بود چندگا: بدان عرحد مي بود میان ار و هیان منك 
پلبی" بر قرار ما تقدم خصومت قائم‌می بود از حضرت اعلی لزال 
املی فومان شد تا شیر خان #عضرت مد .!جبمت دفع خصوست 
مر ح۵ تبزهند: حوالهٌ نصرت خان سنقر صوني شد و وابت کول 
و ببیانه و بلارام و جلیسر و مپرو مباول و قلعةٌ کلبوار که از حصوی 
ناسدار اسلام (ممث حوالةٌ او شد و تا (ین‌غایت چا است. که تاریخ 
(یری ارراق در تلم آمد و ذلک في زجب منة مان و خمستّن و 
ستمائه - ملک تعالی ملطان‌سعظم را پاپنده داراه ‏ " 
۱ الرابم و العشرون للیک کشلیتان سیی 

الدین ایبک السلطان ملف الحجاب 

کشلیخان ایبک طاب ثراه برادر ايي و امي خانان معظ الغخان 
(عظم بوه هردر در از یک صدفب بودند و در خورشید و ماه از یک 
شرف ردو لعل (زیک کان و دو ملكت از يلك دیوان و دوگل از يكك چسی 
بخنیاری و دو تبمنن از یکت الجسی شبرپاری اصل ایشان از خانان 
البری بوه.ر چون کفر مغل ببلاه ترکستان و قبائل باق (مثبا 
آود بضرررت ایشانر! با (تباع راشیاع خود از موضع معبود نفل 
پایست کرد ملک گشلیخان ايبك برادر کبثر بود و خانل معظم 
مان برادر مپتر ملک امیر حاجب درآن عبد در صفرسص یره 
چیون از پس مغل کوج کردند در ائدای راه مب خلاب بود ملگ 


( ۲۷ ) 
امبر حاجب در شب از گردون‌ببفناد در میان گل و مغل در عقب 
کس را *جال نبود که ادرا از میا گل بر دارد گردونها براندند 
و ار همانجا بمانه الخغان معظ‌بسر ار رمید اورا ب رگرنت وکرتدوم 
در عقب مغل برمید ملك |میر حاجب بدمت مغل انناه و اژ 
نقدیرات ]سماني (درا بازرگلن #خرید و بشبرهای املام ]درد اخنیار 
الماک رشید (لدیی ابو بکر حبش که از حضرت برسالت مصن بنداه 
رنه بوه ملك امیر حاجت را اژان بازرگار بخربد ر آپار رشد در 
نامیهٌ و نم بود ازانجا بعضرت دهلي آورد ملطان معید اژ اخنیار 
(لملک بخرید انوار عقل و کیامت در ناصیةٌ ار (مع بود ایس‌کلمات 
اژراه انصاب و مدق درقلم می آید ملکی از ترکان عاقلتر و با 
حیا ترر با وفا تر ازر چشم پیلنده در نظرنباورده است حق تعالی 
اررا بانواع مردی‌ومردانگی مزی گرد انیده بود وباخاق‌حمید: وطرائق 
رشید: آرامنه کرد: در عقل و کیاستی دست از همه وژرای سلف 
ر خلف برده ودرشجاعت ر حمایت پای رجولیت از جملعٌ پهلوانان 
ایران و توران بالا ترباده حق نعالی اورا در صدر جذان بائواع 
ففران و زحمت ور رضواخصوص‌گرداناد و خاقای‌معظم راکه باد‌شاه 
این‌زسان و شپذشاه ایس اوان است درمللث داري‌وشبرباری و تلجداری 
مضاد و باقي داراد - مدیم بسرصضی تاریع ملک امیتر حاجب را 
چون ملطان تخربد مدني خدمت میکرد درگاه خاص را تا در عبد 
ملطان رفنچه نائب مرجامدار شد بعد ازمدتي درعهد معزي . 
هر جامدار شد پحی درعبد سلطان علاء الدین امی رآخر شد ههچنان 
دزن مکنمف می بود تا تخت دلظنت بفر همایون سلطان 


( ۲۸۰ ) 
السلاطیی نامر (لدنیا والدییی خلد الله ملکه مزین گشت چوه 
لغخان (عظم خلدت دولنه رز امم و لقب خاني دادند و ملک امیر 
حاجب را از مرتبةٌ امب رآخری بمنزلت (مبر حاجبي رسانیدند و 
ناگور از ملک بلبی صرف کردند و حول کشلبخان (میر حاجب 
شد در مرتبةّ امیر حاجبي‌چندان رضا طلبي ابر ر اوماط و اصاغر 
کرد که در قلم ننوان آدرد و ملوک ثرت و معارت تازیک و اسمرای 
خلج را چندان حمایت ر عنایت نرمود که درحیز تعریر نگنجن 
همه دلبا خواهان او گشت ر همه تنپا ممنوی عواطف او شد و چون 
النخان اعظم بطرف ناگور رنت ملک (میر حاجپ را شبر کزه 
ددند بدان طرف رنت چوی نخان اعظم بعضرت باژ آمد (مبر 
حاجب هم بعضرت باز آمد ر کرت دوم (میر حاجب شد بعد از 
مدتي چوی ماک قطب الدیس حسی طاب ثراه بدار آخرت نقل 
کون و در ماه رببع الخ رسنه ثلف و خمسین ر ستمائه ولایت دشپر 
میرت حوالةٌ ماک امیر حاجب شد تا دس کوه پندیارای مدت 
چله سال آن اطرات و نواحي را در ضبط [ورد نا درون کوهسنان 
پندیاران زا و دركي ر مباپور جمله در تصرف گرفت ر موال بسند 
و رایگان د مواسات را مالش داد و منقاد گردانید تا در شپور منه 
مت وخمسبن وسئمائه شعف بر ذن عزیز و قالب لطیف او امنیا 
یادت و مبطوی شد در اژغایت حیا و کفرت شرمساری علت 
خود با کمی نگفت چند ما: رنم کشیه ر چون اجل در رمید جان 
مبارک در مغفرت با بدرقة ایمار صادق ؛حضرت عزت و قربت 
جلال فرمناد ررز یکشنده بیسنم ماه رجب سنه مبع و خممدن 


۲٩۱ (‏ ) 
۳۹ ۲ مک تدای ماطان #ماطین سب ب 


۳۳ ۱۳۳۳ بطم باه 
السق والدین مان بلبری السلطانی . 
خافان معظم الغضان امظم از خن خانان البریی با نام بو پدرر 
شیر خان و پدر سلطان از یکه صادر و پر بودند و پدر آبشایی هز دو 
نسل غازان .الجری بو بقدر ده هزار خانه را خار بولند و ندبتا 
ایشا در البری‌ترکستان‌میا قبائل‌ترک مسررن امت ز دربنوتت 
پنواعمام او در آن تبائل بر قرار امم بزرگي دارنه ایس معني از 
کرلنضان سخچر سماع انفاده امت. زحصیم الله اما حاق تعالي چوی 
فواسعه بوک که قوت اسلام و ضکات کلیس صعیدی را پناهی اخشد 
دعر آغرالزسل ظل همائي بارزاني داره .و هندرستان را ادر داثر 
عفایت و و عصمت ود ناه دارل لغخان را در برنائي از 
ترکمفان جد( کرد و اژ تخمه و تبار و مین قبائل و اقربا بواسطة 
امنیلای مفل بدان دنار جد افگند تا اوزا بیغداد آزردند و ا[ بغدا " 
رات با خواجة جمال الین بمدري‌طاب ثراه که بنقوی ودیانت 
هست وامانت موصوف بو آورا #خوید و چون فرژندان درزهجر 
شغقت می‌پروربد چو آثار رشد و شهاست در ناصیف مبارک اه ثم 
وامع بول بفظر لطف و احقرام ادرا عخصوص میهات و در شبور 
تشه ثلفین ۶ سنمائه اورا #عضرت دسلي. آرزن د در لن وقت 
۳٩‏ 


) ۲۸۲ ( 

نت ملطنت بغرهمایون لطان سعید شمض الدنیا و آلذین 
طاب مرقده : آزاسنه: بود اورا با چند ترک دیگر !خدت سلطان 
آوردند چوی نظرمبارک ملطای معید بر وی انناه در پناه نر 
رشباست اوجملة آن ترکا در بیع آمدنه و به بندگي پیش تخت 
مخصوس گفنند ر چور نوز معادت د پرتو دولت بر پيشاني ار 
طاهر بود (ورا خاسة داري فرمود گوئي که شبباز دوات بر دست او 
نپاد درينمعني چذان بود که تا دشمنان مملکت را در عهد فرژندان 
او ازتعدی وطمع باژ دارد وهمپنان‌شد تا فر سلطذت شمسي از مطلع 
بختباري تابان بود" ار در آن مرتبه خدست مبکرد ر از تضای 
[مماني ‏ برادر خود کشلیخان |میر حاجب را باز یانت وبدان 
۰ طلعت شادمانیها کرد در قوئیي ظاهر شد چون دولت سلطذت 
بسلطان رکن الدین رمید درمیان ثرکان آزهضرت بطرف هندرسنان 
عزیمت کرد چوی ترکلن را باز آورنند ار هم در فوچ ایشان احضرت 
باز آمد و ررزی چند معبوس بود و نامرادی بریی مبارک او رسید 
وحکمت در ایفمعفي ۳ توادد بود والله اعلم تا انداز؟ رنم معزت 
زدگان بشناسد چون بدولت فرماندهی برسد بدان‌جماعت مرحمت 
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۱ حکایت » 

آواله رند که باه اهي بود در ار چ سلطنت و *رف ۳۹ او ر 
پمری بود در نهایت جمال ر کیاست و رشد و نزاهت آن بادشاه 
فرمان دا۵ تا هرکچا که داناني د زبرکي د عالمي ر کاملی بود؛جرت 
لیم ی پسرجمعکردند یکی زان ام که در همه نو 


) ۲۳۸۳ (۲ 

نفنل و علم و امفاف عقل و هثر بر همه فاثق و راجم .بود برگزیه 
اور[ بعلیم آن قرو عذس خود نصمب کرل و فرمود که می با باید تا ایس 
فرزند ی بنفپیم.و تعلیم و تلقیی ر تمکیس توهمه حقائق ملت 
و لتاق دولت و رموژ عقل و کنوژ نقل و مرن ملکداري و طراثق 
تخنباري د امور رعبت پريري و سذن عدل گستري را فبط کند 
"و بر مچاری رمطاری آن جمله رتوف یاب آر کمل ربی تبول 
: برزمین خدمت نباد و بکار مشفول گشت چوی مدت تعلیم بسر 
اسف و زر تعلیم ب رآمد و آی فرزند که ثمر؟ شجرا ملک بود بپمه 
واعتزییس یافنمت بادشاه را از حال‌کمال فرزندش اعلام دادند فرمود 
که آن اسناد را فرد| بامداد ببارگه ملطنت حاضر باید شد و شاهزاده 
را حاضر بایدگرد‌انید تا انواع درهفر کهتعلیم گرنته امت در ملک 
مرض کشد چنانچه همه خواص و عوام را کمال عقل ر جمال علم و 
احول کیاست در انعال نرامت پسرمن ظاهر و ررش گردد چو 
این فرمان صادر شد آن امتاد مه روز از بادشاه مبلت خوامت 
چوی باجابمت مقربن گشت اول ررژ (سناه سوار شد و شاهزاده را 
برعزیمت طرف شبر ببرون برد چون از آباداني ببرون رنت 
شاهزاد را پیاده کرده و در پیش سپ خود چند فرمنگ بپويه اسب 
بدرانیه چنانچه تری نازک شاهزاد: بغابت از رنم پیاده دریدی آزرده 
" کشت پس بشپرش باز [ررد روز دوم بمکئب در آمد و شاهزاده را 
فرمان داد که بر خیز و برپای بباش و همچنان تمام روزش ایسداوة 
پداشت جنالعه رئم ب-‌یار بقري نازنیی شاهزاده رمید چور روز موم 
شد بمکنب در آمد و آنموصع را خالي فرمود ر دضت و پای پسر 


ئِ 


و4 ) 
باد‌شاه را بر پصمت. و زیادت از صد چیپش بزد و بضرب منیغت 
تمامست (غضای او از کذرت زخم چوب #جروح گردانبه و اورا همچنان 


چبونن زان حال معلوم شد پسر پادشاه را ازار بفد بکشادند و (سفاد را 


طلب کردند نیافنند بخدست بادشاه عرض داشنند نرمود تا پهوزا 
حانتر گرداند ر درهر هنریکه از وی طلمب گردند چنانش یابنند که 
لایزید علی اکمال رمف آن جال بود بادشاه نرموب که امناد ثبر 


تعلیم و قفهیم ر #مل گردانیدی شاکرد بلونیق آئله هدي دتيقة مپمل 


نگذشنه است هايدفي که مملوم شدی تاسیمید یزی زخم ر همه 


لام و موجب فرار چه بود نرسود تا در طلب امباده جد بلیخ. 


قمودند بعد از مدت مدید ر عبد بمید اررا باز پابنهد و #خدسي 
بادشاه آوردند در باب ار ابزاز ر اکرام وافر نمود و انز حپب آن ضرب 
بلیغ و پپاده درانیدن ررز ادل ر ابستانندی ودژ دوم و بسنه گذاشنی 
روز دوم و موجب غببت. باز پرسید تاه گفت درل پادشاه مخلد 


یاد رای اعلین را مقرر باشد که ملک داري را ادراکب احوال (صعاب . 


رضار اهوال اربابغضب باید که معلوم‌باشد تا هرچه ضرماید باندازز 
و انق ]ی باشد و در هیي نوع از رضا ر مخط از. جد .امتدال ثجاوز 
نکند بنده *جواحمت تا ایس شادرل. را حال مظلومان و اسبرای د 
بهمامتکه پیاده پیش سراسپ درند و وی که ایسناه باشند وطافگ 
۸ تخب اتاست جدرد وهعل(مضای سیابسای شدء اند معلوم 
گر ده که در جال راندن خشم بادشاهانه پر بی و دل یشان حچه مایه 
مشقت رسد چوی از رم تعمل آن شدائد اندكي معلوم کر: باشد 


( ۷۸۵ ) 
آلچه نرمایه از زخم و میاصت و دوانیدس و ایسنادی بانداژ8: 
طانت فرضاید اما سبب فراز ر غیبت آن بود که چون رلجی 


بذایی, شریف رب لطیف شاهراد: ومیده: بود نباید که شفقت 


پدرانه پادشا: را بران دار که در جقی پنده بمکابات آن حرکت 
خلاپی‌نرموده شود که همه رنی بنده ماع گرده م 

اس حکايمت «ّق حال آتقدر رن بود که درب آورس بحضرت 
درمپاي اتراگ بر روي مبارک المخان معثظم رمید خلد الله ملطانه 
تا چو بمنطءب دولت و ملطفنتي رحد. از جال شگستنگان و مظلوصان 
با خیر باشدحقی‌تعالی‌عدل و احسای را رنیق انمال و احوالار گرداناك - 
آمنايم بسی ذک رتاربیخ « چونعبد دولت بساطان رضبه رسید اوهحچنان . 
خاصه دار بود تا دولت باري گر آمن: امبر شکار شد کوئي تقدیر 
میگفت جباني شکار دولنت ار خواهد بود و عالمي مبد"سملکت 
از پس ارل.منصب ار امیر شکاری ماند چوی مدتي در آنمرتده بو 
رخدمات کرد ناه [نتاب ۵رلت. رضیه بزرال رمید و خووشیه 
ملطنت معز الدین بپرامشاه طلوع کرد اقبال الغُخان بر آمه چوی 
درآ مرنده خدمات کرده بود رآثار پسندیدد تمول (سبر ۳۹ نشب و 


مراکب ملک و ملطنت در لام و تصرفب ار آمد و چوی ملکب 


(#رلدییی سفقر امیر حاجب شد اوزا درحق الخخان شفقب پدرانه 
برد حسی اهتمامي |زراني داشت و ادرا ان پایه بلا ت رآورد داقطاع 


| ببواري:" بدر مقوض شد چون بدا طرف رفت در موامات کوه ر 


بقوب شجاعت سالش تمام داد د آن نواحي را غیط کرد د چون 
مسلط معزي رري‌پانعطاط نان ر ملوک باتفاق یکدیگر بدر شبر 


) ۲۸4 ( 

آسدند و جمله (مرا ر ملوک با هر‌متفق شدند سلطا خلد الله ملکه 
که مقطع ريواري بود جلادت فرارار نمود وآثار شهاسی درتحصیل 
عرض ممالك چندان ظاهرگردانید که هییم یک از امرا و ملک 
ترک و تازیک بصد یک ار نرمیدند و همگنان بر قوت ز مبارت.د 
تازندگي او اتفاق کردند که اژ همه زیادت مت جون شیر فنیم شد 
(قطاع هانسي حوالگ خدم او شد چون آنوانت در شبط ار آمد ربی 
بعمارت نهاد و خلاثق از آثار عدل و انوار بذل ار سره ععال شدنه 
و کار دولت ملطان #چاثي رسید که دیگر ملوک را از طرارت«اقبال 
ار زشک مد گرفت و خارخاز حسد در باطن هریک ژحمت 
داد گرفت (ما چوی خداینعالی خواسنه بود که او از همه بزرگنر باشد 
هرچنة آش حسد ایشان زیادت می‌شد رام عود دولت او در 
مجمرایام مزیه مي پذیرنت بریدرن آن بطفوا ور ال هم 
یابن ۷ آن ینم توره مک تعالی اورا در منصب دولت مخله 
داراه و داعي دولت مناج مراج را که مولف این. طبقات است 
مق شناش انعام دافرو اکرام شامل این خانان معظم کناد کد اگر 
هزار جزوکاغذ مقرمط در ارسات پسندیده و اخاق گزیدة ار در تعربر 
آیه هنوز از دربای گراي معط قطرة ر از ررائم گلسنان نردرن 
شمه بمشام مستمعان و خوانندگان نرسیده باشد و اگر صد هزار 
چندین بلقربررسانیده آیه حفوق ترئیت پادشاهان ایس شهرباز 
کرام که در پیش نخت اعلی خدایگن ردی زمب خلد الله ملكه 
در باب این داعي از تفونض‌مناسب و تقلید اشغال ووفور انعامات 
و شمول کرامات نرموده (ست و مبفرساید هنوز خقوق [ن ايادي 


( ۲۸۷ ) 
در ثم این داعي ر فرزندان و اتباع باتي باشد هلک تعالی حضرعا 
املی تملطان ساطین جپان ناصر الدنیا و الدین زا بفر و شود 
مطارعت #علي و حلل (نقیاد ر خدست این خانان‌معظم تا نهایشه 
حد اسان دوران ملکي [زاسته و مزب داراد بمعمد و آله- آمدیم 
بسرذکر تاریج این ضعیف را در شبوز منه اربعین و منمائه اتفاق‌مفر 
كهنوتي‌افناد و دربی‌سغردوسال بماند با (تباع و (شیاع - ثقات چفین 
رزایمت کرذه‌اند که در شبور سفه ائفین ر اربعبی‌خاقان معظم الغخان 
امظرد رحضرت (علیی علائی امیر حاجب شد چوی رایات اعلی‌حفت 
بالنصر و (لظفر از دهلي حرکت کرد مبان در آب جوی و گنک 
مفسدان جلالي و ديولي و آن مواسات را مالش تمام داد و غزوها 
نت کرد و راهپا و حوالي وایات از فساد منمردان خالي شد 
راب کاب زا از طرف لكبنوتي با (تباع خود #عکم فرمان اعلیی . 
عائي در موانقت طفغاخان طفرل در شهور سنه ثلث د اربعین 
اعضرت چلل آمدة شد دربن سال منكوتي لعین که از لشکرکشان 
منل ر ملوک ترکستان بود از حدرد طالقان و قندژ ببلاه سنده 


لش رآورد وحصی آچه را که در قاع نامدارباد سنده است د ارضا 


منصوره در بند ان داد درآ حصار خواجه سرائي بود ازجملهٌ خدم 
ناج [لدیر ابوپکر کبیر خان افسنقر نام امیرداد بود و *خلص الدین 
اونول چون بعضرت رعبه ملک المخان بررای اعلی عائي 
عرضداشت و لشکر بر عزیمت دفع ايشان مپیا کرد و هرکسص اژ 
امرا رملوک در آن عزیمت استنكاري مي آورد ملک الغخان آن 
عزیست را تصمیم می داد چون رایأت اعلی بران همت نیت 


۱ ) (۸۸ ( 


کرد شاقان منظم خلد الله ملاة ‏ راهبران زا بر راء .کرد تا سفازل 


پنحچیل‌تطع سیکردند و با خلق‌چنان می‌نمودند گه منزل‌هشت کرر9 
خواهد بوک د بقدر دنواژده کروه د زیادت آن قطن میکرّدند تا لشگر 
پلب آب باه زمید و پر آب عچرد کرد و بر لب اب رادي لوهور بیرثه 
برلی عزیعت «حچنان مصمم می_بود و شیر دلي میکرو: ر فلمام 
و ملوک را در دنع . کفارمغل هریش مبذرمود.- تا روز دوشنبه 
پیست و پاجم‌ماه شعبان سذه ثلت و اوچعبی خبر تشکرک: املی ومید 
که لشکر کفار منل از پای حصار آچه بر خاسته و میب آن برد 
که خاقای معظم چون اعوالي آب باه رمید قاصدایی نامزد نرمول 
و نرمای لداد رتا مکتوبات از جضرت اعلیی نزدیک اهل قلعةٌ 
لچه در تلم آوردند ر از مس نات اعلی.د گثرنت. حشم ر پیش 
و انبوجي مود لشکر و دلبري مزدار جانباز که در خدمنت راب 
اعلیی اند اعلام دادن و تچایب آجء رزان کرینه ر غوجی ي از حشم 
پر مبیل طلیه و مقدمه پیش ردان گردانید چون آن قامدان اعوالي 
آچة رسیدند چیزي از مکنوبای بدست ملعین بعشم فتاه ریمض 
پاهلن مصار رسید چون در حصار طبل هابي زدند و عال معنودات 
و ژفینهی حشم اسلام مفكوتي لعدن را روشن گشت و سوار مقدسه 
در عرالي ولنات منده بر لب آب بیاه اوعور نزدیک شد خوف و 
هراس درادل ملاعین ظاهر گشت ر نضل آنریدغار مددگار [مید : 
ثهات چنین ردایت‌کزدره اه که منكوتي را چون ازآمن عشم اسام 
و رایاس اعلیی. معاوم_ شه که برطرفب آب بیاه زنیی بنزدیکا 
دامی .کوه و اژانجا همینا پر کنار آبا مي آی آنی ملمون از 


( ۲۸۱ ) 
جباعنی پرمید که بمب معطف لشکر (ملام بر حست کوهپایه 
چه پاشد که )۱ راه ذرازي دارد ر بطرت مرمني و مروت نزديك بست 
جمعي (درا خبر کردند که لشعر املام را از گذرت جربر کنارآب 
را: نباشه بر لفط میت ۶۳۶ امت که مارا طانت 
مغایست نباشد مرلچست باید کرد خوف بر دی ر بر لشکر ف‌ 
ار 9 کر 1 و کردند 
د گریزان برفسی و بسیار امیران مسلیمانان و هندر خلاس انتند و 
میب آن ملیی جلادت و مبارزت ر لهبر دهي و شیامت خاقان معظم 
[خخابی بود اگر جلادت و شیر دلي و مبارزت ار نبودي هرگز چنان * 
ین نمی ی یی ازر در مصمت شود و3 داز 
بیزه رد جوده چون چنيننعي بر آمد لغغاعرض #شت که مواب 
آی بود که بطرف آب مودره رایات املی را حرکت باقد تا خصم را 
از نوت و عدت ودليري اسلام در مزاچ و خاطرمنمکگردد بران ان رای 
تا لب آب مودره زفنه شد رایات اعلیی زا تا روز بیست د هفلنم ماء 
شول سنه ثلمد و اربعیی د سئمائه از آب سودره #جانب حضرت 
مراجعت فرسول - دوشتبه درازدهم‌ماه ني اه سنه تلبت داربمیی 
بعضرت وسول نمود ددرین چفدگه مزاج سلطای علءالاین امک 
تغیر پذیرفت و از لشکر بیشت رآن بو که غاب مي بود د بی آن 
نبوه که نسادمی در مزاج ار متمکن شده بون جمله ملوک باتفاق 
یکدیگر از حضرت دهلي بخدمت درک سلطا ی ناصر الدنیا و الدین 
طاب ثراه در سر و خفبه خدسني نوئنند و حرکت رایات همایوی 
ار بر عزیمت جلوس *"خت سلطنت (لنماس نمودند - روز یکشنبه 
۳۷ 


) ۲٩ ( 

ببست و موم ماه عرم سنه اربع و اربعیری و منمائه #عخسرت رسید 
و بر تخت سلطنت بنهست المخخان (عظم امه که چون 
خطبه و سئه ممالک بامم همایون نامری تزیین یات ر مال 
گذشنه که ملاعیی گربخنه از پیش لشکر اسلام بشن بالا رفنه اند 
صواب آن باشد که رایات اعلی بطرف با نبضت فرماید برعکم 
آن رای صواب عزیمت باا مصمم شد - ررژ ۵و شنبه غرژرجب 
رو رای رب زیت اه ان ی نک 
تا چون لب [ب مودره وصول بود لخان معظم با ملوک و امرای 
اسلام بر عزیمت" نیب کوو جوه از لشکر "جدا شد تا رانگ کو 
جوو را که در مال گذشنه راهبر لشکر کفار مغل بود اننقام کشد 
بران عزیمت بکشید و کون جود و اطراف آب جیلم را بزد و تا لب 
آب منده لشکر املام بناخت چنانچه همه زنان و اتباع کفار که درآن 
حدود بودند آیت فرار بر خواندن ر جماعني که از لشکر کفار مغل 
گذار؟ آب جیلم آمدند و صف لذکر املام را که در خدمت المخان 
معظم بودند در نظر آوردند هیبئی در دل ایشان از کثرت مفهای 
لشکرر بسياري سوار ر برگستوان و ساح رانر تعجبها کردند رنب 
۰ پران جماعت مسئولي شد ۴ شپاست در لشکر کشي و خهم 
ي از تاخشس پر شخهای کوه و مضائی درها د گرننس موافع 

حصیی و قطع جنگلپا که (لغغان معظم کرد در حیز تقریر ند ر 
انم آن‌غزا و جپاه تا زمین ترکسنان برمبد جون دران زمیی زرامت 
و عمارت تبود علونه یانت نمی شد بضرورت مراجعت پایست کر 
چون لخدست درگاه پیوست مظفر و منصورو سلامت جملهٌ لشکریان 


ك«<:َ:0:«:<:0::::: 0ص اس سس ۳ 


۲٩۱ (‏ ) 
و ملوکف که در سوافقت او بودند - روز پنچشنبه بیست و بأجم ماه 
ذی القعده رایات اعلی بطرف دار الملگ جال مراجعت کرد - 
روز بأجشنبه دوم معرم سذه خمص ر اربعین وسنمائه بعضرت رصول 
بوه چوی بمنانت رای و اصابت عزیمت المتفان‌معظم لشکر ترکسنان 
ر مفل آن جرأت و اشکر کشي مماینه کرده بودند دس سال سلنه 
خمص *چکص از باا بجانب ممالک منده نبامد تا شعبان سنه 
خمص و اربعین. و سنمائه آغتخان اعظم بر رای اعظم عرفه داشت 
کرد که صواب [ن باشد که درین سال بنبمب و غزو اطراف سمالگ 
هندوستان رایات اعلی را نبضت باشد تامواسات و راذکان 
که دربن چند مال تعریک نیانته اند مالش یابند و غنائم بدمت 
حشم (سلام انئد و امتعداه دنع مغل را اموال بعامل ید 
بنا بران رای صائب رایات همایون بطرت هندرمتان نبضت نرموت 
و میان دو آب گنگ دجوی نرو رنت و تام نندنه یمه از غزر و جبال 
بمبار بدست آمد و الغخان معظم با دیگر ملوف املام و حشما 
نامزد بدنع دلکي رو ملکي شد ر او رانگ بود درحوالي‌آب جون میان 
کلچر و کره که رایان اطراف کالأجرر مالود را دست در وی نمي 
شد بسبب کذرت اتباع و وفور اموال ر رزانث رای و حصانت جاي 
و اسقعکام مضائق شعاب و النفاف جنگلهای بسیار و کوهبای 
معکم و مواضعي که هیپم رفت لشکر اسلام بدان طرف نرسیده بود 
لمیضان سمبعظم چون بموضع و متام و جای سکونت او رسد ان رانه 


( ۲ ی ) تلسنده - تلنده 


) ۲۹۶ ( 

چثذان دار هار گری- و خود و انجاع که از وقتا مب 
تا نفاز شام بماند چون شب در آمه آبت غرار بر خوانه: ۲ ازان موضع 
تچ یبای حصیی‌نقل کرد چنون: روز شد لشکر اسلام ذزآن مصگر و موضع 
در رنف و اورا تعاقب نمودند آن لعیر بکوههالي شانمی بر رننه بود 
" و بموضعي نقل کرده که جز بعیل بمیاز و حنائل و نردبانبا بان 
مضائق رون نقوان رفت النغخان معظم حشم اسلام را بر جپال 
تعریض فرمود پاسنظبار اوامرو قوت اشارات ارآنمرضع بگرنننه 
و جمله اتباع و مشعلقتان: و نرزندان او را با مواشي و است وبدا 
بسیار بدمت آرردند و چندان غنائم بدست مهم اسلام اناد که 
رقم عاهیج از تقری ر[ن عاجز ید - مان شول مه خمس و ازبعین 
و عنمائه با غنائم بسبار لخدمت دراه اعلی پیومت و رایات اعلیی 
۱ بعد از مید افعی لجانب حضرت مراجعت نمود و جملث آن شفر 
۱ ۰ غزوات ر جداگنهكقابي در ناه 5 امت و نام آی کقاب نامري 
نامه نپاده شده - پیست و چام" محرم سفه ان اربعدیی و متمائه 
۱ بعحضرت وصول بود- پس در شعبان نع ست ‌ آربعین رایات اعلیي 
بطرف بال نیت فرمود تا بحرحد کنار آب بیاه و زانجا 
بطف حضرت مراجفت انتاد غطان با دیگر ملوک در موانقت 
خدمت ار پا لشعرهاي بسیار بطرف رتاپور و یبا کوهپاية میات 

و دلاك باهردیو که بز رگتریی رایان هندومتان ‏ بوذ نامزه شد 
تمامت ولایات و اطراف آ‌ممالک نیب کرد و غنائم ۳۷ 


| ۲ ) شف صفعه ۳۱۵ 


تن 


آمد : و در پای" حضار رتنپور ررز یکشنبه ماه ذی اجه منه ست 


زاربعین ملك بپاء الدین ایبک شپادت یامث. و الغضان مفظم 


" بطرفت دیگر از حصار #جپاد مشغول بود و بندکان ار در مبارزت و 
آغزر بوذند و مرد بسیار از کفار بدوزخ فزمنادنه و غفائم راغ رگرد کرد 


و لشع راسام رز ازغلائم پر دست گردانید و اعضرت اعلی باز [آمد - 


"روز دو شقبه سیوم ماه صفرسنه سبعغ وازعین ز سئمائه بدارگاه اعلوی 
پیونت دربن مال ري اعلی اعاه اللة را باتصال خانواد؛ 
آخخان ميلي‌انناد که هنز مال درلشک زكشي ر خدمت درگاه (علی آثار 
" پستدایده نمود تا حدیکه هیچ بادشاهي را بند؟ که «غاني ر مل؟ 


رمید از ذات مبارک و عنصرا"خاني شگرنذرو با حرست ترو باتیکو 


ت 


آراي 7 ی ی شهني مظفرتر برد 


والدین خل الله ملکه وتملطاته حشرف باشد و بامتظبار [ن پیوند 
در کوئش ررنق ممالک ر کشش خضمان اطرات بیغزاید (جخان 


معظم بر سبیل تعظیم ارامرو امتثال قرمان برداری انقیاد نمود و 


ین تگ ‏ حه مور 


حنلایث العبذ و ی یدز منک لموذ: 3 و آن تفای ررژ هلبه 


ریت سس ی لا فا -انوار شاهزادگار بعکم ره 
۵ 4و 


ملیما ولو والمرجان طاهر گردانید حق تعالی آن بادشاهزادگان 


را در حیاث ملطان اعظم و دولت الغضان معظم بدولت: رملطئت 


شمسی وارث اعماز جمله بادشاهان داراد بمعمد ر آله اجمعین ه 
چون جنس اتفافی کم ننبی معادت تصالالت فلکی بود ظاهی‌شد 


) ۲٩۴ ( 

منزلت الغعان از منصب فللی ر امیر حاجبي !جاه ر علو منصب 
خاني رسید - روز مه شنده سبوم رجب منء سبع واربعین و ماه 
: از حضرت اعلیي نیابت ملك داري و لشگر کشي ور "خدياري با 
خطاب و ام لمخاني در حق آن "ذات بی بدیل و عذصر ممون 
۱ ی ی ان ی گوئي کر تیه القاب تن فزل می 
السماء بود که ازآنروز باز دولت ناصری بعد خدمنی‌تبمشن النخانی 
طراوت زیادتگرندت چوی‌خطاب [ن/لخان شد برادرش امی ر[خربود 
امیرحاجب گش ت[ن‌ملك‌کريم رحيم‌صافي میرت‌گزیدسریرت منف 
السعق‌رالدی سکشلخان ایبک طاب ثراه و ماک تاج‌الدین هفجرتبرخان 
درآ وقت نائب (میر حاجب شده و امیر الاب علاء الدیس ایاز 
تبرخان زنجاني‌نائب رکپلدر شدکه فرزند و نور دید صی (ست و بیمة 
ارساب حمیده آرامنه وهی وصفی فوي تراز اخلاص خدست نخان 
نیست اورا که زیادت باد و تفویض ایری مناصب روز جدعه شفم 
رجب سفه نبع واریعین و منمائه بو و ذائب امبر حاجب آخر 
اختبار(ادین اینگیی موی دراز امب رآخرشد - پص روز دو شنبه 
نیماد شعبان سنه سبع بر عزیمت جپاد از حضرت نبضت فرمون 
ر گذارة جون لشکرگاه شد بغزو و جپاد اطراتب مواسات مشغول 
گفتنه ۷7 ای دامي رز خبرومید از خرامان از همقیره اب 

ار دردل کار کرد #خدست النخان معظم بلشکرگاه رنته شد و 
نان اکتا آمد چندان تربیت و عاطفت فرمود که درحبز 


( ۲ ن ) رتعانی 


( ۲۹۶ ) 
تعربر نياید داعي مخلص خود را که منباج مراج ات ذشریفات 
نزمچد ر یک سر امپ کمیت و یکنا جامه زر ر یکپار دبه انعام بقدر 
سی هزارچیتل وتا اي تاریخ آن انعام هر سال بدیی مخلض 
لیا گوی مبرسد حق تعالی سیب مزید جاه و مملکت او گرتاناد 
اورا بر اعدای دی مظفر و متصور داراد ر حال داعي و دلنگرانی 
بعضرت اعلی عرضداشت - روژ یکشنبه دوم ماا ذي القعده سنه 
مبح واردعیری ازبارگه اعلی چپل ژجیر (؟ ) برده و مد خروا با 
بچیت فرستادن . خراسان بنزدیک همشیر؟ این داعي فرمالی شد 
ملک +عانه وتعالی دولت سلطفت ناصری را تا انتقراض عالم بافي 
داراد با چندیی انعاسات - روز در شنبه بیمت ونیم ماه ذي اجه 
سنه سبع از حضرت برران کرد این انعامات بطرف خراسان 
عزیمت ملنان افناه در اثنای راه ببر قصبه و شبرو قلعه که از 
متعلقان و خدم نخان معظم وصول بود خدم آن درگاه چندای اگرام و 
نءظیم نمودند که چشم عقل در تعیر آن بمانده حق تعالی از 
همگنان تبول کناه - روز چپار شنبه ششم ماه ربیع اارل سنه ثمان 
واربمین بملنان رصول بود و تالب آب جیلم رنه شد و چوی آن برده 
و پار بر اسار فرسنال 5 شد مدت دوساه درپای‌حصازملنان درسیان لشکر 
ملك بلبن مقام انتاد کههوا بغایت گرم بود چون موسم برشکل دراد 
و باران رحمت ببارید بیست و ششم ماه جمادی الولی از ملذاي 
مراجعت بود پیست و دوم ما« جمادی الخریی عضرت پادشاه 


(۲ن ) دهم (۳ن ) جبل زنجبر پیل برده و چند خروار بار( ؟ ) 


) ۶٩۹ ( 

یه هدزیس تمي )ال اب نيب ار 
کسیر تا افخار تن 
گردانی+ و بروای اعلی اعله اللو داش ۳ ۶۷۰ 
جمادی. البولی سنه تسع راربعین. و سثمائه کريي درم تضاي ممالث 
حوالٌ این داعي شد حق تعالی سلطان سلطیی نامر الدنیا والدبین 
۱ در تخت.سلطنت و المخان سعظم. و خاتان اعظم [ بر بارگه 
ای ییا ۳ ین 
رت فریمول من سعظم ی حبشم م چون جدان تناس 
ومید جاهرلجاري را که رانا یسدگرفب ر با خیل و حشمر اتباع 
بسیار بود و امتمداب تمام داشت از اسي و سلح منبزم گردانید و 
اورا ر ولیت (ور| مسناصل کرد و ایس رانگ اجاري که جاهر نام بوه 
مردی یص جلد و کردان بود و دز عبد سلطان سعید شمص ادن 
طاپ ثراه در عال سنه ائفیرن و ثلیین و عنمائه که لشکر های اسلام 
از بییانه و ملطان کوت و فنوج و مبر و مباین و کالیوار نامزد نیب 
وایت کالأچرو جمو شد و مرآن لشکرملك نجرت الدین تابسی بود 
(یثای جنس که ملوک آن عصربودند. ممناز بود مندت باجاه روز 
ندان لشکر از کالیوار برنتند و غنائم بسیار پسبت مد چنالچه خس 


( ۲ آن ) شف هه ۲۱۵ -- ۲٩۲‏ 


) ۲۹۷ 

سلطاني دریغمدت نزدیی بیست در له حاصل شده بود در وت 
مراجعت از کامجرممر لشکر اسلام بدیر رانهٌ اجاري بود نی الجمله 

این ۳ سر راه لشکر اسلام در مضائق از آن سندی بگرفت - این 

دامي از لفظ نصرت (لدین تابمی شذده که هرئز در هندوستان 
هیچ خصمي پشت سس ندیده آن هفدرک اجاري چنان برمن 
حمل؛ کرد که گوئي گرکی است که در رم گوفادان می اند اژ 

ار مرا ی و تا اززطن دیگردرآمدم و او را بزدم 

و منیزم گردانیدم - این حکایت اجبت آن اورد: شد تا خواندکان 
را روش گ دد که شهاست و جهاءگیری الخان معظم تا چه تر 
بود کة این چذین خصمی رامقبور و منیزم گردانید و قلعه بزورر 
که حصی نامدار (ست از دست تصرف ار (برون کرد و در آن سفر 
و لشکر از شبامت و جهاد آن‌نمود که بر رری روزکار باد‌گار ماد - روز 
۵وشنبه بیست و سوم ماه رببع اللرلذ» خمسیی و سدمایه رایات اعلین 
اعحضرت باز امد مدت شش‌ماه: بدار !هک جلال مقام انناد تا روز 
درشنبه درازدهم ماه شوال سنه خمسین و ستمائه رایات الیل 
بجانب بالا جانب آب بیاه نیضت فرمود و درینوقت ملک دمن 
مقطع بداون بر ماک قالفخان مقطع ببیانه هردر ماک را 
استدعا بود از حضرت امین و ایشان هردو ماک با کل ملوک دربن 
لشکری بدرگاه سرادق جلال حاضربودند چون رایات همایون باطراف 
اب یاه رسید عماد الدین راعان در سر با ملوف بساخت و «هگنان 


( ی ) نزديك هست دولکه ( تن ) بزیل - بررلی - شف صفیه ۳۱۹ 
۳۸ 


ز ۲۹۸ ) 

وا از درلت الخخان حسد تمام زحمست دادن گردت ر ررنق حساد 
وا آزای ررنق جلل او تفارت ظاهر می شد قصد آن کروند تا «گر 
بعکرگلهی یا درعضیق تورة با درگذر[ني ذات مبارک و عنصر 
میمون المخاني را زحمنی دهند یا (می رسانند بربدون ن 
تا ره بنمیر رياني لها ان که کر عودرلت 
لغتخان ر بعصست متانظات می نمود و خصمان را بر عرض 
شریف و طینت لطیف ار دست نداد چوی آلچه در ضمیر 
]فجماعت بوه تیسیر نهذیرفت باهم اتفاق کردند و بر در سرا پرد؛ 
امن جمع شدند و بررای ای عرض دشتند که النیغان را فرمان 
باید وسانید تا بطرت اقطاع خود رود بریس جمله رسانید از منزل 
میسرد - روز شابه ساخگسرم سنه احدی و خمسیی و ستعائه بطریب 
هانسي با حشم و (تباع نبضت فرمود چو رایات الیل معضرت 
پاز آمد خار خار حست |فاني باطن پرظلمت رنعان را زحست 
می داد تا بررای اطیل عرضداشت کرد که صواب آن باشد که الخان 
معظم را بطرف ناگور فرمان باشد تا بروه و رات هانسي بیکی از 
شاهزاد ان جپان طال عمر: حواله فرضایند بعکم آن رای اعل 
بطف هاسي حرکت فرمود و الضان معظم را بطرف ناگور رننه 
شد 5 تیضمت در ماه جماه‌ی لخر سذء اهنبی ز خمسین بو 
جون بطرف هاسي وصول بود عماه الدی ریعان وکیلدر شف 


و فرماندهی مرادق جلال در ضبط آود و #عکم آن حسد و خیف 


۲۹٩ (‏ ) 
بپرايهي سفوض گفت ور هفدهم شوال همین -ال لحضرت باز 
آمدنه و ماک میف الدیی کشلجخان (یبک طاب ثراء را که برادر 
لخخان معظم بود بطرنب آقطاع کرد نامزد کردند و ندادٍمی (میر 
حاجبي عوال عز الدین بلبری داماد قتلفتغان را و هر شفلداری 
که بتربیت لغتغان (ختصاص د|شت جمله را تبدیل و "عوبل فرموف 
ور ثرار ملک آرامیده را برای نا صواب عماد الفبری ربعان 
مشوش‌گردانید و درینمدت که مان معظم خاقان (عظ خادت‌سلطنته 
بطرف ناگور رنت ؛جانبوایت رتنپور ر هندی و چنرور لشگر 
اسام و[ ببره و رای رتاپور باهردیو که اعظم رایان و اسبل و بزف 
تزیی ملوکب هنف است لشر کشبد تا الخان محعظم را نکبنی 
توانف رسانیه حق دعالی ر تقدی, چون خواسنه بود که نام نیک 
پدکای مولت (غانی بر صعائف ایام بنصرت ر ظغر و فیررزی 
مخله ساند تمامت آی لشکر راي باهر دیو را اگرچه بس نبوه 
وها ملج ر اسپ بودند مفبزم کردانیه و مردان مبارز بمیار 
ایشا را پدوزخ فرسناد وغنانم بسهار کرد ر اسپ و بردة بی حساب 
بدست ورد و سالم و غانم در عصمت افریدگار بط ناگور که 
پوجود بندکان دولت النغانی حضرت بزرگ شده بود باز (مد 
چوی سنه (نلیی و خمسی نوشد حال جماهعت مظلوم که بدست 
تعدی و عزل یواسطه غربت النخاني درگوشةٌ مانده بودند چنانچه 
ماهي بي اب ر بیمار #خواب شبان تا ررز و روزها تا شب از حضرت 
مقدس افریدگار میخواستند تا صبیع دوامت الغاني مر از مطلع 


جال براورد و ظلممت راعاني بنور انتاب دولت المخاني متبدل گرد 


۲:۳۴ 

حئی‌تعالیدعای خسنگان و اقثراح شکستگان را بشرف اجابت مشرف 
گردادید و رایات منصور (خاني را از ناگور برسمت و عزیمت 
حضرت حرکت داه و سبب آن بود کهملک و بندگان درگاه 
-لطفت همه ترکل پاک اصل و تازیکان گزبده وصل بودند و عماد 
الدین مجبوب و ناقص بود و از قبائل جند‌سفان برسر مبثران گزدده 
ذسب فرماندفی میکرد همکنان را ازان حال انفت می آمد و 
طادت سمل ۳1 مدلت نمد ند حال این ضعیف بربس حمله 
بود که از دست جور آن‌جماعت منددیان که کخصوص بعماد (آدین 
راعان بودند مدت شدها يا یادت آن بود که از وئاق (برون [مدان 
و پذماز جمعع رننن *جال نداشت تا حال دیگران که هریک از 
ترکان و ملکن جپادگیر و فرمان دهان و خصم شک بوند در تعت 
۳1 مذلت حگونه بود: باشد نی ااجمله ملو هندوستان زا که 
باد کره ر مادکچور و شبر اود: و بالا تر است تا بداوی و از طرف 
تبرهنده و سنام و سامانه وسوا لک از خدمت نخان هعظم 
النمای سراجعه نمودند بعضرت ارسلانخان از تبر هنده لذکر 
بیرون آوردند و بذخان از سنام و منصور پور ببرون آمد 
و الخان مبظم از طرف ناگور و سوااک حشمپا جمع کرد و ملگ 
جلال الدین مستود شاه بی سلطان اژ طرف لو*ور بدیشان پا وهستیا 
و روی باطراف حض.ت نمادند عماد د الداین رعان !ندمت درگاه 
ءرضد(دت تا رایات اعلی عزیمت رفع بدد کآن خود کند لشر اژ 
ظرف دهلي بدرف سنام بردند و ال*خان معظم در حوالی تبرهنده 
بود با ملوک دیگر ایس داءی از حضرت عزیمت لذکرگاه املی که 


۱ ۱۳۲ [ 

در شیر برهرگاه اعلی مفام می بود ررز در شنبه بست ر شهم 
ماه رمضان سنه ائنان و خمسیری پلشکرگاه اعلیی زسید و شب تدر دز 
بارگاه اعلی دعای گفت دوم ررز چبار شفبه بست هشنم ماه رمضان 
در اثذای کوج هردر لشکربهم نزديك شدند و یرد بهم پیوست 
رتشویش عظیم در لشعر ظاهر گشت عید نطر بسنام گذارد: 
آمد روز نبه هشنم شول رایات اعلی بطرف هانسی مراجعت 
نرمود و ملک جاال الدیین و الغخان معظم با ملوک مکرم بطرت 

کیثبل حرکت کردند ۳ و امرا از جاندیی در اصاح حال 
طرنیی سذی گفنند -پپساار ترا جماق که از بندگان خاص النغانی 
بو ر برزجولیت معروف (زطرف لشکرگاه |لخخان برسید امیرعلم-یاه 
عسام الدین فنلغ آن ری مت و۳2 دافت دیکو سبرته 
ایک ام بکبرس موصوف بود نام زد شد با -پپساار را جماق 
و ماک اسلام قطب (لدین حس علی طاب ثراه هر جد و جحد که 
امکای دزشت !جاسه آورد و الفماس جمله ملوک از حضرت اعلی آن 
بود که ما همه سر بر خط فرماندرگا:جپان پناه داربم ٩۱‏ اجه از کد۵ . 
رحرکات فاسد عماد الدی ریحان ایس نیستم اگر او ازپیش لخت 
اعلی بظرفی نام زد شود ما جمله به بندگیدرگاه پبوندیم و سر خدمت 
برخط امنثال اوامر اعلی بنبیم چوی زایات زعلی از ظاعر هانسی ‏ 
بطرف چیند حرکت ‏ فرمود ررز شلبه بست و دوم شوال سنه 


اثفی و خمسین و سنمائه عماد الدین ربعان از والت معزول شد 


( ۲ ی ) فره جاق 


( ۳۰۲ ) 
ااعمد الله علوی ذلک و ساژر نعمايه ایالت بداوان حواله او ۵۶ و 
عز الدیی بلبی نائب (میر حاجب بطرفب اشگرگاه المغار رنت 
ررژ مة شنبه موم ماه ذیقعده ملك بنخان ايبك خطائی علیه (لرعمة 
بلشکرگاهرسید اجپت اتمام صلی و (یأْجا حدیده جیپ (ست که ابی 
دای بران حال مطلع بود و اي انست که عماد (لدیس رتعالن 
با جماعت تراک که اندک مایه مخالفت النغخان معظم در مزا 
ایشا مرب بود تدییر کودند که بأتضان ایبلك خطائی را چی بدز 
مرای اعلی آید بدهایز هرا پرده بزبر تبغ آرند تا چون آن خبر 
بلشعرگاه الخانی رسد یشان عز الدی بلجري را بزیر تبیغ [رندر 
رن صلم پلوسنه گرد تا مماه (لدیی رای مسلامت بماند و 
لغفایی را ؛عضرت من میسر نشود چون این مزاج مگ 
قطب الدییی حس را معلوم شد الم خاس حاجب شرف املل 
رشید الدین حنفی را نزدیک بفغان فرسناد که صواب آن ست که 
بامداد بموضج‌خود ساکیی پاذد ر بدر سر پرد8 اعلی‌نرود چون بفابربن 
اعام بذخان از درسرای بر نشمتری توتفت کره تدبیر عماه (لدبی 
رتعان با آن ذرکان *خااغب واست نبامد و اکابر را ازان حال علم 
حاصل شد عماد الدین رعان را کم فرصان اعلیی از لشکرگاه 
بطرفت بداوّن رران کردند و ررز سه شنبه هغدهم ماه ذي القمده 
ملطان الساطین و ملوک درگاه اعلی برای اصلام جانبیر دامي 
بولت منپاج سراج زا فرمان داد تا جطله را عهد داده آمد و دیگر 


۱ ن ) الخان خاس 


7 ۳۰۳ ۲ 
وزز چبارشنبه الفخان معظلم با دیگر ملوک اخدصت دره نی 
پبوسنند و دسنبوی حاصل کردند و اعمد الله علوی ذااک و رایاتت 
املیی مراجعت کرد و |لغخان معظم در موانقت رکب همایون ررز 
چپار شنبه نبم ذي کبه بعضرت دهلي باز آمدند و اژ نلوه 
اطاف رباني آن بود که درانمدت از اسمان باران رحمت نیامد: 
بر بر قدم مبارک الغخان در رحمت رباني بشاد و باراني که 
شیب حیات نبات ر نامیات و خلق و حیونات بود بزمیی آمه 
ر خلق جمل مقدم مبارک او را بر جهانیان بغال گرنتند و بومول 
موگب همایون ار همگنان شادمان و مستبش رگشنند و حق تعالیی 
را بدان‌مواهبت جسیم شر گفنند - جون سنه ثلث و خمسین ی در ام 
بواسطه حادد دژه که در حرم ملطنت ظاهر شد و هیيم یک را برای حر 
اطلاع نبود ررژ چباز شنبة ۳ و خمسیی 
قدلغتان را ایالت ودة فرمودند و بر آن طرف زران ش شد و درانوغت 
ایالت ببراييم مفوض بعماد الدین ریحان شده بود ر چون درلت 
لمغانی شعله |نوار باظبار رسانید و باغ جهان‌نضارت‌گرفت و مغنام 
فضل ربانیدرهای سدینه گودگ ماندگان زا بکشاد يکي ازان جمله داعی 
ذولت سلطاني و دولنخواه جللدت الخا: نی منیاج سراج جوزجاني 
بوه که بدست طعی خصمان و تعدی ظلم دما ن در ژوای عزل و 
مس و گوشه شدت و شماتت مانده بود تردبت و عاطفت الخانی 
11 بر ر(ی (علی اعلاه ال(ه عرضفداشت تا روژ یکشنده هفتم ربیع (تول 


رحس اس .۰( |(« «(۰-۰-۰(۰«-۰(۹‌۰(۹۰ب۰ب۰(۰(۰۰ب۰ب۰ة۰ةتتتتتتةت۰ت۰۰ح۰(۰(ةت۰-۰--(۰۹؟۱(فةت2ة۹ب۰٩ ٩‏ تف‌ة؟۹؟‌- 


( ۲ ي ) خصیان 


ز میم ]| 
سنه ثلیف ر خمسش و سنمائه کرت سوم قضای مماللگ و ممند 


وت وان نوی ی یا و ناشر دا مفوض گشت و علایت * 


ن آذي فرض علرک القوان لرردکت ابی معاد در حق این 
۷ ظاه ر شد ملک تعالی سلطفت ناصري و معفت الغخانی را 
تا غایت دوران آسماني در چپابانی بامی ر پاینده داراد مین 
و اله وی ففلختان بارده .منوجه گشت مدنی بر [مد حوادث 
ایام باعث ان شد که مخالفتی ظاهر کرد و از حضرت چذه کرت 
فرمانپا نانذ گشت دران باب اهمالي رنت و عماد الدین ربعان 
در اثتغال نوایرنتیی جد می نمود تا مگر بمگر و حیل انتاب 
درلت الغخاني را باه گل تدبیر ناسد خو اندیش کند ر 
.میتاب عزت: خانانی را بزراع ‏ تلبیس خو در طی آررد 
۱ فاما عناية (اژلیه کفاية اابدیه دانغ ای شر می بود تاملک 
تاج الدین سلچر ماد پیشانی دام (تباله که در وید و حبس 
ملک فذلغخان مانده بو ر از حضرت ایالت بهزايم بدر مفض 
گشنه و بدین سبب در بند انناده بود بعیل »ردانه خود را از اوده 
و دست منعدیان خلاص دل۵ و در کشنی اژ اب ۳ پادک 
صواري بطرف بیرايم رنت تقدیر[تربدکارچنان بود که دولت نران 
قاهر طالع شد و منصب هندوان بیعت الثری معیوری درو رنت 
و عماد الدین راعان ازپدش»نبزم 2 مت و اسیر ثد و انقاب حبات ار 
#عررب ممات‌فرر شد و سبب‌فوت او کار ماک فثلغخار‌فنور پذیرنت 


( ۲ ن ) مر 


وجهه ور 


( ۳۰۵ ) 
حاک‌ثه او درزبرايم در ماه رجب منه ثلنف وخمسین ومئمانه بودچون 
آن فتنه ها در هندومتان قایم شه و بعضی از امراء مر از ربق درگاه 
ی کهیدند بضرورت دنع ان نثنه و تسکین بندگای درلت تاهرا 
ناسری را رایات الیل روز پنجشنده سلم ماه شوال سنه ثلف و 
خمسین برعزیمت هندوسنان از حضرت حرات فرمود چون 
به لپت مرادق ای نصب شد لشکر سوالک که اقطامات التخان 
معظم بود بسبب مصالع (ستعداد لشکری توقفی انناده بود ملک 
الخخان معظم خاتان اعظم خلدت سلطننه از مقام تلپت بطرتف 
هانسي نیضت نرمود ررز یکشنبه هفدهم ذی‌|لقعد: سنه تلف و 
خمسین چوی خطهٌ مانسی ردید برسبیل تعجیل هرچه تمامثر 
غرمان داد تا جمله لشگرهای حوالک و هانمی و سرسنی و جیلد 
و بر واله و اطراف ای بلاد در مدة چپارده روز جمع شدند با (ستعد(۵ 
تمام و الت و عدت و اهیت که گوئی کوه آهن دز رت سکون و 
دریای پرجوش ببنگم حرکت بودند عضرت دهلی وصولش بود 
سیوم دی یه و هزد؟ ررز درحضرت "جهت زیادت |منعداد و جمع 
فرمودن لشکر میوات کوهپابه مقام فرمود - نوزدهم ماه ذی اجه 
با لشکر بسح آزاسنه و صفها بىبارژان پیراسنه منوجه لشکرگاه ال 
شد و در ماه معرم باطراف اوده رسبدند ثثلغخان و |سرای که 
منابع او بودند اگرچه همه بندگان درگاه املی بودند (ما چون . 
ببب و موانع ضررری ایام غباری بر چپر؟ً درلت ایشان نثسنه 


( ۲ ی ) تلبهیت 
۳۹ 


[ ۳۰۷ ) 
بود از آوده بر اب سر عبزه کزدند ز از پیش رات اعلی عظفت 
فمودند تخکم فرمان اعلی در عرم سنه ازبع و خمضین نخان سم 
با لشکر بمیار ایشان را تغاقب نمود چوی تغرقه بدیهان راه یانت 
ر جنگلبای هندوسنان گشتن و مضایق بورها ‏ النفات (شبار 
بمیار الخان معظم ایشانر! در نیادت و تا نزدیک بشی پورد 
سرخدهای ترهت بکشید و جملة آن موامات و رافکان نیب فرموه 
ز با غنایم بمیار جخدمت دراه اعلی با زآمد سالما و غانا وجون 
از اوده نخان معظم با شکرها از اپ سرر عبره کرد رایات اعلیی 
بجانب حضرت مراجعنت فزه‌ود چنون از تعاقب آن امرا روی بدر6: 
اعلیی نباد خدمت سرا برد 0 را بعد کسسندی دزیانت 
ورژ نمه شنبه شادزدهم ربیع اقول سنه (زبع و خمسیس و مغمائه بدار 
لملکسا جاالرصول بود چو تذلغغان درهفدوسنان مجال‌مقام نیانت : 
در میان مصانی بطرف ننئور مد و در آن جبال عصین هاخت 
و همکناری (ور| خدمت عیکردتد که ملک بصن بزرگ بود و از ابر 
پند‌گان حخضهرت و ملوف شوک بود در همگنان خقوق ثابت داشت 
هر چاکه میرسیه :جپت حشوق ما ندم ار و نظر بعواقب مور 
او عزیزداشت می نمودند چوی ؛جبال . سنثور تعصی کرد رانه 
دیبال هدی که کر میان هذدرار فپتری داشت وعادت آن 
جماعت عانظت فلنچیار بودی او را غدفت کرد و چتون آن خبز 
پسمع اعلیی رسید رایات همایون در اورئل ربیع اللخر سنه خمنن 


) ! ن ) کسن - تسکین - سکن ( ان ) ااخر 


۱ ۳۰۷ ) 
و خممین و بسامائه بر عزیمت سننورنیضت فرمود و الخار معظم 
با عشمپاي‌خاص و ملوب حضرت دران‌جبال جد و جپد راذرنمود 
و غزوها بسات واجب د(شمي و در مضایق جبال و شعاب راسیات 
بر خبای کوه دستبرد نمود که چشم عقل حیران مافد ر تا عصار 
و جطهُ ملمور برنت که بنصرف آن رای بزرگست و جمله رانان 
بطراب اررا پزریب داشت خدست کند راو از پیش لشکر 
انعانی فرار کرد ر بازاز اه شیر سلمور تمام بدست (سلام نیب 
شد بر مو(ضعی اسئبلا یانفتد بندگان المغانی 45 هرگز لشکر املام 
در هیي عبدی بران موضع نرسیده بود و بفیض فغبل (نریدکار جل و 
ما و تائیه بر نصربت رباني غفايم بسیار بعضرت (علی ر دار الماک 
جال درظل همایون‌سلطنت بیست و پنجم‌ماه رببع |لخرسنه خمس 
و خمسین و ستماية رصول بود چون رابات تعضرت باز امد فذلغخان 
از کود سلمور بیرری امد و ماک کشلو خان بلبی بهم پیوستند ر رری 
بطرف سامبانه وکپرام نهاد و بولاية تعلق کرد‌گرفت و چون خبر ای 
جمعیت و جرات پسع [ملی رسید ملک (آشخانمعظم خلت سلطنته را 
ومليکشلیچای را پاسلو وف حضرت وحش‌ها ناسزد دفع. [ندنذه‌فرمود‌ند 
ررزپأمپشنبه پانزهم ماه جمادی لول سنء خه‌س و خمسیی رسنمایه 
فان معظم از دهلی‌حرکت فرمود و بر سبیل"جیل‌تا حدودکینیل 
برانه و ماک فنلغضان در ان‌اطراف بودند چون بهم نزدیک شدنبد 
همه بوادران و جله یاران یکدیگرو دوحشم از یکدولت دو نوج از یک 
حضودتو و دو لشکر |زيكك خانه دو جوف از باك بطانه هرگز حالی ازین 
بو لمجبثر نتواند بود همه با هم از يك کبسه و هم نمكك بربک کلسه 


( ۳۰۸ ] 
هیطان ملعون میان ایشا چفیی تغرته ظاهرکرد جماعت دیو مردم 
برای غرض نفساذی ر نزغات شیطانی درمیان می انداخنند ر علم 
نقنه می افراخنفه و ازبرای زینق ار خود میار, ن برادران کر دیگر 
می‌ساخنند الخان معظم بعکم تدبیر صواب حشم خاص را با ماگ 
شیرخان که برادر و پسر عم ار بود از حشم قلب سلطاني جدا 
میفرمود ر ملک کشاجخان (میر حاجب را که برادر صلبي او بید 
با ملوک درگاه و حشم قلب و پبان جد! مبفرمود چنانچه مر سفت 
لشکر و در سماطیس شگرت می نمود د هردر لشکر در حوالی سامانه 
و کیتبل بنزدیک هم رمیده و همگنان منتظر مصان شدند که 
بو الغضولی دستار بند از حضرت دهلي اخدست ملک بلبی و 
ملک قنلخان مکئوبات در قلم آدردند و اسندعا نمودند که دروازها 
بدست ماست شمارا بطرف شیر بابه آمد که شبرخالي بست 
از حشم دشما بندگان دراه اعلی ر بيانگي در میان نی چود 
بدینچانب [مده شود و بخدست نخضت سلطنت اعلی پیومنه آسد 
الغتشان با [ن حشم بیرون نماند و کارها بمراد گرد [نچه عرضداشت 
جمله تبصر پذیرد د معصول پوندد و جماعنی از خلصان حضرت 
مَلطاني و هو خواهان خدمت الغانی را ۳ |نديشه و مخالفت 
چوی معلوم شد بر سببل تعبیل بخقاعرت الغغان عرضداشت 
در قلم [وردند د از حضرت الخا عرضداشت ؛خدسمث تخت رمید 
تا مغالفان را از شپر اخراج کنده و تمامت ایس قصیه درمیان 
درلت سلطاني ناصری اعلاء الله شانه بنقربر پیومنه امت موکیفیت 
آنکه آن نامپا چه کسان در قلم آرردند. حق تعالی از ایشان شر 


( ۳۰۱ ] 
گذرانه و از نفاق شا توبه دهاد و در ائناء (نعالت که هردر لشگر 
بهم نز‌يكك شده امت ثخص نان نام که اررا پشر نان گنئندی 


از طرف ملک بلبن کشلوخان #جاموسي ببامد ر خود را چذان‌نمود 


که ندمت آمده است ر از طرف ملوک ر امرائی که در خدست 
ملك بلبی بودند تقریر کرد که هم‌گذان خدمت الفخاني را خواهاننه 
راگر خط (ماني ر دست رامني ر عبدی بود د مرا که اخدستی 
آمده ام ناني ر اتطاعي معین شود جمله ملوک و امراء بلبن 
را به خدست ارم و درسلک دیگر بندگلن مرتب گردانم از 
حضرت ال*خاني چوی مزاج آن شذص در مر معلوم شد: بود 
فرمان داد تا جمله لشکرها را بروي عرضه دارند چنانچه تمام 
حشمارا با | ات وعدت ر (متعداد و پیلان با برگمتوان در نظر اورد 
پس مکنوبي بردجه مر در قلم فرمان آمد بنزدیک امرا و ملک 
بلبی که مکتوپات شما در نظر آمده [لچه مقصود بود بوقف 
پییمت شک نیصث (گرحه مطارعت !خدمت پیوسنه شود جمله 
را اقطاع و نان فراخور هریک بلکه زیاد:. ازان فرسوده آید و گر" 
برخات آن پاش همدرین ردژ جپانیان را معلوم ر مبرهن گرده 
که ار هر يك بزخم تیغ آبدار و سنان [تشبار چا زمه ر مر 
گردان به بند و کمند تقدیر بسنه بپای علم و رایات اعلی چگوند 
آرنه چون مکئوبات بربی وجه شبد بااسم و نیش با نوش ر لطف 
باعنف مسلط در قلم آمد و آنخص باز کشت و بغدمت ملک 
بلبن عصبعه الله باز گفت و مکتوبات باز نمود عاقانرا مزاج معلوم . 
شد که حال»ضالفت میان امرا و ملوک مامور یکجا رسد درین میان 


۳۱ ) 
مکئوبات شپزبرمیه و ملک بلبن با ماک قفلغخان ربی بعضرت 
فهادند و بی‌مراد مراجعت نمودند بعد ازدر زرز عزیمت (یشارالمخان 
معظم ر[ معلوم شدمنقسم خاطرگشت تا حالبحضرن ولبخی سلطلت 
چگونه باهد تا زشهر بعد از ظهور ای حال عجب مکنوبات بخدست 
الغغاني رسیه سالم و غانم در عصمت آفریدگار و حفظ و حباطت 
رباني ررز در شنبة دهم ماه جمادی ااخر مه خمض و خمبین 
و سثمائه معضرت رمید مدة هفئماه موکب الیل درشیر بود تا دز 
اوایل فبي اجه بسنه خمس رخمسین لشکر کفار مفل بزمین 
سنده رسید و مر آن‌ملاعین‌ساری نوئین برد و ملک لب چون‌شجنه 
آلجماعمی [ورده بود بضردرت نزدیک ايشان رنت رکنگرهای حعیار 
ملناي فردٍ رننند چوی [تخبر #عضرت امن رسید خاتان معظم لخخان 
(عظم بررای اعلی عرضدشست کرد که صواب آن باشد که رایات 
همابوی هفت پالنصر و الظفر از حضرت حرکت کند سال‌سنه ست 
و خمهین و سنمائه نو شده بید رایات املی درم کعرم سنه ست 
بطالع بمعد پیرون رنت و در ظاه رحضرن دهلي‌سرا پرد؟ جال نصب 
شد درحال پامتصواب نخان اعظم باطراف ممالک و (کابر ملوک و 
و خانان رایمت و سر حدها فرمانبا اصدار پات تا جمله باستعداه 
وري بخدست درگاه نیند و روز عاشورا در سرا پرده ملطنت که 
همواره بنصرت و نیروژی نصب باد و اطناب دونش بمسامیر بات 
منوط این داعي را حکم فرمان عقد تذکیری بود مقصد برتعربس 
جپاد و ثواب غزراب و جد نمودن درعانظت مراب اعلام وخدمت 
دراه ادلی بامنثال ارامر ارلوالامزی زاده الله تعالی نفاذ! (لخان 


) ۲۱۱ ,( 

معث با لشکر آراسگه ر حشم بسیار در موانقت راب همایی 
سلطنت بیردن آمد رجماه ملوک موافقت نمودنه و حشم ها جمع 
شه چون خبرآن جمعیت بلشگرگاه ملاعین مغل‌رمید بمرحد ها که 
تاخنه بووند پیشترنيامدنه رجرات ننمودند وئواب آن‌نمود که مددت 
چبار ماه یا زبادت در ظاهر شپرجمع بودند و ببر طرف از اطراف 
عزر موامات عوار میرفت تا چون خبر مراجعت ماعین رسید و 
دل از فثنه | نجماعت فازغ گشت جماعني ملپیان بسمغ رت 

الخخاني رسانید‌ند که مگر ارملان خان ملجز از اوده و ققلغتیان 
مصعود خانی بمبب چه در آسد باشر اه اعلی توقبعي 
کرده ند هراس می خوردند و اندیشه تمردی ذر مزج ایشا 
میگردد و الغشان معظم #خدست بارگاه اعلوی عرض داشت که پیشن 
زان چه آن جماعمي پر و بالی گیرند و در هوای تمرد بواسطله 
خوفت خود پرراز کنند صواب آن باه که فرست داده نشوذ 
ر ایس نایره را بزره‌ی |طفا نرموده آید بعکم رای صایب الغخانی 


گرچه هنم گرما بود و لشکر املام بواسظه آمدن ملعین و 


میاوطشنی مرحد ها حعمت درد بو واما جوری مصلیرین در 


۱ حرکت وله رایات اون بت هندوعتان روژ مه شدده ششم ماه 


۳۳۳۳۰ 


جمای الخر مفه ست. و خمسیی و سذمائه نبضت فرسود و گویخ 
بر کوج ی حدود کرة و طانکپو رت و الخشان‌معظم در مالش فسد؟ 
هندران و تعربک را نگان چندان جد فرمود که در وهم نیایه چون 


و 
٩‏ ن  )‏ ؟خان - قليم خان 


( ۳۱۲ ). ۱ 
بدان دیار ژمید ارسلانخان و قفلغشای تفرقه شدنن بضروزت (غیل ‏ 
و تباعی را درمیان مواحات فرمنادند و معتمدان بخدست النغخان 
معظم ارسال کردند تا در پیش ثخت ای عرضداشت ضرررت 
تغرقه ایشا باز نمابد و (لنمان‌کنه تا رایات امن +عضرت مراجعت 
فرماید بران فراز که چوی عحضرت جال رایات سلطنت زا وصول 
باشد ارسلانخان و تفلفتای هر در #خدمت دراه جپان پناه پیوندد 
و الغخان معظم چوی اي عرضد|شث بکرد رایات الیل لعضرت 
پاز گشت دوشنبه دوم ماه رخضان‌سنه مت بداز لماک چال وصول 
بود بیست و هفنم شوال سنه ست و خمسین و ستمائه ارسلانخان 
و قنلفتای بعدمتِ درگاه پیومنند با چندان مچالفت. و تغرنه 
وللیات که از ایشار دروجود آمده بو مان معظم تزبیمت ونولخنت 
و اهثمام و حص در عبد و تیمار داشث درباب ایشان چندان‌مبذول 
داشتٍ از غایت کرم و نبایت حلم و تربیت ملکانه و عنایت 
خسروانه که بذان ر بیان از عربرو تغربران عاج زآید حق تعالی اور 
در عصمت خود باه ی‌داراه +عمد صلی(لله علده و له رصلم [جمعین 
از مدة در ماه مالک لکهنوتي به تنلشیال و بلاه کرد بارسلانعان 
هس تربیت فان حواله شد چون اسال منه مبع و خمحیی 
و مثماثه نو شد رایات املی سیزدهم ماه معرم سنه سبع از حضرت 
نبشت نرمود و سرا پرده جلال در ظاهر دهلي نصب شد الشضان 
معظم خلدت درلنه درحق شیرخا که پسر عم ار بود تربیت واجب . 


( ۲ ی ) تلیم خان - "چا 


( ۳۱۳۰ ) 
داشت و پیش مصاد |علی»ءرضداشت کرد تا تمامت: وایت بيانة 
رکیل و جلیسرو مخروسه کالیور حواله ار شد آن تفویض یکشنبه 
پیست و یکم ماه صغر سنه سبع و خمسین و منما"ه بو و بافی آن 
مال بواسطه آنکه دلنگرانی بعمد الله که نبود رایات اطین را زیادث 
بت شه ررز چبار شنبه چپارم جمادی الخر سنه سبع ر خمضدن 
رمنبایه از باه لمهنوتی خزانه و مال و ظرادف بسیار با دو 
تجیر پیل بدرگاه جللل رمید رالغخان معظم درآن باب حسن (فتمام 
رئریت نرمود ومقطع بنوتي عز الدیی بل لوب ر 
که نرمنذد؟ این‌مال و فیل بوه از حضرت اعلی مثال اقطاع دادند و 
آن باه برری مقر داشناد و #جپت اوتشریفات ازمالکردند چوی‌سال 
منه ذمان وشمحین وسئمائه نوشد ء ماه صفر در مد الغنخان‌معظم را 
مزْمت نیب کود پائه اطراف حضرت مصمم‌گشت که دربن کود پایه 
جماءعت فسد: بودند که مدام قطع طریق و نیب اموال مسلمانان 
رتفرتا رعایا و تاراج دیههای حوالی هریانه ر سوااک ر بییانه 
رلوازم نساه (یشان بود و پیش ازیس تاربح بسه سال گله های 
شنر از چمله خدم. و مخلصان در کله اخاني عز نصرهم از حوالی 
رلبات هانسی درده بودند ر مرمفسدان شخصی 2 نام هندوی 
ملمردی بود گبرن_ چوی دیو ستیرنده ر عفریت مارد .آن گلپای 
شثر و نفرها برده بودند و دربن میان جماه کود پایه تا حوالی 
رئنپور در میان هندران نغرنه کرده ر در چذان وتفی 5 آن 


( ! ن ) اوریکی - نورنکی ز ۳ ن ) ماک 
مه ۷ 


) ۳۷۴۰ ( 

تفرقبا کردند و آن نفرهای تفر بردنه هنگلم لشگري بود و 
هل لشکر و مبارزان حشم اخضان ممظم بقل اثغال لشکری *عناج 
بودند چون آي‌منمروان حرکبت بکردنده بر دل مبارک النخان معظم 
و سایر ملوفب د امرا و میارزان جشم املام نصرهم الله حمل تمام 
مد ناما تدارک آن "فساد بولسطه دلنگرانی " فع لشگر صغل که 
بمرحدهای باه املام چنانچه رایمت سنده پ لوهور ر طرف اب بیله 

می‌تاخنند ممکی نبوه یا در رت رسل خراسان از طرف عراق 

نزدیک هلاکو مغل که پسر توای بی‌چنگیزخان بود نزدیک حضرت 

رمیده بودند فرمان شد تا آن جماعت رمل را در متاژل ساروتد و 
حوالی [نتوقف فرمودند و "ان معظم با ملوک دیگروحشممای 

ری ان سیف ای یو مین 
چپارم ماه صفر مفه ثمابی و خیسیس دسئماله رایت منصور خود 
وا بطرف کوهپایه کشید ر باول کش قریب پأجاه کروه منزل کرد 
و نا کله پرمنمردان کوهپایه زد هرچه بر*خبای‌کوه ومضایق بوردهاي 
ءمیق ر دره های شثگرف بودنت جمله را بددست آوردند و بزیرتیغ 
اهل اسلا‌گنرانیدنه و مدت بیست روژ در اطرانت کوهپایه بهرطرف 
جرکت می‌فرمود د مواضع مکونت و دیهای آن‌کوهیان بر مرگرهبای 
بلند بود و عمارتبای ایشان همه بر ثخهاي سنگ چنالچه گیی 
از رنست با نزن هیمر رسای هسعنا ند رما تن 
معظم تمامعت آن صوضع: را که در حصانت از سد دکفدر حکایت 


و نج ی ما تخود ج خو مت منت 


( ۳ ی ) - نارربه. 2 باروتد - باررنم 


۳۱۶ (( 


احکام گفقتی گرنت و نیب شد و خلق آن موضع. که ونوا و سراق: 
۱ و نظاع طریقان. بودند حملچ بزیر تیغ تمدند و هکم فرمان اغاني 


دام نافف! فر سبان لشگر غزات [ن بود که هرکه حری بیارد. یک تنکه 
نک نقره و هرکه مرذ زنده بیارن در تنکه از خزانه دار خاص بحتانه 
اعنار حق اکن آن فرمای هه بلندي و مایق بورهاي عمیق, 
دررتنتد و سر و برقه بدست آورذنن خصوصا جماعنت انغانان 35 


هزیک از ایننان‌گوئی زنده پيلي (ست با در غزفا ر برکنض نهاده یا 
برجي است از باره برای: هیبمت بر فراژ اد بیرق کشاده مبلغ 


نثان کا دز خدمنت: رکاب. الفاني مرب بود بقدر مه هزار 


| هدر را فر کود ز جنگل نگل بگرنئی و دنیورا در شب تاریک 
باکت عاجز [وردای في الجملة جماعّت طلوک و را و توک و 
۱ تازیکان جلادفی نمودانه که پر صتعابیفی (یام دک آن طلن مایت.و : 


لاوینمدت که رایحت (سلام در دیار هند اثراشنه: شده است ببیم 


رست اهکر اسلام بدانموفع نرمیده بود و ذبب نکرده حق تعالی 

لشغان معظم را بدولمت. سلطان. ساطین. ناصر (لذنیا و الدین. مضلم: 
ر مپسر گردانید آن هندو متمرد که نفرها (شتربرد: بو با پسر 
ر (نباع بدست آمد. ر تقدیر [سانی ايشان ر| در فید و (سیری. 
بان المتخاني داو آورد و جهله مپقران مفسد بغدر دریبنت و پنجاه. 
مد از معارفت آن ظائفه در زنجیر اسیر اننادند دصه و چپل و 

درمر اسپ باخراعلي رسید و شش بدره تنكه که عدد آن سی. 
هزار نله بود از رانکال مواضع جبال ور رایان سنده بخزانة افلی . 


۰( ۳۱۹ ) 
رمانید در مدت بیست ررزچند ار بزرگب بقوت شهامت نرماندهی 
المخاني دام عالبا بر [مد پیست ر چبارم ماه ربیع (لل سنه 
ژمان و خمسیی و ستمایه الغان معظم. خلدت دولنة بعحضرت باز 
آمد چنر همایوی سلطنت و شاه جهان چوی آنناب خسرولن درسایه 
چثر و جمله‌ملوک حفضرت ومدرر بر و معان اهل شربعرای 
جوض راني مد مر از باغ. تا حوض راني صفبا کشیدند و پر 
وجه امثقبال و اعزاز رایات الخاني همه بقدم (خلاص بشنذانیند ر 
سلطان ماطیی خاه ال سلطننه برسر حوض رانی بر مسند اعلی 
بخت بماطنت بار داد الغ خان معظم با ملوک لشکر و امرا همه 
تشریف الغ‌خاني پوشیده زمیر بیس بارگاه (علی دریانتنه چنالچه 
گوی از الوان اطلص و آکسون و البردن ودشتری دعلمهاي زر کشیده 
ریادلی د چرخ و بغلناق ايري صعرا. چو هزار گلسنا شگفنه شده 
بود رآنجماه اکابر ر ملوک و امراء و افراد پیلوانان و مبارژان لشکر 
پیش آزار بیکروز در مفزل خود از خزانه عاليهٌ الغ خاني لزال مملو 
می الموال و الغفایم این تشریقات پونبده بودند که هم‌گنان. مظقر 
و مفصورو سالم و فانم. بدرکا شناننند و خرد و بزرگ دست پوس 
سلطانی. پاهزاران نواخت و ثربیت و مواعیه دریاننند خدایخعالیی. 
وتقدس را بران نصرت شرها گنتند و بعد اژ در ررژ موگب همایوی 
بر عزیمت غزر آزشهر 4هراي‌حوض راني ببرزن‌خرامید و فرماری شد 
تا پیان‌کو: هیکل‌گردون کفل دیو دیدار باد رنثار که گوئی‌موکل اجل 
و خبل تا شان ماک الموت: بودند اجپت سباست کفار حاضر کردند 


و ترکان خوتخوار مزینخ. کرداز: شمشیر های ابدار [تن شرار از نیام 


) ۳۱۷ ( 

اتندار بر کشیدند پص فرمان (علی صادر شد تا دمت بسیاست 
بردنه و بعضی زان مفمدان در زیر پای پیل انداختفه ر صرهای 

هندو |نرا ور کلو کاه خراس اجل دانه مبک دست پای آن کوة پیگر 
ساخنند و ثیغ تران خونریز و جلادان جان زبای هردو هلدران 
چبار می شدند و بکاره کناسان که ذیو از زغم ایشا هراسان بیك 
مد و اند مفسد را از سر تاپای پوست کشیدند و از دست سلخان 
در کلمه سر خود شربنت مرگ چشیدند فرسار شد تا جمله پوسنها 


پر کردند ز بر هر دروازه شهر در آ[وبخنند في الجمله سياستي رنت 


ه هرگز معرای حوض راني و عن میدان درراژ؟ دهلي مثل آن: 


سبامت: یاد نداشت و گوش هدیم مستمع حکاینی مانند آن هیبت 


نشنیده بی از غزر و جهاد و غندمت و اجنباه بعز درلت الغ خاني: 


خراسان را ضواب [ن باشد که #عضرت [درده شود ر دست بیض 
ملین دریابند چون فرمان ش۵ روز چبار شنبه هشتم ماه ریبع ار 
سنه مان وخنمسیی موکب همایور بکوشكث مبزحرکت فرمود و الغ‌خان 
معظم فرمناداد تا از اطراف ر حوالی حضرت اعلیی صاحب دیوای. 
عرض سمااک فسست. مرد باسلاح کردند بقدر در لك پیاده تمام 
اعضرت.آمد و پقدر پاجاه هزار سورماده با برگسنوان و بیرق وتعبیة 
ماخننه ر خلق عوام شبر از معارف و ارماط و اراذل چندان مر 
باملاح از ءبوار و پیاده بیرون رفنت که از شپرئو کیلوگبری که دردن 


۱ ن ).الول 


ر ۳۸ 

شپ و که تصر ملطفت بو بیست صفت مرد پشت بر پشت چوی 
باغ درجم پاننه کلفب بر کلف نهاهه مف درصف ایمناده: راست. 
گوني ریز تهاست و #عشر است و هنگام غوفا ر حسساب خهر وشر 

بکار داني. و شهامت.ر ملكداري و نیابی الغ خانيي خلت سلطئنه 
و رامت کردن صفها وتعین کردن مواضعز هر یک از امواء وملوک 
و کابرر صدوربا خیل داتباع خود و امنعدله اعلام و بیرقها د پوشیدان. 
سابع ومحعانظت و مراب هرپك را يموضعي‌که تعیی‌کردء بود نصب. 
فرمود آن جمعیت و هیبت ظاهترشد که گوش,فلک از [واز طبل ر 
دسانه و نعر پیا‌دسنده وامپان دونده ر غوغاي‌خلنی, کرشد ورچشم 
حسود بدختوله کور گشت چون. رمل ترکمنا از شهر نو بر نشمتله 
و نظر ایشاریر بران جمع افتاد خوتف آن بو ۸5 از هتدمی. جمعیت 
درهول آن.عدت و اهبت مرغ روح. شان. از قالسبت. طیرار گزیند د 
ورغالب.ظن بلکه.یقین [نست که هنکام حمله پیلار دمنده بعضی 
زا سل از آسپ خطا کرفند و بیفنادنه حق تعالی چشم به ازیس 
سملکتف و سلطنت ولشگرحضرت وسلوک و دولته بذ‌ور دارال پمییمن. 
ورالغ. ج ون وسل بدر شپر رسندند ملوک بعکم فترمان اعلیی وامتصواب . 
الغ.خار معظم جمله رمم امققبال !جا آوردند و در توقیر طایفه سل 
شر(ثط امزاز بنقدیم رمانیدند و باگرام هوچه تمامفر انشان را در قضر 
مبنر پیش تخت آوردند. آن روژ قصر سلطلت را بانواع فرش و بساطنا 
و (جناسن, تجمل . پاذهناهی اژ زرینه و سیمینه ارامنه بودند و بر 
اطراف تخت اعلی دو چیز «پاه رلعل معلل بجواهر گزای "مایه 
بهشاد: ر تغمک زربن را بمسند خلیفی تزببی داده رسماطبی بارکاه 


۳۱٩ (‏ ) 
ملوک کزام و (مراه عظام و مدوز و (کبرنامدار و اشاقان ثرک زرین 
کمرو پپلوانان با کرو نرو مجلض خانبا و مرنع طبقب) املمع چوی 
خله بربی و نزدوی هشتمین گهنه چنانچة آن نظار لثق (بلعال _ 
آمه ردرنصلی پیش تفت |علی یکی بژ دما گو زد از کفتار 


وی داعي ادا کرد« بود (ینجا نیشسته آمد.ه 


شعر لمنهاج اسراج 
ته ادف الرضوان ایام (لوری * میی روح هف! البجزم للملطاري . 
لزل یبقی في جلالة ملکه ه ر مزید (مکان ء رفعة شامن. . 
زمي جنشی کز اراطراف چون خلد بربی گشنه . 
خبی بزمی کزر کنات عدل راسئین. گشته . 
ز ترتیب نپاه. و رمم ر الذي و نهاط ار 
تو گفتي عرمةٌ دهلي ببشت هشنمین گشنه 
زفر نامر الدیین: .شاه تعمود بیی: لنش . 
ملک نزیش دعا خوانه: نلک پیخش زژمین گشقه 
شبفشاهی. که در عالم بفیف فضل ریانی 
مرای چنر شاهي ایق نت و نگیی گشزه .۰ ۱ 
۰ چو خانانل کین آور چو حلطانان دین پریو" .: ". 
بدل مامي گفزامت و اجان‌حامی هین گشته : 
".مباک باد. بر املم .این بنم شه عالم. 
گبزيي‌تزتیت هندوستان بسیی خوشترژچیس گشته : . 
صبیین. از چمله شاهان یاد .هر بنده از درگلهشن. ‏ . .در 


( ۳۴۶ ) 
چو منپاج خراج .اژ جان دعا گوی کمدی کشنه 
رامت گفني آن جشن چوی آسماني بود پرستاره یا فلکي برد 
پر ستباره شاهجبان" از تخت چنان مینموه .که خوزشید. از نلكث 
رابع و الغضان در خدمنش بزانوي حرست نشسنه چوی ماه لمع و 
ملوف دز سماطین چون : (اجم سیاره و اترکلی: مرسع. مناطق چوی 
کواکب بیشمار في اجمله اي همه ترتیب و تهذیب و کرو بار 
بامتصواب وحم راءی‌سایب وشمیئاتب الأخار معظ بود که اگرچه 
سلطان سلاطیی را بعکم حدیت نبوی منصب پدزني مبذ‌اه اما اژ 
هزار بند: نو خریده مدمئل ر منقاد ترست پسص رمل را بعد از 
بار بموضع معین مرئب کرده بانواع امظناع و اسناف و الطاف 
فرود آورذند و لژمست بربن وضع که سبب وصول آن رمل از بلاه 
خراسان و هلاکوخان مغل چه بود و از گجا انتاد و ضورت حال این 
بود که ملک ناصرالدی معمد حهی قرلغ رحمة له را مگ رسودای 
[ن انناد تا دزی از صذف غانواد؟ خود در ماک ازدواج شاه ( ؟ ) پسر 
الغتفان مفظ‌منتظرگرهانند تا بدان تصال بر ملوک زمان و خصروان 
کیهان (نخار نماید و آن پیوند سبب قوة وانظبار ادگردذ درسی‌معني 
یکی از خدم باه الغخالمعظم دز برده مثتروضفا خدمی بنشمت 
و امکلن اتصال را انطلاعی گردد و خود را دربن لباس بر رای 
املی‌خانبی بوجه |خلاص و خدمت عرضة دار چون ماک ناصر الذاین 
معمد یکی از ملوف نامدار ء«صر خرد بود جواب آن‌حال ر |جابت 
آن اتصال را بر جنآب علي خاني لزم آمه که یکی را از اوماط 
خدم نامزد بودس جراب آن آلنماس فرموث و آن مرصل را حاجب 


۲۲۲۱ [ 

اجل جمال الفین علي خني کوینذ-چنون این خلجي برب نه 
ناهزد. شدبجیت ما بعناج لا بد وخري راه ر قطغع هنازن خود.ز" 
از دیوان اعلی" برددة چند را پرواه حاصل کزد ر چون پانی. دل راده 
نبا" در-مفازل .و مرامه " راهبانلی +جبت غرمومات مهو وه 
رلجبات ضعیین ازین حاجنجا القمای و توقعي مذکردنذ وا آر بدین. 
وجه دقع میکرد کد خن رتمولم چون مناژل- و مراحل: مملکست و 
نطظغ کرد و بینه مد رصبد ملک ع الدیی فشتوخان ؛ همه له 
ترماندا۵ ئ اورا تب گردند و نموذند آزین حلجبعلی 
منوبات ۹۹ ی بزد در خولمنخد ند تا درکیفیت و معانی مقنمون ام ولو" 
رتبف باشه بخافی ب علي رساة را منکر شد جزن کار بنشدید ومیه " 
درطلب (قرار کرد در حضور شعنکن مفل که می زسوام وبا میریم 
۱ چوی درحضور جماعت بگفت مك عزاادی بلب ی کشلوخان [ بضرورت : 
۱ دست از مظالعه او پداشت و فرمود که روان باید شد تا ترا بمقصد 
رسانم حاچب عل یی تفت سرا فرمان چنان است که بنزدیک ملطان" 
مر ال ] بصرورت او زا دای جانب #میل گرد" چوم بخطةً 
بیان زمید و حدییث ِِ ار از طرف دهلی درمینان شعل کان مشل : 

و عوام و خواص آن بلاد شابع و منتشر گشه بود بضصرورت ماک" 
نامر آلدین قرلغ او رابطرقف عراق اجان بنزدیک هلو ( با ) 
مفل فرمقاه و از خود بی اجازی حضرت مکذوبات از زبان مباک 
غخان معا مرقلم اررد بان تسم با و هموژه کرد ومعلمدان خود و[ 


( ۲ ن ) این قدر مبارت فقط در یف لسخه است - 
۴۱ 


( ۳۲۲ ) 
با ار زرا کرد چوی اعبوالی‌براق رسید هبازو. را بجبر تبربز لذراخجان 
درپایت و هلاو اورا بسیار اعزاز کرد.و بزرگ دو(شت در وتنی که 
موب ا برهلا و عرنبعه داشيت بهبرپرت از زبان فارمی بزبان 
مغلي ترجه بایجبی کرد امم الغ‌خان سبظم را در معبویات مبلق 
نبشنند که ناعده ترکی لیری اسب کب یکب. نرمانده بیش نباغه 
دیگرژن همة را پیم ملکی باشد چوي مکنوب برهار خوندندگضتب 
فام الغ خان را چرا تنییر کرده آیب باید که امم ار مهنان, خای, 
ياش+ چنین ی ضّ در - حق ۳ خان یزاین 0 


منل < زبت سر تدیل رون ار سگرن ۳ خان میرک 
امل مقور داشتند و اين نیز یکی است. از آثار نعبل,رباني کو 
دوست و دشمن و *وسن دک رام میا گِ ابرا بزرگي بزبای‌میبرانند 
لك رل ره بونیه من یشاء ۲ رل ذر لقشل اس جویجاجب. 
علي ر با گردانید شنم خطه بلیان را ۶ه پمر امیرنعوش جوم 
معررن مملمان مکرم با ار نامیزد کرد و شک رمغل راکد در خطه. 
ساری 0 می باشند نرمان دادند که. اگر سم (سپ شما در 

زمین مببلگ سلطان الساطین_فاصر الدنبا و الدی آمده باشند 
فرمان بر لجمله. مت که دسصت د پاي آن. اسپ قطع کننه 
حقفعالی بدولت اصایة زاي الغخبان چفی, : امني, مر مبالک 
هفدوسنان ر کرامة کرد وب رسل بنبفته و حضرت پادشان املام 


( ۲ ن ) بغراخش - یفرش ( ۳ ن ) ساري نون 


( 8۱۳۵ ) 
لفات و مچازای آ اعزاز کة هلا و مغل تفاب حضرنتا را نرسول» 
درخق رمل ايشان بعکم عل خزاء (لخمان اا الحشان مننول 
گشث آن بود سیب وصول رمل خرامان و لشگر ترکضتان حق تغالی 
سلطا ملاطیین نامر الذنیا و (لذین "زا بر لت جبان داري 
شلد ذاراه و درلت الغ خان معظم خانان اعظم زا بر تزاید 
رتضانف دازت اعقن صخمد و اله - بصر ثاریج باز آمدیم د ایس 
آخر احول آنست که چون الغ‌خان معظم خلدت درلنه فزو و جباد 
له پاید بران وجذ با هزار نات انجای آززد جناعتت با یا 
وقربای آن #طنتذان که پیش از رکتن تشعر : امام و انصار : 
نفترهم "الله از حدود کوه پایه باطرات گربخنه بودنذ و بعیل 
بمبار جچان‌میهوم زا ذر پنا: فرار از تبغ ز تبنز بلدگان درلت اغ‌هانی 
فعانظات گردة کرت دوم فصاه اغاز نبادند و نطع زا: و 
رن خون سای تا ۳ 9 0 وا 


مفنپیان ۹ خبران ۳۷/9 بفرتقاه تا مواشع بتایبی 
مفسدان در نظر آوردند ر از حال باش ان اوباش بکلی تفعص 
راجب داشنند ررز در غنبه بیست چبارم ماه رنتت عنه ثمان 
رخمهیی و سئمایه از حضرت دهلي باخشم‌خاص ود موی 
ودیگر اواج ملوک ز مبارژا برنهمت وبرانه بطرف کومپایه 

چنانتعة بشدفزل پقدر پلهاه گرزه ژیاد دت برفت و سفنت 
مفانضه در رید و جمله را بدنست آورد بقدر درازد: هزاز آذهني 
از مره و زن و فرزنهان ایشان را بزبر تبیغ آوودند د جملا درذها ‏ 


۱ ۳۲ ) 
وءبورها ومرکو را از وجود ایشا بزخر همشیر انصار جتق پاک کرد 
۱ او غنایم بسیاربدمت آورد امد لله عتلی نصرة (اسلام و اعزازر اهله 

آن‌تدر ۸5 ازان درلمت مشاهده (بناده بود درفلم اخلاس آمد » ازخوانندکارج 
1 ناظران ‏ امید دعا ر اراباب دولت. رجای امزاز و عطا المامول 

من لشیم و المسول می رب الرجیم ‏ التاریج ني شوال سنه تمان 
و جمعین .و بسنمایه و امد لل۸ و الصلو علی . نبیه .و الجیلم 
عليي (له و (معابه (جمیس برحمتا پا ارهم الرلحميي » ۳ 
الطیقة النالثة و العشررن .نی وتآبع سم . 3 

1 ث. ۰ وخروج الکنار دمرهم اللة تعالیی 

ر الجمد له الفی‌قهر العناة- وعفا عن چفان - وتدر هبل رالشت- 
و الصلوة علیل معند صاجت, (لمعچزان . والیات البیغای + و علی[لم 
ایطیبین و (#ابه |لطاهر؛ بن و سام قسلیما کدرا * اما پعد فپذه طبِقم 
(سباب الواقعات - و ظهوو الفلن و خرد ج اکفار و یله المغل علی 
(لمسلمیری والمسامات -۵مر همالله تعالی ورژق اهل (اسلام سنپ لفچاة ‏ ۰ 
چنیرن گوید ذعاگوی‌همه مملمافان و مجلماني - میج حراج جوز 
چاني :یم الله بالفضل!رباني- کف چون شارت انبصاب و |حوال انجیا 
و خلفاوسلوک و ملاطیی املام وجبابر کفاز که درره رعصر بر مماک 
ونیا و اطرات و اکنات ربع مسکون ملصرف .بوده اند .در قلم آمد 
و شم از امور هر یک بموضع خوله «لعریر. پیدوست .و از تقدیزات 


آسماني و | حکام*+عانی دوبت جهانياني دعن ازملوک اییران و توران. ۱ 


بچنگیزخان ی مغل و فرزندان او رسید رجمله زمین توران و میشرق 
بچم (ستیلاء کفار مغلي نحکم .۵ار السللم ازان دیار:برخاسي و حکم " 


) ۳۲٩ 

دار کفرگرفت گر ممالک هندومنان که بفیفی نضل رباني د 
عنایت کرم.آسماني هر ظل حمایت آل شممی و کنف زمایت 
دودمان (تتمفی حوه امل ید و داپره (جاب (یمان گشت ذلات 
عضل نله هم ص آیشاء وله زو سل ي العظیم و از ملوف (مام 

آدر دار مشرق از ای مالک چپبی و ماوراد النیر و ظخارستان 
و ژاول د کب و غور و غزنیی رطبرسنان ء پارص ر خوزمنان و دیار 
یکزر موصل تا سرخد شام او رزم بدشت کغار منفل انتاد و از ملوک 
دی مجندی ‏ ساطین امام رحم الله المافیی و ادام بعاء دولة 
لناصرية مملکة (لشمسية دز جمله آی مالک [ثار نمانه خوامنم تا 
از ظپور کیغیت آن طایفء ر اعنیلای یشان ر حوادث در رفایع که از 
ادل: خر چ ایشان تاتاریخ منه ثمان در خمحی و متمائه که تعریر 
ای ظبقات (تمام پذیرنت و آنچه بمشاهده و چه باعللم کشبران 
مادق معلوم نود در فلم آرم تا منامان . را بدرلت سلطان ماطین 
اسلام خنلد (لله له احنوال دیاز (سلام و انثقال دولت منل که از 
یکی بدیگری ررشی شود و از کانب این طیقات.منهاج سراج یادکار 
ماند ارجای رائق امت که در حال حیات بدعای ایمار و بعد از 
وفات: دعای غفران و بر رای جپان آرای بادشاه اهل املام و دیگو " 
خواننذ گان مخفی نماند ۳ الاه ولی الموفق بالا تبام » پیش (ز بیان 
اصل ر وقت خررج ایشان فصلی دز بیان احادیت که دز خردج 
آن طایفه موعود بود: اسب . تقریر. می (نند پنائیه الله تعالیی 
وحده - پدانکه ثقات وبا نیقی (شثراط ساعمت و علامت . 
قیاست ردایت کرده. اند جنانچه "ای سنیی ابي درد جسناني 


( ۳۲۷ ) 
ر کناب بدرتازین مقدسي و تاریخ آبن هیخب ثابي‌رخميم. الله و گناب 
احداک الزمان دریمجمله کذب ۹ آن طائفه مسطور و مرویست 
|ما | چه در من ابي ۵ارد *چسداني اسب ردی عی التبی صامم 
(نه قال 9 تغوم اساعة حنی تقائل المغدلمون انرب قوما وجوهم 
علمجان (لمطرقة یلبوی (لشعر و في زراية تقوم (نساعة حتی تفر 
توسا نمالهم الشعرز لا تقوم الساءة حقی تقاتلوا توسا صفار الغی ذلفب 
اانیف #ن ونجوهپم کالمچان المطرقة اما ررایت صاحب مقدمی عن 
ابي هربره رضي الله عذه آن رمول الل» صلي الله علیه و سلم قال انه 
[ تقوم الساعةً حفی بقاتل المسلمین الفرک قوم وجوفیم #لمجل 
المطرقة عفار رامین خلس النف یلبسون الشعر (سا رواف. 
ابو العض الهیشم. بن صسمه الذابی رحمیم اللف یقول ع النبي 
صلی لل» علیه وملم ان قال ای مقدم خررج یاجوج رز ساجوع 
الفرکت و فسادهم آما ررایث احلااث الزمان صس تصذیف ابي 
عبد له بن عبد الرحمن بر‌عبد للء ابي للیمث ا!شيباني عر ابي 
هریرة رض انه فال تال رمول اثله صلی ال علیه و ال و سلم و الدی 
نفمی بیده 9 تقوم (ساعة حنی تقاتل الثرک صنار (اعبی 
جیر لوجوه ذلفت النوف‌کان وجوش مکالهجدان المطرقة وعی ابی مصعود 
رضی‌(نه غنه نی بالترک قه اتیکم‌لون برلذییی مفرقة (لذان یعنی 
گوشبای ها ای شانشکاننه باشد ررایات کذب مننجره این بودکه دز 
قلم مد و معي جمله ان (حادیف آن باشد که مصطفی علبه الساام 


( ۲ ) ابن عیفنم انی - هف عم ۸ عم 


۱ ۳۲۷ ) 
برمود که تیاست بهای نشود تا شمارا که امت‌منید مقائلذ انثم با 
تومی‌که از مشرق ببرب آیند بروز موئیله پوشند و در شب زفر موئیله 
باشند سرخودیان و نگ چشمان پست بینی و رریبای ایذان چوري 
مهرهاني پپن و گوشهای امچان ایشان اه اما ابر جسی ذابي 
ماحب. قصیص ر توارین در *جلد چپارم تصص چایی ررایت میکننه 
در نهمل (خبار که اي عللست. قیامت که در عپد سلطا »جموله 
مبکنگین علیة الرهمة جماعت ترکمانان در جدود باورله . و خراسان 
تمرد آغاز نهادند د رب انقیاد از ربه. طامت ملطاري بیرون بردند+ 
عمال ر گماشنگان جماعت سلطاني که جادثه بیارگاه ملطفت رنع 
کرنبند پر لفظ آن پادشاه غازي. رفت کهگمان برم که آن جفص تمرد 
رنساد آن جماعت.ترکمانان از مقدمات خردچ ترکب‌امت دربلاه 
املم چنالیء مصطفی علية السام فرمود: (ست از علامات قیامت - 
چوی اب مقدمات. که مصطفی ملی 2 علیه و [!* و ملم فرموده. 
بود معلوم شد بعد آزین پبان درلمت‌کفار کرده شود انشاء (للء تمالی*. 


لول منهم فرو خطا 
ثغات چنبی ررایت کزده. اند که ارل خرو.چ درل آن . بود کم 
ثبایل فرة, خطا از بلاه چدی و دیار مشرق ؛عدود فنانق ر بلاماغو. 
ببرون آمدند و از بادشا: طمغاج برگشنند ر سرحدهای ملام را منزل. 


۲۱ س ) تبااق 


[ ۳۴۸ ) 
ال آنرامیاب مناد ملچوقیان [ز پشت ایاک. مافي زهمیء لب" 
تغالیی آنعاری و چرا خور را بدالان ولبات مراعي تبول وت ۱ 
و مدتبا ون (ندکت بودند بی فسماه و نله آرام میگرتئته ۰ 
هرد "اس و فرافت ایشان , آسقدال پذیرفت و توالد د تناسل + 
کگرت باتبی تمرد .[غاز نبادند مدت ملک منچر «پآخر نزه‌یکه 
ده بود عصیان‌ظاهر گردند سلطان‌هنچر روی بدنع (یشان [رزد و تا 
نیگوطراز از طف خطا با لشکر بمیار پیش سلطای با زآمد و میا 
آن جماعت کنار و سلطان منچر مصاف شد و [نبزام بر 
اناد ِ" شاتون که هرم سلطان بود سیر شد چُون.اطان 
مراجعت کرن ایشان لیم طلب نمودئف و د ترکن ی خاتوی را باز 
فرمتتاذنه و اسان گرنننه چوی نقنة غزان ظبور پذیرفبت رفاک 
ملچر بزوال آمد چنانچه بلعریر پیونله است قره خطا قوب تمام 
گرفنند و ملیف ترکجنان باهغمداد ایشان یکدیگر رز مقپوز میکردند. 
و موال و تحجف و هدایا بر |مبد مد بر ایشا‌میغرسناد‌ند و درقمع: 
و ازعاج همدگر میکوشیدند. تا چنا نهد که ره خطا چملة ترمانهه 
گشتنه و قریب هشناد و (ند 3 مدت سنیدی ایشان داشت 
ذ ول که ایشان فرمانده گشتند بزرگ تم ایشان ملعائب یکدیگر 
چتد کس بودند و آچه بنید ما نزدیک بود و از رادیان یلماع کر 
شده (مت (یما ر سنکم و ۳1 ۰ ۳ وتانیعوبودند و بادشاه ایشان: 
زني بود و دریس خر کر بعد ازان ژی مردی بود گوزشان و او را 


( ۴ ی ) اریز- اربر- اربنه ( هن ) تومان .. را » 


دم 


۳۲٩ (‏ ) 
خانیانان گفنادی بحضی, چنبی زرایستت کرده.اند که اه لار موز 
مسلمان شفه بود والله (علم باعقيفة اما باتفاق: امل ابشان نرمای 
دهان عادل بردند و بانصات و جلادت و مصلما, را تعظیم بمپار 
کردندی و علما را حرمت دالفنی وببر یه آفریده ظلم رتسی 
جائز نشمروندی وچفه کرت لشکر ایشان از آب جبعون د حدرد 
پم ر ترمف و آعو و طالقان و کزژوای و مرجسنان. ثا موخد موز نبا 
کرد: بودند و جمله ماوراه النپو و فزغانه و خواوژم بحضی (خراسان 
هه سول بدیشان میغرمفادند ر اس ضوافغ چند کرت 
معلمانلی. وا امپنر برده بودند جززساطییی غو و باسیان کف اجشان وا 
منقاد نبوه: اند بافي جمله ملوکب سرحدها منقا آن جماعست 
گشنه ۳ و پکنه هکره #هتر وان خور که پپلوانان آنی تشکر 
سپیصالزان, حرحم ومعدد حرنك علییه ی ی 
منبزمگردانیده بودند -چه ساتر حرجم در آی مصانب شپافت یائت 
و آخرین. لشکر انشان. که از آب جبعوی عبره کرد بطرف خراسل 
بگذشت آن,بود که با سلطان غازی: سعز [لدییی, معمد: سام ظاب 
مرقده مصافب کودند و چون عبف سلطان.غازی مسمد سام مققضی 
شد ملطان. معمد. خواژمشاه: بر سالک: ترکنان اسیقا یافت 
ئ نیع طواز به او مصاق داد و گردغار شه و بر دست سلطان معمت 
خورزسهاه الم آورد نقاحه چذیی رایع کرده ان که تانیکو طراژ 
چبل وپنی‌سصان ده کههقچکس او نهکضقه: ود وسلطتان کر سوم 


( ان ) حرجم.. زجب - خرناگ - هشفی‌صفت م:۳۴. و( ۳ن ) تانیکوطنرار 
و 


۳ 


( ۳۳۶ ) 
پربناة خطا زد رجمله را بگرفت وکشلوخان‌سنقرتنار باگورخان مصان 
کرد و کورخان را ریت ر فولت خطانیای ی 


جمانتی ازئقاب چنین رایس کردذ اند رضی ال الب 
(جمعیییکه جت و و ون را زضي ال 
که قیامت بعد اژین وب نت "روگ ششصد و انب سال باشد 
و (ند زا که دز ژبان پارسيا است بعربیت ‏ در لفظ اسبت یکی 
نیف دوم بضع اما لفظ بضع در قرای بدو جای (مت یکی در تعة 
بودف علیه الم ینف لي 1 جبي ( بضع «فیین و ار هفت خال 
(بود . و دوم در سوزه زوم و هم مرن بعد غلییم مهنلجون میغلیون ني بصع 
دفین و آن هم هت سال بود و این مس وت را 
که معني آنست ذر زبان پارمي کلمگٌ مت که میان دو عقد غشرات 
شِ انتذچناعته ۵ و اند ۳ ومي ر اند چون بر لفظ مباک ۱ 
مصطفی رلت سنمائه زنیف پحر باید که ظبور علامت قیام ت میل 
ششصد و ده باه صدق رمول الله و شرادت ساطان غاژی "خمد مام 
طاب ثراه در شپور مله ایُني ‏ و منمائه بود و ار پادشاهي بود که 
آغر ملاطین عادل و خنم پادشاهان گشت و دولت او مدی برد 
فننهای آخر الزمان را و ظهور علامت تپاست را دلیل بدین حدیها 
اعد در آن ما لکه پاد‌شاه غازي‌شرادت یادت دریدد ۰ فغنه و وتابع 


مفدوح گس و چنگیز خان مغل دربن سال خرو ج کرد وذرممالك 


) ۳۳۲۱ ( 


بعش ر طنغای نماد [غاز ناد و در جمله کذب مسطوز (مت که 
ارل علاسضت دیامست. خر ج تریت است 7 عات صادق 


القول چنین زایت کرده اند که پدر چنگیزخان زا تمرچي‌تنار نام 
و مپتر تبایل مئل بوذ ز در میان قوم خود فرمان د؛ درتتی 


گ شهار مرغی که طغرل نام [نست بدشست او انناه د اور طغرل 


کین _لقمچه شد. و بر همه ارتات «مچکسن "آن مرغ را. نشان نداله 


قبایل منل یلك ترت دیگر بوه هم بزرگ و نرمانده و مرور و معترم 


و همه قبائل تری در فرمان ۵و کسص بودند و آن جماعت جملة 


سظیع. و فرمان بردار خاندان النوشغان طمغاج بودند و خراچ گذاران 
دردمان .ار اما درمیان :(یشان فساده و دژنی و زنا بمیار بود و 
بر قول و فعل ايشان جز کذب ر فحاد: نرثنی و همه اطواف تبائل 
ترک بدمت غثنه ر فساه ایشان در مانده بودنه بدین اباب و 
هرکات بر درگه النوخان برایشان مذلت بمیار کردنمی و زر و اپ 
فرازان النماس نمودنه‌ی چور پدرچنگی زخان بدوزخ رنت ومبثری 
«چنگیز خان رمید منمردی د گرد کشي آغاژ نپاه و عصیار ظاهر 
کرد و فوجي از حشم النولغار بنیب و قمع ثبایل . مغل نامزد 
گشت و بیشتر را. اژایقان بفتل. وسانید ‏ چنانکه اندگ «عدد 
بماندند جماعتي کف از زیر تیغ باتي ماندذ بودند سح شدند 


وه که تیورچی/ نام خان بو ۰ ۳ ۱ 


) ۴۳۲ ۱ 

د ازان باد بطرفب شمال. ترکسنان بموضع حصبن پفاه جستته 
چنانچه از هبهط راهی‌نداشت ( یک بزه رجمله آن‌موضع بیان 

زامیات مهف بوه و آی مضع. چراخور زا ری وین و ورضیان 
اپ مرفزار چشمق. اصت. بس یزرگ+ نام آن لک جباق دبر میان 
آي مرغزار جایبای پاش ماخند ر [لجا مدتها سقام کردند و بمریو 
ایام توالب و تناسل ببیار شید درمیان ایشان صرد بعیار رسید و 
جمله پا هم مشوری کردذد که سهب. بر انناش ما و نیب د ثاراج و 
امبیر گشاي ر کیز, شدن چه بود همه انفاق کردند.. که آ حوادبه 
ر رتایع + میمي فساد بمپار انناك: بود |زای دسمت باز می بایه داضت 
تا خد اینمانی ما را نصرت بخشد رکی ی خود را از لشکر |لنو‌خار با 
خوهم و هرایه اپ مزیمت را درمال دهی ضابط بایدر (مبری 
مایجی ازم تا وفع مینعدیا و ظلممنعاهای ومکانای خصمای رانتقا 
النوی‌خاری تیم پذیرد چویچفگیز خان درمیا|نجماعبی برجولیبت 
ر چادبتر و ولپري و مبارزت مفکور ز صشپور شدء بید و احم گرنته 
بر امارت ار منفق شدند که جز ار هیم.کسی را جلن تکفل اپن 
اموز ننواند بود و از وی یک (يري کار رامبت .نبایند و جر اورا اسب 
ندفد چنگیزخان از جمله آن تبایل جخود.را بر انقیاد اواسر رامنل 
فرمان وثایق د عبود بمسنید ربآن طائفه بوجيي که.معبودد آی قوم 
بو تاد ای میماتیرا سيم گردانود و گت از نرصان مر 
منقاد + خواهید بود چذان, ی پاید که ۸ اگر پسران را بقدل پدران و 


زان ) کان ۴ ۵ ن ) ) الق خاق . لین جباي -بلیقیر خانی 


۱ 
/ 
۱ 
1 


( ۳۳۳ ) 
پشرای را بقتبل پهران فرماندهم جماه (نقیال نمایفد بریی 9ب 
میم پسنمد و اول فرمان که دا آن بود تا پسرای امیربزرگس بیور 
به شریکه پدر چنگیزضای بو بکشتخه ر جمله قبایل را در شمان 
بخود آررده در امتعداا۵ جنگ و پرداخمت اامت د عذت ر سلام مظنی 
ازجم مدی (یشان بسیار شده بین ور لثرث گرفیه حدیی 
آل عزیمت. پسمع: (لنون خاین رمیذه میصد هزار موار نافزد رن 
| سر واه آن طایفه مخل را مسانظت کننه رآن دوه 2 نگاه دارنه 
و نگیزخان مسلماني را که درمجان ایشان بود. جغفر نام بیهه 
زمالسش. نزهیکت (لتو‌خایفرمتاه بالتمان-صلی یا جنک نخان 
برمانداه .تا [ن: فرسناده را سقید گردنه و مدتپا ناهدشدنه آی 
شخس معبوس بطربقیکه فهسر شد اژار تید برض و بر ره 
مخفي خود را بغزه يگ چنگیزخان انداخت وحال بااو بازگفت 
داز راهی که آمده بود اور" لخبار کرد چگبزخان هزیست خررج 


منبل در پلی‌کوهیی جمع. شد‌ندو فرمان ده تا جمله صردلن را آزژنان: 


جد[ کودند. و نرژندان (ژ مادازای جد( کردند و تحاست هه روز و نمه 


شب ضر‌ها برهفه کروند و نت ردژ ك کم طعام- فخورد. و نگذ(شنات: 


که جانیر اچه را شیر دهد ر خود در خرگافی رنت و طذاب دارگزدان 


خود کرله و دنربی سه.شبا روز جملها فریال سیلکر۵‌ند که تنگری تنگزی 
بض از سه روز: باشدلا۵ روز چمازم از خزگاه بیررن آمده ر گضضا سرا 


[ ۲ ن )بو 


) ۳۳۴ ( 

تنگری نصوت بخشید کنون ساخنه شوبم تا کینه خود را از النوخان 
باز خواهم مه ررز دیگر بدان موضغ جشی کردند بعد از سه روژ 
ازانجا لشکر کشیذ: بر راهی که آن ۰ جفغر نام مسلمان گرخدء آمخه 
بود از میان کوهبپا بیرون آمدند بروایت ظمغاي زدند و دست 
کفادد کریند و بدوانیدنه و خلقی را بزیر تیغ آوردند و چوی: خبز 
چنگیزخان هنتشر گشت و بالولخان رمیدد گمان برن که مگران 
بمیصد هزار سوار که معانظت آن دره سر راد میکرذند منپزم شدنه 
ربقئل آمدند دل النولخان و جمله اهل بلاد طمغاج بشکست و 
چون خبرعزیمت و نیب رقفل د تاراج بدان لشکرزمید به معانظای 
آن مرراه میکردند از هیبت آن حال منفرق شدند و کشنه و (سبر 
گهنند.ر چنگیز خان بروایت تغر ورتبت. و طمفاچ احنبا پانمت 
ربدز: مور طبفاج و.دار الماک (لتونغان [مد و مدت چبار مال 
پردرشبر بود صاجنیق نهادند ز بیند|خنند چون‌منگ رخشت و غیز 
ان کم شده پس‌هرچه آهی و روی و مس ر مرب و ارژی زبن هده 
در مفجنیق بیند‌اختنه پس بالشت زر و نقره بموض منک دز 
ماجنیق‌میگذ(هننه و بیرور می‌انداخنند ثغات چنین ررایت کرد 
بند که .درای مدت چنگیز خان نرمان. داده بود تا هچکص از لشکر 
مغل پدان زر و نقره النفات ذه نماید و ازای موضع که انتادة (بی 
برنگیرد و بعد مببت چپارمال که آی شهرنی‌ش و النونخای بگرسفت 
و پسرش و رزیرش بدست چنلگیز خان |میر گشنند فرمانداه تا بر 
دناترخازن و مشرنان خزاین النوتخایی تقریر نهنه رها حاصل 
کردند که چند بالشت زر و نقره بیرون |نداخنند بعکم آن تفه ها 


۱ ۳۳۰ ) 
جفله ژر و نقره طلج کردنه ‏ بدمت آژردند چذالچه هیي زان 
مذهوب نفد سید (جل : باه الذییی راژی علیه الرحمة میدن 
شریف ذات ظاهر نصب بود داعي درلت منباج سراچ که جمع 
کنند؟ ايری طبقات امث از وی سماع دارد کة چون سلطان معند 
خوارژم شاه علبه الرحمة و القفران مر[ فرمتاد و میب آن رمالبت 
که چون حدییف ظبور چنگیز خان شاه علیه الرحمة ‏ آن مید 
بباه (لذین برسالة چنگیزغان و امنیاء لشکر منل بر ممالک 
طمفاج و تفر تبت و اقالبم چبی از اقصی مشرق بضمع خوارزم 
ها رسانیذند میخواست تا تعقیق آن اخبار از معنمدان . خوه 
|حنطلاع‌کنه و کیفیمق و کمبت لشکر مغل و ال و عدة و عدد ایشان 
تعغنق گرداند و این کالب که منباج عراج ا(ست مال سنه مبع 
عشر و مقمایه که اول مال عبور لشکر مغل بود بر جیعوی و خرامان 
در قلعه تولک نید (ز لفظ عماد الملک تاج الدین دببر جاشي .که 
یک از ارشن خوارژم شاهي بود که سوداء ضبط ممالکت چی در 
دماغ ملطان معمد خوارزم شاهی علیه الرخمة متمکی شذه بوذ" 
ز مدام منفهس آن مملکت مي بود و از آیندگان منالک چنن و 
اتصای ترکسنان میپرنمید و ما بندگان بوجه عرضه داشت ملضواستنم تا 
درا از سرز آن عزیحت بجریم ببییم وجه آن (نديشه از خاط راو دفع 
نید تا میه اخل باه آلدیی را جیث آن مبم فرمتاد و مندا 
بیاه الدین چنان تقربر کرد که چوی بعدره طمناج و نزدیگ 
دار الماک النولخان وسیديم از مسافت.دوز پشنه بلندی مپید در 
نظر آمد چناچه تا بدان موضع بلنب در سه روز مفزل: با ژیادت. بود 


) ۳۳4 ۱ 

ما را که فرسفادگلی خوارزم شاهي بوديم چغان ظن اناد که مکر آی 
پلندیی مپید کوه برب ات راز واهبران دخلق آن زهجی پزمهديم 
گفننه [ن جماء (سنخوانباي [دمبان. کشنه شده ات چصس یک 
منزل دیگر رفتیم چنان زمبری از ررغن آدمی چرپ و میاه گشته 
بو که مه منزل دیگر دران راه پبایمت نت تا برمچی 
خشکب رمیديم چفدین ثم از عفیذت آر زمیی بعضی رنجو « 

بعشسی جاک شدند چون. بدر طمناي رمله‌يم بریک موضع درپای 

برچ حمار املخولن [دمي بسیار جمع بود که امنغسار کوده آمند 
چذان تقرب رکردنه که در ردز نثیم اي شیر بست: هزار مفنثر پکر 
زا ای بیج برد قذ|خنند. و همانچا هلاک هدند تا بدضت لهگر 
مغ نیفنداین. جمله (مأخوانبلي ابشائضت چو چنگیز خق را 
یدیدم. پمر للفونخان, و وزیر اورا مقیه پیش ما آوزدند در رفت 
مراجعت تفه و هدلیا. یسبار باما بغدست. خوارژسشاد نرمناه 

و گفت مد خولرژم شاه را. بگویید که می باه‌شاد آنتاب 
پرآمدیم و تو باه‌داه آنتاب نرو شدبچد میان. سا عبله و مودت 
و معییت و ملی صسحتم شد و از طرنیی تجار وکرراها بیاینه 
و يرنه و ظرایف و بضاعت که دنر وایت. سی. باشد برتو ازه 
و از باد توهمین حکم دارد و درمیان. تعف. و هدیا که. نزویک 
۰ ملطای محمد خوارژم شاد فومتناد یک.قطعه ژر صاست چنالچه 
گوس شنری. از کود. طمناي. و جغیی بنزدیک؛ او اورده و۵نه 
جنافچه آن. تطعه. ژز را. بر گردنور نقل: بایست که و باسا. اصد 
شنر بار از زر و نقره و حور ترس خطالنی و تشز ود مور 


( ۳۳۷ ) 
وابریشن و ظرایف چیّن و طمفاج با بازرگانا خود رراي کرذ"و 
بیشتز [ن 5 شفران زر و نفرة بار بوه چون بانزار رسول شد غدرخاس 
نزار غدز کرد و از معند خوارژم شاه اجازت طلبید و جملء ثجار 
ر ایندکان و رسل را بطمع [ن زر و نقره بغنل رمانید چفانکه هیچ 
یک ازای خلاص نیانتنه اا یک شقربان که در حمام ‏ بود و درآن 
رانعه از راه گلخری غود را بیروی انداخت و در محانظت خود 
ثٍِِ_ راز راه بیابان‌ببلاد چبن ر طمغاج بازردت و چنگیزخان 
را[ کیفیت آن غدر اعلام داد چون‌حقنعالی خولدننه بود که آن 
۳ میب خرابي .هبار ام گردان سروئلی امرالله درا مفدور 
ظاهرشد و اسباب المقدور گائن پید(گشت نعوق بالله ب - داعي 
درلت تاهره منهاچ سرا از پسر سلاث رک (لدیی خسارشفیه و ار شاه 
میسئان که از جملة شاهزادکان نیمروژ ر خواص خوارژمشاهي بود که 
"[یبادشاه سوگذد یاه کرد که در هر خزانه که یک‌دانگ ژر و یانقره 
"زان بازرگانان چنگیز خان و لشکر مغل در مد تمامت آن خزانه 
و هملکمی بدست چنگیزخان ولشکر منل (نئاد - حقنعالی مملکت 
سلطا (لسلاطین ناصر الدنیا و الدین را از ثل آن عوادث ور 
عصمت خود معفوظ دراد بمعیه و [له لامچان ‏ : 


۱ حدپث وفائم املام ‏ 


ثقات چنیر زرایت کرده اند که چون آن گرخته با چنگیز خان 


۲۰۸ تن ). خلسار ‏ اخپار . «ٍ (چثار. 
۱ ۳ 


) ۳۳۲ ( 

واقعم باژزگانل و فره‌ناهگان ار با گفت نرمانداه لا کشکر ترکستان 
و چین رطمناي مت ملم ببرون آرزد و در زیر هر علم 
ببزار موار ز میصه هزار اسپ نامز بپادهران کرف . و اهر مارز 
را گویند هر ده واري را مه گوسپند تفلي : فرضوه تا قدید کنلد و 
یکدیگ آهنین را بردارنة و یک مشک [ب و قمیزد روی بر 
نپادند و آزالجا که سرحد ولیت او بود تا بانزر سف ماه راد بیابان 
ویران بود فرعان داد ثا آن سه ماه راه نیابلی بدین قذر توشه قطع 
می‌باید کرد باقي بقمیزوشراب می باید ساخت‌گلبای (سپن چنندانکه 
فر حد و عد و |عضا نیایه پیش کردند « رری بدیار اسلام:آوردند ز 

در اراخ شبور سله سس عشر و ستماله بسرحد انزار که ننده آفجا تک 
شد؛ بود بیررن آمدفد اگرچه کوفنه راه و بي بر بونف ناما زجلا 
ز رجولیت ودلیری که جقنعالی در خلغت چگی زخان و لشل ررمنل 
تهبیه گرذانیده" بی: بسدت نزدیک انزآر را گرننند و خنرد و بزگا 
را بزیر ثبغ آرردند و هبه آنریدهرا زنده نگذاشنند ر جمله را شبید 
گردانبدند »و پدیلها حکايفی عجب ماع افناده است از یکی 
بازرا.ي که ار را خواجه لحمه وحشی گفتنه‌ی . صادق ائقول بود 
ملمع الله جذیر: تقرب کرد 4 از خغات شنیدم که جنگبز خان تر 
بلاد طمغاج‌بعد |ژانگه ِ_ِِ- بزه مدت چبارد: سال دران بلاد فده 
کرد» و خون راخده شبی وب وید 5 دستاری در غایت درازی 
درسز می بندد چنالچه از درازی آن دسنار و عقدکرکین آن اورا مامت 


۲ ن ) «همبچنان در هر چاو" ۶ میذ, تن ِ 


سب پوس اس تب 


۳۳۶٩ (‏ ) 
آپردي ر بر بمتر چنان بودي که خرمني بررلب چوی از خواب بیدار 
شب با هر کس از مقربان ر ارپاب دانش که با ار بو‌ند باز میگفتب 
هییم یک [نرا تعبیر نمیگرد که دل اد براقرارگرنني تا یکی از 
مقربان گفمع 5 این لباس بازرکان امبت که از اطران منرب آینه 
بدین زمیی ایشانر( طلب بایدکرد تا تعبهر اانجماعت معلوگرده 
بیکم آن تدهیر جپت تعبیر طلب کردند درمیان پازرگنان نچنه تن 
معدول یانتند از تجار عرب ودمتاربند ایشانرا طلب کردند ر شخصي 
که مپاتر ‏ مانل تر آي طاثفه بود خواب خود را با او بازگفت آن 
بازرگان تازيگفت عمامه تاي وانسرعرب استت کدالعمام ت+جان |لعرب و 
پیغامبر منلمانا ند مصطفی صلي الله علیه له رملردسارینه 
بود< رست زر خلفاي اسلام مسذاربنداناه تعبیرخواب تو [نست که 
صمالک املام در تصرت توآید و دیار اسام را فیط کني اي ض 
صولفق رای چنگیزخان آسد و بدییی سیب مزیدت ار برضبط بیار 
اساممعهمگشت - بسرتاریج باز آمدیم چو انزار را برفت و خجلفی 
را شهید: کرد از(نجا نظرب اخارا آمد غراذی ججه سنه سب 
عفر و ملمائه بدر شبر بخارا لشکرگاه شد و از جپت سلطان مب 
خوارزصفاه کشلو خان امی ر [خر با درازده هزار سوار در را بود 
شهر را معصر کردند روز عید قربان سنه ستت عشر و منمائه شهر 
بخارا و قلعه را بگرفت در جملم خلق از خواصس و عوام و علما 
و اشراف از زي و مرد همع را از شبر بیررن کرد و شهید گردانید 
و جمله شبر و کنایپا را تمام پسوخت و خراب کرد ر اندک 
خلق را امپیر کرد و از #غارا ری بطرب سمرتند نپاد و صقدم 


( ۳۴۰ ) 
لشکر چنگیز خان که از بیابان بیرین آمد و انزار بگرفت ربدز 
بخارا آمد و بگرفت تركي بو نام ار تموجي جزبی مردی 
پغایت جله و بلفظ مغلی جزبي‌حاجب را گوپند چوی بدر سمرقند آمد 
باول آمدن لشکر مثل کمین ساختند و اهل سمرتند جنگ ببرین 
رتنند چوگمدن بکشاذند هزیمت بر لشکر اسلام و اهل سمرتند انا 
و بقدر پفنجاد هزار مسلمان شبید شدند و بمد ازانن قریب ده روز 
چيزي زیاده براطراف مقام کردند ر در عمرقند از جیت مطان 
معمد خوارزمشاه ذصت هزار موار بود از ترک و غوري ر تاجیک 
و خلم و قرلغ و جمله ملوک غور چنانچه خرژور ملکي و زنگي و 
حرحم و دیگر ملوک غور همآ نجا بودند - روز عاشورا دهم‌ماه معرع 
منه مبع عشرو ستمائه سمرقند بگرفت و شبر وا خراب گردانید 
و بسوخت ور بعضي را [میر کرد ز اطراف ما وراء (لنهر و فرغانه 
تا در بلا ماغون لشکرها فامزد کرد و شبرها جمله خراب کرد وخلق 
را شبید گرد‌انید و در فبط اطراف ممالک افواج مغل فرسئله و 
کشلوخان تنارکه پادشاهزاد8 قبائل تناربود و کور خان خطا را بگرفت 
آورده لشکر در عقب او از باای ترکسنان "نامزد کرد تا ادرا در 
عدود جاب: و قصبه کیکرب که غرجستان و کوهپايةٌ سمرقند اس 
بگرفت و بگشت و چون خبر گرنتن ممرقاد و شبادت و (سیر شدن 
علق ولشگر اسلام کهآ نجا بود بسلطان خوارزمشاه رسید. بدر 
بلج چنانچه بنقربر پیوتنه است (زانها مف زم شد و بطرف نشاپوز 


ار ان ) شف صقیعه ۳۲٩‏ ( ان ) جیاب ‏ 


( ۳۳۱۰ ) 
آمد وچوی خبر رننی خوارزمشاه از حوالي بلج و تفرنه غلبة 
لفکرها بممع چنگیز خان زسی8 از لشعرگاه مغل هزار موار 
در تبع: در مفل بزرگ یکی سوده ببادر و درم یمه نوبی در عقب 
ملطان عم خوارزمشاه از عون عبوز فرمود و بطرت خراسان 
نرمناد آن طائفه در ماه رببع الول. مفه مبع عشر و مثمائه از آب 
جعون عبور کریند و بعکم فرمان چا چددر زخار ببديم شبری از شبر 
های خراسان فنرری نرسانیدند و تعلق نکرذند مغردر وایسف هرات 
بمرشعی که آنرا پوشنم گویند یکی از (کبران لشکر در تاخت در آن 
مرفع بدوزخ ونت و آن حصارک مختصر بو بجنگ پگرنتند و جمله 
مسلمانان را آنجا شپیه کردند و ازانجا بطرف نشاپور بر [مدند 
ربدر شبر نشاپور رمیدند و آنجا جنگ شد داماد چنگیز خان کشنه 
| شه بانتقام آن مشغول شدند و بطرف ظبرستان و مازندران رنئند 
در طلب سلطان #عمد خوارژم‌شاه و ملظان که بردر تمشه که راه 
مازندران ۳ لشگرکاه داشت. که ناه لشکر مغل بوی رمید 
ملطار, از اه عاخب را در زیر چثردر قلب لشکر بگذاشت و اورا 
فرمانداد که لشکررا بطرف دامغان و عراق برد و خود بکوههای 
مازندرار در رنت ور بدربا نشست چنالچه پیش ازس بنقربر 
پیوسده است لشکرمنل دونوج شد یک فوج‌که بیشتر بود درعقب 
لشکر خنوارزمشاه بطرب عراق براند و فوج دبگر اندکتربدر تشگ 
مازندران فرو رخت و از هر دو فوج بیشتر خیری که آن تعقیق را 


(۶ن ) ایمه در جدج السبرجبه نویان. نوشنه ( ٩ن‏ ) الذسر - النز 


) ۲۳۲ ( 


شاید اخراسان نرمبد بعضی گفننه چوی سلطا ن. خوارژمشا: را در 


منازندرات, و 2 نیاننند بر لشکو پسر سلطاری ي که |ورا یکن (لدی 
بوری لهامي گویند زه‌نه او را ر لشکر عراق را شیید کردند و از راء 
آفر پاک بطرب قبچاق بیرن رنه وله ام پالصوب + . 


حدیث گذشتن لشکر چنگیز . ۰ ۱ 

خانن برج*عون /طرف خراسان ‏ ث" 
.چون یهه. نوبن ر سوده ببادر با فصت هزار موار برخرامان 
بگذشت ر بطرف عراق رنت آشوب در خراسان انتاه. و فننه ظاهر 
شد رهرکس ازملوک را بغزمان سلطا عمد بطرني تفاق انثار 
وحصارها عمارت کردند و شبرها را خندق باقیتن ز امذعداه جنگ 
و معانامت قاع. بر اسکان سبیا گردانیدند که هررطرفي را بملعي 
مپرله بود و نامز کرده و تا ترمذ را باشکر سیمنان داد و مپتو 
اپشان امپر زنگي ابي‌خفص بود و امیر مرهنگت مام .از ماه پپلوان را 
بجمبار بلج وخارستان ۶ ی آن قلعه بقدر چباز 
فردنگ احت و حعبار بامیان بامیر عمرکردی؟ حواله کرده بود د ملک 
لخنیار(لدییی *عمد علي‌خز پومت علیه الرحمة را فرماری غد تا از پرشور 


بضیط خبرنزنین آید و آی بلاد را معانات کند ر ماک حهام 
ادن جمي عبدالماک سر زراه که بقلعه و شه ر سنکه غور بوداو مک 


تب ال حصس بیع رل داد تا لایور و ردان 


تسه با 


(۲ ن ) مباشنی ۳۱ ن ) ) لامی نی 


) ۳۳۴ 

وفار صعانظی آن بلاد جد بلیغ نماید و ملگ التاب اخنیاز المللك 
ز دولغبار طفرائی را بقلمه #لبوار فرستاد و و پپلوای بزرکت خرامان 
که ایشان را رام بوزیک گفنن‌ی دران قلمه بودند و ملکت 
شمص الدییی مه چرجاني را در شبر فرات نصب نرمود و حمنار 
فیوار رابء پپلوان اضیلی [لذبسی تشاپوري داماد مبارک پپلوان مهرد ز 
تلم نصر کود طالقان را بمعتمدان ملک شمص این اتمزحسین 
خاجب دا و حصار رنگ گزرران را خدم|لغغان انی‌معمدا داد و قلاع 
غرجمننان بنسید ابی مبان شیران سپرد و قلاع شور بناک غوز سپرك 
رشهر فیروژ :وه بملک مبارژ الدیری ! بردای داد و دلعگ تولک بامیر 
خبشي نبزه ورمفوض فرموذ و درهر تلعة وشبری يکي را ازمعارنت 
ملوفت ترک‌و غوری و تلحيكك نصبک, مد چون هلطنکحهد خوارزهشاه 

بطرف مازندران ببزیست رنت و لشكرهاي (سامپریشان ی شه چنگیزشان 
از بط ممالك بان سمرتند فارغ شد رسوار در عقب سلظان ی مک 
رران کرد و لشکرهای دیگر باطراف خراسان نامزن کر و ارمانتذان 
فیالق زا که معلمای بون بقدز ۵ هش هزارمسمآنای داش همهم 
طولن و جزبي زلوگرءتن به پای حصار راخ تخارستان فرستانه 
و خود با لشکر تلب از سم قند بپای قلعه ترمف. امد و بجننگ پدومنت 
وبعد ار ند روز که مسلمانان 3 ترمف جنگهای بمیارک ردنه ول یاو 
را بدرژج فرمنادند و مسلمانان یصیار شبید هدند امل حصار ترسذ: 9 
یسنگ منجنیق اج ای و آی قلعه ر[بگرفت و جمله را تقهید 


وی اف ای - شیرازی 


۳۴۴ ) 
کرد و ازانجا لشكرهاي مفل بطرفت خرامان و غور و غزنینی فرستاه و 
هر لشک رکه بطرت خر(مان و نغور می فرمنادنه ممر ایشا بر نصر کوة 
طالقان. می بود عیاران از نصر کوه فرود می آمدند و بر انواچ حشم 
مغل میزوند ر اشثر و مواشي باز می مندند و بسیار مفانرا بدوژج 
میفرسنادند چوی از جپاد طالقانیان فارغ شد مبالغ فوج از لشکر مغل 
امزه حصارنصر کود شدند و حصار را گرد پيي کردند و جنگ قاثم‌شد 
و [قار جزبي و معدي جزیی با داماد چنگیز خان که نبقوئویس فا 
آن ملعوی بود و چبل و بجبزار وار داشت نامزد شدند و باطراف 
غوز و خزامان در تاخت رهرچه در اطراف شهرو فصیات و رساتیق 
خراسان و غور و گرمسیر مواشی بوك جملة بدست حشم منل 
اتنال و تا درغزنیی و بلاد طغارمنان و گرممیر نیب شد وافلب 
مملمانر[ شهید کردند و بعضیی ر امیر کرد‌انید‌ند و دربن سال منة 
مبع عشر و منمائه .مدت هشت ماه لشکر مغل اطراف میزدنه 
و درسی تارینم کاتب ای طبقات منباج سراج در حصار توک 
بود و برادز کاتسب در شبمرحصارفیروژه کو: بود دربن مال لشکر منل 
بپای حصار [-نبه غور[مد و مدت یازده ررز جنگ های مفت 
کردند و دزان‌قلعه امیرو عقطع «پپهالر تاچ (لدیی حبشي عبد لماک 
مرزراد بود ملک بزرل باسَعداد تمام فاما چون قضای آمماني 
ذ رز [مده بود با ايشان صلیم کرد و درمیان ایشان رنت اورا بنزدياك 


چنگیزخان بردنه چنگیزخان اورا خسرر غور لقب کرد و اعزاز نموه 


و باز نرمناد تا دیگر حصارها دمت دهد چون باز آمد بعد از آنکد. 
چنگیزخان جلال |لدیی منگيرني‌خوارزم‌شاه را برلب آب سنده بشکمت 


۱ 
۱ 


( ۳۴۶ ) 
تاج آلدین حبشي عبد البرک از کفار روی ثافت و با ایشان 
بفنال مشغول شد ر بئواب شبادت رمید همدربس مال لشکررمنل 
با اتلی جزبي بدر شبر نیروزه کوه آمدند و مدت بیست و یکرول 
جنلباي سخت کردند و برای شیر دمت نیاننند نامراد مراجعت 
کردند ر چون دصل زه‌هنان بود برف بر تبائل غور باریدس گرنت و 
اشگر مغل از خراسان رری بمارراء (لذبر نهادنذ و آن.لشکر که در غور 
بید بقدربیست هزار مواربود در مدت هت ماه و چند روز بای 
نلعه نيجي از ایشان .بناخفی غازیان قلعهٌ تولک و این داعي که 
ملپاج هراچ است درمیان غازبان با کفار چاه میکردند جنااعه وه کفاز 
را امکن نزدیک شدین قلعه و حصار نبودی‌رهم الله المافین مدت 
هشت ررز ار بود که تماست روز لشکر مغل زیر پای حصار می 
گذشت - ثقات چندن تقریر کرده اند که اسیران مسلمانان بدست 
کفار چندان بودند که برای خاصه چنگیزخان درازد: هزار دخنربگر 
برگزید: بودند و با خود میبردند خلصیم (ثله ص ایدیهم و دمر 

الکفار بقپره و قدرته » 

۰ 

حدیت عبور کردن چنکیز خان 
ملعون از آب جبحون ۱ 
چون ربیع لول منه ثمان عشرو ئمائه در آمد لشعر های مغل 
کرت دیگر نامزد اطرات خراسان ونغورو غرجسنان شد وچون لشکرهای 
منلرا گذربرقلعةٌ نصر کود طالقان می‌بود و غازیان آن قلعه رجولیت 
وجان. پاري مینمودند ر اییی حدیی ب-مع‌چاگیزخان میرسود رلشكري 
۴۴ 


) ۴۴۹ ( 

بیای آن قلعه امد ه بودند و پرآن تلعه عبت نمی پاشنند راهان 
دم بود چنگیزخا؛جبت گرنتن آن قلعه از آب <+عوی عبره کرثه 
و در یش ذعمان و پیابای کعب که میان بلج ر طالقان اسمت مقام 
نموه چون کار بر امل نصر کوه تنگ شه دل برشهادت نادند و 
دست مید از حبات شسنه پیش از حادژه نیم آن قلعه .و رسیدن 
یدرجم شهادت بسه ماه جمله باتفاق یکدیگر جامها کیرد کردند و 
هر روز (*جد جامع قلعه حاضرمی شدند و ختم فرآ میلردند د 
قمزیمت خود مبداشنند و بعد از تعزیمت وخلم یکدیگر رل وداع 
همیکردند و سلاجم می پرشیدند و نون ۰ شفول مد ند رمغل بمیار را 
پدوزخ میفرسدادند رباضی ازان طائفه بشپادت میرسیدند چو, 
شدت مقاتلت آن غزاة ۳9 رسید از پشته نعمان بپای 
قلمه آمد و #چنگ پیومت و بر یکطرف قلمه که درزاز؟ بالا بود خندفی 
در سنگ جغر کرده بودندد: بزخم سنگ ملچذدق باراً آن موضع ,۱ 
بگربانیدند و خندق ! انپاننه کردند و پقدر مد گز کشاهه گرد‌انيدند 
و اک ر منل را *جال گرننن قلعه ظامرشد اما چنگیز خان ازغایت 
غضدب سوکند بمعبود خود باق کرد بود ک* آن قلءه ۶ ر -واره بگدرم مدت 
پایزد: ردز دیگر جنگ کرد به دراه راست کرد تا آن قلعه را بگرفت 
جون سوار مغل در قلعه راند از اهل فلعء بقدر پاندد هرد عياره جنگي 
گرد بینه از طرف دررازه کود طانتا بیرون .ند و برلشکر 
مغل زدند و صفب ایشار. ن رم دربدنله و پبررن رننند جویی درة و لوزهاً 
نزویک بود بعضی شپادت بانند و بیشنر بداست بیروی رفنند 


چنگیزخان آن قلمه را خواب کرد و جمله خلاثق را شهید.گرد(نید 


([ ۳۴۷ ) 
رشي الله عفهم و رضوا عذ۸ - حق تعالی پادشاه مارا در م‌سئد 
پاثاهی ملد داراد [آمیس ه ۱ 
حدیث آمدن سلطان جلال الدیق خوارزمشا: 


بغزنین و وفائعی که اورا 7بجا روی داد 

چون سلطان" معمد خوارژه‌شاه لزدیک ملک اختیار الدیس 
معهدا ان غلي خز پوست غوری فرمان فرستاد تا از پرشور که (قطاع 
ار بیه بذزنی نآید و او مرد کاردان و داللور ر مبارژر ضابطبود و مدت 
د -ال‌نصرکوه طالقان را از لشکر خوارزم نکاهد|شنه بود ر درخراان ‌ 
نغور مشرنور و مذکور گنه اصل او از ملوک کبار غوریان برد چون 
بنززب ی آمد از اطراف لشکراسلام رری بدر نهادند و درحضرت غزذین 
اشکر پسیار جمع کرد جنانیه بقدر مد و سي هزار سوارجرار ثمام 
ساح‌درهرض آمد وعزیمت برای مصمم کرث‌انید که لشکرمرتب گرداند 
و ه‌فافصة بر جنگیزخان براند که در پشنة نعمان‌لشگرگاه دات و اور 
مقبو رگرداند مفام درتردیت لشگر و اسلعداه حشم‌می بود و اکبزو 
مبارن خوارزم که از خدصت سلطان*عمد حد! (دناه بودند نزديك او 
آمدنه و شباب (لدیی الب که وژیر ممالك زنب و نموربود و از جیت 
خوارزمشاه ٍغزنیی آمد و در غززین کوتوالی بود که او را صلاح الدیی 
گفنندی ازتصبه گرد کی بفرمارن سلطان عمد چوی»سمدعلي خزپوست 
لشگر جمع گرا ۵ بود و ماک خان هرات در ودت فراز بط سدسنان 


۱ ۴ ی ) البر - ( ۵ ن ) کودکن : 


۱ ز ۳۴۸ ) ۱ 
رفقه بود چوی هوا گرم شد رری بطرف غزنین نیاد و خبرسلطان 
جلال لین منكيرني از خراسان رسید که بطرف غزنیی می یه 
شهاب الدیر الب وژیر پا ملاح [لدبی کوتوال در خفیه غدری اندیشه 
کرد و بزمی میا گردانید و ملک *عمد خز پوست را بضیافت و 
بزم لب کرد و آآن ملک غازي را صلح الدیی کوتوال بزخم کارد 
شپید کرد و آن لشگر که جمع کرد: بود همه متغرق گشنند ر درسال 
سنه سبع عشر و سنمائه ملک خان هرات از پیش لشکر سفل بغزنین 
آمند ر ازجا بطرف گرمسیر باز آمد بر عزیمت سیسنان و اژمبان 
را: رضي الملک را وایت پرشور داد چون رضي الملک بغزنیی 


آمه بر مزیمت پرشور اهل غزنین اورا فگاه داشفند و بعد اژان رضي . 


الملک بطرف پرشور نت ز لشکر عراق که آنجا بود رضي الملگ 
وا منبزم کردفد چون اژااعجا باز گشت «-پپساار اعظم پسرعماد الدیس 
بان که (میرلشکرها بود رضي|لملک را بگرنت وناهدزشت ناگاه سلطان 
جالل الدیر مفكبرزي وملکنان هرات بغزنبرن رسیدند و لشکر بسبار 
از ترف و امراي غوری وتازبك و خلیرو غبره تخدسمت (يشاي جمع 
هدند و از غزنیری بطرف طخارستان راندند و لشکر مغل که در پای 
حصار زارلستان بو آنرا منیزم گردانیدند باز چوی خبرآه‌دن 
سلطا جلال الدی منگيرني و ملایخان و جمدیت لشکر اسام 


بچنکیز خان رسید فیقو نوین را که داماد او بود از هرات و خرامان 


وت ۰ اش زا 
بطرت غزنین نامزد کرد رو چون تعدود بدران رسیدند سلطان جال 


( ۲ ن ) نکگرهار ( ۵ن ) برواز - بورار 


) ۳۴ [( 

الدین پیش آن اشبر باز رت و مصاف داه و ایشانر| بشاست 
۳9 0 فرصنا و چذد ری 
بود همه مردان ار سوای کرزاز خونخورآی اه # ۳ 
غنائم با مجمیان خوارزمی خصوست شد لشکراعراق از سلطا جد 
شدند ز بطرف دیگر رنتنه سلطان با لشکر ترک بماند چوی 
نبقونویی مغل شلسته نزدیک چنکیز خان باز رنت چنکیز خان 
از پشنة نعمان‌بانوج و حشم که با ار باز بودنه رری بغزنیی نیاد و با 
ملطان جلال (لدیی منكبرني وملکفان هرات و دیگر ملوک خوارزمی 
که با او بورند بر اب آب سئده مصاب کرد سلطان جلال الدیی 
ر لشکر اسلام شکسده شه و برلب آب منده ژدند مسلمانان بعصی 
فرق شدند و بعضی شیادت یاذنند ر بمضی (سیر گشنند و اندکی 

اژ آب ساده بسلاسمت دبرون آمدند » 

حدییی: کشادر شدن شدن دلخ 
وطخارستان و قلعهالی:بامیان . 
چون بفرمان چنکیز خان ارمانغان نیالق مسلمان با لشگر 
) 

خود و طولر جزبی مغل بپای تلع رخ رنتند مدت هشت ما: 
آنعا بششسدند و نوا ۳1 واید اژ هدچ طرت راهی نداشتی لشکر 
مفل را فرمان داد تا از اطراف و حوالي آن کوه پایپا درخت 


(۴ن) عراق - اعراب ( ۵ ن ) حوبي - خربی 


) ۳۰۰ ( 

ر شاخ می پربذ‌ند و در بای دلبه می اند|خنئك ود باا خاق جنان 
می نمودئده که آن دره را انهاشنه خواهیم کرد و بمد سال آن ره 
انهاشنه نشود از ژرني‌چوی بلاي آحماني وقضاي ربانی . نازل‌شد: بود 
پسر رئیس رلخ درمیان لغر مفل انتاد وایشانر! دالت.و رعتمونی 
کرد بر واهی که یک پیاده سبک ور توانستی رنب دره‌یان کمرهاي 
آن کوه طانباي سنگ است بمان. صفه! در مدت سه شبا روز مرلام 
مغل زا می برد و دوان طانبا پا ری میکن. تا چوی سردم نیو بر 
بلای قلعه بیفت ررژ چیارم آن پوت میی نعره زدند ر تیغ در 
جماعنی گرننند که دروازا حصارر| معانظات. مبکردند تا درراژه را 

از مرد خالي کردند و لشغر منلی بالی قلعه رنت و تما مسلمانان 

را شپید کرد ر دل ازان.مپم نارغ گردانید و باای قلعةٌ ولج ایشان 
را نرسان شد تا بیای فلع فیوار نادس آمدند و در بندان اه 

نضر (لله المومنیی و دمرالکافرس ه ۱ 

جدیت کشاده شدیی , شهرهای 
خراسان رشهادت اهلی آن 

ثقات چنیی ررایت کرد: اند که چنگیزخان را چبار پسر 
بو مپی(۱ توئي نام بوث و کپنر آزر را چغنای نام بود و سوم 
را اکنای و چبارم را که کیثر از همه بو تولي نام بو چون 
چنعیزخان از ماوراه لنبر عزیمت خراسان کرد توشي و جننای 


( ۲ ن ) تواشي - تومي - در دیگر توازیخ جوجي نوشنه 


( ۳۱ ) 
زا با اشکر گران بطرف خوارزم ر فبچاق و ترکسنان فرمناه و 
تولي را با اشکر بسیار بطرب شیر های خراسان نامزد کرد ر 
اکنای را با خود نگاهداشت در شهوز سنه سیع عشرر سنمائه تولي 
از پشنةکوه نعمان رري بطرب مر نبا و آن شهررا بلرنمی ر خلق را 
شهید کرد و آزانجا بطرف. ذشاپوز رفت ر شبر نشاپوررا بعد از جنگ 
پسبار پلرفنت و بانتقام آیکه داماد چنگبزخان بدان موضع کشنه 
شده بود خلق آن شبنر را تمام شپید کردند و شبر را خرآب کرد و 
دیوار های شبر را پست 4ره و جفت کار بر بست و بر غهر براند 
چنااچه ار عمارت آن شیر باني نماند چون زان شبر, اطراف 
ر نوامی نارغ شد ازانجا بطرف هرات آمد و بر در شیر هرات 
اشکرگاه کرد و جنگ پیوست ر بر «رطرف ملجنیق ناد و ملکه 
شمص (لدی »مد جرجاني ر ملک تاج الدین قززینی ر دیگر اصرا 
له در شپر بودنت مسمتعد جنگ شدند - ناما ثقات. چفدن روافببه 
برده اند که هرسنگ ملچذیق که از شبر بر لشکرگاه صفل واسا 
میکردند درهوا رنتی و برهمان شبر فرود آمدی شبنری که لطان 
معمد خوارژمشاه درمدت یازد: ماه برد ران‌شرمقاتله کرد تا فقیم آن 
او را مسلم شد در مدت هشت ماه لشکر مغل نجا صقام گرشو آن 
شبر را که سد سکفدر بود بگرنت و خاق را شهبه کرد - فقات چذبی. 
ررایمت کرده اند که ششصد هزار شرید در ربع شور در شما رآ بلبن 
حساب بیست رچبار که در چبارطرف شیر از مسلمانان شریث شدند 
رسی آلله عفهم و رضوا عنه و چون تولي عزیمت با ز کشت‌کرد. (عضی 


را اژانی اسبرن آزاد کرد و ایشان را شیوذه داد و بگذاشت و فرمانده 


۳۶۲ ) 
تا آن شهر را بان کند - حقنعالوی سلطان اسلام را بافي داراد * 


حکایت 


حكايلي بربی موضع لئغناست آورده شد ازوقائ عآنوقت درشپورسنه 
ای عشربی و سفمائه اتب ایس طبقات مناج سراچ را (تفاق سفری 
افتاه که داعي دولت سلطا معظم است باسم رمالت |ژغور باشارت 
ملاث سعید رک الدیری*عمد عثمان مراعي طاب مرقده بطرف قپمنان 
برای اصلاح راه کررانبا ر اصی بلاد چون بشبر فایی وصول بوه 
آنجا (مامی دیده شد از ابر خراسان که اورا قافمي وحید [لدبن 
پوشنجي گفنندی رحمه.الله آن (مام تقرب رکردکه مس در حادئه شبر 
هرات بودم هر ررژ بر موانقت غازیان سلجم می پوشیدسی 
و بر مر باره رنلمی و کذرت مزاری. ناهداشذمی ررژی در میان 
جنگ وغوفا بر سر بارة شبر هرات بودم با سح تمام اژ خوه و 
جوش و غی رآن ناگاه پای سر اسر باره خطا کرد تجانب خفدق 
در انتادم چنانچه سنگی با کوهی بر رزی خاکربز می .غلطیدم و 
بقدرپلجاه هزار منل مرتد دست به تبرو سنگ بر می‌مید|شنند نا 
غلطان میان‌لشگرکفار اننادم بدست جمعی‌که !جنگ درپای‌نصبل 
۰ ورری خاکریز ز میان خندق |مده بودند گرنتار شدم و ای حادثه 


بررموضعی بود که تولی پسر چنگیز خان در مقایل آن خیمه نصب 


کردة بود ب رکنار خندق و لشکر مغل در نظر اوجنگ میکردند چون . 


۰ مي ازباره بقدر بیست گز بر رزی خاکریز تا فعرخندق که چبل 
.گز دبگر بود علطان نرود آمدم حقتعالی بحصمت خود مر 
نگاهداشت که هیچ زخم چم نرسنید هییر عضو از اعصای. س 


) ۳ ( 

خمنه ر شکسته نشد چوی بزمیی رسيدم جمعي را بنعچیل بیبرانیه 
کا آن شخص را زندة ببارید ر بهيم رجه زهمت مدهید بعکم آن 
فرمان چوی مرا نزدیک تولي بردند در مر‌نظرکرد و فرصود که پنگرید 
نا هب زخمي داره ر چون هیي زخمي نبود فرمود که تو چه‌کسی از 
جنسآدمی یا پری‌با دیو با فرشذه یا تمورذی از (سمایالغ تنگری 

داری بصبدق بازگوي‌تا جال چبست صی رری بر زمیی نبادم و گفام 
که مي [دمی امچاره ام از جنس دانشمندان ر دعا گوپان اما یک 
چیزبا سس بود گفت با تو چه بود ردی بر زمیی نهادم و گفنم که 
نظرچوی توپاد‌شاهی برمی آذناه بدا معادت در عصمت بمادم 
اي را این عرضداشت ص موانق انناد و بنظررضادر ‌گرزهت و 
فرمود که این شخص برد عاقل اسمت و دنا ای خدمعت چذگیز خان 
باشد اررا تیمارمی باید داشت تا پدان خدبت برده شود فرمان 
داد تا مرا بیکی ازان مفالن معترم سپردند چون از نتوح زد 
خراسان فارغ شد مر با خود مخددت چدیز خای برداو قومه 
ياز گفب و بخدمت چنگیزخان قربت تمام یادئم و مدام ملازم درگاه 
ار بودم پیوسنه از صی اخبارانبیا ر ماطیس *جم ر ملوک ماضي می 
پرید و میگفت کسید علیه احلام از ظیور مي ر جباگيري 
می هیچ اعلام ۵(۵: بود می عرضد شام |حاديني که دز خریج ترکف 
پرایت کرده (ند پر لفظ ار رنت که دل من .گواهی میدهد که . 
نو راست میگوئی تاررزی در آثفای کلمات مر فرمود که ازمن‌توی 
نامی باتی !خواهد ماند در گيتي از کین خواستی عمد اغزی 
یعنی علطان مجمد خوارزمشاه برین لفظ می گیفت و انزی 

و6 


۳۵ ) 
پر لفظ مغلي دزد باشه ر ای معنی بر لفظ و بمبار «بردت 4 
خوارژمشاه پادشاه نبود دزه بود اگر او پادشاه بودي رسولای و بازرانان 
مرا نکذفي که بانزار آمده بودند که بادشاهان رمولان و باژرگانان را 
نکشند نی (اجمله چون از ی پرسید که قوی نامی از مس !واهد 
ماند می رری بزمین نبادم رگفتم که اگر خأن مرا بجاری اما دهد 
يك کلمه عرضه دارم فرمود که ترا اسان دادم گفقم نام جاثی باني 
ماندکه خلق باشد جوی بفدگای‌خا جمله خلائق را بکشند نام چگونه 
باتي ماند ر اییی حکایت که گوید چوی می این کلمه تمام کزدم‌تبر 
کما که در دست دشت ببنداخت ر بغایت در غضنب شد ر رری 
از طرف می بگردانید ر پشت بطرف مس کرد چون مس آثار غضب در 
ناصیگٌ نا مبارف ار مشاهده کردم قت از جان بشسنم و امید از حیات 
منقطع گردانيدم ربا خود یقیس کردم که هنگم رحلت مد ادن 
بزخم تیغ این ملعون خواهم رنت چون ساعني بر آمد رری بصن 
آدرد و گفت که من ترا مرد عانل و هوشیار میدانستم بدبس خن 
مرا معلوم شف که.قرا عقلي کامل ندست و اند بش ضمیر تو اندکي 
پیش نه پادشاهان در جپان بسیار آند هر کجا که پای اسپ لشکر 
مد اغزی آمده است صی [نجا فش میکنم ر خراب مبگردانم 
باني ‏ خاثق در اطراف دنیا و مالک دیگر پاد‌شاهاند حکایت 
مر [یشان خواهند کرد و مرا پیش اد فربت نمانه و از پیش او 
دور اننادم و از میان لشکر بگرخنم و خداینعالی را حمد و ثنا 
گفتم و ازجا خلاص یانتم ااعمد له اانی (ذهب عنا اعززن ربنا 


کت نان 


۲ ۳ 

حدبث _وفائم بلاد خراسان کرت دوم : .. 

نچوی سلطا جلل النیین خوارژمشاد لشکر مغل زا در حدرف 
پامیان و غزنین چند کرت مفپزم گردانیه و چنگیزهان ردی 
اجلال الدی [ورد و بطرف منده آمد و خبر آن عدیتچمنه شبرهای 
خراسان برمید شعنگال‌سفل بپر شهر و قصبه که بودند همه را بدوژخ 
فزستادند رو در هر موضعی منغلبي پید| شد چوی چنلیز خان 
سلطان جلال الدیری را بلب آب سنده مفیزم گردانبد و ماور (بادز 
وا با النای بغزنین فرمناد تا شپرغزنیی را خراب کرد و خلق را 
از شیردیرون آ[ورد و شهید گردانید و بعضی را اسیرگرفنت ر چنگیزخان 
از کنار] آب سنده در عقب عرائیان مسلمان که آشکر بسیار و مرد 
بیشمار بوه بطرف کر رنت وناع کبری ر کود پایپا را بکشاد 
و مسلمانانر۱ شید کرد و مدت سه‌ماه بوایت کبری مقام کرد 
ز ازانجا رموان !خدمت ملطان سعده شمس الدنیا ر الدین طاب 
ثراه فرستاد و بدان عزیمت می بود که اشکر بطرفب هندوستان 
آزرد و از راد فراجل و کلسرود بزمییی چین باز ررد ناما چندانچه 
شانه مده‌وخت و میدید |جازت نمی یافت که بزمیی هند آید (ما 
اور از طرف طمفاي ممرعان خجر آوردند که غانان تسف و طمفاج 
عصیان |زردند رآن مملکت نزدیکا است که از دست او بررد بضرورت 
کيهپاية کیری مرلجفت کرد وآن کوقبا همع بر گرنته بد 


۰۰ ۹ب( 


( ۴ ن) کبری (۳ن ) تنکنت 


۳۵۹ ) 
فرمود تا برف میروننند. و انز پشلةً باه غُزندیی از 
ترکمنان و کشغر باز رفت و از کیری هر عدنی زمسنان اکنای را 
پا لشگرهای مغل بطرف غور و عوامان فرسئاد ر اکنای ٍموفنعي 
آسد میا غور و غزن که آنرا پل [هنگران گزیفد نزدیک نیروزه کوه 
آثجا لشکرگاه کرد و نعدی .جزبی د منکده جزیی و جند نون 
دیگرر با لشکرگران ناسزد سیسنان کرد و ايکه نوبن راکه منجنيقي 
خاص چنگیز خان بود و د: هزر مغل ماجذيقي در خیل اد بوده 
ند ناد حصاراهیار فرجستان کرد.والجي نون را نامزدد جبال 
فور ءرهرات کرد في جمله ببر طرب ازاطرات غور ر هرات 
و خراسان و سیمتان *عنان ر حشما نامزد شد ر تمامي زمسنان 
ای (دتواج حشم صنل که باطراف رنه بودند قنال کزدند چون خبر 
کشت شعنان چنگبزخان رسیده بو فرمان داد که آن خلق را 
صی کذقه ام از گجا زنده شدند درین کرت فرمان چنانست که هر 
خلقاز تر جدا کنند تا زنده نشوند برییی جمله همه شپرهای خراسانرا 
باردیگر خراب کردند و لشگري که بدر مدسنان رننه بود موسنانرا 
(جنگ بگرنننه و درهرکوئی ر خانة جنگ بایست کرد تابرخلق 
دست پاننند که مسلمایان‌سیسنان اژژن و مره و خرد و بزرگ جمله 
جنگ کردند از کرت ر تبغ تا همه کذنه شدند و عورات همه شپادت 
یابنند ز لشکریگه پدر هرات رنا» بود درهرات خواجةٌ بود د جنااچه 
اعریر پیوسنه است اورا خواجه تخرالدین عبد الرحمی عیرانی 


ده وه رحس 
۰ 


( ۴ ن ) عبرانی 


) ۳۵۲۷۲ ۱ 

مراب گقننندي خواجم در غایت ثروت و احثرام دربن کرت (د 
شبرهرای را چند ررز ناهداشت ر ملک مبارز الدین شیراژی 
از حصار ذیروزه کود منبزم ببرات باز ]مد اورا سر لشکرهرات ساخنه 
بودند - چنین ررایت کنند که چون‌هرات دربن کرت بکشادند این 
ماک مبارز الدین مرد خوب دپیر رخوش ماظر بود در میان شهر 
مور شد ر سح پوشیده با برگسنوان و نیزه گرنفه.جپاه مبکرد 
تاشبادت. بانت والله اعلم باعقائق (لحول ه 

سیر قلعة لبون وفیواراز لشکرمنل .. 

چو از کازهرات فارغ شدند و هرأت را خراب کردند لشکرمغل 
ترنوج شدند ایک نوج بطرف نیستان برفت سعدي نجزبی و 
دیگ رنویفان بزرگ بزسرآن. لشکر ويك فوج دیگربپای حضار کلیون 
آمّد و در دور قلنه لشکرگاه کرد د .آن قلعه حصنی است که در 
دنیا باساعکام آن‌عصار موضعي نیمت چه در بلندی و رنعت رجا 
درحصانت. و لفظ کنب اسنادان که در علم مسالک ورممالک‌جمع 
کزذه .ند "پدیی وجه ذکر آن قلعه آوزده اند که لحصن حصون 
لدنیا و احسفپا کلیون حصاریست که از پای شرر هرات تا 
بپای"[ن تلعه هرکه رران شود بیست نرمنگ رری در بالار 
رنعتامی باید رنت تا بپای آن حصاروسد و چون بپای آن حصاز 
رمسدهه شود يك :رسناگ دز باا بیاید رنت تا بپای سنگت [ن قلمه 


( ۲ ن.) سجزرازی - مرراری 


( ۳۲۰ ۲ 
ژسد که بار6 خصار برسر آن: سنگ است و بلند‌ی آن‌هلگی بقدر 
یزار ذرع يا زبادت باشد و رری آن سنگ بمثل ذیواریست که 
بررنتن اهییم جانور بران ممکن نگردد مار حهرات ارضي را و بران 
سنگ صفر بقدر چپار ثیر پرتاب یا زیادت باشد ر هفت چاه آب 
دران قلعة دز ننگ خاره حفر کرده اند و در هر یک چندان. آن 
زاینده بائند که هرگز بخرج نقصان نگردد و درمیان قلعه ميداني بص 
بزرک بود وپصران |بوبگر که پپنلوانان‌سلطان عمد بودند و دو پپلوان 
نامدار با دو ژندة پیان کرزار کوئواآن آن قلعه بودند - فقات. چنین 
ررا4ٍ ت کرده اندکه هر در برادر در رجولیت رعیاری نامدار و امیران 
حصاربودند و هر در برادر در بلندي تامت چنان بودند که رتتی‌که 
نوست در راب سلطان *عمد زده بطوف میرفنند مر ايشان از سر 
ملطان . *عمد برابر بودی و درب حرادث اختیار الماک 
خولنبار طنرائی که یکی از نرماندهان مملعث ‏ خوارزنشاهی بود 
هم در آن نلعه آمده بو چون سوار کافر بپاي کالبو [مد در قلعه 
مرد و سلاح بذیار بو مد خوارزمشاه د: بازده سال آن قلعه 
و قلعم فیوارکه در مقابل ار ست در بندان و ژحمت داده بود تا آنرا 
بدعب [ورده و از مر و سلاح و ذخیره عشعو گردانیده چوی با 
کفار جنگ آغاز کردند و مباغ مغل بدوزخ رنت و شب و روژ 
بقنال و دفع کفار مشنول شدند و ار دلبری اهل قلعه بجائی 
|نجامید که لشکر مغل را بقب خواب از خوف ايشان ممکر نبود 
کفار گرد برگرد مام حصار دو باره ماخنند و در درراژه نادند و 
رری‌درتلعه ر ناره مقابل نپادند و درد پاس بشب معی‌گردانوه‌ند- 


) ۳۵٩ 
لفات ررایت کرد: اند که ررباهی‌درپای‌منگ حصار کالبو در اندزیرن‎ 
بارا مذل مانده پید مدت هفئماه آن ررباه را راد نبود که بیرون‎ 
رنني معانظت لشکر مغل بدیذمقام رسیده بود چوی مدت یکسال‎ 
از درپنداری حصار بگذشت سعد‌ی جزبي بلشکر مغل از در سیسنان‎ 
اخراسا یمد و بپایقلعةٌ الیو بارد بگر لشکر مغل ضرگشت وزنجوری‎ 
با براهل قلعه اسنیلا یافت و بیهغر از خلق هلاک شدند بسبب آنکه‎ 
فغیر قلعه گوشت قدید رپسنه بصیار بود که پمنهة خراسار همه از‎ 
حولی کالیون باه بوامطع خوردن گوشت دید و پسته و ررغن‎ 
آی خلق. قلعه رنجور یشدند د پای و سر "ماس میکرد و در‎ 
میگذشت چون صدت دربندان <صار آن طائفة شانزده ماه بگذشت‎ 
آدمي پنجاه بیش نمانه ازبنجمله بیمعت کس رنجور بيلي‎ 
آمامیده و می کص تندرست يكي ازان طائغه از قله بیردن رنت‎ 
ر بلذکر مغل پیومت و حال خلق قلعه باز گفت چوی طائفة کفار‎ 
را از حال اهل قلعه بلعقیق (نجامید جمله لشکر مغل در سلام‎ 
شدنه و روی بقلمه نهادند ر اهل. قلعه دل برشیادت خوش کردند‎ 
تماست نعمت قلعه از زر وسیم و جامبای ثقال ر[نچه قیمت‎ 
داشت همه را در جاهیای قلعه -انداخنند و بهنگهای گران قلعه‎ 
مر آنرا بینپادنند و باقی آنچه بود باتش بموخنند و در قلمة‎ 
از کردنه و شمقیر بر کشيدند و خود را بکفار زدند و بدوات‎ 
شهادت رسددند و چو قلعةٌ کلیون ننيم شد جماعنی لشکریان که‎ 
پای قلعه دلج طخارستان بودند چنااچ» طولن جزبي و ارسلانخان‎ 
فیالق بابواج اشر مغل بعکم فرمان چنگیزخان بپای قلعهٌ‎ 


۱ ۳۱۶ ) 
غپوار قالس [صدند و این فیوار قلبگ ات در حجبانت و متانت 
و (متبعکام از تلع لبون قوي تبرر حال مجكمي آن تلعه باندازا 
(ست که ده مرد آن ر| معافظت نواند کرد ر میان تلع نیوار .و 
کالیوي بعد صصادت ده فرسنگ باشد چنانجه هر دیر تلعه بر نظر 
یکدیگر بودندی اگر بهای کلیوی بواز بیانه آمدي بریز فرد. ر 
بشب آتش کردندی ال تلعة فیوار را معلوم شدی ر اگر بهاي 
تلع فبوار آمدي همین حکم داني طولن چزبی و ارسلاغان 
فیلق مدت ده ماه درپای تلع فیوارمقام ب(شننه ر #جیت قلت 
علیفه نهایت تنگ آمدند آاجماعت را از ذخاثر قلمةٌ کلپی 
ما #عتاج معاش آزردند تا چفده روز در حوالي آن لعه مجال 
مقام یانننه و شخصی از قلمةٌ تمپوار۵رم‌یان لشکر طولن جزبي 
فرود [مد و از جال اهل آن قلمه خبر .۵ که تمام هلاک شهند 
و در تمامي قلعه هشت مرد بیش زنده نیست. و ازبس هفت 
چبار با پفم رلجور اند آنه کفارساح پوشيدند و قلعه را بگرنتاد 
و آی هفت کس را شبید کردند رضی الله عفیم و رشواعله دليس 
حوادث دز اراخر شهوز سنه تسع عشر و سئماه بود حال آن. دو قلعه 
که درخراسان د غور ازان *عکم تر نبود این بود. که بنغریر پیوسته - 
منك تعالی سلطای سلاطین اعلام را در مسند شبریاری عالم باني و . 
پاینده داراد آمین رب العالخین ۰ 


حدیث واقعات غور وفرجستان و فبروژه کوة 


اما شپر فیروز کوه که دار الماک جلاطینغور بود درشهور -غهسبع 


[ ۳۹۱ ) 
فشرو ستماثه که |قآن جزبی با حشم های مغل بدر شیر [مد و بلصت 
و اند ررز جنگبای قوی کردند و بی‌مراد باز گشفند خلق فیررزه کید 
با "ماک «بارژ ادین شيرازي خلاب_ و خررج کردند مبارز الدیی 
بضرورت بقلعه بالا رنت و آن قاءه بود بر شالی مذرق شیر بر سر 
کود بلند و شامیخ و برار موضع درعبد ملاطین غور یک تصربزر 
پیش نبود و رتفین ستور بران ممکن نبودي (ما دربن عبد که ماک 
مبارز الدین شيراژي آن قلعه را معمور گرد انیدبه بود و دز دور مر 
آ‌کوه باره بر کشید و راه قلعه چا ‌کرد: بود 5» شتر با بار برانقلعه بز 
رئفي و مرد هزر را (کلن مقام بودي چوی میا اهل شبر فیروژه 
کوه وماک مبارز الدین*خالفت (.قاد و عدبارز الدین فرقلعه با رفس 
لهل شبر خدمت ملک قطب الدین حسي ظاب ثراه مکتوبای 
نهشنفد و .]مد اورا اسشدعا نمودند ماک قطب (ادیی با لشکر خزد 
در فیروزه کوه رغت و پسر عم خود ماک عماد الدین زگی نعلی زا 
در غدروژه کوه نصب کرد و این حال در ثبور سغه ثمان عشروساماه 
بوه چوی ادعرهای کفار از غزندی با اکفای بطرت غور آمدند 
یکفو ج مفانصه بر فیروژه کوه براند ملكث عماه الدیس زدگي را دز 
شپور سنه تسع عشر و سنمانه شید کردند و خلق شبررا بشبادت 
رسانیدند و مبارژ الدین از قلعه ببرون شد و بطرف هرات آمد [فجا 
شهید شد و شهر فیروزد کود تدام خراب گشت اما قلعٌ تواک ملک 
میارژ (لدین حبشی نبز: ور از جبت سلطا "عمد خوارژمشاه طاب 
ثراه ماک تولکا بود و قلعةٌ تواک حصاری است ملق با هد کوه 
پیوند نداره و بنیاه آن داعه از منوچپر است و اش تیر اندازان 
یر 


) ۰۳۹۴ ( 

قلعة را داشنند و بر بالای قلعه در سنگ خاره خانبا است.که [نرا 
ارشي گویند ر امیر نصرتولکي "بر پای تلمع چاهي بآب رسانید؛ 
امت دور چاه بقدر بیست گز در ببست گز باشه دزمنگ خاره‌هرگز 
آب آرچاه کم نشود بکهش ر پایاب ه‌ندارد وقاعٌ بس‌معکم است 
میان غور وخرامان چون سلطا بدر بل آمد حبهی نیزه ور با لشکر 

تولاث ببلخ باز آمد و خدست درگاه اعلیی دریانت او را فرمان شد 

تا بئولک باز رود و کر قلعة و (سنعداده جنگ مغل مرتب کند جوی 
با زآمد اول سال سنه سبع ءشرر سنمائه چند کرت موار مفل بای 
قلعه آمد و در حوالی بدوانید و در شپور عنه ثمان عشر و ماه 
فیقو نوی که داماد چنگیزخان بود و چپل هزار موار مغل و دیگر 
امنات داشت با لشگریپای قلعة تولك آمد.حبشي نیزه ور ازري 
مالي تبول کرد و از قلعه. فررد آند و اورا خدمت کرد و بقلهة 
باز گت ر حبشی نیزه ور آن‌مال ۸5 قبول کرده بود براهل تولبا 
قصمیت کرد وبعلف بسند وآن حيشي‌نیزه ور درجوانياول‌عبد سلطان 
خوارزمشاه مود ی صفرد بود نشاپوری*عي دوز در خراسان و خواوزم 
مذل او نیزه وری نبود و ذکرات از لفظ لو شنیده شده است که اگر 
بررری‌زمیس برپثمت باز خُم رچوبي بدست گیرم چپار مرد نیزه ور را 
از خود دفع کنم فی الجْمله عظدم نیکو مرد بود و او را خیرات بسیار 
است ر صدنات بیشمار. دزیلونت اببث قسمت مال کل خلق 
تواک از زی«سنزید ژدند ر در مطالبگ [آن زحمت دیدند یکی از 
اداشل فران ودت بینی گفثه است جون لطیف بود |ورد: ۵ 


تاور نظر پادشاه (سلام آید و اهل بلاد تولک را بد‌عا بان دارند خواجه 
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(مام جمال (لدین خازنچی گوبد رحمة الله علیه » 

یی انوا نیت 

با توکیان شکلچه و زندار چیست 

گفنا که مفم کفشگر ر نیقو مگ 

مگ دزند و کفشگ رکه در انبان چیست 
رحم الله الماضین و (دام دولنه الملطانية چون تولکیان از حشم و 
رعایا اسذزادت پذیرننند و بروی خرر چ کردند و اورا بگرفنند و تلم 
تولگ و حیشی نیزه وررا بدست ملک قطب (لدیر باز دادنه و 
ملک قطب الدین بدان‌تلعه مد و پسر خود ملك تاج الدیمعمد 
زا برآن‌قلعه نصب کرد و خال ای کلب که مناج سراج (ست و هم 
ار قاضي جلال الدین مجد الملک (حمد عذمان حاکم نشاپوری بود 
خولجء و ملصرف بود چوی حبشي نیزه ور بدست ملگ فطب الدین 
آمد مدتی اورا مقبد داشت عاتبتش اجازب داد تا بقلعه فیوار 
رفت رآنجا ملك اصیل (ادین نشاپوري بود اورا بگرفت و شهیف 
کرد و چور‌قلنة الیو بدست گفار آمد اهل‌تَلعةٌ تولک که قرابنیان 
خواجه بودند در شور سنه سبع عشر و سئمائه پانزد: سر خیل هم 
از قرابنیان با هم بیعست کردند و خواجه را شهید گردانیدند و پسز 
ملک قطب الدی را #خدست پدر باز نرسنادند ر در مدت چپار 
. سال با کفار جپاد بسیار کردند و این کاتب که منهاج. مراج است 
دریی چبار سال درغزرات با اهل تولک موافتقت می‌نمود که همه 
ربا واخوان بودند و بعاقیت (زدست کفار بسلاست ماد چون اهل 
تولاي بر ماک قطب الدین عاصی شدند ملک نظپ (لدی عزیمت ‏ 


) ۴۴ ( 

هندوه‌تان کرد در سال‌منه عشرین رستمائه و حصار تولك بملاصت 
ماند ر بعد ازان این کب را هر کرت اتغاق سفم یسنان (فناث 
پوجه رسالت کرت اول در سنه احدی و عشرین و سنمانه و کرت دوم 
در سنه اتفی و عشربن و سئه‌انه پصس در شپور ثلث و عشربن 
و ستمائه از جبت ملک رکی اادین اخذيارازديك ملف تاج الدین 
نیالناین رفنه شد و ازجپبت ناج الدین درین سال هم برسالت 
ونذه شد نزدیک پادشاه قپستان بطرف پنسه سیسنان و بعد [ژان 
باطرات هندوغان مده شد تاچ الدیس نبالنکین بقولک مد 
اعل تلم تواک اورا خدمت کردند ایشانرا بسیستان برد و دز واقمك 
میمتان همه شپادت یانتند و آن قوم آفجا بماندند امبر تولک 
هزپر الدین معمد بن مبارک بود او نزدیک کیاخان رنت و ۹ 

امروز آن قلعه فرزندان او »ارند و الاء اعلم * 


۳ ونائع له صیفرود 

حهار سیغررد که *دکمثرین قلام جبال است و بفیاد آن قلمه 
سلطان بهاء الدین *عمد سام بن حصین نپاده است پدر سلطان 
غیات الدیین وس ز الدین‌طاب ثراهم - و سلطان معمد خوارزمشاه از 
طرف بلم بطرف مازندران رفت فرماندان تا ملگ قطب (لدین آن 
قلءع را عمارت کر ونرصت (ف-ک بود. بر بالای‌قلعه بك حوض بیش 
عمارت نفوانست کرد مد ازان فرمان بدر ماه لشگررمغل در آنه 
و پیش مجال عمارت نماند دران حوض بتدرچبل ورژه- آب 
لجیرتی اهل تلعه نچمع کرد لشکر صفل باطراف غور. درتاخت 


۳۵ ) 
ر جمله مولشی غور 3 همه لجناس پدست کفار انتاه ر اهل 
فوز ازدرمی چباز دانگ شمادب یانت ملگ قطب (لدین 
با لشکر خود دران قلعه پذاه جست منکوته نوی رقراچه نوبن و 
ابر وب با لغکر انموه بای آیتلده [مدند و چون ایشان را معلیم 
شد که امل قلغه را آب اندک (ست در پای-یفرود لشارگاه نصب 
ردانیدند ر جنگ در آفازیدند وسدت پفچاه روز بران‌قلعه جنگهای 
مت کردند و از جانیبی مسلمانان بسیار شهید شدند و کذوان 
بدشار بدرزخ رنننه ر در حصار مواشی بسیار بود ند (مکلن قدیه 
لزشت بکشنند و فدید کردند و بافی بقدر دیست و چبار هزار و چبار 
مد ز اند از بی آبی بمردند همه را از بارة قلعه پیرون اند|خنند بر 
خائریز قلعه در رری کوة تمام رری بقدر چبل گز آن مردار 
چاروابگرنتند. که یک گز کوه پیدا نبود. و اهل قلعه را خرسان شهر 
تااز آب علونة هرررزه وظیفه معین کردنه میدی را نیم صی 
آب و یک مس غله و وظرفة ماک یک مس آب برد نیم صي بجوت 
خوران ر نیم من #چیمتا وضو ساختن و در قاعه هیهم ای 
نمانه مگریک |سپ خاصهٌ ملک که آب وضوی ملک در وجه آن 
اسپ بوه در طشت جمع شدی دا آن اسپ اخوردی چون مدن 
چاه روز تمام شد جمانفی که بر معانظتب حوض آب نصب بودنة 
خبر دادند که در حوض یکروژه آب بیش نمانده امت شخصی 
از تلعه بیردن رنبی از لشکر مغل وا از حال خبر داه ملک 
( + ی 4 (له. ۳ ۱ 5 
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قطب الدیس جون آ ال معلوم کرد ضردان اهل قلءه زا نماژ دیگر 
جمع کرد و فرار داد که فرد| باسد|د جمله عورات و اطفال را بدست 
خود بکشند و دراقلعه بكشاینه و هر مرد با یک شمشیر برهنه از 
اطراف درون قلعه پفپان‌شونه وچوی‌گفار بقلعه در آیند جملء صملمانان 
یکدل تیغ در نیند ر میزنند ز مجخورند تا جمله بدولت شپادت 
برسند همنرین جمله عپد بستند و دل بر شپادت نبادند و این 
معني در همه باطنها قرارگرفت و خلاق یکدیگر را وداع میکردند تا 
نماز شام حق‌تعالی ونقدس در زحمت بکشاد و بکمال‌کرم خود ابری 
فزمناه تا بر بلا ر اطراف در حوالي جبال تا نیم شب بارار رحهمت 
ربق باریه چنالچه از لشگر کفار ر غازیا حصار صد هزار. 
یزیاه و گربه از تحجب عفایت باري تعالی بر آمه خلق حصار 
کة دل از جان بر داشته بودند ر دمت (مّید از حبات شسنه و تشنگی 
پلجا: ررزکشیده و درینمدت شربت آب میر لچشند: از پشت خیمها 
و سایه بانپا بطبیع ضردری جذدان برف بخوردند که تا مدت هفت 
روژ دوذ با آب دهان از حلق (بشان بر م ی[مد چولشکر سفل آن مدد 
آ]سماني بدیدند و عنایت [ریدگار مشاهده کردنه دانسنند که اهل 
قلفه ذخیر آب یکماهه بلکه دوماهه جمع کرده اند و نصل ثبر ماه 
بآخز آمده است هرائنه درفصل زمستان آمدن برنها متواتر 
خواهد بوه دیگر روز از پای قلعه بر خاسنند و بدرزخ رننند تا سال 
دیگر سذه ثمانوعشرین رمنمائه چوی نو شد باز شک ر مغل از خراسان 
ر غزنین رمیستان باطراف جبال. نغور آمدند بعد از حادئة 
جال الدین خواززم‌شاه فوجی از حشم مغل پامنعداه نمام مواز 


) ۳۹۷۰ ( 


, پیاده و امیر بی شمار بیای ولگ سبغرود [مدزد و لشگرگاه کرددف 


راجنگ پیوسنند وچون ماک قطب الدین‌فرصتی بانته بود د حوضبا 
عمارت کرده و غلهةٌ ذخیره بسیار جمع آورده با لشکر مغل فتال 
بمبار کردند و کوش واثر نمودند هرچند کفار جد و جپد 
پیفتر نمودند کر قلع»ه معکمثر و غازیای دلیر تر مدگشنند درب 
کرت در ماه دیگر تنال کردند و در بندان بداشت و »موجه 
بر قلعه دست نیافت بعد ازان کفار زری بطرف مکرر خداع 


آرردند و ا در سس در آمسدند و حدیبف موافقت درمیان [زد|خنند 


ر حون خلق مدنتی (دمت خصار درد بو‌ند بطمع زر ز جامه ۲ 


مواشی ارژان برصلم راضمی شدند و ملث فط ب (لدیس خلق را از ملم 


با کفار بمهار سنع میکرد فاما خلق عاجز گشنه بودند ربعضی 
زا اجل رسیده بود ازان منع هیم 0 نکرد پعادیت صلم شد درآ 
فرارکه (عل‌ذلعه سه روز درمبان‌لشگرگاه آیند و بضاعنی که دازند بیارند: 
ربفروشند و زرونقره از ببایآن ببرند و آچ» باید از مواشی ر چاه 


مویین» #خرند وبه فروشند و بعد از سه روز لشکر کف ر از پای ولیه 


ارچ کنند چون صلیم مقرر شد و خلق قلءه بضاعنیکه درشتند. 
جملة پلشگرگاه ملاعیی بردند در ررژهر بیع ور ری که بایست 
بکردند و هیهم یک از مغل کفر و غیر آن کس را زحمت ندادنه 
چون شب سوم کفار مرن با سلاح در زیر سنگبار جامپا و پاان های 


چاررا و در لورهای کیذه لشکر خود پنیان کردند چوی بامد(د 


شه موم روزخلاق از بالانرود آمدند و درمیان لشکرگه با (یهان‌مختلط 
سس بیکبار طبل ۳ دعر زد و هر سل کفر و مرند که .یا 
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مسلمانان بیغ ر شری میکرد همانجا آن سملمانان را «گرفت وبکشت 
مگ رنه خدایتمالی کسی را حیات بذشید: بو وهر کمی کة 
پا خود لاح و کاردظاهر داشت اول سلاح او را میگرزخند ]نگ اور 
مرکشذنه - بدیلجا عدیفی و پندی‌ناظران ر خوانندگان زامت‌و آن 
ایری است که -چبسااري بود نشاپوري سردي نمام مبارزو جاد آور 
#خرالدین معمد ارزيرگفتند‌ي ازجملهٌ خدم حبشی نیز ربید دریفوقتی 
#عصار سیفرود اخدست ملک نطب الدین بود او نیز درسیان لشگر 
مغل رنه بو ر خربد و فروخت میکرد و در ساق موز؟ خود کرهي 
د|شت برسر‌دشنه مغلي که با او-ودا مبکرد ون فعرااهین را خوات 
تا بگبره فخر الدی دعصت درکرد زد و از ساق موزة بر کشیه 
آی سغل.دمت |زوی بداشث وپای بکون باز نباد و بعهامت بعصار 
پاز آمده‌وعظت [نست که مر را درهمه حال‌باید که از کار معانظت 
شون عانل نباشد خامه درسوضعی که باخضم همکلمه یا با دشمس 
همنهیبی باشه حزم خود نگاهدارد از جپمث بکار |مدن خود بی سلاح 
نباشد باني معتبر عصمت حقذمالی است تا کرا نکاهداره - ثقات 
چذین ررایت کرد: اند که در یست ر هشناد مرد معروف سر خبل 
میارز بدمت‌کفار مفل‌گرفذار شدند وچون چنین چشم ژخمی باهل 
اسلام رسید از غفلت در هیچ خانه نبود که فزائی نجوه چوی چذیر, 
حادثه شه نویفان مفل رسل درمیان کردند که مردان خود را باژ 
غربد ملک قطب اادیی اجابت نکرد چوی مغانرا معلوم شه که 
لین غدر بامل قلعه در آخوهد گرفت دیگر روز جمله مملمانان که 
لمیر شدة بودند ده کان و پانزد: کانرا برهم بستفد ر یزنم شمشیر رو 


( ۳۹۲۱ ) 
منگی و کارد میکشنند تاجمله را شید کردند رضی الله علبم و دوم ریز 
امنعدادجنگ‌کردند وماک قطب الدین درشب آن‌جنگ فرمود»تا 
جمله‌سنگهای‌گران درحوالي خاکری زقلعء بررویکوه چذان کرده بودند 
که بآمیب بچه از موضع خود زاثل شود و (غلطه زیادت صد سنگ 
آسبا و دست آس در سرچویبای گران بر سرهر چوب یک 
دست آس‌کشيده بودند و بریه‌مان آن چوببا بکنگرهاي حصار باز 
پسنه و جمله مرد حصاربدر قصم فرمود: نصفي برمر باره درپس 
کنگرها مخفی شده ر نصفي ببرین فلعه درپلی باره در پس 
سنگپا پنپان گشذء ر فرمود: برد تا آراز دمامه حصار بر نیایه می 
پاید که «ثچکس خود را ظاهر نکن همیری فرار جمله میا شده 
بودند. چوی باسد(ه لشگر کفار بیکبار از خرد و بزرگ کانرمغل و 
مرقد با سلاح تمام از لشکرگاه روی بقلعه نبادند چنالچه زیادت 
از ده هزار سرکاو بود که بالا ]وردند و مملمانان ایشانرا فرصت داده 
بودند تا زیادت در تبر پرتاب بر ربی قلعه بر آمدند و هدچکس از 
مسلمانان ظاهر نشدند چون‌میان کفار و مسلمانان بقدر صد گززمین 


1 کول انیم از بای قلعه دمامه بزده غازیان ر مبارژان ر مفردان 


و سرهنکان نعره زدند و سنگیا ور دست آمپا با چوب ورس ببربدندو 

بغنطانید ندحقتعالی‌چنان خوا ت که از جمله لش رکفار يلكتن بسلامت 

نماند یا کشنه‌شد با خس» گشت ازبالای‌قاء» تابپای فلعه‌|زمغل وسرتد 

نمام بهم باز خفننه و مبلغی از اکابر نوینان و بپادران سغل بدوژخ 

رفنند و باقي برخاسنند و ازژیر پای حهار نقل کردند این نصرت 

بفضل حقتعالی و وعد؟ کل فا ِا تصرالموسنیی روز پفجدنبه 
۷ 
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بل درمنه مشریر ر ملمائه .روز یکشنجه از درازده واه برنلعه تزگک 
کمیی کثادند و جنگياي قوي کردند و در پای توللت در ]نروژ سرد 
بمیار از کفارکشته شدند و بازگشنند ر چو کانرمغل ازخراسان باز گشنه 
بودند وجبال فور وخرامان از [نجماعت خالی‌شده ملكگ نطب الدین 
بر مزیمسچي جندوسنان با دیگر ملوک غور چنالچم لاک سراج الفرین 
و امش و توا انب 
کردند و با اتهاع رران شدنه از تضای [-مانی فوجی از حشم کذاز 
منل درب مال نامزد باخخنی خرامان شد.و برهر آن اشکر منلی 
بود بزز نام ار قزل ماج بخرادان در آمدند و ازطرفب هرات 
د امفرار بپای تلم توا مدند و هر مبلماني را که در قلمه 
پانتفد شپردکردند و اسیرگرننند خهررفلی‌ملکب تطب الدیی با دیگر 
مبلوف غورواتهاع ولشکر ایشانر معلو شد ودرعتب لشگم موز برآمهند 
ر پرلب [ب ارفند لشبرغور را در پانتند که بر لمیآب ارفند پل‌مي 
یسنند تا لدکر و اتیاع و بنپا یگذرانند ناگا: لشکر مغل پهیشان رسید 
ملک میف الدیری با لشکرخود بدامی کود پذاه گرفت و بسلامت یمانده 
ر بطرف کوه غور بازگشت و مک «راج الدین عمرخررش !جنک 
پایسناه شید شد و ملكك قطب زلدیس حص !عبل بسیار با یک 
اسپ خود را ی رآب زد و با اندکگ مرد بیروي آمد و باقي جمله 
ام ای غوز وسر خیلا وه‌بارزان رعورات «مه مامت یاننند ر همشیرکان 
و خواهر ژادگان صلث قطب الدی همه شهادت بابنندم لشکر منل 


5 و وشن 
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ازا ها با گدت ر ظرفت زر و خراسان آمرل » 


. حدیت اشیارشرجسثان ودیگر لاغ 


ثقات چنی ررایت‌گرده اند که چون چنگیزخان از پشنة نهمان , 
طالغان میت غزژیکردرق و لقلرخزانه مجاهت و بر 
ژزفپا و درهای ارجسنان رثن گردرنبا مک نبود سیب چبال 
واسیات و حضائق زاهبای دشوارچوی لشکرمغل بطرت غزنین 
مد ز باآن بله و گردرذبا انذکی خواري بود #جیت «سانظت و قاع 
غرجسنای #غراسان نزديك بوه چذانفه لمه رنک ر بتذار و فلع 
بلرران و قلعم لاشری و قلعهٌ سناخانه و قلعه حننه و قاعث اشیار 
و این ثاغ بدشتر انسی که طانبا # دررری کوهپا جنالجه 
بارای بر اهل قاع بباره ر چشمبای آب از پیدگاه طاق قلنه 
بیررن مي آید و در تلع اشیار امیرغرجه بود بص هبار و جلد نام 
لو امیر "عمذ مرغزی چوی در لشکرگاه مال بسیار بود و اسیز #بعدا 
و (سپ بپشار «حمد مرفزی با مرد بسیار اژ قلعة اشیار برفت 
و چندادفه آمکان داشت گردرنبای زر در نععت از لشگرگاه مخلن 


۱ پکرفت و اسیر بسیارر! خاف دا۵ و اسپ بسیار بدمت آورد یکذر 


کرت ازین جدص دلیریهی‌کرد ر عیاری‌می‌نمود <ون چنگیزخان 
از وقبسی گیری بجانب ترکسنان‌شد و پمزخود اکلای را بطرف مور 
فرسناد و بنای میا فیررزه کود وغزنبن آن ژسمتان مقام کرد 
و لهکز ببرطرف فرمناد چنانچه بنفریر الجامیده (ست ایله نویی را 
که امیرده هزارمردمنجنيقي برد نامزد حمار(هیار کرد رآن‌جمامت 


۰ 
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بپایآن قلعهآمدند ولجنگ پیومنند ومدتها جنگ کردند چوردیدند 
که گرفنی آن‌حصار از غایت (مبعکام ومردان‌دلیرممکی نیصت مت 
پانزده ماه بنشستنه والله اعلم وکار بر اهل‌حصار بواسطةٌ قلمت علونه 

" تنگ مد تا علونه و گوشت بود خرج میکردند چون ازیس بابت 
علونه نماند کار #جای رسید که هرکه کثنه میشد و یا می‌مرد گوشت 

ار *#خوزدند تا #عدیکه هرکس مرده و کشنه خود #جبت قدید کردن 

ر خوردن ناه مید|فنند - ر بعضي چنان. تقربر کردند العید: علی 

الرادی که در قلعت اشیار زر مطربی بود مادری داشت و کنیزگی 

مادرش بمرد مادر را قدید کرد و کنیزکش بمرد اورا هم قدید کرد 
و گوشت هردر بفروخت چنالچه ار را ازیس در سردار دریمت و باجار 

دیغار ژر عبر حامل شد عاذبت او هم بمرد چوی مدت پانزد: ما« 

بر آمد دران قلعه بقدر سی مرد مادند صعمد مرغزی را بگرننند 

و شید کردند و سر اورا بنزدیک لشکرگاه مغل‌انداختند بر امید خلاس 

شود جون اشکرسغل آن حادثه را بدیدند بیکبار جنگ پیش بردند 

وقلعه را بگرننند و جمله زا شهید کردند و دردنمدت فلاع غرجسنان 
را همه بکشادند و دل از فذال فارغ کردند چنالچه در شپور سنه تسع 
عشر و سنمائه جمله قلاع غرجسنان کشاده گشت - ملک تعالی (بواب 
نصرت و ظفر بر بندگان دولت سلطان ناصر الدنیا و (لدین ابو (امظفر 
معمود بری السلطان مفتوح داراد: بمعمد و آله (جمعی » 


( ۳۷۳ ) 
حدبث مراجعت چنگیز خان 
بسانب نرکهتان و رفقر او بدوزخ 

فقات چفین روایت کرده اند که چنگیز خان بوتني که 

در خراسان مده بود :۳ و پنیم ماله بود مردی بلند بالا قوی ‏ 
بفیسی شرف جثه موي رري کشبده سپید شده گربه چشم در 
غایت جلادت «زبرکی وعقل و دانائی ر هیبت و قذال و عادل 
و ضابط و خصم شکن و دلیر و خونریز و خولخوار و ايلمعني برهمه 
عالمیان ظاهر لمت کء (ورا چندین معنیکجیب بود: است - اول 
آنکه مکر و اسندراجي داشت گویند بعضی از شیاطیی با او بار 
بودنه و هرچند ردژ اورا غشی اننادي و درآن بیبوشی هر خبری 
پر زبان راندی و آن حال چنان بودبی کة در اول ظبور این حادثه 
اد را نفناده بود و آن شیاطین مسئولي او را از ننوح خبر د(دندی 
آن جامه و قبا که درروزارل داشنه بود و پوشیده همار‌جامه وتبارا در 
جامء دانی نپاده و مبر کرده با خود می گردانید و هرگاه که اورا آن 
حال پید| میشد ر هر حادثه وفتوم و عزیمت و ظبور خصمان 
و شکست و گرفتن رایت که خواسنه بودي همه برزبان اورنني 
یک کس جمله در قل‌گرنني ر در خریطه کردي و مپر بران نبادي 
چون چنگیز خان ببوش باز آمسي بکیک را بروي *بخواندندي 
د بران جمله کار ميكره‌ي و اعم و اغلب بلعه تمام آن بودي که 


( ۲ ن ) نود ساله 
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راست امهی - و ویگ ر[که علم ان گومهند نیکو دانسنی پیوسته 
شانه برآتش نبادي ر میسوخانی د علامات شاذة پربنطریق درمی 
يانني اخلاف شانه شناسان بلاه رکه در شانه نظرکنند - دیگ رآنکه 
چنگیز خان در عدل چذان بود که در تدام لشکرگاه هیچکم را امک 
نيودي که تازبانگ انناده را از راد برگرنتی جز مالک آنرا و دررغ و 
دزدي درسیار لشکر ار خود کمن نشان ندااي و هیرفورت رز که 
درتمام خراسان ر زمین عجم بگرننند‌ی اگر ار زا شوهربودي هیچ 
آفریده بدو تعلق‌نکردي ر آگر کفري را برعورتي‌نظر بودمي که ذوهر 
دادني شوهن رآن تورت رابگشتي [نگاه بدو تعلق کودیی و دروغ |مکي 

نیومی که «+چکص بگوید ر ابننعني روش ات « 
. درشپورسنه مان عشر و سثمائه کالب اپری طبقات منياي 
مرا زا.که از تموای بطرف فو باز آمد» شد در تلع حنکه که 
آنر! خول .ماني گویند ملک حسام. (لدینی حصیی عبد لملک را 
دیده [مد ناگاد برادرش ملک تاچ الدیی حبشي عید امللگ. که اووا 
خسرو غور لقب داده .بودند و ذکر او پیش ازنی تعریر یاننه 
لستم از طرب طالقای باجازت چنگیز خان بغور باز آمد این 
حکایسته از وی سماع انناد ارگفت وقنی ما از نزدبک چنگیز خای 
بیرون .]مدیم ز هر خرگاهي ذشسنیم اقلان جزبی که می با ارآمدع 
بودم با چند نوین دیگرحاضر بودورو بزرگث رآن‌همه تالی‌جزبی بود دد 
سفل,! بباوردند که دوخن بوقت ینا گرد بر گرد لشکرهردو در خواب 
شده بود اقلان 7 گفت ایشانر! کدام مغل آزرد: امت. آن منل 
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که اپشالرا آورد؛ بید [واژ داد که هی آدرده (م گفت گناه ایشا چم 
بو با گوی گفت ایشان هر در بر پشت اسپ بودند صی میگشتم 
ر تقعص یناقبان‌میکردم بدیشار رسپدمایشانر| درخواب دیدم تازیانه 
برم راجبپ ایشان زدم که شما گذهکاو شدید که در خوابید ر بگذشنم 
امررز ایهان را اضر کریوم افلان رری بدان در مغل کرد که شما دز 
خواب: بوداید هر دد (قرار کردند که بودیم فرمانداه که یکی را بکهند 
مرادوا دز چعب دیگری بفدند ر گر۵ تفام لشکر بگرداننه [ناه 
درگریرا بهشند ایشا همه خدمت کردند و در حال آن فرسان یا 
آرردند صري در تعجب بماندم ال جزبی را گفنم که گواه ر مج 
آن مغل را نبوه چون میدانه‌نند که جزلی ایشان تشن خواهد بو 
چرا اترار کردند: و اگر منکر میشدندی از #شنس خلاص یاننندی 
آقار جزیی گفمي چرا جب می ید ترا شما تازیکانید چنان کنید 
ر دروخ گوئید مغل (گر هزار جاي #ر حرآن شوه کشئی اخنبار کنذه 
ر دروخ نگویفه که دررغ گفتن کار تان باشد پعفي تازیکان ‏ زاس 
چیزها است که خدیتمالی بلای ما بشما فرستاده امست - باز آمدیم 
بذک رتاریج - چون چنگوز خان بکبری درعقب عراقیان بعد از شکسته 
شدن سلطان جال الدین منگبرني برفنت مدت مه ماه دران کوهنبا 
متام کرد و بشکار مبرفت و بجبت [مدن بطرف هفدوسناي شاند 
می‌سوخبت (جاژته نمی یانت رعلامات نصرت برزمین هندوستان 
نمی دید و عزیمت آن داشت که مگر از راه لکبنوتي و کاسرود 
پرژمین چین باز ررد رچون از علاست شاه اجازت نمی یادا 
توئیب میکرد که ناگاه از طرت طمناج و تنکت مسرعان برسیدنه 
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و غبردادند که ثمام با چین و طمفاچ و تفت عاصی‌شدند رآن 
مماکبی تزدیگ اسق که بمیب بعه مساضت از دمت گمافاان 
مغل بیرین رود بوامطةٌ آن خبردلنگران شد و هم اژ را: کوة و بلد 
پست باز گشت چون بدالن بلاد رسید خاني بود در باه تنگت 
مر بنایت جله دلیر اورا لشکر بسیار ر آلت و عدت بی شمار بود 
و اژ غایت کدرت حشم و قوت خدم و ومعت ولایات و دفور نعمت 
و اموال و خزاشی خود را تاگر؛غان نام کرده بود و چندا کرت لشکر 
مغل بوایت ار دوانیده و بروي و بر ولایت وي دست نافته وچند 
بار مصاف چنگیز خان شکسه بود درباوفت چون چنگیز خان از 
بلاد عجم و دیار اسلام با زگشت آن‌تنگر؛شان با ملوک و امرای خوه 
مشورت کرد که چنگیزخان آسد بارها پیشیر با ار جنگ کردیم و اور 
پشکستیمد رینوقت باز آمده است ولشکرار بسیارشده و روی‌بالنون‌خآن 
طمغاج دارد صواب [نمت که ما با ار صلي‌کنيم و موافقت نمائیم و با 
او بکا بولایت خطا زوبم و الذو‌خان را براندازيم رای او و ملوک او 
برین جمله قرار گرفت و با چنگیزخان صلم پیوست و عبد و 
ئیقت درمیان آررد چون دلش برین ایقاف آزام گرذمت نزدیاك 
چنگیز خان آمد و لشکر ار با لشکر چنگیز خان در مخت و ربی 
باه چین و خطا نهادند آبي بود فا فرم نام ازا [ب بگذشتنه 
برعزیمت نیب ولایت خطا جماعت نویذان و مغلان با چنگیزخان 
گفتند که لشکر ما #جانب خطا میرود اگر بر ما شکستی باشد لشگر 
تنگریخان همه خصم ما اند و ولیت ار پس تفت با مشق 3 
مایکی بسامت در وایث خود رسد صواب [نست که جون 


اف 
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تنگریخان میا ما (مست اور بکشیم ر دل از کار او فارغ کنهم تا ما را 

درعقب خصمي نماند بدل فارغ رری ببلاه خطا نهیم دل 

چنگیز خان برین رای قرار گرفت تنگرخان را بگرفت و فرمانداه 

تا او را بکشند چوی تنگرخان را یقی شد که او را بقنل خواهند 

رسانید گفت یک خن مس چنگیز خان برمانیه و آن سفن 

اپیي (ست که مس با تو غدر نکردم و بعبد نزديك ثو آمدم‌تو با مر‌غدز 
کردی و عبد مرا خلاف کردي اکنون گوشدار چون مرا بکشی اگر 
از ی خوی «پبد زنگ چنانهه بشیر ماند بیررن [ید بدانکه تو بعد 

از صس بسه ررز بمیری چوی این خی "چنگیز خان رمید اخندیه 
و گفت اب رد دیوانه شدء امت اززخم کشننه هرگ زخون چو شیر 
بیرون نیاید یا خود کمی‌خوی «پید ندیده است زود ت راورا بقئل پایه 
رسانید: چون جلاد تنگریخان راشمشیر زد خون-پید چون شیراز زخم 
ار بیرون آمد ر ار هلاک شد چون خی رآن حالجب لچنگیزخان 

رمید زرد برخاست ر آنجا آمد چون راقعه بران‌جمله دید دلش‌بزد و 
قوت اژو ساقط شد و سوم ررز دلش بطرقید و بدوزح رفت و وصیت 
کرده بود که می بابد که تا جملٌ خلق تنگرخان را اززن و مرد 
و خرد و بززگ بهشنه و هیچکس را زنده نگذارند چون چنگیزخان 
بدوزخ رنمب النلی را ومیت کرد ببادشاهی گنای باز گشت و 
جملاةً خلق شهر و ریت تنگرنضان را بقنل زمانید - حقنمالیی 
سلطان حلاطین اسلام را در مسند شاهی_ بر تخت شاهنشاهی تا 
غایت امکن پاینده داراد [مین رب ااعالمین « 


زرف 
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اثالث توشی بر چنگیزخان 

نوشي پمر بزرگتر چنگیزخان بود و بغایت جلد و دلبرد 

مردانه ر مبارز بود ر عظمعت ار تا عدي بود که پدر ار ازر خانفب 
بودی - و در مال سنه خمحی عشر و سئمائه که جمد خوارزمشاه 
بنیب تبائل ند رخال‌ترکستان که پسرثقفنان يمك بو رفده بود نوشي 
از طرب طمغاج هم پدان طرفب[مد: بود و با لشکر خوارژم‌هاه یکشبانه 
(رز ار را مصاب ده چنانچه پبش.ازیس در ذکر خاززسشاه بزقربر 
پیوسله امت/دریلوفت چوی ملطان»عمد از نار +*عوی و حوالي بلخ 
ببزیست. شد چنگزز خان توئي ر چنناي را بالشکر گران بطف 
خوارژم نرمنله تا لشکربدر خوارژم. زنمت و جاگ بیوست مدت 
چپار ماه اهل خوارزم با ایشان جنگ کردند ر جهاد نمودند و 
بعاتبتب شیر را پگرنتند و جمله خلق را شبید کردند و همه عمارنها 
خراب کردند مگر در مضع یکی بوف راک دوم مقبرلً ملطان 
معمد تکش - ر بضي چنان تقربر کرده (ذب که چون شهررخوارژم 
را پگرفتند و خلق را از شپر 4*عرا [وردند فرمانداه تا زنانرا از 
مردان جدا کنند و آلبچه از عورات ایشانرا در نظ رآمد نگاهداشلند 
و بافي را گفنند تا در فوج‌شدند و همه را پرهذه کردند و گرد برد 
اپشان ترکان مغل شمشیرها برکشیدند و فرصود .هر در فریق را که 


درشپرشما جنگ مشت ذیکو کنند فرمان چنان است که از هردو فربق 


( ۲ ن ) اخجكت 


۳۷۹٩ (‏ ) 
عووات جنگ مشت کنند آن عورات مسلمانان با چنان فضيعني 


مشمتت درهرگرد انیدند و یکپاس زرز همه مشت می زدند ومدکوردند 


تا بعاتبت شمشیر دز ارشان گرننند ر جمله وا شهید کردند رضی اللة 


عفپسی - و چون توشي ر چندای از کار خوارزم نارغ شدند رری 
بغبیواق و ثرکه‌نفان آوردند ر لشکرها و قبائل ثببچاق را جد جدا 
مقپوز و |میر میگردانیدند و جمله قبائل را در تصرف آرردند چون 


توشی که پسر مار چنگیز خان بود هوا و آب زمین فبچاق را بدید 


دانست که در همه جپان زمیلی ازین. نزه ترو هوائی ازنن خوشنر 
و آبي ازیس لطبفتیر رو مرفزار ها و چرا کاهبا ازیس وسیع ثرننواند 
بوه و درخاطرش خاان پدز خود آمدن گرنت با عرسا خوه 
کفت که چللیز خان دیوانه شده (معت که چندین خلق را هلاک 
نیکند و چندیی مملکئبا را خراب میگرداند مرا صواب چذان می 
نماید که پدر را در شکار گاه هلاک کفم و با سلطاي ععمد قرابني 
کفم و این مملکت را آبادان گردانم و مسلمانان را مدی کفم آزین 
(نديشه پرادرش چغنای را خبرشه پدر را ازین غدر و (ندیشة برادر . 
ر عزیمت ار خبرداد چذگپز خان را چون معلوم شد معنمدان خود 
را فرسناد تاتوشي را زه ردادند و بکشنند و اورا چبار پسر بو - مپنر 
را نام بائوبود . و درم را چفنا و سوم را «بین- وچهارم را بر - ذغات 
چنین ررایست کرده اند که رلالعت این‌برک دررئمت ننوح بلاد. اسلام بود 
چون از مادر بزاد توشي پدرش‌نرنمود که این‌پسرزا بدایم مسلمانان 
دهید تاناف ار مسلمان بري و شیر مسلمان خورد تا مسلمان ب رآید " 


که .من پر خود را مسلمان کردم اگر این ررایت صدق امست خففب 


( ۳۸۴ ) 
للة عنه (لعذاب لجرم ببرکت این نیت بزک چون بزرف شد در. 
مسلمانتی صلب مد و تا بدیس غایت که تاریخ ای طبقات استه 
سنه مان و خمسین ر مئمائه از فرزندان توشي همان یکت پادشاه 
محلمان باقیست - حغتعالی‌ملطان املام را دز ارتفاع مداري شاهی 
سای بسبار فاصتناهی باني دارد"* 


چون چگیزخان درگذشت رکنای را بباد‌شاهی وصیت کرق 
گرچه چننای از اکنای میثر بو (ما چغنای ظالم و تفال بود چون 
اکنای بخت بنشست وصیت چنگیزخان بجای آورد و تماست 
غلق تنکت زا از زن و مرد بقفل رسانید و اژنجا بطرف ترکستان 
باز گفت ر ممالک ترکستان را ضبط کرد و باطراف خرژمان و عراق 
و طرف غورر غزنین اواج حشم نامزد گردانید و ارهای عملکت 
بر جاد؟ معدلت و حشم داری ز رعیت پررري آغاز نباد ر اکنلی 
در ذات حول بغایت: کربم و نیکو خلق بود و مسلمان دوصت عقلدیم 
بود بعپد او مسلمانانی که دز مالک |و بود‌ند صرفة العال و با حرمست 
بودند و در تعظیم و فراغت [هل اسلام جد تمام میثمي و در دور 
۱ مساجد را شُد و حمله فلاع و حصئنای میس مشرق را تجماست 
امرای اسللم دا۵ و امرائی را که از ایران و توران برد: بودند 
" در شپر های‌ترکمنان بالاو زمین چبی وطمغاج و تنکت ساکن کرت 
و فرسانداد تا مسلمانان را بلفظ پار و برادر یاد کنند و معلان وا 


) ۳۸۱ ( 

فرمانداه تا دخثران را بمسامادان دهند اگر کی تخطبت اواد ایشان 
رغبت نماید منع نکند و در جمله باد مشرق نمازهای جمعه فائم 

شه و مسلمانان در آن بلاد ساکی شدند. و تصبات و شپرهای خود وا 

ماخنند و هر کص برس شیر خود موضعی عمارت کرد ز از مسلمانان 

درستي اکنای شایده شده است آورده شد » 

حکایت 
دُقات چنین ررایت کرده اند که چغنای مسلمانان را دشمی 

داشنی و پبومنه در مزاج او آن بود که خون مملمانان بریزد ر هی 

یک را زنده نگذارد و احکامی وضع کرد: بود چنگیز خان که جزای 

بعضی (زان انعال‌کشتن بودي چنانچه زنا ر دزدي و دررغ گفنن 

خیانت کریس و هرکر! لقمث در گلو بگیرد اورا بکشند رهرکه درآنب 

برف و یا خرد در ورد اور بکذند و هرکه برکنار آب رری شوید 

چنانچه آب روی من ار در آن آب ررد اورا بکشند ر هرگناه کمثر 
ازبری جملة باشد عقوبت ار مق چوب یا پنم چوب ر یا ۵ جوب بزنند 
اما بشرطیکه اررا تمام برهنه کننه ور چوب زنند بفایت مخت و 

جک اییی احکام را دسه نام نپادة بزيا‌مغلي یعلی‌حکم و فرمان - 
ررزي اکناي و چنناي هرد برادر براهی می رننند درعراي 
الداي پیذنر برد و چننای در عقب ار بربع نرسنگ ناگاه اکنای 
بمر حوض ی رمید مسلماني درار حوض سر و اندام می شمتب 
چوی اکنای را نظر بران مسلمان اناد رری ؛خواص خود کرد وگفت 
که دریغ آن‌مملمان چاه همین عظه بردست برادرم چفتاي کشنه 
خواهد.شد تدپیر چیست بعد اژان فرمود از شما هیهم کس با خود 


ر ۳۸۲ ) 
بالشت زر با نقره داره یکی از خواص ار خدسث کرد و گت کذ 
با می یک بالشت نقره موجود (مت فرمود آن مصلمانرا بده و (ورا 
بکوی تا در حوض اندازد د چون برادرم چننای بأجا رسد و اور 
پیند ر مطالیه کفد آن‌مسلمان‌گوید که بالشی نقر می درب حوض 
افناده است بطلب آن بالشت نقره درحوض افناده ام تا از کشتی 
خلاص بابد آن بالشت نقره بدان مسلمان داد تا در آب انداخت 
ر خود براند چون چننای آنجا رمید آن مسلمان را در آب دید فرمود 
تا اورا بگرفنند و از وی مطالده کرد و گفت چوی فرمان آنست که 
هی آنریدة در آب نرره چرا فرمان را خلاف کردي بر تو کش 
زاجم آمد [ن‌مسلماسگفت یک بااشت نقرا می‌در آب انناد: لست 
بطلب آن بالفت درین حوض انتاده ام چفتناي فرسان داه تا 
جماعت مغلان در آب رنئند و آن بالشت را طلب کردند چون 
یاننه برانه و [آن مسلمان بتدبیر ر لطف آ بادشاه عادل کریم 
ائثای خلاص یانت خغف الاه عنه العذاب ر بسحی او مسلمانان 
پسیار از دست آن الم ملعوی که چغناي بود خاس تافتند - 
جماعنی از ثقات چنین زوایت کرده اند که در تواریم ما تقدم و 
ایام سالفه و قرون‌ماضیه در بلاد ترکستان و ممالف چین و تنکت و 
طمغاج هرگز بادشاهی کربمترو نبکواخلاق تر اژ اكناي پاي در رکاب 
نکرده است چوی مماکت پدر بروی‌قرار گرذت و برادران و خانان 
ثرکستان کمر بمقند و لشکرها ساخنه کرد باطراف ممالک فرمتاد: 
7 و جرماعون نودری را بطرف عراق فرمناد . درشور منه خمص 
و عشرین و سنمائه ر منگوته نود را بطرف غزذدیی فرمناد ر در شور 


- 
۳ 


) ۳۸۴ 

مه مذ‌کور طذارستان و قندز و طالقان حول او کرد و ملوب خراسان 

و فوز و کرمان و پارش که در ثلعپا ر حصار ها بافي بودند جمله 

بقراترم بخدست اکناي رننند و شبنگان النمای نمودند و اطرات 
خرامان وی بعمارت نباد - از مسلمان پروری گنای حکایت دیگر 
لثق است آورده شد » 

حکایت 

با چفیی ررایت کرده: اند که چغناي ملعون مدام در ایذای 
مسلمانان جد می نمود و اباب می (نگیشت تا بلاثی ر ژحمنی 

باهل اعلام ااحق‌گردد و بقیهٌ مسلمانان را قلع کند ومسناصل‌گرداند 

چنالچه ازسملم‌انان ببیي موضعی علامني وبقیهٌ نماند درانثشارآن‌نئنه 

تصد و کوشش مبکرد جماعت ۳ و دیگر نویفان و بهادران را بران 
می‌داشت تا از مسلمانان کلماتی وحرکتی باکنای میرمانیدند که 

موجب زحمت و ضور اهل اسلم می‌بود و سیب قمع وهلاک یشان 

ميشد تا وتنی یکی را (ژ رهبانان بت پرست که بربان ثرکلن 
آن جماعت را نوبلان میگوبند بران ۵اشت تا بنزدیک اکنای [مد 

و گفت که مس چذگیز خان را در خواب دیدم مرا فرصان ۵ا۵:امت 
تابنو رسانم و ثوبه اگنای پسر اولی ورلصب کرد چنگیزخان پپیچ 
رجه آن فرمان را صبملنگذاري و ازان‌پص عدول و امتناع نه نمائی" 
نباید ۶+ رضشای چنگیزهان درنبابیدآن فرمان آنست که چنگیزخان 

فرموده است که مسلمان بسبار شده اند و بعاتبت بر |نگادن ملگ 
غغلان ازمسلمانار‌خواهد بوث اون مي پاید #5تماست مصلماناتر| که 
در کل ممالک ما اند زانجا که بلاد چنن و طمفاج و تنست 


( ۳۸۴ ) 
و ترکسنان تا بزمبی ایران و چم تمام مملمانانرز بقدل رماني و 
از ایشان نام ر نشان نگذاري آکنون ص فرمان چنکیز خان رمانیدم 
و از گردن خود آن عبده (بردن کردم می باید کء تو امنثال نمائی 
ر فرمان برداري کني و طوائف مسلمانان را صبلت حیات نههی 
تا ملك ما زرال نیابه چون ایس فرمان برمانید اننای پادد 
عاول ر عائل و دانا و هوشیار بود و مسلمان درسصت بفرامت 
پادشاهانه دریانت که اییی خی کذب ر دردغ است د رراثم دررغ 
از ادای آن بمشام فراحت مبرسد و فرا کرد برادرم چغنای 
ظالم امت لعنه اللء تعالی حالي آن نوبری بت پرست را فرمای دال 
تا منزلی بزرگانه با مراتب نزل دما بعناچ وآلچه از لوازم او بافد 
مپباگردانید و فرمودکه اين‌فرمان بس بزرگمت و با هیدت و خون 


پسیار خلق می باید رغت ر «دچکص نیمت از ملوک و نوبنان . 


ببادران د جزبیان که نه مبالغ مسلمانان امیر دارد و در اطراف 
ممالک چین ر ظمغاج رترکمنان و ابران رجم مثفرق اند هراینه 
ایی‌فرمان #جمله می بباید رسانیه تا همکنان بر حکم ایی‌فرمان بروند 
اکنون ترا خبر باید کرد تا #چماگ ممالك مخل فرسناده شود و نوبذان 
و جزییان و ببادران و دیگر ملوک جمع شوند ر آن فرمان با هیبت 
بدیشان زسانیده آید و بر همکنان ام گردد که فرصان با هیبت ثرا 
انقیاه نماینه پس فرمان داف تا آن نویر بت پرمت را بمنزلی 
که معیری کرده بودند فرود آوردند چنانچه در اعزاز و اکرام او هیچ 


( ۲ ) جرییان خرمیان 


نیت یس اد تسب تست رط 


( ۳۵ ) 
بت از دفالق نیکو داشت "فرو نگذاشت که آی گبر لعین دز 
زمین ترکصتان و طمفاچ دچین اسمی وصيني داشت چون مدت 
معین .بر گذشت و کر معلکت مغل جمع شدنن گنای فرمان 
ذاد تا جلسی بس با تعلف پاد‌شاهانه چنالچه معپرد [ نجماعت 
بو با رم نیکو ترئیب کرداد و شرائط آن کر و بار بنقدیم رسانیدنه 
پس اکنای بر تخت بنشست و جمله: بزرگان ممااک که حاشر 
آمد: بودند پیش تخت کمر بستند زجماعفی که معل نشستن 
ن‌|شنغد بزانوي خدمت در |مدند پم فرمان داد تا ۳ نوی چا 


باعزاژ دمام در بارکاه ار حاضر کردند جون پیامد ر پیش تخرن 


بخشست اکنای فرمود ودحت ایّست که فان جنگدز خان تبلیغ 


لني و آلچه فرمان است برسانی تا همه افتنال نمایند آن نون 
بای پرخاست رفرمان چنگیز خان بروجبی که دعوی کرد: بو 
تبلیغ نمود و ۵#| رسادید "هم‌کنان روی پر زمین نهادند ر باتفاق 
گفنند ۶ء فرمان شنیدیم و گردن ناديم فرمان پادشاهوقت اکنای 
چیست که این فرمان را برچه وجه انقیاد باید نمود و چگوذ؛ مین 
پاید کرد تا بر اجمله بردیم گنای نرسود که هر دعوی را حجتي و 
برهاني بداید تا مدق از کذب ر *عت از سقم پید| گردف ای‌سخن 
را گواهي از شواهد: (حول لازم است اگر رات گردد که فرمان خان 
است لازم باشد که هه‌گذاي منقاد فرما باشند و اگر کذب و دردغ 
و یا انثر! کرده (ست بلگفنهٌ صاحب غرض خون خلق ورعایا در 
بندگان بدرونی رتخذه نگردد چون اکنای این سخن بگفت 
حاشران ربی برزمین نبادند که چه بر لفظ خان میرود نزد 
۴۹ 


( ۳۸۱ ) 
چبله عقااي عالم ر اهل تمییزر خزد بربی مزید ننوائله بود گه ی 
پادشاهانه ر حدیبث بزرگانه است که اژ کمالعقل وذرساندهی همین 
تقاضا کند و هیيم آفریده دمت امتراض بر اميةٌ این ترمان ننوانه 
نهاد امامی باید که آینای فرمان دهد د اشارت کند که صدق 
و کذب ردعت و بساه این دعوی چ* رجة «علون ر مبره گردید 
گنای روی بدان نوبری بت پرست کرد و گفت که تو زبار مغلی 
داني يا ترکی با هرردو زبان بداني آل نوبس بت پرست گفمی 
مرن زهلن ترکي دانم و زبار مفلي ندانم اکنای روی بمفال نزب 
قرد که امل :ر نسیب ایشان منل خاص بود. گفمب شما را یتیین 
و روش هسب که چنگیز خان لجز ژبان جنلي هیهم زبان دیگر 
ندانسنی‌هنمه روی بر ژمین نباذند و بالغای‌گفنند که سفی‌همچنین 


است که چنگیزخان هبیم زبانی دیگر ند[نستیءگر ژبان سفني الا 


روی بدان نوین کرد که چنگیزخان اب فرمان بکدام زبان پنو رعانپه 
بمنلي یا بنرکي اگر بمفلي گت چوی تو مفلي ندائي تچ رجه 

ثرا مغلوم شد که ار جه منگوید و اگر او بفرکی گفت جوی 
او ترکی نمیدانست چئونه فرمان رسانیه " جوابی که. ایو 
راعةٌ صدق آید بازگوي تا بران رننه شول.لن نوی بب کیشی 
ژشت سرشت: ماموی خاموش و خجل بمانه چناچه دم ازاري 
درزخی بر نیام فب+عبت شد جمله بزرگال مفل دملوکب ترکستان 
باتفاقی رري بر زمین نیاه‌ند که آن فرمان دررغ اسر و از حببق 
عاری اکنای آن نوین را گفت ترا !جیت حرسصت برادر خول 


پببلي مپاسستب نمیکنم بجای, خود باز گرده دبگوی_تا چغتیلی 


ك 


۱ 


) ۳۷۲ ( 

ر (تباع ار دست از ایفا و نعدي مسلمانلن بدارند که ایشا 
برازان و باران‌سا (ذه ر قوت‌صملکت ما از ایشان‌ظاهر شد و جپاذیان. 
بمدد ایشان صسیر ما گهنند خففی (اله عذه العذاب - بعضی از 
تقاب چذین گففاد که. ابلچنین (لطانت و [کرام دلجل آن بود. که هنای 
پر سر محنلمان شده بود و الله اعلم » 

حدیت نامرد کردن‌لشگرها بطرف عراق وترکسنان 

چون اکنای لشکرها #جانب خرامان و عراق فرستاه جرماعوی 
فوین وا بر سر آن لشکر فردان ده کرد چون بطرف عراق آن آشکر 
بفت پقدر پاجا: هزار مخل و دیگر (جفاس بزرگان درکمنان و امیران 


خرامان ۶ه روي بدای دیار ذرادند بقدر صد هزار موار بوک در شهور 
سئه ثلث و عشرین ر متمائه جوی بدان دیار رمیدند خلق آن بلاد 


و اظرافت جنها ول کرد‌ند که تلم را مجال تعریر آن نباشد 


جمله شپرهاي عراق و جبال با و آذربیچان رگیا و 
ولایت رمنمدار ۹1 در اطرزف بععر خرز امت تا در نه ررم د اذر 


#چان همه نیب شد و خراب گردانید مگریک شهر اصفهان را ** از 


ازل ظبور جنگیز خان مثل و لشعر ار بدیار غراق تا بوقنی که 
اصفپان کشاده شد مدت پانزده سال بایست. چذالچه بعد ازین 
تعریر پیرنده بموضع خود رآ اشکر مفل بر عقبگ حلوای بگذشت 


تا حوالی مدية (لسلام بغداد را نیب کردند و چند کرت از حضرت 


(۵۲ ) آژان ( ۳ ی ) کید ان 


) ۳۸+. ( 

امبرامو مند المتنصرباله طاب 3 |« بدفغ طالْفة مغل واشکرعای 
کفار لوک اسلام با حشمپایکجم و ترء رک وکرد و عرب نامزد شد وبا 
کغار قنال و جپاد بسدار گردند و درهمه ارتات فتیم و نصرت: مزلشگر 
اسام را بود و بییم وجه دران عبد تشکر کار بر اطراف زحوالي 
دار الخلافة دسمت نبافنند و جرماعونم(عوی که لشعر کش ‌کذار منل 
بود در ج‌دود نم وکاشان‌سفام مخت و بعشي را بطریب فاری‌رکرمان: 
بدوزید (دابی ابو جر ناری 1 بان اه ۳ بلاد اس و برادر براق 
عاجب خطائی که فومان دة گواشیر د گرمان "شدة بود بطربق 
متلم پا لشگر منل بساخدند و مال معدی مقرر کردند که هر مال 
3 و [ن دوامملکت پارسء کرمان بسدب آن قرار و صلم آرام 
گرفتند و از لشگر کفار مفل بسلامت ماندند و باقي جمله شبر‌های 
غراق و [ذولجان و طبرمتان خراب شد وهمدربی عید لشکرهای 
ضنل: از ظرف ثرکستان نامزد باه بل و غززین و زاولستان شد ر 
ماک میف (لدیی.حض قرلغ رجمة الام علیه چند کرت چوی دید 
4 (سلیلای کفار زا جز بظربق خدست دفع .نمیانوان کرد با ایشان 
پوجه خدمت پیش باز آمد و شعنگان قنول کرد و ملوک نورو 
شراسان همه شعنان آوردند و از جانب تراستان طایر ببادر نامزد 
پا هرات شثد و لشكرهاي مفل بطرف باه نیمزوژ رت و دردن 
ادن٩‏ فان ۲ نیمررژ کرد ت دوم در ان سماف تاج الدین نیالنگین 
تغوارزمی که در سیسدان مکذت و قوت گرنته بیه و ذخاثروانو 
" نباده دار شبی سده خه‌س وعشریسن وستماز* اشکر سغل برلاه دنمروژ 
رفت و قلعهٌ ارک میسنان را که بررکن ثرقي و شمالی شارسناد 


) ۳۸٩  ( 

میستان ات در بلدان دادند و فدت نوزد: ماه درپلی آن قلمع: 
مقام کرکاند هرچدد که گذار مفل جد و جید مینمود؛ ند دیجم وه 
بران قلعه رشپردست نیانتفد تا رنجوري ونا برجماغت مسلمانان 
تمه الب ند ر کار خاق بجائی رسید که صد صرد و دوزست مرد. 
پیکُ موضع که جمع می بودند بیکبار حاشا عن (لفظربن پرحمت 
عنتمالی فی نیونند - ثقات ردایت کرده اند که شبی اهل نلعه 
تذبیز کردد دا در شب ؛جبت دنع لشکر مغل کمین سازند ز در 
ضي از تنورهای دررازا شمالي پنپان شوند وچوی بامداد شوث 
از مزراز؟ شزقي حعار مرد جنگ بیردن رود و اجبادمشنول گرده 
چون "شکر مذل ردی‌بدان طائْفة غازبان نیند از درراز؟ شرنی 
یرت آیند و بر بالای قلعه طبل بزخد چوی [واز آن طبل پدان طایهه 
برس که در کمین ند آزدرواژة شمالی کمدٍ بکشایند و از یس پشت 
لش رکفارکر] بفد و مر وس و3 بویترزبه3ر هیعد سرد لشکري 
توکي تمام ساج ازعلعه نیم شب بدان طرب که فرازیود کین جاي 
برنتنه و قرار گرننند چو بامداد فرض گذاردند و اهل تلده توا 
پوشددند.و از درراز؟ شرفی بیرون رنتند و جیاه آغاز نهادند و کفار 
صغل از لشکرگا+ خود رري بدان مسمانان غازی آرردند در جنگ 
مت آغاز شد چون هر دو لشکر بزخم شمشیر و نیزه ر تبر درهم 
ذخنند بان درار شبانه جپت کشاده کردن کمین طبل حصار فرو 
رکونننه بكٍ کرت دز کرت.هیچ یکی از مردان کمن بیروی نيامد 
رو ازان طائغه (ثربی پیدا نشب ملک ۳ الدین نیالنگین معنه‌دان 
فنرسیناه که بروبد و ناه گنیه که توقف اهل‌کمیی بسبب چیست آن 


( :۳۰ ) 
فزمناد: نچون بهان موضع:آمد. تما هفصد مزد رز دید" که-جای 
#عق تسلیم کرده بودند و در ایشای هنی |ثرخیای بان نعازده ب- 
نم بالله مغها . عقتمالی دواث ملطای مصلمانان را تا انقراض 
دور عالم چاینده داراه این حادثه اجیت آن تهرب رآمه تا ناظران وا 
معلوم و مبره نگردد که چوی خشم خدایئعالی در [ید چذیی [بار 
میامت ظاهر گردد نع بالله من غضیبه - نفات چذین تقریر کرده 
از که اعم و |غلب راقعة.وبای [هل ارک سیستان آن بود که دهان 
مان درد آغازحی کرد و دنلزنها جلدبان میشد و سوم ود برحممو 
عقنعالی می پیومننه حال وبای (عل "له برس مفول بی تا 
ناکاه عورتی را از اهل قلعه درد دهان آغاز نباد چوی ددم ررز دندانش 
جنبان شد دختری داشت خرد دخنثر ر[ پیش خنو(ند و بذشاند و گشت 
ماما (مشب دمت و پلي ثرا بدست خوه حنابندم که فرد| ردژ 
سوم است ز هتم راعلت مافرتو بدین نیت دست د پاي ذخترک 
| حفا بست وعورات را معپود (مت که چوی حنا بر دست و پاي 
سی نپنه انگمت خو را بزبان زنند تا به آب دهی اگشت 
بیشان ترمی شود د حنا را آزان موضغ جلي دیگر صی برند چون 
کست ر پای هخثرگ حنا بست دل بر اجل بلپاه ر بخشت 
باسداد دندانیای آن عورت بیج ععکم کرده بود و درد 
جهان دمام ائل شده چو زوژ سوم شد آشنایان و همهایکان اورا 
بعهي یانننه و چرارم زرز تمام تفدرست گشت مردم بنعجی 
جماندنه و اژ ونی. تعص اجب داشنند که میب حجات و وان 
عات د۵اهان و | سکم دندان‌تو چه بود.ر چه‌دازر کزدی ر ادبم تبرصان. 


) ۲۸4 ۱ 

ماجیّی عووت گت که مي‌هبي دازدئي ند|شنم و نکردم خهابنمالي 
هب بشید گفنند عالم عالم امباپ (سمب آخر از تو چه حرکستم 
ر جمل در وجود [مد آن عورب جنا پمتي بختر بازگفسته و حدپه 
تم کردن انگشت ر رسپدن اثر حنا بدهان خود جمکنان تمان, کردنم 
که دانع آزي علت.حنا (ست رهچنان بود که [نعال‌درمپای ال قلعه 
[دنا ر ایپی حدویت مننشر کشت ر کار #جائی رسید , که جرکرا اب 
علت ظاهر ميشد جنا در بهل‌مي‌نگند رعت مي پابت چنانگه 
پکب مي جنا بمبلغ دریسبت ر پلجاه دینار زر سرخ رسید ر هرئه 

حنا داشت ما ل خطیر از ببای آن حاسل کرد حقنعالی را لطائف 
سپار اس یا فد کاس (ها اچل را هیچ تدبير نیمسی عانیت مرک 
۳ تاع (لدی پالنگین را برچشم تيري, آمد و یک چشم از برفب 
ر‌ بعد [زای ناکاه بر مر برجي جذک میفرسود پایض از جاي بهد 
م از بای قلعه بزیر اناد و گرفتار گت و شهیه شد و تلف ارک 
میستان بدست کفار انتاد و خلق را هید کردند پعد [بکه کفار 
بسیار بدرزخ رفده بیه چنانچه پیش از بجریر پیومنه آجست - 
ملبلگ تعالی سلطان, ابلام وا در مبند جیار داري باني ر اند 


دارلد آمین رب ابعالمهن *: ۱ 
حدیت ناسزد کرد نلشكرهاي 


مفل بطرفب فزلین ولهارر . 
گنای چون باخمت نشست مشمها بطرب غور د غزندس 
نامزد کرد ر طاپر ببادر بر در شبر ساحاان جلادتم . بسهار نموده,برو 


۳٩۲ (‏ ۲ تک ۸ 
ار در ورطهٌ یی برد اژ نویفان ؛ برف و آن مر مغل دزجاف.میستا 
پدوزخ رنت بغرمان ائنای طایر ببادر مپذر و درمان ق آن من 
مغل شذ بجای آن منل بزف که بدوزخ ردنت جون از میمتان 
بخر(مان [ امدند اینان توبن و نگودر نوبن و لشکرها که بطیف فور 
و خراسان بودند بطرف غزنین آندند و پیش ازبن ملگاحصی 
ترلغ را از بنیان من رود بت و با او مالی" قراز یات 
و چندانکه مدخواسند کمک سبف لدین قرلغ را بهست آرند 
مسر ذمیشد ت در شپور مقه ست و ثلژین و سنمائه تاه بر ماگ 
میف (لدین حسی قراخ زدند ر او سنبزم از کرسان فزنیی و بنین 
انب بلان ملدان ر زمدی داد سنده آمت و در آنونت تخنی 
هندوستان بلطان رضیه طاب ثراها دختر ملطان شم لدیی 
فور [(ء فرقده آرامنه بید پسرمپر ماک حسی‌قرلغ بعضرت دها 
پیوست و از راه عاطفت وایت ون پدر مفوض شد مدنی وت 
اه عطف کرد وبي اجازت خضرت بجافب خدست دز خود 
پاز ردت رو چون ملک سیف الدین ببلاد سندده آمد باه غزذین 
کرمان بدمت گماشتگان مخل بماند تا در شپور سذه تسع و دلدین 
و ستمائه اشکرهای منل و حشمهای غورنامزد لومورگفت و ظایر 
بپادر که منصرفب, هرات ربادئیسی بو ردرگر نوینان که منصرفان 
بلاد غورو غزنین د گرب سیروطارستا بودند. همد با لشگرهای‌خود چوی 
لب آب سل 5 نی یجان ي ایاز کة فقطع منثان بود و ماک 


( ۷ ن ) کبیر خان 


( ۳۹۴ ۰) 
(شقیار این فراناش مقطع لوهور بود و ات ملطننت بعلطان 
معز الدین زمیده بود ذرین وقت چون خبر وصول لشکرهلی مغنل 
بملتان رمید گفخان برای ناموس چتر بر گرفت و لشکرها جمع 
کرد و مسمد جپاد شد چون خبر جمعیت او بلشگراه مفل رمید 
عزیمت گفار برسمت لوهور مصمر‌گشت و بدر ش رلوهور آمدند. و در 
حهمار لوهور استعداه ذخیره وسلح نبوک وخلق لوهور باهم یکدل‌ومنفق 
هدند و اکثرمالفان آن شبر تجار بودند و بجانب بالی خر(سان 
" وترکستان دز عبد مغل عغرها کرده بودند ر بروجه عاقبت اندیشی 
هریک [زمغل نائده مند: و مثال امان‌حاصل‌کرده و بدین امنظبار 
فر صعانظت و خسک حصار با مالک فراتش موانقتا نمی‌نمودند 
و مدد و مدانست ور مقاتلت نمیکردند و لشکر اسلام بواسطه [نگه 
ملک ترک و فوری اژ سلطان معز (لدیی ببرامشاه خائغت می 
بودند با هم جمع لمیشدند بدیی یب ازطرف دهليآشگری بدنع 
مغل . بزو‌ی متوجه نشد و مدتي بر ۵ر شر لوهور جنگ قائم 
گشت و لدکرسنئل بر اطراف حصار لوهور ملجنیق بسیار نهادند 
و بارها _خراب کردند و بدا مقدار که ملک قرانش را دمت داد 
سقام نمود ر جپاد کرد جون ار رز حال اخغلاف و تغرقه خواطر ال 
لوهور معلوم شد قاضبي و معارف پر مر بار؟ شیر درپای داشنن 
تقصیر بسبار موکردند ماک فراتش دانست که عافبت کار او وخیم 
است و معانظت آن شبر از وسع و طاقت ار ببردن است با فوج و 
حشم خود برمم شجخوی بیرون [مد و بر لشکر کذار ژد و بيكك حمله 
مف لشکرمنل را برهم دربه ر بط دهلي ردان شد بعضبي از 


) ۳٩۴ ( 

خواص ر حزم ری ازان حمله از نی جدا ماندنن بعضی کشتد 
شدند و شیادت یانننه و بعضی در تاریکی شب و غوغا خود را 
از پشت امپ درانگندند و درخرابپا و گورستانبا مخفي‌شدند د حرم 
ملك‌همدران غوغالموضعي پفپایشد و دیگر ررزچون اهل‌شهرولشکرصمغلی 
را از نرارماک قراقش د بیردن‌شدن ارمعلوم شد دل اهل شرو قلعه 
پعلي بهکمت و مفل چیره شد و شبر را بگرفاند و درهمعلت تفال 
اناد رمسلمانان جپادبسیارکردنه اما در فوج از محلمانان ۵ران حادثه 
چان را کمروار برمیان بسنند و دمت بشمشیر بردند د تا آن اعظه که 
ياك رقف بر اعضای مبارک ایشان بود ر حرکت داشت تیغ بیدریغ 
می زدند ر مغل را بدوزخ میفرستادنه تا [نگاه که هر دو 
اثغه بعد از جباد بسبار بدولت شپادت رسیدند یکی مبارژ افسنقر 
کوتوال لوه‌ور بود که در مبارزت و کر زار بر هزار وستم ددنان ترجعع 
داشت با (تباع خود و درم مبارز دیندار مهد امیر آخور که جپاد 
بسفت و غزا برجپي درای ررز نمودند که روج مطهر علي مراصیی 
رضي ال عذه از فرادیص اجدان درموانقت همه انبیا ر رل 
نقارر <منش میفرسدد با اتدع ۷ فرژندان خود رفي الله عفهم چون 
لهعر سنل شهر را بگرفت: خلق را شپید کردند و اسیر گرنتندما 
چندانهغل بدوزخ رات که در <د و دصر نیاید بقدر ي ر جبل 
هزار مغل با هشناد هزار اسپ بلکه زیادث و ۸چکص نبود ازله‌گر 
کفار که زخم تیر و تبیغ و ناوک نداشت ر بیشفر از نوینان و بپادران 
مفل بدرزخ رننند" و طایر ببادر با اقدنقر کوتوال همنیزه ده هر 
دزیکدیگر را ژخم نیزه گردند طاثر ببادر بدوژم رنت و .افسنقر شیور 


( ۹۵ ) 
صفت به بپشت خرامید ربق نی اجه و نرق في السمیرچضی 
لغعر مفل شبر لوهوز را ند و خراب کردند و باز گفنند ملک 
فراش از حدود آب بیاه بطرف لوهور باز گشت که در شب گریز 
از لومور مبالغ مال از زر عین و غیرآن جامداران ملکي در آب 
انداخنده بودند و آن موضع را نشان کرده بطلب آن (موال با زگشت 
چون بشپر لو«ور رمید آن اموال باز یافت که بدمت مفل نیفناده 
یود و بعد از رنتن کفار هندوان کوکیران و گبران نیز بلوهور [مده 
بودنت و خرابي میکردند ملک قراتش ایشانرا دریانت و جمله را 
پدوزخفرسناد و بسلاست اعنضرت دهلي مد - ماک تعالی اولیای 
دولت سلطان ساطین اسام را ملصور و (عدای مملکنش را مقبور 

دازاد امین ۰ ۱ 
حدیث فوت شدن اکنای وخراه‌یدن او بدوزخ 
ورایمت از سلف چذی رسیده بود رضي ([ل۸ عذیم که چون خرد چ 
تردن باه و جبان را تانگ چشمان بگیرند و باد عجم و ممالک 
ایران خراب‌کذند و لشک ایشا ر‌چون بلوهور رسد دوات ] فجماعت رری 
به نقصان نید و فقوت کفار بعد ازان کم گردد دران ایام کالب این 
حروف منباج سراج اصلی الله حاء بقدر هفت ساله بو اجبت 
حفظ کلم الله بخدمت معلم امام عاي غزنوي رحمة الله علیه 
میرفت که این‌ررایت زو سماع افناده بود -ر جماعت ثقات اژ امام 
جمال الدین بستاجي رحمه الله روایت کرده اند که دز شهر خارا 


( ۲ ی ) بستاخی نستاخر 


( ۳۷ ) 
پر مركرمي در لذنای تذکیر در عبد دولست اکنای بمیار گفتی 
که خدایا لشکر مغل را بلوهوز زرد ثر برمان تا برمبدند و اينمعفي 
ظاهر شد چوی لوهور را نم کرذند در ماه جملی الولی سنه تصع 
و ثلئيي ومنمائه دوم ررز از نتم لوهوز جماعت وواة از جار خراسان 
و ماوراد الف, ر گفنند که اکنای دود ثد و از دنیا نقل کرد بعد او 
فوت او چند کرت قبائل مفل تبخ در هم‌گرنتند و اکبرماعین ایشان 
(عم و افلب پدوزج رننند و تفرته بقبائل اپشان راه یانت و 
برلدر زادکان چنگیزخان که ایشانرا پسرار اوتکیس میگویغد 
بخدمت القولخان چیی رنتند و چنفای ر پسران بو تمرد آغازکردنه 
و بسیار بدست پکدیگر کشنه شدند لعفیم (لله و مفیت پادشاهی 
گنای بی چنگیزخان نه سال بود چوی او فوت شد یکسال و تیم 
«مچکمن از تکم آن مافیی بلخته نلاست و معنهود*مغان‌چنیی 
بو ** چون پادشاهی نوت شود یک سال و نیم سوار نشوند و این 
مدت را سه سال شمرند یک سال نیم ررژ ر یک سال و دم شب 
چون مدت تمام شد زن اینای ترکیفه خاتون مدب چبارسال بر 
ممالک مغفل فرماندهي گر و دربن مدت حرکت. عورات حفالیم 
از نقصان عقل و غلبا شبوات آید از وی ظاهر شد اکابر ممااک 
مغل آن حرکات را ناه کردند و طلب پاد‌شاد ضابط نمودند ترکیفه 
خاتون را در موافقت اکنای ردان کردند و پسر اورا یْخت نشاندند 


لینیم له « 


۱ ۷ ) 
۱ الشامی چننای بری چنگیزخان لعنهما الله 


چذنای ملعوی. پمر درم چنگیز خان مغل بود وار مرد ظالم 
رمائس و تال و بد کردار بود و هبچکس از فرماندهار منل زو 
مسلمانان را دشمی تم نبود #خواسني که هییم آنریده نام مسلمان 
پیش ار بر ژیان نراندی مگر ببدی و در همه قبائل او (سکان 
نبودي که هیچ کس گومپند را بر حذت مسلماني ذبیم کودی همه 
مریار كروندي و گذارس نماز مجال نبوذي میهم مملماني را 
ر پدومنه چغنای بران بوذی که مسلمانان را یقنل باید رسانیه 
و ازايشان باید که هیچ باتی نمانه و هیچ یک از مسلمانار دز 
نظر لو ننوانستي آمد د او مبتر از گنای بود. چوی چنگیز خان وا 
مزاج ار که بح ندال ر ظالم است معلوم بود اورا وصیمعر 
بادشاهی نکرك و برادر کیثر ار النای را پیاد‌شاهی وصیت کرله 
وجای باش چفدای هم دران, موضع اصل مغل بودی و اژ وایات 
چنگیز خان که دوتصرف ار مد اورا نصیب معی‌گرد‌انید ولشگر لد 
باطراف ماوراء الفپرو فرغانه و ترکسفان بپرموضع بود چنالچه ازان 
برادرانشتوشی برادر مبتر را پیش پدر نم زکرده بود که توشی در 
مزاج آن داره که چدگیز خانرا در شکار گاه بکشد چوی بسمع.پدر 
رمافید چنگیزخان پسرخوة توشی را زهرداد ر هلاک کرد و چنه‌سال 
این چغذای‌ملعو بر سرتبائل و لشکرهلی خود بوذ و جوم تفاي 
اجلش ۵ررمید حقنعالی ولی بزرگ از اولیای خود را بر دمست او 
نوت گرذانبه تا بمب آر, بدرژج رفت ۰ 


( ۲۳۹۸ ). 
. حکایت درريشي ۱ 

[نچهان بود که آذرریشی عارني صاني باطنی برد از حدرد 
خرا-ان اورا شیخ *عمود آ[تش خوار گفننددی شیخی بص 
بزرگوار و درريشی ناسدار از سر جان برخاسله و در غم حق بکاسنه 
تن در مشقت داد:ه و سر در جبان نپاده کرد باه طوف 
میگرد پموضعی زسید میان در کود که از زمبری ترکسنان بباد چین 
آزان راه می شوند و میان در کوه در پندها معکم نباد: و تاهیانان 
دزشننه و اصعاب رد نصب کرده تا هرکه بطرف چین ررد یا از ان 
باه بترکستان ید [نجماعت تفعص حال بهنند و ازحال ایشان 
باخبر باشند چون شایخ معمود ]تش خوار بدانموضع رسید جماعت 
نعبانان شخصی دیدند از عادت خلق ببگانه و بصورت ظاهر 

چون دیوانه اورا بگرنتند که تو فدائی ایس شیخ معمود گفت آری 
ص فداثی ام هرچند با ار العاح کردند .که تو کیسنی بگو گفت 
ی همان که شما گفه اید فدائی ام چون بدانخن قرار نمود اررا 

بازدیک چفتای آودنه مسعود برگ جملة الماک چفتنای بود 
یج مسنمود را ب‌فاخت اما از خوف چنتای ماعون هییم نلوانست 

که حال شیج معمود و بزرگی ار باز گوند چغنای ملعون شم 

معمود را گفت که تو کیستی گفت مر نداثی ام چفنای گفت 
که با توچه می باید کرد شوخ معموث گفت بفرمای نا مر( ثیر 


پاران عنند. تا باز رهم جغدای نرمان داد ا اورل ذبر بار آن_کرث‌نث . 
دیگز چغنانی ورشکار اه بر شکاری تیر باز کهن» می نداخي.هم : 


۳۹٩ (‏ ) 
بر پشت آن ملعون آمد ربدوژج رنت ر خلق خدایفعالی خصوها 
بل (سلام از شر |ن ملعون خلاص و مذاص بایدند « . 


ثقات چفیی ررایمت کرده آد که اکنای را دو پدر بو - یکی 
گنس درم کيك اما کنر که بزرل بود (علت افلاج مبئلا گشنه بود 
ر ملاحبت پاد‌شاهی و ضبط ممالک و فرماندهی نداشت تخت 
زا بیرادر خود کیک سپرد چوی کيك بپادشاهی بنشست جمله 
گردنکشان «غل اورا خدصت کردند و اشگرها باطرات چدن و ایران و 
هندوسدان وخراسان وعراق نامزد کردند منکوته نوین را برسرلشکرهای. 
طخارستان و خنلان و غزنیری بار دیگر لشک رکش گردانید و اد پیری 
بود کشیده بالا و یک چشم از جهلٌ خواص چنگیز خان چون منکوةه. 
بزمین ایران ]مد بطالقان و تذدز و لوایم مقام خره ساخت و در 
شپور سده ثلث واریعین و سئمائه عزیمت ممالک سنده کرد و لشکر 
آن دیاز را بطرب (چه و ملذان [وث و دریاوقت خت هندوسئان 
بفرو بپاء ملطان علاء (لدین مسعود شاه آراسنه بود و شبر لوهور 
خراب بود و ملكث سیف [لديي حسن قراخ بملدان بود و در شبر. 
و حصار اچه. هندر خان مپتر مبارت خان فرمان. ده بود و والی. 
از دست خوه معتمدان در قلعث چه نصب کرده بود چون خواجه. : 
صالم یی تن با رشر مقل بناره آب مفده رسید ماکه : 
سیف لدیی حسن قرلغ حصار و شهرملتان خالي بگذ‌اشت و در 
كي نشست و بطرف دیول د سنده و میسنان برفت ر منکونه: 


۳ 


[ ۳۳ ۲ 
بیای حصار اچة در آمك و حصار داد و جنگ فائم شد ر اطراقف 
و حوالي اچه خراب کرد و اعل حصاز جد ر جبد بلیغ نمودند ز ور 
معانظت حصار جپد بسبار گردند و مفل بسیار بدوژخ فرستادند و 
هرچنه لشکرمغل و نوینان و کفار کوش میگردند غاژیان حصار سر 
رخنه ناه سید آدفند تا یکی اژ ببادران نامدار مغل کء بطرفي رننه بود 
چون بنزدیک منکوته آسد منکوقه را طعنه زدن گرفت که ایس چه 
تلعه است و حصار که تو درگرففن آن چندین توقف رتاني 
ميبوژي می بیک حمله آن قلعه را بگیرم شب آن هسنعد شد و 
مقل بمیار در ملاح کرد واه در پاس موم که رقث آنتایش 
پاسبان و مرد حصار بود بمر آن رخنه ب ر[مد فضل حقتعالی 
آن بید که ال قلعه در پس آن زخنه آب وگل بسیار باهم آسیخته 
بردنه و لوري مر گلزار ژزن کرد: زیادت یک نیز باا چون بیاشر 
مغل پای در اندرون رخنه نباد بزعم آنکه زمب مت دران گلزار 
افتاه و غرق شد اهل قلعه نعره زدند و مشعله بر آوردند و درعلاح 
شدند مفلان دیگر با گشنند: و دیگر ررژ کسان درمبان کردند اين 
ببادر که دوش گرذغار شده (مت باز دهبه نا لشکر از پای قلعة 
بر خیزد چون آن لعیر بدرزخ رنةه بود و دآب میاه وگل تیره فروشده 
باز دادن ممکی نبود (هل قلعه اژگرفذاری اومنکر شدند نی الجملء 
بغضل آفرید‌کار تعالی امبابي مپیا گشت که مسلمانان اچه از 
دست تعدی کفار در ضمان امان بماندند و یکی ازان امباب آن 
بود که چون تشعر منل بپای حصار (چه آمه مسلمانان حصار 
تفه #عضرت دار (املك دهلی خرسپا اللء بوجه استعانت رتع 


۱ ) ۴۰۱ ( ۱ 

کدنف و سلطای _عاه آلییی علبه الرههة و المنفرة ‏ #تصرغضف 
وجه وود نخان اعظم نشگرهای هندرستای جمغ کرد و بر عزیمحه 
دفع لقگر مفل بدرنت بالا نیضت فرمود و کتسبه ان حررف 
منهاي مراج دران سفرو غزر دز خدمت رکاب اطی بود چوی رایات 
ین عاثی بطرنب آب. ییاه رسید و بر شظ آب پیاه منوجه 
طریب لچه گشی چنانچه پنش ازیی در تعریر آسده استا و 
پتقریر پدوسته حشم مغل را چوی. از خن اشکرهای (سلام معلوم 
شد و یزلب غزاة بنزدیک (ی باه.رسید طانت مقارمت نداشیاه 
از پلی‌حصار (چه ناسراد باز گشنند وبرفتند و آی قلفه پدرات لهعز 
تام و عنایه ربانی از شر آلی صلاعین بملامت بماند و احدد کله 

رب المالحین _مل لک ۰ ۱ 
. ثفاث چنین روادت کرده اند که چوی کی در پادشاهی 
قوت گرفت و بفو اعمام خود را کة پسوان چغای بودند هلال 
کرث و نوبغان و بپادران مغل جمله او ر| مفقاد: شدند ر چنف برس 
لشکرهای بی لنداژه بت چین فرمناد و (ورا دران بلاك فخوم 
پ رسد جماعتِ زهاد کفار چبی پستب پرستای تنکت و نامفاي که 
ایشاتر| نوینار میگویند بر کیكك (سثیلا پانننه مدام آنجناعت در 
ای(ی مسلمانای میکوشبهند و اسباب رنجه داشت اهل اسلام می 
(نگیخننه تا مگر بنیاه اهل اسلام را بهلی قلع کنند و مستامل 
گری(ننه_ر نام و نشان مومنان را از محائف آن بلاه معو کنزد 
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( ۴۰۴ ) 
یی اژان نوینان که در باه چین و ترکسنان مینی ر ممی 
داشت بنزدیک کیک ]مد وگفت اگ ر*خواهی تا تخت پادشاهي 
رلشدر مغل برتو بانی ماند از د, ریکی بکی يا آنكه تمام 
مسلمانان را بقثل زمان و یا آنگه توالد و تناسل ایشان زا قطع کوی: 
مدتی بربی نیج کیک را باز »ی نمود و بدین فهاد (غرز می کزه 
و لطائف حیل صی انگیخت و کشئی مسلنانان بسبب کثرت دز 
لاد چبن و ترکسنان ر تنگت دمت نمیداد و برپ"قرار ب(دند که 
صواب آن باشد که فرضان کیک نانذ گرد تا جمله مسلمانان را 
خصمی کنند و مجبوب گرداننه چنانچه نسل ایشان مفقطع گرده 
و مملکت منل از خررج و فساد ایشان بسلامت ماند چون آن تعهي. 
و ظلم‌بریی وجة در مزاج كيك قرارگرفت و بربر وجه پیارامید فرمادداه 
تا مثالی اجمله اطراف ممالک مغل از اتصیی چدن و ما چیس تا 
تهایت جم و عراق دروم و تام آضدار گنند پر همه فرمآن دهأن‌مفان 
که پاطراف مبالک نصب اند تا بریی‌جمله فرمان را انقیاد نماینه 
و امنثال واجب دارند چون آی مثال درقلم آمد بنزدیک کیک 
آوردند و نشان کرد بشنگرف که آنرا الطمفاج می گویئد بلعت 
ترکی پص آن «فْال بدان نوبی‌مغل داد که هم تو این‌مثال را بکل 
ممالاك تبلیغ کن زدرین باب جد بلدغ نمای چون آن‌ملعون خاکساز 
از-بارگاد کبک بدرون می آمد سلي بوک که دام بر درگاه رجواي‌نخه 
و اطران موکب خاص‌وهرکب اختصا صکیک می بود و داغ‌خامگی 
پرطوق زربن سرصع او ثبث بود سی؟ه برهزار شیر غربی و بب رگزین 
بجبله رجرأت تقضیل و ترخیم باشت ایس مگ در بارکلا کیک 


[ ۳۰۳ ) 
پود.وفا یه گر د رگوسهند و آتش در سهن انقده آر نودی به کیش 
وا فزوگردت و بر زمین زد آناه آن خاکسار را خاببا بدندان از بیخ: 
بر کثد و . بقوت آسماني و بنائده باني در حال هاکش کرد 
ر جدیت دعای مصطفی علیه |لصلامکه دز حق پسر بو لیب کرفه 
بود ه (للیم سلط علیه. کلبا مر کابكك * درعق اي خسیص به نعل: 
ملمون ظاهر شد و چنین کراسفی دز دین اسلام و ععادت مات 
حذفي و دولت اسمت معمدي و اتجاز منابعان مذت احمدي 
۱ را ببخشیه تا از شرآن ماعین در کلف عصمث باریغعاني بسلامت: 
ماندند چون کیک و نوینان مغل ر حاضران کفار چذن هیبنی 
و میامتی مشاخد؛ گردند اژ ان اندیشْةٌ فاسد رجوع نمودند و دستا 
از تعدی مسلمانان بد|شننه و آن‌طمغاج را پاره کردنن ااعمد لله ملین 
نصرة املام و قمع. ااصنام چون از مدت پاد‌شاهي کیک یکسال و 
نیم گذشت تضاي اجل در رسید ر کیک بر خوان اجل لقم مف 
در دذهان حیات نهاه و سبب آن هم آورده شو. ه ۱ 
حدیث فوت شدن کیک ملعون 

ات چنیی ررایت کرده اند که کیک را مدام جماعت نوینان 
بر ایذای مسلمانان اغرا میکردند و بران میداثتند تا اهل ایمان را 
ژزعمت میداد امامی بود دران بلاد از علامای اهل الم پانواع علم. 
طریقتا. موموف و صفوت عمل شریعت ور نئوی دقائق حقیقت. 
[راسته ظاهرش بزبور هلم و فضل معلیی و باطنش بانوار صغوت. 
ر عمل مضفی در دین (مام مشاراليه گنه و در ستت مصطفی 


(ز ممم ) 
ملپه السائم تطب مداز عالیه شده و لقب او اعام نوز الدی‌خواونصی: 


بهد ملیه الرهمة جماعست ترسایان و تسینبان ز طائفة نویفار 


بت پرست از گنک النماس. نمودند که.ان الم مسلمابانرا حاضي. . 


کند ت1 با ار مناظره کا تاو ترجای ر دبس #*جمدی ر نوت او تاته 
گرد‌افد و ال وا بقل اب ریسا القما نس‌آن اما رباتی را 
جاضز آورد عمیه بت ز 7 اه پعصک ‏ ص اس ی حواللي- دیرن او" 


بجرادنت و لن #جعلْ له تلافربن علی المومنون مبیة طرف 
میکرد چوي دارلی #جلس ‏ بذفعت ازری پرسیدند: که مه 
چه بسن بود: است بیان کی آن امام : رباني گفت مد خائم 
النبیین. و میه المیسلهن د رسول _ رب المالمین حرشی یاج 
۹ آراسنم و برش بدواج. 7 نهر پیرامله مجمی عاهون. 
مدقبة او م الم 9 می امة. #عید ه میسی چاوش کوک لو 
مبشرز_پرسول ياتيسی بندي (سمة [حمد [نجماست کفارگفننه 
بر باه که ررحاني محض بود و بشبوت نسوان تعلقي نکند 
ربدان النفات نئماپه چنالچه عیسی بود *عمد را نه حجره .و 
چندین فرژید ابوده است ای چنمونه باشد آی (مأمٌرباني گفت 
داد پیغمبر را علیه [لملام نود ونه زن بوک (سضع 1 هن آخيلهتسع 
زفمسن نی و سلیمان ماجب (مکان را میصد و شصسبی زن دوز. 
ام بوهه ات و یکزاو کذيرک. خلبضته: فراشن ار گردنی آژی: 
چمایت کفار از راد تعنه و انکار ومکابره و اصوار نبوت دبوه وملیمان 
را جلیما: لام انکاز کردند و گفناد ایشا بادهاهان بونه اف خر 


لیر چتورن شجپت آن ملاعیر ن نغور تمام دیف زر از حلیا مدق 


۲.۳۳ 

ماری دست ار معارضه بد‌شنند و نقش تعدی. و ایذ| بر معائفم 
معاملت نکاشنند از کیک لماس‌نمودند که اسام را بگوی تا بروجه 
سفمف و طریق شریعت *حمدي رت نماز بکذاره تا مارا و ترا 
حرکادت نا ملأسب از در اددنی [ي عبات ظامنر گردد ۳ فرسان 
وال که پر خیز و دو رکست نماز بگذار #جماعت چنالچه سنت دین 
شما است آنن امنام رباني رضي الله عنه یکی از مسلسانار: را که هو 
عوتی بر بوه پنزدیک خود خوانه و بر خاست و سفت ای و 
اتامی پنماز جماعت رتنی باقامت رسانیه و آیت انی وخجپستبه 
آژمیان دلن و چا خلیل. وار بر خواند و مریم نماز ول ال 
آثبر در پییست و در نماز شررع کرد .و ارکان فیام. و فراعت زووکوع و 
«جود باتمام فررض در منن د [ذلب #جای. آورد و چون مر بموری 
نبا کبک نچند تری را از کفار حافر کرد تا در وقت سجده آن امام) 
ربانی و آن‌سلمانان دیگر را که بوی اند کرن+ بودند ژحمت بان 
دادند و سر ار بر ژمین دنذ بقوت و با ایشا حرکات فامد کردثده 
تا گر زماز ایشان قطع گرّانگ آن املم ردانی و عالم بعانی آن" 
جمله تعدي و ایذ| را تعمل میکرد و ارکن و شرائط نماز تمام #جای. 
آوزد و نماژ ر بیع وجه قطع نکرد چوی سم داد زوی بأسمان: 
آرزد و شرانط /دعوا .رب تضوعً وه نامبرشت ر باجازته 
برخاسشت و بملزل خود باز رنت حقفعالیی و نقدس بقدرته 
کانله وقبر اعد داز خود دران‌مرشب ردنی را بر کیک موکل فرفوثه 
که و جانش بکارد. اجل قطع کرد چنالچه هم در شب بدوژخ ونعه.. 
و مسلمانان اژ طام و تعدي ار خلاص بانبفه. چون پسرانی کیک آن) 


( ۶۷ ) 
هیبت ر.قبر مهاهده گردند دیاز روز اژان امام عذرها خوامتنه 
درشا طلبي کردند رضي الله عله و عن المومنین * 


السابع بائو بن نوشی نی چنگیز خانن 
ر پیش ازبی بنقربر پیومده است که توشی پمر عبر چتیزخان 
بی چوی ار بقصد پبر از دنیا نقل کرد از وی پسران بسیار ماندنده 
مپثر همه ایشان باتو بود اورا بجای‌پدر ارهنگیز خان‌بنشاند رممالکه 
تبائل ترکستان از خوا رم و بلغار و برطاس وصقلاب تا بر زرم تمام 
دز فبط او آمد و کر آن دیار جمله تبائل فبهاق و تاکن و یمک 
رالبری دارس و چرکس ر ]ی تا اعر ظنمات بارنت و جمله اور[ 
جنقاد گشنند و او سرد بٍس عادل ر مسلمان دوست بود و مسلمانان. 
دز پناه ار مرفه اعال ررزکار میگذاشنند و در لشعرگاه و تبائل .او: 
مساچد پا چماعت خائم و امام ر موذن همة مپیا بودند و در مدت 
ملک ار و عبد: حیات از هیهضر ر از فرمان ار واتباع و لشکر ار ییاد. 
اسلام نرنمید و ضسلمانان ترکستان زا در ظل حمایت او نراغ بصیار: 
ورام + بیشمار پون و هر وایت که در ایران در بط مل آمده بود_ 
اورا آزان نصیب معین بود .و گماشتان ار درآی مقدار که قسم او 
بو نصب. بودند و جمله بزرگان و اشکر کشا مغل ار را منقاد بودند 
د پنظر پدرش توشی می دیدند چون کیک از دنیا نقل گری: و 
بدوژخ رنت جمله در پادشاهی باتو متفق شدند جز فرزندان 


۲ ( قنگلی .. و منگلی: -.۰ ۳ ۲ ی رب با 


) ۴۶۲ ( 

چفثای و این مان بر باتو عرفن کردند که تشت مغل قبول 
کذد و او اوادشاهی به نشیند تا جماه ممنثل فرمان او باشند بائو 
قبول نعره منکوخان بمی تولي بی چنگیزخای را بنهاندند چنانهن 
بعد آزیی بةقربرپیونده - و بعضی از ثقات چذین‌ردایت کرده اند 
که باتو در سرو. خفیه مسلمان شده بود اما ظاهر نمیکرد وبا اهل 
اسلام |عفقاه تمام داشت مدت بیست و هشت سال کم بیش 
آن مقدار ملکرانه و درگذشت -رحهه الله. آن کان موم و" 
خفف الله عنه العذاب ان کان کارا - و اورا بر وسم صفل ذنبی کردذده 
و آن طائفه را معبود امت که چون از ایشان یکی در صی گذرد 
در زیر ژمی فوضعی بقدر خانه با صفه بنسبت رنعتآن ملعوی که 
جدرزح رننه بامد مپیا کنند و آن موضع را آراسزه گردانند بلخت و 
فرش و اوانی و - بسیارهمااجا. با سللح از و هرچه خاص او بود 
پاشد دف می کنند ر بعضي از زنان و پرمذداران وکسی را که او 
دوست. تر از همه دارد با ار دران موضع دنی‌می. کنند آناهپشت 
آن موضع را می پوشند و بر زبرآن ‏ موفع (سنان می گردانند 
چنانچه هب اثرآن مرضع نمی مان و ان معبود (یشای بنردیک 
جمله (هل (سلام ررش ات * و بدیجا حکاینی عجیب شنیده 
شده امت تعربر پیوبی تا خوانند گنر اعتباري در کار آخرت 

بیفزاید و الله اعلم » 
۱ حعایت مجیب و ۲۳ 
ررایت از خواجه مقبق القول که ادرا رقیه (لدیی حکیم 
اي گفنددي. سمام افناف: است. در .سال سده تُمان و .اربعین 


۳۳ 


رز عم ) 
و منمائه که ازخراسان بیندوسنان بأجارت مه بید ربا کلب 
لین طبغات ملهاچ سراج در سفرملنان هسراه بوه بدیس مرفنغ 
آوزد: مد تا منظور نظر سلطان ساطین ادلام گردد اییی خواجه 
رشبه آلدیی حکیم چذین تقربر کرد که یکی از مپثرار متل له 
یل و شدم و مال وحشم بضیار داشت در زمیی‌فرا فرم مغل پدوژم 
ردت بجیت دنس آن سلعوی موشعی بغایت با تملف مرتب 
گردانب‌ند و سلاج و مال . وافر و فرش و اوانی بسبار که با ار بود 
نپاند و آخت آزاسنه عنبیا گردانیدتد و خواحنند که دوست ترس 
کمان اررا پا ار دنس کنند رای زدند ۵5 از خدم او کنام کی 
دغي کذنه تا مونص ار باشد جواني برد از حدرد ترس خرامان 
درطفولیت (سی رآن گبر مفل شده بود در ارائل راقعهٌ خیزاسای ز 
نچون . ببلوغ رسیده و برنا و مود شد و بمرتبهُ رجولیت بر آمه 
پغایت چلد بو زبرک و کاردان و با کفایت گشتب چدالیه 
تماست کلی ء جزدی آن ماعون در صرت ار آمف و ادر! چون پسر 
خوانده بود بدین سیب همه |موال و مواشی ر [نچء درصلك ار 
بود. درشیط کرده بود و جمله خدم وتبع آن مغل ۵ر تعت فرمای 
اوبودند که هیه. پکی زا بي اجازت آن جوان بر هبم چیزآن ملمون 
همست تصرف نبونی درینرقت همه باتفاق گفتند و هلاک آن 
جوان زا میانی بر بستفه که آن مفل *۸چکس را دوسمته تر زبس 
جوان نداثني آن جوان را با آن:صفل. دفن باید کرد غرض 
پیهان [ن بود. تا از را هلاک کنند و انتقام فرسان دهی ار ار باز 
خواهند برينمبني جمله [تفاق کو۵‌ند. و آن جوان مصلملن درضیان 


۶۰۹ ۱ 

ای حادژ, منعبر قرو 9 ریک نب نباه چور دید که هیيم 
مفری و دست آو بزي دار جز حصرت غیات (لمستفیخیی 
دست.تضرع در حبل اس جذِب المصطر ۳ دما زد و سل 
پاک بباورد ر جامة پاک بپوشبد ر پاي درا مطموره نباد چون. 
آی مرضع. را بپوشیدند آن مسکیی درگوشة آ موضع. ويي بقبله 
آورد و دو رکعت نهاز بگذاره و بذک رکلمه شپادت مشغول شد ناه 
کوش ا زآنموضع بشکافت و دوشخص با مپابت که صد هزار شپر را از 
منظر ایشان زهر: آب گرده در[مدند هریکی با حربة آتشی‌چنانچه. 
شعله آتش ازحربهاي ایشا‌گرد بر گرد تخت مغل در امد ریک شرو 
ازان. شرارة آتش بقدر سر سوزني بر رخسار آن جولن (نتاد ر 
بخوخت دجراحت کرد یکی آزای درشخص گفت که دربی موضع 
مسلماني مینه‌اید و آن دیگری رري بدان جوان‌کرد که تو کیسنی 
جوا میگوید .مس گفنم عاجزي و (ميري ر فعيفي بدست این 
مغل گرنتار گفتند تو از "جائي می گفنم از ترمذ مر حربةٌ خوه 
در گوشةٌ [ن خانه بزدند گوشة آن خانه بشکانمت بمقدار دري .مرا 
گفنند بیرون زر سس پاي بیرین نبادم د خود را در زمبر‌ترمف یانتم 
از الچا که قراقرم مغل است. تا ترمده ششماه راه زیادت باش تا 
بدیفوقتآن جوان در حدود ترمذ برسر اماک و اسباب خود ساکن 
است و هر مرهم که بر سر جراجت آ شررآتش میکند #مچوجه 
مندمل نمیگرده رهمچنان بر قراربقدر مرسوژني می تراود و ترشم 

میکنه م+عار المقدر ما پشاء - ملک تعالیی سلطان سلاطیس زمان 

ناصر (لدنیا و (ادین را بر تخت شبرياري بافي و پایند: داراه » 

۲ 


( *۴6۱ ) 
الثام منگوخان بريتولبی خان بری‌چنگیز خان 


ثقات چنین ررایت کرده اند که تولي پسر کنر چنگیزخار بود 
و شبرهاي خراسان را خواب‌کرد چذافچء ذکر ار در حادثة شپ رهرات 
باعریر پیونه امت ر ادرا چباز پسر بیدند مبتر منکوخاری ددم 
هر سوم ار" برقه و چبارم نیا چوی کیک بدرزخ رنت 
پسرار چغناي ملک طلب کردند و ایشانر( اتباع و موار بسیار بید 
و بپادشاهي منکوخان رضا ندادند و ابندای آن حال چنان بود که 
چون کیک ازدنیا نقل کرد جملهٌ مبترای لشکرمغل رري به باتو 
نپادند که پادشاه ما باید که توباشي چوی از پشت چنیز خان 
هیهکس از تو بزرگنر نیستاخت وگاه ونرماندهي بو اولینر پانو 
چواپ داد که مرا و برادر مرا که برکا است دریی طرف چندان 
پادشاهي و مملکت هست که فبط آي با تصرف و ضبط ممالک 
چین وترکستان وگجم دمت ندهد صواب آنباشد که عم ما تولي پسر 
کپنرچنگیزخان از دنیا در ررژ جواني نقل کرو است و ازمملکت 
تمفع نگرننه مملکت به پسر او دهیم و پسز مپنر او منکوخان وا 
بوادشاهي به نشانیم چوی اورا میک با تو ام برتخت بفشانم سقیفت 
فرمانده صي باشم جمله بربیی راي نقرر کردند چویی منکو خل.ا 
بپاد‌شاهي می ن۵ اندند را مسلمان بودگفت دولت هل کفر منقضي 
( ۲ ی ) ارق‌نوفع د چبارمالیع ه دردیگرتوردج نوشنه‌که تولی را شنت 
پسر بود بدی تفصیل - منکو- قولای - ارتق 7 - هلاکو - قوبوقتو - 
موا - بوحک - شیکنای + ۰ 


( ۱۱ ) 
شده است و هر پاد‌شاه کاثر که بر تخت می نشیند مملکت او دوام 
نمي پاید اگر مبخوهید که درلت منکو را درام باشد ر امنداد 
پذیود کلم شپادت بگوید تا نام (و در دنتر اسلاصیان ثبت شود ناج 
ببادشاهي نشیند همچنان مثفق شدند رمنکوکلمةٌ شبادت بگفت 
نگاه بر بازری|و گرفمت واورا برخت به نشاند تمامت فرماندهان 
مغل. اورا خدست کردنه مگرخبل واتباع پسران چننای 
که تمرد از کردند و عصیا‌ظاه رگردانیدند و خواستند تا صضفي 
دزی کنند و اکاه مغانصه بر لشیرگاه منکوخان ژنند و اورا 
بدت آرند رهاک کدند سعنمدان فرمنادند به نزدیلگ منکو خان 
که چوي بات نشستی مارا عزیست آنست که برمم مبارکباه 
#خدمت آثیم وشرظ تهنیت بنقدیم رسانیم بدین بهانه موار بمیاز 
با اسنعداد وللح بی اندازه اژ متام خود کو چ‌کردند و عزیمت ایشان 
پران مصمم شد که شذخون بر منگو خان ژنند و اورا و باتورا هلاک 
کنند و مقبور گردانند و باهشاهی درضبط [رند العبد یدبر و الله 
یقدر حکم رتقدی رآسماني آن بود که شنرباني ا"شعرگاه باتور ملکو 
شذری گم کرده بود بطلب شثر خود رری در بیابان‌نباه و (برطرنت 
میگشت ناگاه درمبان لشکرگاه پمران چغنای انناه چون حال آن 
لشکر اورا معلوم شد هرکة ار را پرسید که از خبل رخدم‌کيمني‌صورت 
ولغمت شنریانان ولشکرپه‌راریچغنایچون یکی بود پبکی |زامرای|,شان 
خوه را نصیت کرد تا شب درآمد شنربان فردت طلببد وخود را اژ - 
میانن لشکر پسرانن چغنای بیرون انکند و بلشکرگاه باتور منکوخان 
باز آمد ر ازین حال ایشان را اعالم داد چون آن خبربسع 


۰ ۴۱۳ ) 
منکو خان زسید بعد از |حنیاط تمام لشکرها مستعد گردانید و لشکر 
پسران چفنای زا جنگ و دنع اسنقبال نمود ر پیش زانکه 
ایشان پلشکر ملگوخان رسیدندی منکو خان و لشکر بائوبرلن 
جماءمی زدند وبقدرده ه«زار مغل بزرگ نامدار لشکرکش زا بدوزخ 
فیرمنادند و تیغ در نبادند و هرکه از (تباع و لشکر جغنای بود, جمله را 
از پیش بر گرذنند و دل فارغ کردند و بادشاهی بر سنکو خان قرار 
گرفت وبلخت چبی و ترکستان باا بنمت و چنان کرد کذ از 
خیل چغتای بررري زمین ار نمانه مر یک در پسر چنتای 
که بطرب چیر به‌نزدیک القون خان‌طمفاچ رنتئد بعد ازان‌منکوخان 
لشگرها بطرف فپسنان ملاحده فرسناه و در چند سال که دران باد 
بدوانید و اشکرگاه کرد ر مقام ساخت زهل فپشنان مضطر و عاجز 
شدند و قاع و شهرهای ایشانرا در فبط آوردند و قلعپا را خراب‌کردند 
رسلاحده بر |فنادند و ذکر ایشان‌چندن بود که تعر؛ برپیومنه است ه 
حدیت برافتادن ملاحده لعنهم الله 

سبب فرمنادن لشرها بباد و قلاع ملعدسنان آن بود که از 
اول حال و عبده حس صباغ لعنه لله که قواعد مذقب مااحده 
نپاده مت و قانون آنضلالت وضع کرده و فضای‌فلاع(لموت را معموز 
کرد: وحصار ۳ که دار الماک »لعدی‌بزرگ بود.و اررا آن‌جماعت 
سولانا گفتندی لعذة الله علیپم تثری‌بمیالغی‌مالای خطیر از دیلمان 


( ۲ ن ) اللوي ( ۳ ن ) - نسر 


( ۴۱۳ 
خریده بود ركنبزکي حامله را ازان خود آلجا آدرده و خلق را چنان 
نموده که آن حمل از مسئنصر مصری دارد و ادرا از پیش خصمان 
گربزان بدین موضع آورده ام که امام الزمان و مبدي اوان از 
نسب این حمل خواهد بود با کلمات لا طائلی که عانل مثل 
آن در وهم و خاطر خود گذر ندهد لعذه الله‌چون آی فلاع را #خریه 
و حصار بمر را عمارت کرد و مال بیعساب در عمارت و ذخیر آن 
قلعه خرچ کرد و آن حصار برکوهی است که در حوالي شپر 
تزوبی است وساکفان‌شه رقزرین همه برقاهء‌د8 منت و جماعت و پاک 
مذهب و صانی اعد ادنه و بسبب ضلال باطنان و ملاحد: مدزم 
ایشانرا باهم‌مقائله و مکاوحت درمیان مي بود - ثفات چنیس ررایت 
رده اند که جملةٌ خلق و ساکنان شپررفزریی را ملاح تمام مرب 
ز [لات جرب مپیا باشد تا بحدی که اهل بازار هریک را ملاح 
دسقی تمام در دوکان جاصر بودی و هر ررزمیان فزویذدیان و میان 
سلاحیة (لموت جنگی می بودي تا درب عبد که خر چچنگیزخا بود 
و |سنیلای. لشکر صغل بر عراق وجدال وثاضي شمص الدبری ترريني 
که (مام صدیق.وعالم با تعقیق بود چند کرت ازقزربی اجانب خطا 
مفر گزیده بود د رنج مفارات (وطان تعمل کرده تا در وتت 
" بادشاهی منکو خان کرت دیگرنزدیک او رفنت و بطریقیکه دسی 
د(۵. (سنمد۵ نمود رو حال شر ملاحد: و فساد ایشان در بلاد اسلام 
باز گفت و چذان تقربرکردند که در حضور منگوخان را از راهصلابت 
مسلماني و دی کلمات درشتگفت جنااحه غضب و تكبرملگداري 
بر منکوخان_مسئولي. شد ر بط ر تصرف بادشاهي ار را بلفظ جز 


) ۴۴ ( 

و ضعفب یاد کرد منکوخان گفت قافی در سلکت ما چه مچز 
مشاهده کرده است که اژین ۳ بر زیاس میر(نه 
تامي شمص الدین گفت جزداري ازب چه باشد کة جماءني 
سلاحده قلعهً چند را پناه ساخنه اند و دی آن جماعت برخای 
دی ترمائي ر خلف دین سملماني ومفلی است بمال تما را 
غرور میدهند و ملتظرآنکه (گر دولت شما اندکي ننور پذیرد آن 
جماعت از میانن کوهبا و آن‌قلاع خرو ج کنند و باتی ماندگان امل 
املام را براندازند و از مسلماني نشان نگذارند این معني خاطر 
منکو خان زا باعمث و معرض مد بردمع فلاع #جدسنان وقپستان 
الموت فرمان فرمود تا لهکرهای تزکسنان‌که دردیار ایران وععجم بودند. 
از خراسان رعراق رری بدیار فپسناي و فاع الموت نپادنه و 
در مدت ده سال يا زیادت جملهٌ شپرها و قلاع بکشادند و تماست 


ماحده را بزیر تبغ [وردند ملر عووات ر اطفال نا رسیده د بي. 


تمام ر پدرزخ فرسنادند ر [یت و گذاک ۳ پعض (لظلمین 
بتضا سر قدر ظاهر کردانید ر این داعي را که منهاج مراج (مت و 
کقتب این طبقات و مولف این تاريٍ سه کرت بدان دیار بیجة 
رسالت سفر انناده است - کرت اول از حصار تولک در شپور منه 
احدی و عشرین و منمائه بعد ازان که خراسان از لشکر مغل خالی 
شده بود ر بسبب نا یات جامه.وما تعناج اندک که از رقائع 
کفار خاص باننه بودند ر در فیق معیشت مانده از قلعهٌ تواکگ 
باشارت ملك تاج‌الدیس حصی سالار خز پوت باسفرار رتنه شد تا 
راه کاروانپا بکهادنه و از (سفرار بطرف قايبي و ازانجا بقلعةٌ 


) ۱۵ ( 

مرفت ار جوارمیر و فرمانده بلاد في‌صنان ذران وفت*عنشم شراب 
منصور ابي (اغقع بود اورا یاننم در غایت دانائی بعلم و حکمت 
و فلامفه چنانکه در بلاد خرامانمفُل‌ار فلسفير حکمی درا ظر نیامده 
بو غربا را بهیار ثربیت میکرد و مسلماذان خراسان را که بنزدیک او 
زمیده‌بودند چون (مام‌عصرانضل الدین بامياني و امام شمص (لدین 
خسرو شاهي و دیگر علمای خراسان که بنزدیک او رسیده بودند 
جمله را امزاز نرمود؛ بود و نیکو داشت کرده چنان تغربر کردند که 

ان مال مدت نخست خراسان بک هزاررهفصد تشریف 
و هقصد سر امپ تنگ بسته از خزانگ فاخر؟ ار بعلما و غربا رسیده 
بود چوی شفقت و انعام و مجالست ر مکالمت آن *عنشم شراب 
با مسلمانار بسباز شد حماعت ملاحده آن قصبا بالموت‌نرستاد‌ندکه 
نزدیک است تا سانش شپاب تمامت‌مال دعوت‌خانه را بمسلمانان 
دهد از الموت فرمار باز رسانیدند تا اٍ بطرف الموت رود و معنشم 
شمص الدین حسس اخنیار را بفرمان دهي فهستان فرستادند 
داعي درلت قاهره چون از نزدرك آن معنشم شپاب مراجعت کرد 
بچیت خریدن ما بعناج جامپا بشیرتون رنت و اژانجا بقاین 
و (سفرار و تولك باز آمد و بعد از چندگاه از توک (تفاق خدمت 
ملک رکن آلدین *عمد عثمان مرعشي طاب ثراه در سال سنه ائفنی 
و عشربن و سنمائه انناد #خانصار غور -و باشارت این‌ملک سعید کرت 
دوم بطرف ف‌منان‌بوجه رسالت اتغاق انناد تا راه کروانبا بکشایند و 


( ۲ ن ) (خت . مرخ ( ۳ن ) جوار شیر - جوار میر 
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از خانسار بطرف فراه رفنه ثد و ازانجا بقلعگاه سیحنان و ازالجا 
بعصارکره و اژانجا بطبص و ازانجا بقلعةٌ موی اباد و ازانجا بقاین 
*عنشم شمس الدیی را [نجا دیده شد و ار مردی لشکری پیشه 
بو و ازانجا بطرت خاذسار مراجعت افغاه چوی شپور منه ثلتب 
عشرین و سئمائه در آمد اي کاتب را که مفپاج مزاج است 
عزیمت سفر هندوسنان مصم گشت #جپت مادعناج‌سفر هلدومنان 
باجازت ملک رکن الدیی ععمد خنسار طاب ثراه بطرف فراه 
رفنه شد نا فدري ابریشم خریده شود چوی ؛عولي فراه رمیدة 
آمه ملک تاج الدین نبالنگیی خوارزمی که در طبقةٌ ملیف 
نیمروز ذکر او بنقربر پیومنه امست بمملکت سیسنان نشمنه بود و 
اورا با ملاحده تجیت قلعهٌ شاهنشاهی که درحوالی ی اه مت 
خصومت انناد و از پیش لشکرملاحده مذپزم‌شد و بطرف فراه آمد 
و خوف بر وی ممنولیگشبت و آنجماءمت معارف که با ار بودند از 
هرکه توقع میکرد ه بطرف فپسنان رود ومیان ارو فرمانده فپسنان 
معنشم شم س ادن مصاعه ومعاهده کندهيي‌يك (زمعارف درگاه ار 
نمی یازمت‌که آن مغر اختیار کند تا اورا از رمیدن اي داعي که 
منیاج مراج است عوالی فراة خبر دادند جنیبت و مصندعیان 
و معارف باستقبال فرستاد و داعي را طلب فرمود چوی بخدست 
او زسیده شد النماس_ نمود که جیت صلیم لطف باید کرد و بطرف 


( ۲ ن .) میذه - پلسه - !پر 
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تپستان برفت و پسر فلک رک الدین خنبار هم دربن میم با تو 
موانقت خواهد کرد ترا ا«م رمالتو اورا امم توسط باشد با بری 
النماش بطریفبسنان رفده شد ولشکر ملاحده دزپای شبرندسه بود 
چون ؛عدود قیمنان وصول اناد بضرورت عطف کرد+ آمد وبطرب 
شپرندسه رنته شد و د رآی‌صلیممپان ي تاالدین نيالنگين رمعذشم*لعدان 
شم الدین پیوست چون مراجعمت بود اژان سفرنزد یک مبلك 
تاچ الذین نیالنگیی باز [مده شد گفت که کرت دبگ ربباید ‏ رفنت 
و از ماحده جنگ طلب کرد داعي دولت سفر درم -ر[: (جابت 
نگرد کة عزیمت سغر هندومتانی مصمم بود و بدین سفر النغات تمام 
جاشت تاج الدین نبالنگین را (منناع این داعي موانق نیغناه 
برمانداه تا دامي را مدت چبل وغه روژ در فلع صف هندوسنان 
شهر بند کردند تا ملكا رک الدین خفسار طاب ثراه از غور مکوبات 
ارسال کرد و داعي نیز تصید! حسب حال حبص خویش انشا کرذ 
و بغضل لله تمالی ازار فلعه خلامن یانت ر آزای تصیدبا پفیم بیت 
آررد: شد تا در نظر مبای ملطان ملاطیریاهلام تم که ملطننشرن 
پاینده باه آمیی رب العالیمس مه " ..لمنهاچ امرج طاب ف ۰ 

ثاکی بلوز افک مرا چیج. زسردی 

پر کپربای رری دفه لو بفدی . ۰ 

آهم چو دود عود قماری. امت بي‌کجب ۰ . . ؛ 

" ای آب دیده گرتو کاب مضعدی ۱ 
نی مرپرت سیه و نی بدی چوا  )۱(‏ 
تعبومم و امیر بکود مفهندي 
8۳ 
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میمزغ نهستم م این گونه کود قانب 

بطوطی رحبس خوش ببود تا بسرمدی 

منیاچ راه راست ثو در ره کشاد به 

بر قلعه راه راست نیاید ژ ممندی 
تصیدا منودطه و نسفت آن تمام موجود نه بدین قدر اختصار 
اناد - ملک تعالي ذات بادشاه عالم را تا غابت حد (مکان بافي 
دراد ه بهر تاریم باز آیم درپلاه ‏ لعدستان صد و پم بار؟ قلعه مت 
هفداه قلعه در پاد فپسنان ر ی و پم بارگ قلعه در کوهمار عران 
که آنرا,(لموت گویند چوی مدت عقام لشکر مخل و تفل اسیران 
جماعمتت بسیار شد بادشاه ماحده علا؛ (لديري *جمود پسر جلل(لدییی 
جمی نو مسلمان ای علاء الذيري عمود را غلامی یود از علامای 
در تلع بسر بکشت و پصرعاء الدیی ازان قلحه بیرون آمه و بلشکر 
اه مغل پیومت اورا با (تباع نزدیک منکو دداي فرحنادند. وفرصان 
شه تا رورا در میان راه ب>شننه جماه تام *لعدمتان خراب 
کردنه و شپر های ایشان را بگرنت و خراب کرد مر تلعذگرث 
کوة را که ۵زمیان خراسان و عراق لممت وتا بدیی فایت که 
شپور سنه ثمایی و خمسییي و مئمائه بآخوشد مدت .هه مال شد تا 
ای قلعه «عصرست و بق۵ر مه و یا دویست مر دران قلعه پناه 
گرفته اند تا پدی غاب هنوز بدست نیامدد لمت دمرهم ائله و 
تعالی و الله. اعلم پالصواب ه 


) ۲۱٩ ( 


حدیث حادنة که شم الدین مسنشم را انتاد 

از امدي از زها. اسام[زرده شد تا در نظرملطای‌ماطهی آید که 
اعفبار رز شایف داعي‌درلی قاهره منهاج سراج را 5ه صولف این‌طبقات 
است کرت اول بقپهدان مفر بود»عنشم شیاب حکدممسلمان درس 
را دیده شد بنزدیاك او زاهد‌ي دیذم‌نشاپوری از جمله مقرباریمعمف 
خوارزمشاهی رمادر ارملکشجپان بودرحمهما (للهتحالیودر عپددولی 
خواوزسث!: اییی زاهد چون اعحضرت ملطان ومادر اوذریمف ر قبولی 
داشت مصال یتشم شپاب الدبن پیش تخت سلطا لحفظ النيبة 
تیماردامني صيكروي و فرسفادگان اورا اعزاز کرد‌ي ر مپمات اد شانرا 
که تعضرت بودی باتمام رسانید‌ي چون حادفه چنگیز خان ظاهر 
شد و اهل حضرت خوارزم ر خراسان منفرق شدند ر ایری زاهد بدا 
واخطة خود را بغبستان |نداخت بنزدیک عنشم شیاب بمبب حقوق 
ما تقدم فربت تام . پافمف و اعزاز و کرام رافر دیف چوی عذشم 
شپاب از فرماندهي قبستا معزول شد و بالموت رنمی و معنشم 
شمحی بیامد و این زاهد اژیی *حنشم اعزازنیانت چوی با ار حابعة 
ته‌امث غیبست عنشم شاب در دل زاهد کار کزد خواحت تا 
بقشلی حق *عتهم شیاب ازبی معتهم شص. که نام او بیت 
لننقامی کشد رخود را بدرلت شپادت زماند وغزاثی ؛جا آرد ررزی 
در بارگاد مفنشم شمص دزامد و عرضه: داشتن کرد که مرا خلوتي 
می باید ر مصالم کلی دارم در خلوت باز نمایم معذشم باراد 
خوذ را خالي‌کرد زاهد گفت من ایمی نیستم االچه نباید که می 


.) ۴۲۶ ( 


در انای. عرقغ ی +« باشم 8 ۱ "جرمي در ]ید او عرضه . 


داشت مي مخثل ماند ارم هم درماندهد تا در باراد راز 
درون پحبنه: کنم دل من از ون ایمی باشند #جنشم گفت ررا 


باشد بار بارگاه از درون زلجیر بای کرد زاهد طبادق برخامت و دز : 
باراه از درون ببست. و پیش "عفشم آمه و بنشست و سلت وا 


عادت آن عنشم چنان بود که خلجز پارک [بدار تشر ات وتا 
نی اي نی ِ- خود ۳ هی پیش # اب 


خرس اج ربدست توبرای چء داده اند بجیست. 


[نچه تا طلم و تعدي ظالمار ن از عیفان دفع کني خلچر بدست. 


سن بده تا به بینم که تیزهست يا ني معنشم بنغلب انچه هد 
صودی‌ضعیفب آست و از ونی خااني‌نیا یذ خاجر بدذمت زاهد داد زاهد: 


بذمت کرد و دزمعتهم‌گروانید و چُنذ زخرمعکمش بزد‌چنانچه اندام. 


معنهم چند جای) مجروح کرد فضل زمستان بود منعنشن دو جامه 
سوی برزیرب رهم پوشیده بود و زاه۵ پیرر ضعیف ژخم چندا ری 
نیامد گر زاهه جوان بودی و نصل تابستان هرائینه معفشم بدرزخ 
ری *عهنشم زخم خورد و بر خاشت وبا آن زخنم خوردة زاهد را 
گزننیا ورفرباد کر جماعت ماحده که در دهلیز باراد بودنذ در 
بارگاد بهکشتند ر در امدندو ژاهد را هریدگردند رضي (لله غنه فرناد 
ببر شپنر ]نغاه و ملاحده قصد مسلمانان کردند تا مسلمانان غرُبا 
پکشند «تعنش بلعچیل فرمود تا ندا کردند که «مچکص‌مدلماني 


را. جایه که: هیيم زحمت. اندهند که- از خرکت :یک تری: کشا 


) ۲۲۱ ( 

جمیع منلنانار واجب نشود و دران ساعت غوفا یک امام 
بزرگوار عالم که ۰ اورا" نجم (لدین مرباری.ررسی گفنن‌ی بسیب 
انچه اررا با ملعدی عدارت بود" شپادت یانت باتي هیچ 
مسلمانی را المی نرسیه بعد ازان فرمان شد تا آن‌ملعد را که اسام 
ا. کشقه بود: بردار کردند فائد؟ اينمعني آن بود که بادشاهانر! مد(م 
با حزم باید بوو و سللح از حوالی خود درر نباید داشت و با کس 
اعنماد و اعنقاه نباید کرد - بسر تاریج با آیم مفکو خان را چوی : 
بلخت بنشاندند یک برادر خرد هو را مملکت ایران و چم داد 
و یک برادر دیگر قیان را بعد ازانکه از گرذتن عراق بازگشته بید 
برمر تبائل ترکستان نصب کرد و یک برادر دیگر ارق بوته را 
یم در مالک طمناچ بنشاند و ار لشکر بسبار جمع کرد و : 
ژمین چین رفمت و بموضعی رسید که اسپ لشکرش از مخالفت 
۳ و هو و عدام عاف تلف میشد مسرعان بنرکستان و ماوراء القبر: 
فرستال زبچپت دثم اسپ طلب نمود - ثقات چنین زوایت گردند 
که نواب و گماشنگانکه در ژمین ترکسنان و ماوراء الثبربودند درمدت , 
یکت هفته هشتاه هزار اسپ از سمرقند و اخارا بخریدند و با [نچه" 
در ترکسنان بالا خریده بودند ضم کردند و بفرمادند و بعد آزمدتی. 
چنان تقربر کردند که بادشاه چبس چندان لشک رآورد کة در عد و 
جد .و عصر و شمار نباید بعاتبت منکو خان شکسته شد 
ودار کوهی انتادکه دز تمام دور ان کوه دزیا ر بوری بود منکوخان: 
پا تما شیر غنل دران کود . از گرسنگی جات شد - و مدت 
ملک شنیوخانن نه سال بود. - ملي تعالی ملطان. املام راتا. 


( ۳۳۳ ) 
(نفرافش حبات آدمیان بادی .داراد مین رب العالمین « - 


التأسم هلاو بن تولی بری چنگیز خان ۱ 


هلاو پرادر منکو خان استه و پسر ثولی بس چفگیر خان 
د ای تولی پسر کبترچنگیزخان بو و چون چنگیز خان از [ب. 


جدعون عبره کرد بطرب خراسان آمد تولی را بنشاپور و هرات. 


و مرو فرمفاد و آن شبرها همه تولی بگردت و خراب کرد - ثقات. 
چذبری روایث کردند که تولی جوان خوبصورت بود چو از باه 
خراسانی بطرف ترکسنان باز رنمت در گذشت د ازدی چیارپمر 
ماند چنافچه بتقربر پیومنه امت چو منکو خان پسر تولي للضت. 
بنشست هلو را بباد ایران ر مجم فرستاب و آن ممالک او را داه و 
لشکرهاکه بطرف عراق بود و آن‌طائده که بنرکسنانو خنالن وطالقان 
و قفدز بودند ولشکرهایکه بطرف غور و خراسای و هرات و گرممیر 
بودند گفتند جمله را تا فرمان بردار هلو باثفد چون هلر لخراسان 
آمد جای مقام خود بادفیس اختیار کرد و ملوک اطرافب کجم 
:خدست ار پیوسنند رلشگرجرساعو مغل‌که بطن عراق بود صدام آن 
جماعمت را با لشکر امیر الموّمنین مقائله و پرغاف می بوه 
و یبیم وجه برلشکر دار اخلانة دست نمی پاننند و پیوسنه بر کفار 
شعمت می انقاه خصوصا در گرفتن‌شبر صفاهار مدت پانزده سال 
ببایمت تا شب رصفاهای را مسلم توانسنند کرد اگر قافمی صفاهار. 
شبادت. نيانفي کفار را گرذنن صفاهنان سملم‌نشدی‌که لشکرجرماعوی و 
خیا نوی مدع پانزده سال بر درشپر صفاهان و حوالی آن جنگ و 


۳۱۳ ۲ 
قدال‌میکردند و اهل‌صفاهان درپر‌مدت فروازهای‌شپر با کرده بولنه 
چنالچه شب و روژ دررازه بسنه نبودی د از نغایت جلادت غازیان 
صغاهان مغل را مجال درون رنذری شیر نبودي تا مردی را 
جماعت متدلی از راه بیدند که قاضی را بباید کشت که فننةٌ 
ععانظت شبر درپی ادست چون تامي را شببد کردند شهور 
یگرنلنه تا در شیور ماه خمص ر محنی و حلمائه امیر علم خلیقه 
اعق له هخعصربالله امیرالمومنین رضي اللء عذه که (ممار ملهماذشاه 
ايواني ترکمان بو رحمة (لله علبه با لشکر دار الخافة بعراق 


آمد و لذکر مغل را که در دیار اذرث#جلی د عرلق بودند بشکسئنه 


وسغل بسیارر( در دوزخ نرسناد چنانچه [نجماءت اشکرمغل را مجال 
سقارمت ملیمانشاه و لشگر دار الغلانة نبود مصرعان را نز‌یکما 
هلاو فرمنادند بخرامان و اژوی مدد طلبید ر هلو و لشکر خراملن 
را از مغل و غیر ایشای مرتب کرد و عزیمت و 
و روان شد و الله ون پاصواب » 


حدیث حادة دار الشلانة 


چون هار بطرف عراق رنت و ملك موصل که اورا بدر الدین 
لولو گفنندی لعنه له تعالي شعذه کفار مفل قبولی کرده برد 
اتلبک ابو یر فاری هم شعنه داشت در مال قبول کرده بود از 
هردو لشکربمدد کفار بیامدند ولشکرهای کفار دا هار درعراق جمع 
شدفه ورییببغدا۵ نبادند وامیرالمومفین المصعصم بالله را رزیری 
بو به مذهب ر رافضياسم ار (حمد لعلقمی بود و سیان آد رپسر 


( ۳۴۴ ) 
میثر امبر المومتین کة امیر ابو بکر نام بود بمبب غازن ررافض 
که سائنان کرخ و مشید مومی جعفر رضي.الله عنیما پوذند 
خصومني [نناده بود و آمبر ابو بکر پسر امیر المومفجن ایشان را 
فارت کرده بود و بمضی را کشته بود بدان‌اننقام وزیر دازا جلانة که 
رافضي و بد مذعب بود با امبر المومنیس خللت: کرد در مرو 
خفیه نزدیک" هلر معنوبات نوشت وبا ایهان بساخت وکفار 
را امندعا کرد و لشغرهای گرد بر گرد عراق زا بطربی اجأیت از 
بغداه باطران فرستاد و بررای امیر الموسنین چنان نمرد 
که با کنار ملیم انتاد؛ "مت مارا بلشغر حاجت: ذیست بعد 

(زانکة بغد|د اژ لشکر خالي گشت ناکاه لشعر کفاز مغل بعوالي 


بند(د رمبدند و از ملک موصل خبرسند: بود‌ند و بر زنر دست 
بغداه چسر بسنند و از دجله بگذشنذث و تکربت قلعةٌ بود درغایرت 


[ملععکام غازیان تکربت بیرونآمدند و آن‌جصررا بنوخنند روزدیگر 
مغلان باز جمر راممت کردند ومسلمانان را شهید کردند ای رالمومنبن 
ابو بکر پسر امپر|لمومنیي ر امیر علم دار الخلانة حلیمانشاه 
ايواني ترکمانی که مدت سي مال با کفار منل تبغ زده بودند و 


فزوها بسنت کرده هر در بموانقت یکدیگر چند کرت بر کفار ند 


و لشکرهای کفار را مفیزم گردانبدلد و کرت نسقسنب کفار مغل را 
از حدرد بغدد تا باصفپارینعادب نمودند و بسپار از لشکر کقاربدوزخ 
فرسناد و ای امبر علم دار لخلانة سلیمانشاه ايواني ملکی بود از 
تبائل انبوه ر [نجماعت ترکمانار پاشندادر مابمت جلابت و مبازژت 
و مسر (مپ رالمومنین ایشانرا بود در مت سي‌سال ازعبد رشن 


( ۴۷۰ ) 
جرماعون بعراق تا بدین عبد آی کرزار کرد که رشتم فدمقان در 
ایام جاهلیت ر علی مرتضی در عبد املام کردندد رضي الله غذة 
چوی يك کرت هلار منیزم گشت دوم کرت از جملة خراسان و عراق 
سوار و پیاده از کغار ر مرن و اسیر جمع گرد ر باسندعای وزیز 
رانضی علیه (للمنةٌ رری ببنداد ناد و در مدينة (لسلام بغداد 
لشکری که بود آن ملعون مدبروانضی چون عصیان وارتداد در 
مزا و طبیعت داشت لشک گرد بغداد اجازن کرد؟ بود و ثرمایان 
بغداه هم در سر با هلو یار شذه بودنه ومکنوبات نبشنه بودند و 
لشکرهای کفار را اسندما نمودهو از حال احنیال وژبر ملک و" 
بندگان خلیفه را که حلاطی بودند مبلوم شذه برد ر يك کرت 
مکنوب وزبر که بنزدیک هار ملعون نبشئه بود بر خلیفه عرضد 
کردند برنوع قصد ایشان حمل کرد و سبب آن بوین که مهار وژیز 
و سلطاری مجاهدهالدین ایبک مر درائدار منازعني ر مخالفني برد 
«نردو(ندارخالفت وزیر را با پسر خلیفء امیر ایو بکر بسبب‌کشلی 
ررانض معلوم داشت رايلمعلي را بسمع میارک (میر المومنیرن 
میرسانید وزیر را چور معي سر دواتدار معلوم شد ؛خداصت خلیذ؟ 
چنان نموه که مر دواندار مبخواهد تا ترا [ز خلافت دوز گنه و امیر . 
ایو بکر را بخافت بنشاند (میر الموملین را چون معي‌هردر طرف 
سعلوم شده بود !سفن «ذچعدامی درمعي کدیگر القغات نمیکرد 
چوی ملوک مکئوب وزیر که بنزذیک هار نهشنه بود اخدم‌ت 
خلیفه باز نمودند جوابداد که ای‌معی ایبک مر براندار باشد و الا 
وزیر ازبن بایت نکند ملوک آزا‌جزاب ادمرده شدند تا چوي هار بده 
0۴ 


۰۲۹ ) 
فرمنگي پنداه رمید سلیمانشاه که امیر علم بود و ملک عز الدیی 
پمر فتع الدیی گرد که پیلوای دار اخانة بود ر میمنة لشکرخانت 
ايشان د|شنند پا ملطانجاهد (لدیی ایبک مر دراتي مستنصري 
مشورتکردند که کار از دصت بشد و خهم زبردبت نزدیک آمد وزیر 
مخالف با اعدا بماخت امی رالمومنین را باز باید ننود تا تدبیر 
دفع کفار بسازد مجاهد الدین ایبک گفت هر سخی که درین باب 
امکلن داشت من گفنم در عمع امبر المومنین جایگیر نیامد باقی 
شما را هم اجازت خلوتی طلب کم شما. هر در عرضه داشت کنید 
بران طربقی ملاك سلیمانشا: وملاك عزالدیی پسرنن این گرد هردو 
از رسیدن خهم و طلب دنع. ر تدبی رآن بخدمت خلیفه عرضه داشنند 
فرمود که با رزیر گفنه شده است جواب اژ وزیر طلب: باید کر 
هرد از پارگاه خافت نومید بیرون آمدند و باجونوبی با ه‌شناد هزار 
سوار از طرب ايران و اذر (#جان زیر دمت بنداه جسری از ملک 
موصل حاصل‌کرد و بنزدیک تگریت جهری بر بست غازیان تکربت 
از شپرر قلعه بیرون ]مدند و جسر بسن کفار را تمام بسوخنند وکفر 
بسیاردر دوزخ فرسئادند و |ندک مسلمادان شبادت یاننند دبگر روز 
کفارمغل باز جسررا عمارت‌کردند چنالچه باعربرپیوست و نکدیگر 
پطرف کونه و دجله و کرخ پدرانیدند و خلق را شهید کردند و 
مللگ ءز الدین پسر فنم الدین گرد و مجاهد الدین دراتي با 
بیست هزار موار از بغداد بر دجله بر گذشنند و جماعت ماکنان 
کرخ و قصبات دیگر را بمدد طلی نمودند با لشکر کفار مصان 
کردند چو‌جشم (ساامرا پیاده بسیار بود پیش حملم کفا رجلادت‌نمودنه 


( ۴۲۲ ) 
هزیمت بر لشکر کفار افناه ز بمیار بدوزخ رنتفد و ملک عز لدین 
بسیار جرد نمود که هزیمت کفار را تعاتب باید کرد تا هم بدی . 
غتیم بقایای کفار را زیر تبغ گردانیده شود عجاهد دیس دراتي 
در تماقب تأني نمود آن شب همالجا لشکرگاه مسلمانای شد و در 
جوار آن موضع شب ریس ت که آنرا شب رشیرگویند از آب فرات شق شود 
ر زمین آی شبررنعتي دازه و موضع لشکرگاه مسلمانان در پستی 
بود درا شب ر زیر رآنضي ملعوی جمأعتي را نرسناد تا آب 
نپر بر لشرگاه مسلمانای بکشادند تمام لشکر درژیر آب شد و صلاح 
شان تباه گشت و عاجز شدنه بامد(دان لشکر کفار معاودت کردند و 
مصاب شد مسلمانا, [ژ غایت افطرار وزهمت مپاه منپزم‌شدند 
ملوک (لام شکسنه از دجله عبره کردند : و ببغداد لشکرگاه کردند 
بموضعی که جامع ر قصر-اجریصت چوی لشکر ماعیی بدانجا رمود 
ملیمانشاه ر ماک عز الدین و تجاهد الدین دراتی ؛خدست 
خلیفه ]مدند که خصم پدر شیر رسید و ما را در بغداد سوار 
اند کست و عدد کفار دریست هزار یا زیاددست صواب آن باشد که 
امیر المومنجن درکشدی نشیند و خزائن و حرمبا را درکشني‌نشانه 
آوما هم درخدست امپر المومفین در کشتی باشیم ر در دجله 
برانیم تاحه بصره درای جزائز مقام کنیم تا نصرت حغلعالی دررمد 
وکفار را مقپور گرداند خلیفه .با وزیر ایفمعفی باز گفت دزیزماعوی 
(میر المومنییی را رضی ال!» عنه‌گفت که می با ایشان‌طر بق‌صنکرده ام 
بدین عاجت نیست و ایشان بخدمتِ امیر المومفین مي آینه 
گر بر تول س اعتماه نیفته | میر ابو بکر را با ايشان باید فرستاد 


( ۴۲۸۰ ) 
تا مزاج هاو مغل معلوم کفد امیر المومنی زا ای زای‌صولب‌انناه 
پسر خوه امیتر ابو بکر را پیرون‌فرغان و دزیر ملعون ذر سر محننه‌ی 
را برهااو نرسناد که امی رابوبکر را خدست بحیار کی و اعزاژ و اکرام 
دار و امتقبال کر که خلیفه اعتماد کنه وفرض تولجاصل شود چی 
امیر ابو بکربیردن آمد و بلشکراه هلو رمیت جملاٌ لهکر از از انرو 
مملمان استقنال‌کردنه و شرط خدست!جا آوردند ون ببارگاه هلاد 
رسید هر بقدر چبلل کام سنقبال کرد و شرط خدست باقاست رمانید 
و بمروبرضای خوه بذفاند و بزانیی عرمت درخدمنت |میر ابویگر 
هت و گفت که من خدست نموس آمده ام بفدگی خواهم کرد 
بر که عرص امت و بر دست شیم سیف ادن باخرژی‌ماذوری 
سملمان شده است عن نیز مسلمان‌خواهم شد |مرای خود را پرسندم 
که یزرگذرین متلمانان کیمت مرا اعضرت خلانست نهار‌دادندس 
آمده ام ژا پر دست امیر الموّففین مسلمان هو چوالین کلمات 
میرین فرمیای آورد امثمر ابو پکر بدینمزذرفات زهر لود آعقماد‌گرد 
وافجا بامزاز تمام بخدمنت امیرالمومند با زآمد و آنچم مشافد: 
کرد« بود و شنیده تمام عرده داشت رزیر ملعون گفت که صولب 
آنصت که امیرالموملیی با تعظبم.هرچه تمامتر در عواب خافت 
بیروی برود ثاعالو مغ شرط ابفقدال رخدست!جا آورد هرچته ملک 
اسلام رضني الله عنیم امیر المومنیی زا گفنند اعخماد نمی شاید کرد 
تلدیر سمانی ر تضای «بعانی در رمیده بو ببیي رجه عنع آن 
مصلمانان,غازی رمی له غلبم مفید نبا بعانبت تضا تازبانة 
هرکاب مرکب خلانت: منبزد تا امپراامژمنین بایگیزار و دریمنا 


) ۲٩ ( 

نوا منروئت اژ ملوک و صدور رعلماء ر ابر و تجار .و کار دارل 
دول بیردن رفت چون بلشکرگاه هالر مغل ملع دررمید اورا با آن 
کب يموشعي بدشنند و جمله را از هم منفرق گردانیدله و 

امیر المومنیی را بگرفنند و نرمانداد تا بقل‌خود ببقایای مان 
که در بنداد بودند.فرمان می نبشت تا بیرون می [مدند تا تمام 
را بدست آورد. و همه را شهید گردانید - و اینجا درگذشنه شدس 
امیر ابو بکر پهر خلیفه چند ررایت (ست و الله اعلم باصعپا - یک 
زوایت آذصت که اورا و سلیمانهاه را و فقس الدین گرف را و سجاهد 
[لدییی آیبگ دوتی را جمله را شبید کردند - و بعضی ررایت‌می‌کناد 
که چوی از انزدیک هلر (خدمت پدر با رنت در رتنی که 
امیر المومنوری یرون میرنک امیر ابو بکر بیردن نرفت و از بغکللك 
طرف بادیه و جانب شامرفت -و بعضی میگویند که شبادت یفی 
ب‌بب [لچ» دز حشوز هار کلمات درشت گفت ر این کلمات آن 
بوی که مارا گمان انئاد که چو ترا اصل بزرگ احت تو مرد قمام 
شي و بادشاه بزرگ بر قول تو آملماد کردیم اگنون معلوم‌شد که تز 

نم باد‌شاهي و نه مردی چوی غدر کردی که بادشاهان و مردان غدر 
نکانک هار نیمود تا اورا شهیدگردنه - و بعضی‌ررایت میکند که (میو 
ابو بکر زا با یکی از مادات بزرگه فرمان‌داد تا بطرنف(ذراجان برند 
و چندگاه همافج؛ با سید باشد تا در خلاص و اعزاز او بعد از فراغ 
بغداد فرماني داده شود چون امبر ابو بگر را با آن سید بزرگ 
بطرف اذراجان بردند چند مفزل برنت جماعت مرندار با هلو 
گغننه که خطا كره‌ي (گر مب رابو کر سلاست باذرنیجان رسد جملة 


۱ ۲۴۳ ) 
لذگرهاي روم و شام و مغرب با ار جمع شوند و هرائینه اننقام خوک 
بکشد در ءقب کسان خود فرسناد و اورا باز آوره و شبید کرد رضی 
الله عفیم (جمعین - بادشاه اسلام سلطان حاطین دز باشاهی 
و عدل و داد گسقری پیومته باشد [مین رب العالمین  *‏ 

حدبت شادت امیر المژمنین 

المستعصم رالله ضی الله عنه 
کفارچندررز می رالموسفیی المسذعص باه رشي‌للاعنه راخواسنند 
تا اه دارند جماعت مهلمانان که درمبان لشکر مغل بودند گفتنده 
که اگرهاو خون این خلیفه برزمین ریزد ار و لشکر کفار مغل 
بر زلزژء بزمبن نرو شوند اور| نجاید کشت و غرض [ن مصلمانان این 
بود که امیر الموّمنی زنده بمانه جماء را در کشنن ار تونف افغاد 
مگر ملك موصل بدر الدین لولو لغنه رلله و دیگر کفار با هلر مذل 
گفتند اگر خلیفه زنده ماند جملهٌ مملمانان که درمیان لشکر اند 
و این طائفه که بدیگر بلاد اند خروج کنند و اورا خاس دهند و ترا 
که هااوئي زنده نگذارند هلاو [زار ترمید که اگر خلیفه زنده بماند 
خروج مسلمانان زا باشد و اثربه تبغ کشنه شود چوی خون او بر 


زمین برمد زلزله برزمبن اننه و خاق هاک شوند تصد کشت 


امیر الممنین بنوعي دیگر پیش گرنت ر پگفت تا اررا در 
معانظت جامخانپا پیچیدند و لکد برتن‌مبارک ار مبزدند تا هک 
شک رضی الله عنه و ارضاه و امير ایو بر پسرش را و امیر اعظم 
صلیمانشاد را شبید کردند با جملةً ملوک حضوهصه خافت مگر 


) ۴۳۱۰ ( 

پسر خرد امیر المومنین را و جملگ خزاشی بفداه که حصرو عد 
آن اموال در دوصله تعریر قلم و دردائره تقربربنی [دم نگفجد 
برگرفت از نقود و جواهروطرائف و مرصعیه جمله را بلشکرگاه خود 
برد و آنچه از نقوه الق منکوخان بود با بمضی از جواري وحرم 
خلیفه و یک دخترخلیذه بطرت ترکسنان رران کرد ر بضي بوجه 
تعفه و تست بنزدیک برکا مسلمان فرسناد و بعضی ناه داشت - 
تقامه چفبی ررایت‌کردن که چه بر رمیدتبیل نکرد وذرستادگان 
هر را بلشت و خصوست میان برکا و لاو بدی سیب قَائم شد 
و آفچة بنزدیک منکو خان فرسناه چون آن اموال و درمپا بشهر 
ممرتند برسید دخثر خلیفه رضی ([1» عنیما از فرماندهي که بر مر 
ایشان موکل بود اجازت 14 یکی از اجداد مرا روضتٌ درسمرتند 
امت يعني تثم بن عباس رضی الله عنیما تا اررا زبارت کرده آیت 
این موکل فرمانده اورا اجازت داد تا آن معصومه ري الله عنبا 
بمر روش قثم بی عباس آمد و ثرائط زبارت ؛جاً آورد و در رکعت 
نماز بگذاره و رری بر زمین نباه و دعا کرد که خداوند| اگر این 
قذم بن عیاس که جد می است در حضرت تو آبررثي دارد جان 
ای بنده را بعضرت خود بري و از دست این نا معرسان مرا 
خلاص !خشي در اجابت کشاده شد و همدران سجده جان پاک 
را بعضرت بارینعالی نرستاد رفي الله عنبا رعن امانبا دعس 
جمبع المومنین و الشهداء - صاحب تاری مقدمي در فصل کوائن 

و خروج ترک از عبد الله عباس رضي الا عنیما روایت میکند انة 
فال و له لفکونن اخلافة لوادی حدیي پغلب علیهم ۳ 


( ۴۳۲ ) ۱ 
کلمچان |لمطرنة قال بعض (لعلماه هم (تراک ااسلامية و تال قوم 
هم کفرة النرک و قال قوم بل هم اهل الصین یسئولو, علی هذه 
القالیم ه معفي چنان باشد که عبد الله پری عباس رضی الله عنه 
موکند پا کر که جلافت نرزندان مرا باشد تا ]ناه که بر دولمي 
رعزت ایشا غالب شوند ترکان سرخ رري که روباي یشان چوی 
سپرهاي پهن باشد علماه هرکس درب تاربلي‌گفنه اند -.بعضی 
گفنه اند که (یشان‌تریاي مسلماناي باشذد - و ب«ضي گفنه‌اند که ايشان از 
جماعت ترکلی‌ممالک چین باشند که بر ایرانرعواق و بنداد مسئولی 
شوند ربرهمه عقلاء عالم وعلماه بفي آدم رضی‌الله عنپم تبرهن کشت 
که تاربل آخربن صدق بود و نکبت دار الخلافة پر دمت کفار چبسی 
بود لعفپ,الله بدای مبب که امی رالمومندین الممتعصم بالله بر دستی 
]لجماعت شیادت پادمت رضی الله عذه - درلت دملک صلطان 
ملاطیی املام را که ای یومنا هذا خطبه و عکه بر اسم آن امام 
و خلیفه حق مزی میدارد در مسند سلطنت بائنی و پایند۱ 
داراد بعرمة الشپد اء ص ال علي ر عبای و ارراج المو‌مفین 
برمته وهو ارحم الراخمیی - چوی هار بنداد را غارت‌کرد و خلق 
را شهید گردانید وباقي ماندگلن را بوزیر «پرد و شبن مغل دل 
اررا تا خلق را جمع کند چوی وزیر ملعون ببغداد باز آمد و بمضي 
را ازان خلق جمع کرد و در بغداد ماکن گردانید و یعضی از بندکان 
شدند رنگاه ازدجاه عبره‌کردند و بر بغداده زدند و وژیر ملعو وحن 
کفار را بگرفننه و هردو را قطمه قطعه کردند و هرکه از اتباع آل 


( ۴۳۳ ) 
ملاعیی بدست مد و ترسایان بنداه جمله را بگرفثفد و بدوزخ 
فرسنادند و آن قدر انلقام ازان ملاعین که دمست داد بجای آوردند 
و بر مبیل تجلبی باز گشتند چوی خبر بلشکرگاد مغل رمید هوار 
تامزی بنداد شد وبقیهٌ امام‌که باز گهنه بودند بنعچیل ازان‌مملمانان 
نازی‌کسی بدست نبامد - بعضی‌ررایت می‌کنند که هلر چوی از 
کار بغداد ر قئل مصلمانار فارغ شد وزبر را فرمود که دولمت تو ازکه 
بود وزیر گفت که از دار اخلانة هار گفت جو‌حق نعست منعمان 
خد معانشات نکرد‌ي خدست سا هم نشائی فرمان داد تا اور 
بدوزخ رسانید‌ند و الله اعلم ی 
۱ حدیت حادنة دار الدلافة 


چوی هلاو مغل دل ازکار بندان فارغ کرذ عزیمت طرب حلب 
ومبا فارقین و ایمد کرد و این‌وایت را دیار بکرگوینه و این وایت 
پمر شهاب الدین ماک العادل شاه ات او را ملک الکامل لغب 
(مست و مردی در غایت دينباري ر تقوی تمام میب رفن دران 
دیاز آن بود که پسر ماک شیاب الدین غانی ماک میا فارقدن 
و مازدیس و ایمد بود.ر ايري مه بارة شهرر قلعه ازان دیار تعلق بدو 
واشت و چون . لشکر جرماعون و بأجو نون کت اران و اذرایجان 
و عراق را بگرننله بمرحدهای آن وایت تاختله ملوک آن 
حدرود جمله شعنکان را طلب نمودند" این پمر ملک شهاب (لدین 


( ۴ ن ) پاجو- ماجو 
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غازي ملک الکامل عزیمت دریانت خدمت ملکو خان گرد و 
از ری تشریف خاص يانت و میب آن بود که در مجلض شراب 
خورس پسر ملک شپاب الدی غازي را خمر فرمود او امنناع نمود 
و لخورد منکو خان مبب امنناع ازر پرسید جواب دان که در دین 
مملمانی حرام امت و من خلافب دین خی تنم منکو خان را 
اییی مغ خوش آمد قبائی که پوشید: بود هم در مجلس بوي 
داد و اورا اعزاز کرد و ازیر‌معلوم میشود که صلابت دردير‌مسلماني 
ببمه موافع مفید میباشد بنزدیک کفر و مسلمان القصه چون 
هاار نامزد مملکت ایران شد منگوخان فرمان داد تا ملک (لکاسل 
با هار بطرف چم باز آمد بدیار عراق رمیدند هار را بزحستی 
دادن بفداه عزیمت معمم شد مك الکامل پهر ملاث شباب‌الدین 
نمازي را فرمودکه (زوایت خود هفت هزار وار و بیست هزار پیاده 
بایدکه در بغداد بیاری رمده نمائي پسر ملك شباب الدین‌گفت 
حد لشگرص ایفقدر نباشدکه درهزار با سه هزار سوار د پامد هزار 
پیاده بیش حاضر ننوانم کرد هلاو در طلب سوار بیشتر غلو نموه 
ماک الکلمل برجواب اصرارکرد و با وزیر خوذکه مسلهان بود ازمعارف 
سمرتند در مر گفت مرا چنان می نماید که امل عصیار در مر 
دارد و با ما موانتق نیست آور| می باید کشت وزیر مسلمان 
ممرتن‌ي را با ملك الکامل معبني بود اورا ازی قصد و اندیشه 
در سر خب ر کرد ماک الکامل دیگر ررز بنزدیک هلو رنت و اجازت 
شکار خواست (جازت بانب ازان موضع بیرور رفت با هشناد سوار 
خاص خود از لشکر کفار بلعجیل بیردن رنت و بطرف ولایت خوك 


۱ ) ۲۳۵ ( 

برنه چنانچه هفت ریز بویت خود رسید و جمله خعنگان مفل را 
فرمانداد تا پنم میج بر دیورها زدند یک میم مهلک برپيشاني 
و چبار میج بردست و پای چوی از غیبت ار مه ررز بگذشت 
هلر را از حال رندن ار معلوم شد سوار و لشکر در عقمب ار نرمناد 
اورا در نیادنند و بازگشتنه چوی ملك الکامل پمرسلک شاب الدین 
غازي بسروایت خود رمید نزدیک طبر لملک الناصري کسان 
فره‌ناد و مدد طلبید تا بلشکر خود ضم کند و بدار الخانة آید ملک 
النامر موانقت بدر نمود پسر ملک شیاب (لدیس غازي با حشم 
خود تمامت سوار و پیاد؛ عزیمت بغداد کرد در اثناء راه از واقعة 
بغداد و شهادت امیر المومنیی خبربانت باعچیل تمام بازگه 
هو و اوارا کم کرو را قیارن رس ۲و( خبر 
داد تا جمله بمواضع حصیی پناه جمئنه و خود بقلعه میا فارتیی 
درآمه و مستعد غزو و جپاه بنشمت د این قلعه میا فارتبن 
شپریست *عصر و بر شمال او کیهیست +ص با رفعت و بر بالای 
آن کود دیربست که آثرا مرقومه گویند و آن مرقومه موضع متبرک 
(مت راز باای آن کوه آبي بزرگ بجردن سی آید در شپرنكابي 
امت که آب دران میرود و جنوبي آن شهرباغا است و شرقی آن 
مقابر است و این شبرتل ربض و فصیل دار چون هار دل از 

کار بغداه فارغ کرد سر خود را با جمیع لشکر مغل بولابت ار 

فرسناد جماءةٌ کفار بدر قلعم میا تارقیری [مدند و حصار دنه و 


( ۵ ن ) مبر الملوک الفامري 


) ۴۳۱ ( 

جنگ [غاز نهادند و مدت مه ماه زبادت بر در آن تلع جنگ 
صحفت کردند و بسیار کشنه و خسنه شدند و بدرزخ رننند و له 

اعلم پالصواب « ۱ 

حدبث کرامت مملمانان میا فارفبن 

ژقات عرب و عجم چنین روایت کرده اند ک2 مدتت سه ماه 
پسر هلو بردر تلع میا فارتیری جنگ کره و هرمفجنیق که از لشکر 
کفار بطرف حصار انداخنلد باز گهت و بر سر کفار فرود آمد تا 
از طرب موصل‌منجنیق نامدار بیاوردند و در ررژ اول اژ قلعه آتش 
و نفط در سنگ تحبیه کرده انداخنند ر آن عفجفیق بسوخت ۵رین 
مدمت اند ماه که بر در قلعه جنگ بود هر روز بقدرت‌آفریدکار تعالی 


و.قفدس پیک ررایمی هغی سوار و بیگ ررابخه شش سوازد 


بررایت دی کمنر آزبیی جاس‌ای مپید پوشیده دستار بند از قلعه 
بیردی می آمدند و بر لشکر کفار میز‌ند صد و دریصسف کفر را 
بدوزخ میفرمنادند ر هی تیرر تبیغ و نیز؟ کفار آن مواران سید 
پضش را مضرتی نمیرمانیه تا بقدر ده هزار منل ازان جماعت 
بدرزخ فرستادند هار بر پسر آ؛لچیان فرستاه که ص بفداك را یکمتر 
از یک هفته یگرنثم تو قلعأ خرد را درین‌مدت فرازنمیقوانی‌گرفت 
پسرش جواب فرمنان که تو بنداه را بغدر گرفتي و افجا مرا تیغ 
می باید زه هر روزچندیی مرد هلاک میشود ایس موضع را بربخدات 
تیاس نمی باید کرد چو‌این پیغام بر هلر رمید فرمانداه کة 


پهررا بلوبند که از نظر م‌ترا دور می باید بود و الا هرائینه قرا 


) ۴۳۷ ( 

پکشم موگند خورد ر گفمت که س این قلعه را بسه روز یکیرم پصس 
بنعچیل.تمام بطرف میانارتین آمه و بجنگ پیوست هر ردژ 
بقرار سا تقدم چند نرد «پید پیش دستار بن بیرین می [مدنه 
و زبادت از دوبست ر سیصد کنر بدرزخ میغرهنادند مه روز جنگپای 

مخت کرد بعد از سه ربز دیگرهمانجا مقام کرد ر جنگهای‌مفت 
فرمود چذالچه ده هزار کافر دیگر بدوزخ رفنت هار گفت این قلعه 
آزانی تنگري امت. اکنون شمارا آزاد کردم (ما یک لنماس دارم 
و آن آنمت که سواران سهید پوش را بسی نمائید نا در نظرآرم 
که اپشان چگونه مرداناه چوی ایس پیغام باهل فلعه رسید باتفاق 
سوگند فلیظ ذکرکردند که چنامچه شما ایشانرا نمیدانید ما نیزایشانر4 
نمیشنامیم و مارا معلوم نیست که |یشان کبانند هلو گفت که 
ائفون مناز ببر تنگری یکزار امپ د یکپزار سنور و بکپزار گو‌چند 
شما را مدنه میدهم سعتمدان ببرین فرسنید تا در تصرنب خود 
در آرنه اهل تلعه گفنند مارا بصدتهٌ تو احنیاجی نیمت و ما هد 
کص بذرون تخواهیم فرستاد اگر ترا می بای ابنجا نرست و را 
جبله بدوژخ فرسنه چنالچه تقربر گردند که آی قدر مواشی واسپ 
و سور آفجا گذاشت ر برخاست و بطرف موضمي رنست که مرفزار 
را *عراي موش‌میگوبند بآب سیاه و گل تبره- بعضی چنان تقربر 
. کوذة اند که اورا با لشکر شام مساف شه منبزم کشت و با همه 
لشکر نبست گشت و بدوزخ رفت - و بعضي‌روایت میکنندکه ملک 
اسر حلب (زجملةٌ لشکر شام و حلب و فرنگ استمداد نمود و با او 
دشر گزان جمع شد و تا بدین تاریخ هلر ملعوی بدیشان مشغول 


( ۳۸ ) 
امت ر یک کرت شلسته شده است تا عاتبت کاربگجا رمد 
انشاه الله تعالی فقم و نصرت مسلمانانرا باشد - و یکی از بندگای 
اطراف چفی زرایت کردند که هار بدوزخج رفت و در شیر 
ری پسر هاو بجای ار نصب شده است و للة علم ». 


حدیت دیگر کرامت مسلمانان میا ذارفین 


ثفات چنین ررایت کرد: اند که پسر ملک بدز لدین لولو 
موصلی درمیان لشکر پمرهار بود و آن جنگبا و قبرمفل و نصرت 
غازیان مبا نارقین مشاهده میکرد و در تعجب آن حال می مائد 
و از مده امماني شگفتش می (مد تا شبي جمال مبارک خواجاة 
عالم صلی الله علیه و [له و سلم بخواب دید که بسر بار؟ تلم 
میانارتین (یستاده دمت و دای‌مبارک خود گردآن قلعة درکشید: 
و میگوید هذه القلعة في (سان الاء تعالی و اماني معني چنا‌باشد 
که ای قلعه در پناه خداینعالی! ست و در حفظ نبوت سس که 
معمدم - پمر ملک بدر الدین لولو اژ هیبت این‌خواب بیدار شد 
همه روز درب تفکر بود که ایی‌خواب عجب خوابیست حال تعبیر 
این چه باشد شب درم و شب سوم ءو این‌خواب دید بنایت 
رعب ر میم ر هیبت بر ظاهرر باطنش غالب شد - روز سوم با 
خواص خود بامم شکار بنشست و از لشکر اه کفار جدا شه ر بطرف 
باد خود: رنت چون پدرش را معلوم شد فرمان فرستاه که مراد 
باه مرا درهاگ و تلف انداخنی این حرکت وصخالفت چراکردي 
ببي وجه ترا در پیش خود نگذارم پسر بدر [لدیس لولو بفزدیک پدر 


۳۳٩ (‏ ) 
پیغام فرمناد که سس با معمد رسول|لله صلی لاه و آله وملم جنگ 
ذخوانم کرد و حال من چنین بود و تمام خواب باز نموه ر بطرف 
دیگر برفت وتا بدین‌تاریخ حال او و پدرش‌معلوم‌نشد راللة اعلم * 
حدیث درتفرپر برافتادن کفارمغل,لعنهم الله 
چنیر میگوید داعمي درلت قاهره منهاج‌مراج طیب اللة عیشه 
که ای قدر اعکم قصيد؟ تعیی بر اعقب‌که شاگرد |میر المومنین 
علي بسن ابي طالسب رفي الله عنه و گرم الاه وجپة بوده است 
و استاه حسی و حعین رضی عنیما بود و در خروج ترک وظبور 
فنن# چنگیز خان ر ظبور ترک چیس قصید؛ گفنه اند * ازاول حال 
ایشان تا وقت فنای آن جماعت جمله بیان کرده اند از ارل قصیده 
دلیل بر ادغادن ايشان است تمام آورده شد تا بنظر بزرگان‌گذر یاید 
و ترجمة ابیات در زیر هربیت: بپارمي بیان کرده آمد تا بغهم 
همگنان برسد (نشاء الله تعالی - بادشاه مسمانان ملطان السلاطین 
نامر (لدذیا و الدین را بر ربر ملکدازي اي ۲ پایند داا مین 
رب العالمین * 
لامام نس اعقب رضی الله عنه 
احفذر بني من القرای الماشر* و انفر باهلک تبل‌نفرالنافر 
بپرهیز اي پسرازقران دهم و بلریز و بیرون شوبا اتباع خوده پیش 
از گریخنن دیگران « 
واسکن بدا بااجازر کن بها * و امبرملی مضي الزمان الجاثر 


( و ) مضص - مض 


) ۶ ( 

و ارام گر بشبری از زمبر‌عرب و[ نجا باف و شکیبائی‌کن بر زمیندس 
سخنی زمانة جوز کننف؟ 4 

اترکنی الی العراق نها » سیشیعبا حد |لحمام لباتر 
مبل اه زرذ بانند که فرارسد. آثرا تبزي‌نیخ.برنده « 

نتدة (لفطس نوف انیم ه مبل طما ار الجراد الناشر 
ان هی پست ی رتم یامن 
ی شدع5 ه 
حرت العپون ترونهم في له * کم قد اذلوا م ن ملیک قاهر 
تگ چشمانی را که ایشان زا در خواری بيني اما چندگاه خوار 
ما دصد‌هم (ا (لدساء کانها « ثأرلیم می [ ناه امه 

نیاشه پیش‌نهاد ایشانگر خونهای خلقکه از آد‌میار کیذه میکشند 
از جملظ کپثر و مبلر ۰ ۱ 

مبریک خوارزما یعود منابنا ه للمشب لپس لهلپا م‌تابر 
و زره باشد بنماید ترا خوارزمکه‌گرده مرغزار پرگیا: و نباشد کسی که 
خوارزمیان را در گور کند » 

و کذ! خراسان ر بیج زعدها * و هراة توخذ 
۷ از خراب شود ر هراب بش تفت 

پسص ازگرننس نشاور » ۱ 


د دم اخجب نشادر 


( ۵ ن ) در یک سخه این (شعار بالکل نیست و در دیگر نده لسخه 
جندان غلطبها است که از اصلام ۳ عاجزیم « 


) ۴۶۱ ( 

بله (لدیلمیین جبالها و قاعها « تضیعی خرابا مالها مرنعامر " 
یلاد دیلمین بعنی ی و گیلان و ۳ ۳ الموت» خراب 
شود * 

. والري فیها یقتلو,ءصابة *میآل احمد هم بسیف الکافز 
در ري‌کشنة شود گررهی بسباراز فرزنذان مسخاین ملی ۷ علیه 
و له وسلم به تیغ کفار ۵ 

و پفر ص‌سفک (لدساء ملیکپ, ه فر (لعمام من العقاب الکامر 
و بگریزد از بیم رسختری خونها بادشاهان ایشا از کشر چنانته کبوتر 
گربزه از عقاب » 

و یموت من حنق علیی‌ما ناله » فيي جة من لي بعر زاخر 
و بمیرن آن بادشاه از خشم زخم آلچه در ژرني دربای برش وآن 
در مازندران « 

و اخاط ترجع بعد ل#جةً ملظ ره تفرالبأت باختاف انز 
و اخاط باز گرد پس از تازگی عمارتبا بهابان پرگیاد از حدب 
(-چان  *‏ بِ‌. 

و دیار بکر موف بققل بعضیم « بالسیف بیی-اساغرر لایز 
و ژود باشد دیار بکر چنایچ» حلب ر شام و ایمد.و مار دی و 
میا فارذی‌کشنه شود * ۱ 

و الریم تفزع مذیم و تخانپم » و لربما سلموا لذل الکافر . 
اهل بلاه رزم بنرسند . از ایشان و در هم باشند و شاید که بملاست 
بمانند از خواري کفران * ۱ 

و الوبل اذ رظنوا دیاز ربيعة « ها بببی مجلتها و بیس اخازر . 
04 


( ۴۴۲ ) 
و ژشنا و هلاک جون بهربردنه دیار ربتع را بان دجله و میان خازر 
کفران ۰ 

و یطبقوی باه لدیک کلبا * "صی شیر زرر الی بلاه امز 
فرا بیرند شبرهای اردوبل‌تمام ازانجا شبر زرر است تا شپرشام ۰ 

هذر وتغلق اریک ص‌دونبم * بوما و توخف عند قلة نامر 
بر بندند دروازهای شهر اردریل بگروژ و ت شود از اندکی باري 
کذند گان ۰ 

ویطون‌توتوه د ینهب ما لیا « ر بزررها می معثر ومشاجر 
و ببرند ژمیی‌توتورا د غارت شود جان آن‌فوم جنااحه زیارت کنند ه 

و لریما ظبرت عساکر مومل » ترجو المانی صس|لخوور الکافر 
و باشد که ياری کند ایشان را لشكرهاي موصل بامید مان اژ 
خیانت کفران » 

و الویل آن حلوا بذاطي دجلة ه رمضوا الی بلد. بغیر تناکر 
ژشنا و هلاک که بکنار دجله آیاه کافرای ر بگذرند بشبري يعني بنداه 
و کرخ 7 

و تری الی الثرثار نبا راقما ء ر دما یصیل و هنک ستر العاتر 
و بنلي‌تو بررایشان‌گفتن بیپوده عادت پاذد وخوو ردان شوه ودریدن 
پردهاي وتان 

رای وب متیر ۳9 راون اهله می چابر 
و «مچنین ولایت. خابوز غارت تا ای اش ات 
م رایهانز کمی که شکسته بنده 3 


و یکون وتت خررف ژهرنباتها « تلقي اأفوص من الباء المتوتر 


۱ ۳۴۳ ) 
و باشد هنم تیر ماد و تازگی‌گیاه ها که خلق مبئلا شون ببلاهای 
بيابٍي از کفار ه 
و لربما ظبرت علییم فثة ۰ می آل صسصعة کرام عساکر 
و باشه پیدا .شوند از ایشای گروهي. از فرزندان صعصعه یعنی 
گردان شام م ۱ ۱ 

هذ| ر یمقوی الفراة خیواهم ء سس باب طاوي‌نوق ظبر الطامر . 
ایری گروهی باشد که [ب دهنذ اسپان را بموضدي که [نرا باب 
طاوی گویند بر پشت مپان » ۱ 

۰ او یلفهم حلب بچیش لوسری « البعر کظلم »الخچاچ الفاثر . 
بهچند از حلب ایشان را لشکری ف برینه بردریا میاه کنند 
از سم اسپان * 

و اف مضی‌نه ف القرل ن رآینهم * ي ارض‌خلق ی عداده‌سافر 
چوی بگذرد نيمي فران ایشان. بینی در بالد شام بِ«ِ۳ دز 
شمار لشکر + . 

یفنیهم لملك |لمظفرمثل ما * نذیت مود فی‌الزمان الفاذر 
ای دی یی توا توش وی شدند قوم صالیم 
پیغاسیر دران روژگار گذشنه « ۳ 
علماه مفقول و امناه معقول اوبل گفته انه در معنی قران عاشز 
که در اول قصبد امام بعییی . اعقب رضی الله عنه ذکر 
کرده (ست که » ظريني .2 مین القرای العاشر * ازان فران 
حذر فرموده (نت و نصفت قران کذ در آخرتضیده ذک رآن کرده 
(ممت و [نرا مامت [خر شدن درل کفار منل نباده بعضی 


( ۳۴۴ ) 
گفله اند که ای فران عاشر.آن قرای بن 6: علویین ژحل .و 
مهثری را از مثلثگ ارضي بعد از د: قران نقل ناه بمثلفة هوائي 
و معپول فرانات آن است که در «ثْلنه دوازد: فران باشه در دویست 
وچنبل‌سال هر فراني‌بیه ت‌سال و علویدری‌در شهور سفه تلف وعشربن 
فقل کروند از مذاث ارضي بمثلنه هواثی اگربر قرار معهود بودي 
بايمني که تران در جدي‌بودی ر اول قراس دهم سنهء ائفی و مغمانه 
بود همان‌سال خررج چنگیزخان بيد در زم‌بی طمغاج و چبی و تثنة 
ار در [خر سنه مت عشر و مئمائه پزمین مج و خراسان سید 
و الله اعلم - باز بمضی علما نقل چنی" ررابت کرده (ند که مراد 
ازین فرای فرر: است و تمامت قرني را هفلاد مال میگونند اعکم 
حدیبت مصطفی صلی الله علیه وله وسلم که اعمار امني ما بین 
الستبی الی سبعین ر کلم الوی نبایت و غایت را امت پس 
تمام قری هفناد سال باشد. و این قول موانق |هل "جوم (مت که 
تمام ترتیب کواکب سبعة هر مولود‌ي را ببقناه سال مننپيگرده 
باز دور ترقیب بقرن باز گرده و این طبقات بیان آن را احتمال 
نکنه پس بنا بربن قول.اتمام درلت آن طافه ضی باید که درسنه 
تسع و خمسدن و سئمائه یا در احدی و سژیس ر سئمائه باشد 
چنانچه از کفار اثرنماند و یه آن (مام رباني گفنه است رضي 
الله عنه از اسرار نبوی است و از معاني حور فرآن جید و بقین 
که ایفچنین اسرار خود القا تقوان گرد پص یقیر غد که چوننة 
شاگرد (مپر(امومنین علي رضي الله عنه بوذ از حضرت شنید: پاش 
ار مومت رفی له مق از پینامیرهنی همه له سا 


3 
( ۴۴۵ ) 
ی اموارر| شنید: باشد و باتفاق علمای تغامیر امیر المومنین ر 
(سام المثقیس عاي ر ضی الا» عذه +خصوص بوده (- از حدیب 
مصطفی صلی الله علیه و له دملم بدانستن آن (رار از جملهٌ 
«عابه ر اگر اننرا بودي هرگز راست نیامدی و بصدق نه پیوسنی 
چون حال بروجه مدق‌ظاه رشد چدانچه در بیان نراز و نوت باد‌شاه 
(یران گفنه است که در کنار درپا باشد همه عقالی عجم و ایران را 
معلوم است که فرار #عمد خوارزم‌شاه از پیش مغل «مچنای بود 
که فرار کبوثراژ پیش بازوعقاب و موت ار رحمه الله برکنارة دریای 
سازندران بود چون سعلوم شد که و صف آن جماعنی و وشت خرو ج 
ایشان و نار بادشاه مسلمانان و خراب شدن شپرهاي اسلام بصدق 
گیفته (مت باید که ]خر تصیدة 6» مقصود است برانذبای دولت 
کار مفل هم صدق باشد چوی در |خر قصیده 5ه یغیی کردة (ست 
جلاکت یشان در کدام زمبیی باشد و آن‌زمین را خلق‌کنده اند مخلق 
زسیدمش و شام و صرحد ها ی آنمت و آن جماءت درین زمان 
بدان زمیر رسیده اند و قتال و ماک ایشان هم بخورد آنب فرات 
هم بهپر‌یود قنال با لشکر حلب هم بنصف قران بود که آن سفه 
دسع باشد یا سنه ٍ پا کم و بیش بيك در سال وقت [مده 
است که حقنعالی‌دور ففنةٌ آن جماعت را منقضی گرد‌اند وآتش 
فباد.ایهانر! رپ لها منطفی‌گرهاند و باه بیداد ی طاثغه که در 
فضاء دور معبد مد هزارگرد برانگفیته (مت بقدزت بي شبیمی 
بنشاند انشا (لاه تحالی ه ۱ 


9 چون دک |نقراض دوامته کفار مغل ثدت انناد خواسنم 5 خنم 


) ۴۴ [( 

ای‌کناب طبقات ناصري بر نتنه و بلای‌کفار نباشد ر آزان‌جماعت 
و خانان (یشان یکاتن بدولت ایمانو سعادت (سلام رسیده (ست 

ذکر اسلام در قلم آورد: شود د برآی خقم افند انشاء الله تعالیل ۰ 

العاشر بلکا خان بن توشی بر چنگیزخان 

ثقات‌چلین ررایث‌کردند که ولادت بلکا خان بری نوشي‌خان بن 
چنگیزخان در ژمیین چبن و فبچاق و ترکسنان بود بوتني که پدرش 
توشي خان خوارزم پگرفت و لشکر بزمین سفین در بلغار و مقاب 
بود چوی بلکا خان از مادر بزاد پدرش گفت مس ای چسر خود را 
معلمان کردم اورا دا مسلمان حاصل کند تا ناف او پرمملماني 
برد و شیر مسلمان خورد که این چهر می‌مسلمان خواهد بود عکماین 
شارت ناف ار دایه برمهلمانی برید وشیر مسلمان خوزد و چونعد 
تادیب و تپذیب رید از ام مصلماذان‌قومی را جمع کردند ویکی 
را از ایشان اخنبار نمودند تا (ررا تعلیم قرآن داد - بعضی از ثقات 
چنین گفننه که تعلیم قرآن ار در خچند بید پیش یکی از علماه 
منقی آن‌شهرو چوی بعد تطبیررسید تطبیر او !جا ی آوردند و چوی 
بعد بلوغ زمید آچه در لشکرگاه توشي غان مسلمان بوده است 
همة درخیل ار فرمود وچوی بدرش‌توشی‌خان بزهردادی چنگیزهان 
از دنبا نفل گرد و براورش باتوخان بجای پدر بنشست بلکاخان را 
همچنان بزرگداشت میکرد و اور نرسان واتباع واقطاع‌مقررمیداشت 
و در سال سنه احدیی و ثلئیی و ستمائه جماعةٌ رموفن بلکا خان از 
زسی قاچاق اخد مس حضرت‌سلطان سعید هم لدنیارالدی ی [مدند 


۱ ۴۴۷ ) 
و تعفبا آوردند چوی آن بادشاه (بواب معرفت و *عست بردي رجة 
با خانان مغل مفتوح نمیداشت و رسولن ایشان را نمیکشت و 
بطریق احسی دنع میکرد آن رمل بلکا را بمعرومةٌ کالیوار نرمتاد و 
آن جماعت مسلمانان بيدند و هرجمنه درمسعد جامع الیورحاضر 
شدندی و درمقب نواب کلذب یر طبقات‌منهاچ سراجنمازگزاردنددی 
تا در عبد سلطا رضده علیپا الرحمة چون ای انب که منهاچ هراچ 
(مت بعد از شش مال از محرسة کالیوار -عضرت جال دهليآمد 
بعنایت آن‌بادشاه مخصوص‌گشت آن رمل بلکا خان زا هم فرمان‌شد 
تا از محررسة 2 الیوار بطریت فلوج برونت و شپر لتق کرواند: زر تعانج! 
برحمت حق پیومنند چون بلکا خان ببزرگی‌رسید از زمب قچاق 
بوجه زیارت اکابر و علمای اسلام که باني مانده بودند و گذشنه 
بهپربخارا آمد و زبارتبا کرد و بازگشت و معنمدان را بدارالخانة 
فرسناه - و عنان تقربر کردند جماعت نقات که دو کرت یا ژیادت 
3شریف دار الشلانة پوشید هم در عبات. برادر خود باتوخان و جملةّ 
لشکز ار بقدر مي هزار صسامان بو و در لشکر ار جماعت ملوة 
قائم بود - ژقات چنبی گفتند که تمامت لشکر اورا داب آنست که 
هر عوازي را مصلی برابرخود باشد تا چوی وقمت نماز آید بادای 
[ی‌مشغول‌شوند و در تماملشلر [وهچکس خمراخورد و مدام علمای 
بزرک از مفسران و معدثان و فقبا و مناظرای در صعبت ار باشند 
و اور[ کذب دین نسیار است و |کثر جالست و معادگ ار با علما 
باشد و پیومنه در بارگاه ار عف علم شریعت می‌باشد و درمماماني 
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۴۴۶۸ ) 
حکایت دین مسلمانی بلعا خان 


در شپور منه سبع و خمسین ر سلمائه ميهي شربفی عزيزي 
از هر سمرقند بلچارت بعضرت جال دهلي آمد و از درگاه بادشاز 
(سلام و سلطا هفت (قلبم خلد الله ملد وهلطانه تربیت و نواخت 
یات و باعزاز و انعام خصسروانة نلطاني »خصوص گذمت و اعبرآن. 
حضرت جال که هربک بر سپپرمملکت (صام کوکبی رخشنده: اند 
و چرخ دین را سنارا نور پاشنده هر یک بر باب آن سید 
بزرگوار اسفات خدمت واجب داشنند وآن‌سید بزرگ اشرف للدیسن 
پسر سید جلال الدین‌صوفي بود که درشهر عمرتند خانقاه نور الذیی 
اعمي علیه رخا بخدمت او تعلق دارد عصمه الله (زین سبد 
#زرگوار در حدیث حماع (نناد دز صلابت دین معلماتی بلکا خان 
سلمة اللغ عزر جل و زاه فیه خبرا » 

حدیث اول 

چنیر آوردند که آن سید بزرگوار گفت که یکی از ترسایان 
سمرقند بدرلت (سلام رمید و اورا مسلمانان سمرتند که در ديي (سام 
صلابنی دارند اعزاز کردند و نعمت بسیار دادند ناگاه یکی از 
گردنکهان صغل و کقار چبن که درات و مکاذت داشت ر میل 
آن ملعون بدین‌ترسائی بود بسمرقند رمید ترسایای سمرقندنزدیگ 
آن منل رننند و مظلمت کردند که مسلمانان فرزندان مارا از دین 
ترمائي ومنایست عیهی‌علیه السلام بدین امللم می برند و متابعت 
دی مصطفی صلی ۸1 علبه وله ومام‌میفرمایند و اگر آن باب‌مفتوم 


۴۴٩ (‏ 
گردد جملهٌ اتباع سا از دین‌ترمائی 7 تذبیر کارا بغیر رنوت 
بچای آر آن مغل فرمان ۵ان تا آن جوان را که مسلمان قدر بود 
حاضر کردند وبا او از طریق لطف و مدارا وصال ونعمت در [مدزد 
که از دیی‌|ملام برگرود چندانچه بآ صدیق نو مسلمان نگفنند که از 
دب املام برگرد برنگشت وآنلباس با طوارت دی‌معمدی را از دل 
و جان جد! نکرد آن مغل فرمان داد ر ورق مزاج بگردانیه و خن 
سیامت یز گت گرنمف بپر سیاست که درتصرف قیر و اسفیللی 
او [مد آن‌جوان را کرد مدي وجه از نغایت حمیث دی اسلام ترکب 
نگرفمی وشریت ایمان با ضردٍت طغیان کانران از دست نینداخت 
چون جوان بر دین حق ثبات نمود و بومده و وعید آن‌جماعت‌گمرا: 
(لنغات نکرد آن‌ملعون فرمان داد تا آن جوان را منیامت کردند و با 
درلت یمان ازدنیا نقل‌کرب رضي(ل» عنه و ارضاه - جماعه مملمانان 
سمرقند را بدین انکساری #حاصل شد - اشرف الدین‌چنین ررایت 
کرد که مسعضری پرداخنه شد و بشپادت نقات واکابر اسلام که ساکنان 
حمرقند بودند موکد کرد: آسد و با ]آنمعضر بلشکرگاه بلکا خان رففیم 
و حال خبرت و عدة ترمایان سمرتند عرضه دائنیم و عضربموثف 
عرضا رماني‌يم حمیسی دینمعمسی در مزاج آن باه شاه پا نیکو 
اعنقاد ظاهر شه ر عطمت حق بر طبیعت ار اسنبلا یادت بعد از 
چنه ررز اییی سید را امزاز نرسود و جماعت ترکان و مفسدان بزرگ 
مسلمانان نامزد کرد و فرمان داد تا جماعث ترساياني را که آن 
بی سعادت تعدی کرده بود بقئل رمانند و بدرزخ فرسنند چون 
آن مژال حاصل شد نگاهداشنه [آمد تا آن طاغگ بد بت در کلیسا 
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( ۴6۵۶ ) 
بجمع شدند ایشا را تگجا فره گرننند و همه را بدوزخ فرسنادنه 
دی سکعمد صلی اه علبه له ر ملم و ملت حذفي‌تقبل الله مند » 


حدیث دوم 

همین سید اشرف (لدیس ررایت کرد چو. باتو خان در گذشت 
از وي پمری ماند سرنان در غایت تعدي و تعصب با مسلمانان 
مرناف از وایت ثبچاق و سغیی عزیست خدمت منکو خان کرث 
تا بذریعة منو خان بجای پدر باتو بنشیند چون باه طناج 
منکو خان برمید درا با عزار باز گردانیدنه چون بنزدبک 
عم بلکا خان رمید امراض کرد و راه بگردانید و بنزدیک عم خود 
نيامد بلکا خان کسان بنزدیک مسرنات فرسناه که سی ترا جای 
پدر باشم چر بیگانه وار میگذری و نزديك مس نمي آئی چو, 
فرسنادگان نزدیک مرناف پیفام بلکا خان تبلیغ کردند سرناف 
ملعون جواب داد که تو مسلماني و من دین ترمائي دارز رري 
مسلمانان دیدن شوم باشد لعذه ال کثيرة چون بفعدیت نا صواب 
بدان پادشاه مملمانان بلکا خان .رمید تنبا در خرگاه رفنت زمن 
در گردن‌خود کرد و یگ زنجیر درخرگاه معکم‌گردانید و پاي ایستاد: 
و بلضرع هرچه کاملثرر ابنبای هرچه تمامثرمی گریست ر مي 
زاریه و مبگفت خداوند( |گر فیس عمدي و شریعت احلام تعق 
است انصاف سی از مرناف بسنان مه شبا روز همبرین منوال بعد 


) ۶۱ ( 

از ادای فرض‌می زاربد ر مي‌نالید و تضرع‌میکرد تا چهارم رز که 
سرناف ملعون بدان منزلگه "رمید آورا اجل در رسید حقنعالی درد 
شکم را بروی‌موکل کرد و بدوژخ رفت - بعضی چنای ررایت کرد‌ند 
که منکو خان چون سراف را آثار نثنه در جبی ار مرثی کرد 
معنمدانغفی‌فرمناه تا مرناف ملعون را زهر دادن بدوزخ رنت 
بلکا خان ز با تو را در حبالهُ خود آورد و پانزد: پسروپرپهر بود 
از پشت ترشخان جمله بدرزخ رننند و مملکت جمله در تصرف 
پلک خان [مد و به برکات مملماني مملک قیاق ر فیس .و بلفار 
و صقاب و ورش تا شرفی شمال ررم و جند و خوارزم در تصرنت 
ار آمد و در تارین‌منه ثمان و خمسییی و ستمائه که (تمام اس تارب 
طبقات امت جماعت [ یندگان از بلاد خراسان نقل گردند که منکو 
پدرزخ رفت در جملة شهبرهای شرق و غرب و بااد مجم و ما وراء 
اتفپر و خراسان خطبه بنام بلکا خان خوانه‌ند خطاب آن سلطان 
تجمال الدییی ابراهیم کردند و (لله اعلم بااعقيقة- و همدریی مال 
يکي از ابر عرب که ار را (مام شمص الدیی مغربی میگوینه از 
نزدیک خود بوجه رسالت خدمت جپان پناه ملطان سلاطیی 
اصر الدئبا و الدیی خلد الله سلطانه فرسناده (است ر خدماني 

که لانق این در گاه باشد در تعربر آورد: و خود را در ملک خدم 
این جناب همایون جپان پناه ملخرظ گردانید و ایس معادیت ‏ 
ار را آزهمه دولنبا شرف تراعت حقتعالی درلت پادشاه روی 
مین را تا نبایت حد امکان متضاعف ومترادف داراه و ان 


) ۴۵۴ ( 

شه را خضر از جام ساقي باه * ایوان درش. چوچرغ نه طاتی باه 
نام طبقات درجبان تا باتیست » "عمود شپاب ناصردین بافي باه 
آن قدر که در ومع رطاقت داثرة سماع و نقل این دامی بوه درقلم 
آمد و بمعربر پیوست اگر نظرباد‌شاه اهل ایمان خلد الله ملطانه 
پا خاقان معظم المخان خلدت دولةء با ملوک ر اابر ر صدور و اماذل 
و ارکان درلت و اعیان ملت را در حالت حیات و بعد اژ وفات 
صولف طبقات بر مپوی ر پا غلطی , با نقصاني و یا زبادتي اطلاع 
افند بذیل لطف و عغو مسئور گردانند که از غایمت اکرام و نهایت 
انعام باشد الكافي لکل معاني سبیانک اللهم برحمنك یا ارحم 
الراهمیی ارهمنا و صلی الله علی خیر خلقه معمد سید النبهاء 
انضل (هل اارضف و السماد و علی‌جمیع النبیین و المرملین و آلبم 
اجمعین - ضعیف ترین بندگان رباني منباج سراج جوزجاني که 
مولف طبقات است عصمه الله تعالی چنین گوید که چون این 
تاریخ ندمت ملطان ناصر 9 و الدین خله الله سلطانه عرضا 

اعناد خلعت بادشاهی ذرمود ر وئریفا ممزرج با منچاب خاص که بر 
کنف مبازک ار بود بداعی داد و مشردحی و هر سالی ۵: هزار 
چبدل و یکپار؟ دبه انعام‌نرمود و چو نسخة تاریخ بخدمت الغخان 
معظم رسانید»: شد خان معظم الغخان خلدت درلنه بیست هزار 
چیئل معدود و ماهی مباحی و یکدستة سلچاب و يکدستة 
روباه فرستاد و اییی قطعه در شکرآن انعام گفنه شد ر بر ظیر سین 


تسس وت 


( ۲ ن ) رثیقه ؟ 


) ۴۰۳ ( 

خانی ندشنه آمد ه ۱ م قطمه » 
شهریار ‏ جبان الفخان_ آلکه ۰ خای الرزیست وشاه سک 
هرکه از حضرتش قبولی یافت ۰-پیش هرگزنگشت رد بناک 
پیش ار کیسبت حانم طائی ‏ نزد ار چبصت بعبی برمت 
کرد از لوح خاطر مناج « غصهٌ دهر را باحسان حک 
بشنود ای‌خس زس همه‌خلق « از طریق یقیی نه از ره شيك 
نود و نه مر( است فسم کرم « دیگرانرا همه ازان صد یک 
هردعائی که گویمنش ازجان * کند آمبن آن بصدق ملک 
کب المنهاچ السراج فی الخامس مس شپرر دیع الول سذه 

تما و خمصدن و سنمانه ۰ 


